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[سرآغاز ]  /‏ ی( 
سیب ألیف این کتاب کر 
فصلی در صفت پارس و بعضی از احوال آن و مردم آن ره 
ذ کر ملوک فرس 
و اساب و تواریخ ایشان 
۱۱۲-۸ 
طبقه اول از ملوک فرس 
پیشدادیان 
۱۳-٩‏ 
گیومرث گلشاه هو موه وی ی ی وتو 
۲. هوشهنج پیشداد وه کر ی مه جک ای لا او رو کت نی ور کی 
۴ طهمورث بن ایونجهان 9[ 
۴ جمشید برادر طهمورث کی و مت ره تا عمط و مرو ما و 
۵ بیوراسف بن اروند اسف کر مه توا یلم هه یه و موی وی 
۶ افریدون بن اثفیان هه موه وه شا عم سوه مدش وک مش ده او وگ و ژد 
۷ منوچهر بن میشخواریار وی وی 4و گر مس مر ی 
۸ شهریرامان پن اثفیان ری وا جک اوه ایا سس ی ی و 


شش فارس‌نامه 


۰. زاب زوین طهماسب | 


۱ گرشاسب ین وشتاسب ید 
طبقه دوم از ملوک فرس 

کیانیان 

۴- ۱۵ 
۱. کیقباد بن زاب ور ی ور ره رای هه سای توا گر مخ ماع ۱۱۳ 
۲ کیکاوس بن کتابیه ره همه منعری مرهواه ‏ له موه مقر رقم موجه ماوق هه هام تمه ۲۱۳ 
۳ کیخسرو بن سیأوش وله یف و ی و ری در دیب و وم و فقو ۱ 
۴ لهراسب بن فتوخی بن کیمنش وه هه م3 ۲۱۲ 
۵. وشتاسب بن لهراسب م ‏ تو ا هام وک ون موه 9 
۶ بهمن بن اسفندیار بن وشتاسف ی موه و و شا همه و وب :۶۵ 
۷ خمانی بنت بهمن بن اسفتدیار و ی مهم مه جوم مم ۰۰2 1۵ 
۸ دارا بن بهمن بن اسفندیار ی 1 
٩‏ دارا بن دارا پن بهمن ی هی وه وود سشم یخن ۵ 
اسکندر رومی و هوذوالقرنین 1 
حماعتی از ملوک رومی ۱ 

طبقه سوم از ملوکك فرس 

اشقانیان 

۱۹-۶ 
۱. اشک بن دارا بن دارا 1 
۲ اشک بن اشکان و 

















۲. اردوان بن بلاشان هک و ی و ای و ی مک ور 
۳. اردوان بزرگ اشغانی مر دی و و ی یم و 


طبقة چهارم از ملوک فرس 
ساسانیان 
۲۶-۹ 


2۳ 


۶ پهرام بن بهرام بن بهرام بن هرمز مب 
۷ نرسی بن بهرام بن بهرام بن هرمز ۰۰۰۰ 
۸ هرمز بن رسی بن بهرام رش و 
٩‏ شاپور بن هرمز بن ترسی ی وه 
۰ اردشیر بن هرمز بن نرسی 4 
۱ شاپور بن شاپور بن هرمز هه 
۰ بهرام بن شایور بن هرمز ی 
۳ یزدجرد بن بهرام بن شاپور ی 
۴ بهرام جور بن یزدجرد ... و 
۵ یزدجرد بن بهرام جور 
۶ فیروز بن یزدجرد بن بهرام ی 
۷ بلاش بن فیروز بن یزدجرد ما 
۸ قباد بن فیروز بن یزدجرد ی 
نات برادر قباد زان 
۰ کسری انوشیروان بن قباد مه 
۱ کسری هرمز بن انوشیروان و 
۲ کسری اپرویز بن هرمز بن آنوشیروان 
۴ شیرویه پن اپرویز ره مس هی و 


۷ بوران دخت بنت اپرویز 0 
۸. فیروز جشنسده بن بهرام ی 
۹ آزرمی دخت بنت اپرویز رم 
۳۰ فرخ زاد خسروبن اپرویز رف 
۱ یزدجرد بن شهریار بن ایرویز نا 


موم و و وم و و و و وم مه موم و و و وم و هو و وج و 


موم مهو و و و مه موم و و هه مهو و و و 


0 


مهو و و مه و و و و و و و وم و و مه و و و وه 








طبقه دوم از ملوک فرس 
کیانیان 
۹- ۵۵ 





۵ 


[طبقه چهارم از ملوک فرس 


ساسانیان] 
۱۰۷-۶۰ 


5 اردشیر بن بابک ی 


۲ شاپور بن آردشیر ۳ 
۴۳ هرمز ین شاپور بن اردشیر که 
۴ بهرام بن هرمز بن شاپو ۳ وه 
۵. بهرام بن بهرام بن هرمز ی 
۶ بهرام بن بهرام بن بهرام بن هرمز ی 
۷ نرسی بن بهرام بن بهرام بن هرمز ...۰۰۰۰۰۰۰۰ تک و 
۸ هرمز بن نرسی بن بهرام بن بهرام پن هرمز جر و و هقرج 
٩‏ شاپور وال کتاف ...۰۰۰۰۰۰۰ ...»۰۰.۰« رم و وه 
۰ اردشیر برادر شاپزر تمه ایهم دای عم وه ام با سره ۶ موه 5 
۱ شاپور بن شاپوز ور و مه مهد دوه یمه 
۲ بهرام بن شاپور ذی الا کتاف و و 
۳ یزدجرد بن بهرام معروف به یم و 
۴ بهرام گور بن یزدجرد ائیم را کی و من هط فا 
۵ یزدجرد بن بهرام جور و 
۶ هرمز بن یزدجرد نرم و مه مره ده مها هو وه اههد 
۷ پیروز بن یزدجرد نرم 0 


۸ بلاش بن پیروز و و مرو وه که وم فرط جک 


ی 














فهرست 


۰ کسری انوشروان عادل اه شش مت ه وا من اه مه بت و دوم 3 
۱ کسری هرمز بن انوشروان ووم و موم موه 
۳۲ کسری اپرویز بن هرمز بن انوشروان هه هه اه 4 


ذ کر ملوکت 
کی بعد از اپرویز بودند در فتور 
۱۱۱-۸ 


۱ شیرویه بن اپرویز ممومو م ‏ موم مومووووم و موو وو وو و و و و و و و و و 


۲ اردشیر بن شیرو یه 0( 


۴ کسری خرهان بن ارسلان ره سک رم تشه مه وهی 2۳ 
۵ کسری قباد بن هرمز یه هک و دا و 


٩‏ فرخ زاد خسرو بن آپرویز هر ی اج ای و بر 


۰ یزدجرد بن شهربار اخر ملوک فرس 9[ 
شرح گشادن مسلمانان یارس را مه ی و ای اج 


فصلی در ذ کر پادس 


۱۳۱-۹ 





اسفیدان و فهستان . .. 


یزدخواست و دیه گور 


مم نم و و وم و و و و و و و و و و و و و و و وه 

















فهرست سپزده 
خیره و نیریز 5 

کربال بالایین و زیرین یواوه اه ارام مهم اه موم تروق هیده مهب 

بیضا قم قم سا روتوم ی من هب مش هه وک ام رو وم وه موی و ۱۲۸۲ 

آباده ره وی و وا هم ۳9 

خرمّه واه دا هه ق قع رام مه و خی ه مومع وه و مومع یی هم ۱۲ 

دیه مورد ورادان و ری و ما ها ی 2۳3 

کور: دارابجرد ره ماو ره را هه مه مهو ماه و مه دم هم رده ما ۱۲۹ 
دارانجرد ماهر ماهر و موه امه هک مد و ام م۳ 1۱۳4 

پرگ و تارم یه کت بر هی وه ۱۳۳۵ 

پسا بوقعی وم موق و قشم ف وم رم او موه و ی دوم و 11۳0 

کرم و رونیز و امه هار اوه و ار که من و سر ره هروه و و تا 

شق رودبال و شن میشانان ۱ 

ایج و فستجان و 
اصطهبان ام ره با خر و ابرم مرگ ایهم وه سره وه شرع ۱۳۲ 

جهرم ی 
میشکانات 1 

جویم آیی احمد هو یووم یووم م۰۰ ۱۳۲ 

کورء اردشیر خوره و هو وا هه هر همه ری وی و ی مه ۱۳۲ 
شیراز مهم موه مه مر و و و و موه یووم و و و و ۳ 

کوار که دبعم کردم بای امش مه وی هم تم ۳ 

خیر موجه هه عون توق عم قعاه ام عم هام رم مره مه وم موق و ۵ ۱۳۴ 
خنیفقان هو رو رو وه هه عم مره وی موم و وی ی ۱۳۳ 
بوشکانات و و اه سید مرو قمو ماه شوه و ور و میت ۱26 

موهو و همجان و کیرین ره 4و و ها و و جوم یی ۱۳۳۰2 
کارزین و قیر و ابزر هماع پر ۵ وس با همه بو یو بر اما و ی ۱ 

توح تج دا وی تا وتو وگ همه هی 
ماندستان مم یم موم موم موم وم ۱۳۴ 





چهارده فارس‌نامه 
سس سس سس سب 
سیراف و نواحی ان رل 

رم زوان و داذین و دژّان ی اوه ی تب ورد 1۱۱۷ 
فیروزآباه ی هر ری ره ار و ۳9 ۲۱۱ 
صمکان و هیرک ۵ 
عتییل 1 
حتیزیر ۱ 
سروستان و کوبنجان ار 
اعمال سیف ی ری موی تاه رم مهو مره دای مایکی مر مره ماع ۱۴۰ 

لاغر و کهرجان 

کران و اعمال ایراهستان ی ۳ 1۱3 
نجیرم و حورشی اه 

هزو و ساویه ۱ 

ترایز و( 

کور: شاپور خوره هو وا مها ۱۱۳۱۰ 
بشاوور هو ی و هک وان موه جع ت۲۰ ۳3 

جرة ره هرمن هه او رای راکو موب ۳۲ 
غندجان 0 

خشت و کمارج ۱ 
انبوران و باشت قوطا نج یرک مه مره روا مرها وه متشه ری ۱۱۹ 

جنبد ملفان ی 
تیرمردان و جویکان ری تن که مخ ی ور هی ما1 ۶ ۱۱۲۱ 

صرام و بازرنگ 0 
سیمتخت هر ام هه و 6۳ ۱۳۲ 

یلار ی او سس فد اس و ۱۲۴۲ 

خما یجان و دبه علی ی 
کازرون رز 

مور وشتشگان ی 








بن البلخی 
۱ 


ی 
تدسعیی و اهتیام ۳ لت ۱ 
۱ ان نیکسو 
گای لیستران و رینولد آلّن 
ما 


زر ر کببریج بطبع زرسم 
۰ بر بت اش 
7 ۳ سنه مسحوٍ 
۲ 1 جر 5 


سم اه الرحین الرحیم ! "وبه نستعین"؟ء كِِ 


۳ ین مر خدای‌را که بدایم صنم اورا غایت نیست و هستی اورا 
بدایت و نهایت نست آفرینند؛ زین و زان و صانع کون و مکان و بر 
گرپنندة آدمیان بر انواع حبوات بدانچ ایشانرا ارزانی داشت از فضیلت 
نطق و بیان تا مچشم خرد در آفریدها نگرد و برهستی آفریدگار گواهی ۰ 
دهدء رینا ما خلِشت هذا باطلاً سعانك قفا عذاب لتار ۳ 
درود خدای باد بر حبد ظربی رل قرثی که خانم انیا و بهترین 
اصنیا و راء‌نماء خلق بطریق هدی و شناعت‌خواه امت بروز جزا است 

و بر گزیدگان آل و اصحانب اوه ذکر ستایش خداوند عام سلطان معظم 
غیاث الدنیا و الدین اعز ال انصاره» و چون ایزد" شخصی شریف‌را از ۰ 
جیلةٌ بندگان خویش اختیار کند و زمام ملك و یادشاهی در قض؛ او 
نهد و جهانداری و جهانبانی اورا دهد بزرگترین عنایتی کی در حق 7 
پادشاه بر خصوص و در بارهٌ عالميات بر عبوم فرماید آن باشد کی وت 
و پادشاه؟؟ روزگاررا بعلم و عدل مایل دارد از 1 هبه هنرها در 
ضبن این هر دو فضیلت است و چون هنرهاء بادشاه بدین هر دو فضیلت ۱۰ 
اراته ناهد ارت‌عزی شی او اه خت سر مات آفرا بخانع 
آن ضمرفن گرداند و عالیات در کت هلو رافت هد باه اصان :و 
خاظنت اسیده. کنعتت ی او ادن دهاز مایت فا بخ و دای 
ايزد تعالی خداوند عا سلطا معظلم شاهنشاه اعظم موی الامم مالك 2 
رقاب العرب والتحم جلال دین اه سلطان ارض ال ظهیر عباد اه معین ۰» 
.عز وجل 2046 ظ () از 0( هه ۴ (م-() 


عقط فصه ظ ما وصتظ۷2 راتعج افوهه عط۱ 0۲) روز 2۵ ] ۵۶ ۲عصنوع م۲ (ه) 
۰ ۲۵۱ 4وتامجناد جومط 


1 


20 


ود ۲ 


4 


بای سس سورع یت 
خلینة ال غباث الدنیا و الدین ناصر الاسلام و السلمیرن یی الدولة 


القاهرة الباهرة ۱ بو" شجاع حید بن ملکشاه قسیم امیر امین ادام اه 
ايامه ونشر فی تین اغاقه راد ریا ربا ونیا ربا ار 
واحکامه ارزانی داشتست کی با" ملك روی زمین‌کی بارث و استعقاق 
ارت و وا به عال روسناس کی قی عاز افرامتست و آفتاب جود و 
احسان اوکی او بر خاص وعام تافتست اهتزازی دارد در " کساب علوم 
و معرفت احوال و اشکال و نعاد عام کی باعث ان جز شرف نفس و کمال 
فل کشت و ان تفقیای است کي ها بنیاد جهانست جزوی معدودرا از 
پادشاهان قاهر کی ذو القرنین شدند و از ملوك فرس و اکاسره ک نام‌بردار 
بودند هچ پادشاه دک ات ان نبوده است در جهان» مار خداوند 
عال خلد اه ملک بر آن" ایشان روشن و پیداست از آخج ان پادشاهان 
یا افتاب پرست بوده اند یا بان ضعیف داشته و خداوند عام اعز ال 
انصاره هنرهای ملوکانه و مناقب پادشاهانهر! بدیی متین و اعنناد پا کیزه 
پبازاسته است و رونق قوّت گرفته و اصل هبه هنرها و مای جلةٌ عتقبتها 
بن است انشا ان تعالی عبر و ملك و دولت خداوند عال("" ههچون عبر 
نوج ات ماه و میا افریدون کناد و جهانرا سر بسر عفر فرمان عالی 
او گرداناد و چشم بد و دست نوایب زمانه ازیرن دولت فاهرة رونگار 
همایون مصروف و دور داراد یبنه وية رجبته لخید والطاهرین " من له 
وعترته > بت فان کاب بفرخندگی ۸ چون مفتضی رای اعلی سلعلان 
شاهنیامی لا زال من العل بيزید چنات بود که پارس" کی" طرفی 





.بر رای ۳ (۳) نجهه ظ (؟) «میر عط ۲ .ظ ها عاطنعع11 (۱) 


جعو مهد عطا خ 10 دولت خداوندرا خداوند عالم همچون الخ ۳ (ه) 
لمحید ۵۳6 ۲0۶ (۰) 0قحصعت راطمعه‌نفومی وز منم علطا ٩۲‏ 
0 لمحمد من عترته الطاهرین ومع ۲ .ظ صز وادنعءاا: عج2 والطاهرین 


.قارس ظ () همع وز والطاهرین #«ملا0) طمنط< ۷۵۳۵۵ عط فننعده 
موه ظ (۷) 





توافت این کتاب بنرضندی » ۳ 
بزرگی است از ممالك حروية حماها ال و هبواره دار البلك و سریر 
9 ملوك فرس بوده است روشن ار اد و شکل آت و 

كِ یر" ملوك پیشینگان و عادات حشم"" و رت آن و چکینی آب و هیا 
و 3 آن معلوم کند و عبرری؟) آن معاملات بر قانون قدیم و 
قانوفی ی ۱ کون معتبر است معین شید نا علم اشرف سلطانی زید د شرقا بدان 
احاطت " یابد فربان أعلاه ۳ اه مطاع و متثل گشت مک ۲ تك عو ظ 
بنده‌ر! تريية پارس بودست اگرچه ق نزادست و تقدیر معاملات و قانون 
ات باهتاه این دنت قامه مها اه وت رک الفول: خارنگین تن 
فرستاد جد بنده بسته است و استیفاء ات اف باه ون اون 
پوشیده نماندست و این حبوعه‌را عسب.حال تألیف کرد بر طریق اختصار 
. و امجاز» وبا انك بده آن احوال شناخته است و نیز انساب و توارس 


۳ 
3 


ملوك و پادشاهان از عهد گومرث نا آخروقت بحتیقی دانسته و اخبار اتان 
چنانك , ۵ اعتیاد باشد خوانده و درین جبوعه فصلی ختصر افزود اما 
۳ کی گنایش طیع و قرب بنده اندریر تالف و نگاء داشت 

قرب ان از آه درخواست لطیف و املاء شافی بود کي خداوند عام خلد 
ال ملکه در آت فران عال مخط شریف زاده ال شرقّا فرموده بود چه 


صورت نه بندد که هیچ حجکمی چندان کی مق در پسیدن حال 
ولاتی ایراد تواند کردن یا مانند آن دقایق چنان ختصر و خوب تکام داند 
داشتن و دانایان گفته اند همچنانی در نظم طبع شاعر از معانی ممدوخ 
گاید اما این طبع کاتب ۳ املا و درخواست مدوم گاید اما ۳ 
تأیید آسیاق و فر بزدان و عنایت ریا است کی مددهاه تور آن بشن, مه 
شریف و خرد روشن "و خاطر" اعلی سلطانی شاهنشاهی ضاعف الّه انواره 
.غیرت ط3ا (4) .جسم ظ  )۲(‏ .سر فا (») ...که روشن ظ () 


ات1 (م) . وبحکم ظ () .. .اعلی ۲( .حاطت ظ (ه) 
بجم ظ ‏ (ج) .حابتیان ظ ظ 10 





ظ 


و ۳ 
می پیوندد تا هرچه بر انديشة میبون گذارد و بر لفظ 0 عالی رود 


بتوفیتی و سداد متروت باشد و بصدق و صواب موصول» برو " ایزد عز 
اسنمه این گراهمعت پاینده داراد و زیادت گرداناد ۳ ۳ جهان باشد جهان 
و جهانبانرا از سایه و وَرج ا ین دولت. قاهزه خالی مگرداناد و جشم بندگان بندگان 


و نیلک خواهان بدین زو عاز فرشنده روشن داراد بمله > فصلی در صشت 
سس سح 


‌ 


مه ظ 


؟ 


پارس؟ و بعضی از احوال آن و مردم آن» ولابت تن پارس 
و این پارس منسوبست او ی بدین ى یهلو"" و پارس ولاتی است 
بت نیکو چنانك هم سهل است و هم جبل و هم بر و هم جر و باز 
هرچه در سردسیرها و گرم‌سیرها باشد جبله در پارس بابند چنانك بعهد 
اج بن بسف ییا از عکباء عرب آنجا فرستاد تا احوال ات ولایت 
بداند و معلوم و گرداند چوین حکیم. بنزديلگ جاح باز وسید :دز جللة 
صنات پارس کی ذ رد گنت هرن رتخا وفییا من کل بل بلد 
بن کرمها و ی مت انا شهری 


۱ ی یه خلّنه 7-9 
ونن التجم" فارس یعنی کی خدای‌را ی اند از جمله خللی 
او از عرب قریش و از حم پارس و پارسیانا قریش الم گویند بعنی در 
تیم شرف اینات 7 ی #7 مباث عرب و علی 
الحسین‌ر! کرّم الله وجهه کی معروفست بزین ار کید جر 
پسر دو گزیده حکم انك پدرش حسین بن علْ رضوان الله علیهبا بود 
و مادزش شهربانویه بنت یزدجرد النارس و فضر بیان پر سا 
اززتست کر جهٌ ایدات شهربانویه بودنست و کریم الطرفین اند و قاعدة 





.پپلو 3 (») بجوم 8 (۲).. .پ 2۵0 رپ قح ق عتعآظ () .پر طظ () 


ف 


بسینیان ظ  )۸(‏ .والعجم 38( اجه 8 () .. بهلود ظ () 


فصلی در صفت پارس و بعضی از احوال آت و مردم آن» 9 
ملک پارسیان بر عدلل نهاده. بودست و سرت ایشان داد و دهش بوده و هز 
کی از اینان فرزندرا ولی عهد کزدی اورا وصیت برین جملت کردی لا 
ملك ال بالعسکر و لا عسکر الا بالبال و لا مال الا بالعبارة و لا عبارة 
الا بالعدل و این‌را از زبان پهلوی با زبان تازی نفل کرده اند یمنی 


پادشامی نتوان کرد الا بلشکر و لشکر نتوان داشت الا بمال و مال ننیزد ء 


الا از عبارت و عبارت نباشد الا بعدل» و پیغبیررا علیه السلم پرسیدند 
کی چرا هبه قرون چون عاد و ثبود و مانند ایشات زود هلاك شدند و 
ملك پارسیان دراز کنید با آنك اتش‌پرست بودند پغمبر صل ال علیه 
وسلم گنت لانهم عروا ف البلاد و عدلوا ف العباد بعنی از بهر ایك 


آبادانی در جهان و داد گسترند میان بندگان خدای عز و جلء و در . 


قران دو جای ذکر پارسیانست کن ایشانا بقوّت و مردانگی ستودست 
نا عزّ من قائل بعشدا" علیکم عبادا لا آولی بأس شدید .یی 
بفرستادیم برشما بندگانی ازات ما کی خداوندان نیرو و بطش سضت.بودند 
اين خطاب با جهودانست کی در عهد لهراسب بودند لهراسب چون مخت 
التصررا اسهبدی "عراق داد" نا باخر روم و اقص مغرب ومخت الثصر 
قسقق یامد و عقطییرا فرنعاد پیت الیو یادها آا کن از 
فرزندات داود علیه السلّم بود پیغببری بود در میات بنی ۳ هدیه 
ساخت و ازیشان نوا ستد و باز گشت چوت آن مندم بطبریه رسید بنو 
اسرایل " دست بر آوردند و آن مرا بکفتید و اي خبراشت األهتر 


بشنید و باز کشت و نامة نبشت بدان مقدم کی نواان ی 


ستدهٌ جمله بکش و همانجا بطبریه مقام ساز تا ما رسیم و مخت النصر 
بییت المقدس راند و بزور بستد و هر مرد چنکی‌را کي بودند جله‌را بکشت 
وزنان و فرزندان ایشان‌ر! ببردگی برد و مالهاء ایشانزا جمله تاراج زد و 


اسرائیل ظ () ۰ ۳ (۲)-(؟) له هی () 


2 ظ 


46 





1 فارس‌نامة ابن البلتی > 
آفانكك از بست المقدس بگر ند بمصر افتادند او نامه نبشت بملك مصر 
کی جباعتی از بندگان من انیا گرمخته اند و باید کی ایشانرا باز فرستی 
بالق شش جزاب یقت دایعا بدعات او یستلد کی آزاد و آزادزاده 
اند مخت النصر بدیرت ستیزه رقتت و مصر شد. و آت مالک‌را با لشکر او 
: بکیت و هچونین" تا باخر دیا مغرب ِ و فلسطین : بگناد و غنیب‌تهاه 
عظیم آورد و در ناه نوا کي از فلسعلین و اردث"" آورد دانبال 
غلیه سل بود اما کودك بو و این قضیه ۰ رازن 
کنته شد نا معلوم شید کی این ۳ شاف این قضصد امته‌استه او 
مو ظ بروایق ی ی ی رای تین بین وکزبا 
۰ علیه السلم بکننند و اه ی ی بش آسراین کترز ای 
برفت و بیت البقدس 9 پسلد ی ادا فرج مر بود بکشت و 
زن و کودکانرا ببرده " بیاورد و جهودانر استیصال کرد و" بعد از 
فتل مجبی یی بن زکزیا ۳" د ر" چاي دیگ ز میگوید مسق ند عون ۹۳ 
ال موم اولی باس مدید تا أوْ لبون اين خطاب با سلانات 
44 ۰ کودست یی کی شمارا بهنگ قوی خونند کی خداوندان نبرو و بش مخت 
اند تا پا ایدات جنگک.کنید و ایشانرا ۱ مکنید نا انگاه کی مسلان شوند 
ان قیم. ن ارت بدتتات: آشت 5 پارسیان اند و در این دو اية 
نکته ی مقسری جر یاید ف این نکته دلیل است بر 
آنك هچ عری ی ی " وقوّت اسلام یست و هچ مذأی جوت 
۰ مذأت جهودی نیست و شرح این ین تکته انست کی در آية اوّل خبر دادست 
3 


شا 


چون جهودان نمی" خویش‌را ۱ پکشتند پندگانرا بر ایشان بعیی پارسیان 





حوذرز ظ (4) .هر جه مرظ  )0(‏ .اردوان ظ  ):(‏ ۰ .همچنین 8 (۱) 


۱ 0 ب (3) .ببردگيی ظّ ») ۰( .کودرز اسپپانی وا ۲ .استعانی 
و یکی دیکر : 0۳0۵6605 0صره عاصفاط عصل و ]1عظ و2۲۵ع1 ظ زضریا ۵۲ (۷) 
,ضاه ظ (۱۰) اد هب0 (ج) .و درظ (ج) .میکو ید 


.عوم ‏ (؟ .عزمي ۲ )۱۱ 





فصلی در صفنت هارس و بعضی از احوال آن و مردم آن» ۷ 
گاشتيم با نیرو و بطش ضت " ایشانرا عقوبت کردند و دیار ایشان 
بگٌفتند و در ایة دوم نوبدی دهد کی مسلانان قوم‌را قهر کنند و بکنند 
و دیار ابدان بگرند :۷ انگاه کی مسلان شوند پس درین میانه فرق میان 
ع اسلام وف جیبودی پدید هک تا عجه اندازه‌است هیشه این عز 
پاینده باد و در قران يك لنظ پاربی است و این از غرایب است ومستلهای 
ور امتعان کنند فضلارا بدآن و این لفظ در سور أل" تر کف 

ست ابا ک بی میگوید جل قائل ترمیهم > بحبارة من سین 0) ظ 
9 دو سه معنی ی و ی عضت و دیگر 
کی شنک از کل هه ماند اج ورفایبت دزمت ایضبت ی یل مق سکف 
و گل بهم هه و در لنظ عرب هرچه بپاربی اف باشد جی گوبند چنانك 1 
زنگررا زجی گویند و زیگفزا زلج گویند و ینگ‌را وسگ‌را 
سخ گویند و برین قیاشن آین لقظ فص خی را سای فش زر ان 
چدین است خجل يعني سنگ وگل و پیشیبر ما صلوات ائله وسلامه علهه 
بسیار لفظ پاربی دانستی" و چند لنظ گنها ست کی معروفست و در ستایش 7 
پارسیان خبر مأنورست از پیفیبر علیه السلام کان مذا الطلم ۳ 
الب له رجال من فارس یعنی اگر این علم از فرب آویته بودی 
مردا ی از پارس بیافتندی» آکنون ن بح آنكک تا ترتیب خن منتظم شود نخست 
فصبی از ذکر ملوك فرس و انساب* و تواریخ ایشات نو آثار کی هر یکی از 
ایشان نموده‌است یاد کرده اید ختصر چنانكك در آن خوشنودی نباشد» و 
استفراج | ین فصل از میان توارمج دریست معتمد کرده منت چنانك از .> 
ابنداء ملك ایشان تا اخر ان ذکر هر یکی فتصر کرده آید و باز اندکی 
از تواریز اسلامیات و اخر روزگار دیلم تا بروزگار اين دولت قاهره 


‌ 


.عریب 2005 ظ (۲) . سچپلی 0۳۰ ۳ (ع) ۰ 6۷ را 002 (۱) 
.انتساب 3  )۰(‏ .فرمودی ۴ (؛) 





۸ فارس‌نامة ابن الملتی > 

خد ال ایامها بغعه فید و این ارتیب بر طرینی نگاء داشنه آید کی هچ 

کس از مصننان تواریخ بدین ختصری و روش نکرده اند و این از اقبال 

جلس اعل مقدس سلطانی ظاهر الّه جلاله است نه از دانش بنده چه این 

2 آفلا سعادث یت اعل, زیدت علو! برین بدا سکاف وا کر نف اندازه 

۰ دانش بنده چیست خدای عز ول این بنده‌را از سعادت خدمت و شرف 
ملاحظت اشرف سلطانی زاده ال شرقا نصیبی ارزای داراد ۱ نيك خی او 
نام شود» و چون ازین فصل فراغ افتد وصف پارس و کورتغاً و شهرها و 
9۳3 واه ی شکلها: آن کرده آبد بعوث اس تعالی > 


ذکر ملوك فرس و انساب و توار مب ایثارن » 

ثرس جمع فارس و معنی فرس پارسایانست و بشازه چنیرن نویسند 
»9 پارسرا فارس ۱ روایت است از اصعاب توارسعز چون حزة 
پن اسیرن الاضنهای ک سرد نی سدست و از دیکات کی بر شردت 
نام ایشا دراز گردد و از علا و تواریخان فیس و عرب کی مححل 
۶ اعتاد بوده اند و در کتاب مذیل تارز حید ین جریر الطبری با ایشان 
3 در معو, مواقتست و بنده انا تأمل کردست و اتفاقست کی جحله ملوكه 
ذرس چهار طبثه بوده‌اند ) 

۱ پیشدادیان » 
۲- گیانیات > 

اشفاتیانث» 

+ - ساساتباث ء 


‌ 


و دو طبقه ازین لت پیش از اسکندر رومی بوده اند 3 اورا دو 
الفرنین خواند ند ی پیش دیانن و کیانیان) و دو طبقهٌ هبح تا از 


ظ (۱)-(۱) 


ذکر ملوك فرس و انساب و تواریخ ایشان» 1 
اسکدر روم بوده‌اند اشخائیان و ساسانیان » و هر" چهار طبقه از نذاد 
گیومرث اند و عدد همگان با اسکندر روی بهم بی" رومیان کی بعد 
ار" اسکتر بپدند" هعاد و دو پادشاه» و مدت ملک ایفات با 
روزگار اسکندر بهم و روبیان ی پس از وی پادشاه بودند چهار هزار 
صد هشتاد يك سال چند ماه بدین تفصیل» 


طبقه اوّل از ملوك فرس واین طبتهرا پیشدادیان گریند» 
نامها و عدد ایشان با نام افراسیاب کی در میانه عاریتی است زیراکه از 6۵ ظ 
فرکستات بر خاسته است مد که خروج کرده بود پس از منوجهر بازده 
پادشاء» مدت ملك ایشان با دوازده سال کی افراسیاب خروج کزده بود 
و ایران گرفته و این شرح بعد از این داده آید در باب حکایت فرس دو ۱۰ 


هزار پانصد شصت و هشت سال؛ 


3 کرت گل‌فاء چهل سال» 0 
گل‌شاه اوّل کسی کی پادشاهی جهان کرد و آیین پادشاهی و فرمان‌ده مان 
آورد او بود و گران اورا 1 علیه السلم میگویند اما دیگزان تسلیم نمیکنند 
لیکن در انك پادشاه اوّل بردست خلای نیست ور او هزار سال بودست و ۰ 
اورا گل‌شاه گنعدی یمق پادشاه بزرک اما پادشاهی. جهاث با آیین 


چهل سال کرد» 
۲-هوش‌خع " پیشداد جهل سال» 
اصل این نام هوشهنگک"" است اما چون بتازی نویسند گاف‌جم گردانند 
و سپ او پذو سه رات کر ام روایت دارست ایست 4 ۴۳۰ 


.هوشمم ۲ (ه) ‏ اه ( (ه) . صن 1  )۳(‏ .یی ۲ () .درظ () 
ِِِ ۳ موشندد < ) 
2 


‌ 


7 


ش ِِِ این - 
بدر خنوخ بود بعنی آدرریس: علیه السلم و روایت دوم درست‌تر است و 


(2 (2 


این بردرا ویکرت خوانند» 


۲-سطهیورث بن اییجهان** سی سال؛ 
نسپ او بدو روایت نبشته‌اند بعضی گنته‌آ ند طهبورث بن ایونجهان*) بن 
اینکهد بن هوشهنگ و بعضی گفته! ند طهمورث بن ابونجهان"" بن آنکهد 
بن اینکهد بن اشکهند" ب بت هاوگ چا و ۳ وز با 
مینگی می رود و بروایت دوم عم پدر او موشهنگ است 
بر آنك وی عهد. هوشهنگ بود 9 چندان 9 در عهد 
او چهل سال پادشاهی هه جهان کرد و طهبورث پیش از انك شاه شد 


)1( مت : 
هه" در جنگ متبردان و دیوان بود و اورا دیوبند" گفتندی» 


4 نید برادر طهبورث هنصد و شانزده سال» 
۳ ۳ , (۸) 
نسب جشید شون نسپ طهبورث است و پدر هر دو ایونجهان ‏ بودست 
جشید برادر طهبورث نبودست چه برادرزادهٌ او بودست و پدرشرا 


ه 42 ۲ و 
دیونجهاد بن ویونجهاد گنتندی» 





.یکوب ظ .ویکرب ,00 ۳ (۲) .بوادر اورا ظ (ع) ...ده ظ (ری(۱) 
خد ۵۲ جوا ۵0۳2۵۲ ع(1 .ابونجهان ۳ظ (4) ۰ ۱ ۵ بفتصدآ ن 
۷2۵2 موه راودا[ ۶ (8 224 ۰ ه0ع۲) وه نخان 8 118۳06 
.ههیشه ظ () .اشکرف ۲ (ه) ,قمطضورگ 8صه قطضه۲؟ ۲۷ تع0هت 
.ابوهیجان ۹ (م) 10 صز ظ 0و 228 دیوبند کسری ظ (۷) 
.وپونچبان عمط ۲ روو1 ۲ )102 (ج)_ ._ .ابونجهان ۳ 








طبتة اوّل از ملوك فرس ». هبندادیان» ۱1 


۳ ۳ | 
این یوراسف حاله است و محاك دز للظ عزیی چیین آمدست و اضل آن 
رازن ها بت از ایور دا دوشده ادن کیل آوعلاف 
ست میات نسابه و بعضی میگویند از نسایه کی اصل "ای از پمن" بودست و 
نسب او اد بن علوان بن عبید بن عوج الیمنی است و از خواهر جشید 


۰ 


زاده بود و جشید اورا بنیاببت خود ییمن گذاشته بود؛ و نساب پارسیان 
تیاو یی حشایی بو تا اروطاسقی ب فیا دی وی ۲ 
بن تاز بن نواركه بن سيامك بن میشی" بن گیومریث» و این تاز که از 
جل؛ اجداد اوست پدر جلهٌ عرب است و چون پدر عرب بود اصل هه 
عرب با او میرود و این سبب است که عرب‌را تازیات خوانند بعنی . 
فرزندان تاز هرچه مجم اند با هوشهنگ میروند و عرب با این تاز میرود ۶و ۲ 
و در مبه روایتها حاك خواهرزادة؟ جمشید بودست و نام مادرش ورك مر 
بود خواهر جشید » 
٩-افریدون‏ بن اتنیان" پانصد سال» 
تسب افریدون بدین تسابت کی ده هزین ادف اقا 

تواریز در نیافته اند 4 کسانی کی متجعر اند درین عم وحث شای کرده 

و استفراج این ۱ اقا ی سب او ای بر ان 
فرکس درست نداند کی بعد از جشید فرزندات او بگرختد و در بیان 
شبانان گاو و گوسنند می بودند مدت هزار سال کی پادشامی تحار بود 


۳ افر یدون پیرونا ماو یبای فزیه شتا آفریدون بن اثنبان ۹ ۲۰ 


3 و203 ۱۵-11 ر202 .1208:]1 ) .ونزرسنك ۲ (؟) (۱)س() 
اداحطودط) اثقیان 1 (۰) .انقیان ۴ .انفیان ظ (؛) .بیشی ۲ () 


با ۳۵۵۵۵ رتادنا هگ ,60 صاموصن ماع ۳۵ ۵ط۱ عمممعز ظ 
صوططاطاه عمجت 


ه‌ 


۳ 2 


سس سس سس 
پیر و بن اثنیات فیل‌گاو بن اثنیات ثورگاو بن اثنیان بورگاو بن 


ای بن اثنبات سب گاو بن اثنیات ار افتران ع و۳ 

ی ارات سکاو بخ 9 بنروست بن چنید الملك» اثنیات لتبی۳؟ 
هک بزرانش "از بهر فال"ه و اوّل‌خروج بر گاو نشست تا 
پادشاهی بر وی مرک دم و فیک تامها بر" بر حک ۱ آنك شباف میکزدند 
سپیدگاو و سیاه‌گاو و سهرگاو " یعنی ستاو و مانندة این نهادند و از 
آين جهت چون افریدون یروت آمد سلاح او ی بود یعنی سلاح 
چوپانات چوب باشد چون عصا و مانند آت و سر گرز او گاوسار بود 
ببغال ناما » 


۷-منوچهر بن مشخوریار" صد و بیست سال» 

پدر موجهر مبتخوریار نام بود یعنی هیشه آفتاب‌یار"" و" خور افتاب 
بای(" افو تا عهد منوچهر زنده بود و این شرح داده شود» و 

نسب منوچچهر آینست منوچهربن میشضوریار بن ويرك بن ارتكک بن ی 
بت بیل بت فراراوشنكت بن روشنك بن فرکور برن کوراه پن ایرج بن 
افریدون» و هه پادشاهان ایران و توران از نسل منوجهر بودند باتناق 
له نساب و اصحاب توارع » و از فرزندان افریدون پادشاهی در نزاد 
ایرج بمانده و ول کی کی از آن نزاد او پادشاهی یافت وکین ابر 

خواست منوچهر بود و افراسیاب از فرزندان تور بود ۳" و از نزاد تور و 
سل هچ کس پادشاه نشد بقول بیشترین از احاب توارهتخ مجز افراسیاب» 





+لغتی اظ (ه) . -شهرگاو لظ () . .شورگاو ظ (») . -پرکاو ظ () 

0 ده بردندش نا صنطاءجهو بزرانش 0۶ 240ع0وص1 هه ظ (-(0) 

کانصه 4جد سر کاو ۲ .شیرکاو 8 () .و حکيمظ () .1801۲60 96 

.یار افتاب بوده 5 )٩(‏ 6 ,وقه ‏ تتعطه۲ ۹66 (م) ۷۵۲4 ۵6:ظ) هد عطا 
ظ (6 .سروشتات اعطه1۲ (۱) ,0 ۳ (۰و)سل(6 


طبنهٌ اوّل از ملوك فرس» پیشدادیان» ۱۳ 
و 1 از اد چتانلگ 
بات که ۱۱ اید و در بعضی از تواریز جود دکر اید. هیا امات پیست جد 
بعد از منوچهر یی افراسیاب بیامد» وال أعا وأعک 6 





*--"فراسیاب دوازده سال) 


نسب او بموجب اج در توارست و انساب یافته آمد اینست» افراسیاب بن 
فاعر (1) بن ما«ارمن نی بوركه بن سانياسب ین بورقسب ‏ بن تور بن 
تور بن افریدون» و پدران او بر ترکستان گیاشته و پادشاه بودند و او 
پرورش بترکستات یاقت و انیا سالهای دراز پادشاه بود تا بروزگ ۹3 


9 زاب زوا ی ی سال» س 
وشات اورا زو مگر ای و این ازست ترست ایا در بعفیی از تواریح 
عرب داب نبشته اند و آٌارک کی او کرده ۱ سینت بعل ازین گنته آیده ۰ 
نسپ او اینست) زو بن طهباسب ین کمهوبرز بن هواسب بن ارتدع"؟ ۰ 86 ۲ 
1 


ان دیع بن مایسو بن نوذر بن منوچور ببوجب توار مس ون انساپ 


۳( 
پارستات 


۱- گشاسب بن ۳ ی ِِ 
.تورشسب ۴  )۳(‏ .سانیاب ظ (46 .12 ,فقو 1 لتعطه1 6 .فاش ۲ (م) 


کنیت ۳  )(‏ .مایسون ۶ ( . .ارتدیح ظ (۰) . .زاب‌ژو ظ (») 
.وشتاسف ظ (د) .ایشان بارسیان 


11۹ فارس‌نامة این البلتی > 

ژو بن طهیاسب پودسنت ۱ پرادرزادة ژو بودست و نسب 
بدین روایت دوم چنین است کرقاست ك وشتاسب بن طبماسب ام 
کی در حال زندگانی زو چند سال پادشامی کرد قوبی " میگویند زو ببراد 
خویش پادشاهی باو گذاشت و قوی میگویند اورا با خویشتن هیباز کرد 


. و مادر تین نبیر ابن يامین بن یعتوب پیغیبر علیه السل نت 6 


۳99۰ 
طبقة دوم از ملوك فرس و ایشانرا کیانیان خوانند» 
نامها و عدد ایشان ته پادشاه مدت ملك ایشان هنصد سی هشت سأل » 





ی صد پیست 6 
نسب او ببرجی اچ در تواریج تا وت راب 
۰ نودکان از فرزندان مایسو بن نودر بن منوچیهر» 
۳- ککاوس ین کناییه صد ماه سال » 
رو ککاوس پسرزاده کقباد بوده است و چون نسب کتباد یاد کرده آمد 
نسب او هانست» 
۲ کضرو بن سیاوش بن ککاوس شست سا > 
تیه قانشنی که باد کرده آبد ۲ ای ون سیاوش فافش بن 
تایه نبا 
4 راسب بن فتوشی ین کیمدش؟ صد پیست سال > 
تیان نیو بطن است از فرزندان برادر کیکاوس و نسب او این 
است > راسب بن فنوخی بن کیمنش ای اه بن کیقباد» 
مود من هو 0 وقومی 8 () .. صوظ () 
ناگ 8 روه6 ۰ نت1 6 ,صنوحی :0 قوحی فقظ 8 1 5۵ (۰) 


50 (م) بجه ظ 6 .کیمش ۳ .ینس ظ (0) ۰ 2016 و2 ۲۰ 
م53 لروطد۲ 6۶ .گیابیه طظ () .کناسر ۲ .اسر ظ 7عطع1 








طبقه دوم از ملوگ قرس > کانیان» ۱ 


متخاس ین ثپراسیی صد و بیست سال » 


نسب او با پدرش استء 


7--پمن یبن اسفندیار بن وشتاسنف صد و دوازده سال» 

چون اسفددیار گفته شلد وشتاسف پادشاهی بغر ند او داد بپین و از میب و 
و کیک پسر داشت اما از سوز دل بکشتن اسنندیار پادشاهی بیهین 
داد و بپمن را 3 فرزند باند از جله ایشات دو پسر یی ساسان و 
دیگری دارا و سه دختر خانی " فرنگ بهمن‌دخت» و چون بهمن گذشته 
شد ساسان زاهد کشت و بعبادت مشخول شد در کره و دارا کوچك بود 
پس پیعت بر دختر بزرگر کردند مان" و چون او گذشته شد دارا بزرگ 
شده بود بپادشاهی بتشست؟ و طبثةٌ سوم از ملوگ فرس کی ایشان‌را ۱۰ 
ساسانیان گویند از فسل این ساسانیانی؟) 13 زاهد شدند » 


3 


یتسیز 
۷- وان" بت بمهین بن اسفندیار مس سال> 9 
نسب او و حال او یاد کرده امد و بروایی چنانست کی این خجانی " مانند 
۳ ای 1 نام او شبرازاد بودست> 


۹ 


اورا داراء بزرگتر گویند و تسب و حال او یاد کرده آمد ء 


ی اسفندیار دوازده سال» 4 


٩سدارا‏ بن دارا بن بهمن چپارده 6 
نسب او با پدر میرود و این دارا انست کی بعهد اسکندر روبی کثته شد 
و ار کانبات او بود» بعد از ان دو طبقه که یاد کده آمد اسکندر 


دارا پن ۲ (ء) .لفتی 2 )۰ ساسانند ۳ (؟) .همای 1 )۱ 
۰ 1 (ه) .اسفنپار بن بیمن 














و ظ ه 


۱۰ 


92 


11 فارس‌نام* این الملنی > 

قفش کش ذو التریرن یود بيامد و دارا کفته شدا" و ملك اورا صافی 
کی ۳ پادشاهی ذو القرنین و رومبات هنده سال بود و چند ماه» 
0 توا ریز و انساب اینست» یی( ۳ ی بن هردس 
بن میعلون بن روی بن لیعی "ین بونان بن تافست؟ ۰ بن سرجون" 
بن رومیه بن بریط بن نوفیل بن ددم بن ۷صنر بن اليقن " بن عیص بن 
اعتی بن آپراهیم النبی علیه السل » و اسکندر لب است نه نام بروأیق > 

جاح از ملول روبی فریب جهار سال» 
اين جیاعت را ذکری و نسبي معلوم نبودست اما ایثانزا بلقب بطلیبوس 
گنتدی » 
طبقة سوم از ملوك فرس اشتانبان بودند". . . , 

مدث ملك ایدات چهار صد بیست نه سال"» نامها و عدد ایشات» 
در نام و عدد ایباد میات" تواریخیا و نساب بش تقلافن پسانت بت اما مج 
نزدپکتر است بدرستی آنشنبی: 5 یاد کزده امه خن اپشان بیست پادشاها 


ای ۰ ۱۲۱۵ 
ا- الک بن دار ۰ بن دارآ 20۵ تال 








بروایی چنین است کی اشك پسردارا بن دارا بودست و متواری گت 
در ملد او اس خروج کرد و قهستاترا ی رد ام دیگز در 


" حکم ملوك الطوایف بود ولیکن او بر همگنان فضیلت داشت از ار 


اصل» و بروایی دیگر چنین است» اشك بن اشه بن ازرات بن اشتان 
بن اش احیار بن سیاوش بن ککاوس» 
.لطی ۲ )۳( 0 23 رد7۵ تفج ۲ (۲) .دارار! کشت ظ (۱) 

تمعطد۲ (ج) . .ثوبة ا7عطع1۲ .نویه ۳ (۰) . یافث )12۲ .ناف 3 () 


10 ۷۵۲09 عوعط ۳ 12 (۸)-(۸) .الیفز تتعطت1 (۷) . سرجورن 
,ور زب (.) .مه ظ (ع) ,(۱4 ) و عدد ایشان بیست پادشاه 








طبقٌ سوم از ملوك فرس» اشتانیان» ۱۲۷ 
۲ الک رن امگانه مشتسال 2 
بنلسطیرن ا 
4 بهرام بن شاپور یازده سال » 
پسر شاپور بن اشکانست > 
م- بلاش بن بهرام اوه ال 6 
تسب او با پدر میروده 
"هرمز بن بلاش نوزده ال ۶ ۰ 100 
نسب او با پدر میرود » 
۷-نرسه بر بلاش چهل سال» 
تسپ او با بد ر میر ود با 
۸ - فیروز بن هرمز هنده سأل > 
۳ . )1 ی تفه ۲ 
پسر هرمز بن بلاش است ؛ چون هریز بن " بلاش کنته شد فیروز پسرش ۱۰ 
کوداه بود و برادرش ترسد پادشاهی بگرفت چودا نرسه گذشه شد 100 ظ 
فیروز باز جای پدر نشست ؛ 
4- بلاش بن فیروز دوازده سال) 
پسر فیروز بر هرمز است » 


۰ 3 () . اسك را 1۲ (۱) 
3 


3 


14 





۰ -خسرو بن ملادان چبل سال » 
پسر عم بلاش بودست و ملکت او بگرفت و میداشت تا پسر بلاش 
بزرگی شد و خسرو بگذشت و او جای پدر بگرفت 4 

۱- بلاشات بیست و چهار سال» 


بلاشان پسر پلاش پن فیروز است 4 


۲۳-اردوان بن بلاشان سیزده سال 1 

نسب او با پدر میرود» 
۳ اردوان بزرکگ اققاش پیستت واشه: سا ۶ 
این اشفانیان پسر کیکاوس اند و میان ایشاث و بلاشانیان فرتی نیست 
چه از يك خانه‌دان اند » 
4- خسرو اشغای پانزده سال > 

برادر اردوات اشغانی است > 

۵ -بلاش بن اشغانان دوازده سال » 
ه برادر ایشانست 6 

7--جودرز بزرکگی بن اشغانان سی سال» 

این جودرز بزرگ بن اشغانان آنست کی چون جهودات بنی اسایل 
اشغان‌را بر ایشان گیاشت تا همگنانرا بکشت و زن و فرزند ایشان بغارت 
ببرد و بعد از آث نوت از بنی اسرایل منقطع شد و ذل و خواری بدیشان 
افتاد > 


طبقهٌ سوم از ملوك فرس > اشقانیان» ۹ 


۷ات نیری اقهان پیت سا ۶ 
پسر جودرز بزرگ است > 
۸-جودرز امفانی کوجلت ده" سال > 
پسر پیری است > 
ری اشتاین. بازوت یلاع 
پسر جودرز کوچكک است > 
۰- اردوان اخرین سی و يك سال» 
اهر اشفاهات است ی بر دست ازذفیر بن بابلک هلا فد > 


سور 
طبته چپارم ازملركه فرس و ایخانا ساسانیان گویند» 

نامپا و عدد ایثان» آنانك پادشاه شدند سی يكک پادشاء بیروت از ۰ 

بهرام شوبین " و ثهربراز"" کی هر دو خارجی بودند"" و ثبات نیافتند» 

مدت ملك ایشان چهار صد پیست نه سال بنج ماه و بیست روز » 


۱--اردشیر بن بايك چهارده سال و دو ماه بادشاهی" هه جهان کرد » ری و 
جهل و چبار سال و ده تایب ۳ ۳ سِ شا در جیگ 
ماوك طوایف بود تا همگنانرا بر داشت و جهان اورا صانی شد و مدت" ۰ 
چپارده سال پادشاهی هه جبان کردم آردشبر از فرزندات ساسات بن 
بهمن بن اسنندیار است و این بتانبان زاهد شده نود بعد از بهمن و در 
کوه رفته " و یادشاهی با خاق " دختر بهمن گذاشته» و بعد از آن چون 
اندیتکن روی دارا بت دارارا قم کرد و ملوك طوایف بد یلد آمدند 


ٍ/ً .شیر بزار ط .شپربرار 8 )۳ . سومین طظ ( . پیت و )۰ 
(ح(د) .ده ظ زرم (ه).._ .بود ظ (4) ۰ ,1602 .1 ۵0921 ]" 
.همای ۲ (+) . .و دو چروه رفته 5 () 








۳ فارس‌نامةٌ این البلخی > 


مک ۱ ۲ 
ازین فرزندان ساسان هیچ کس پدید نبود" تا آنگاه کی اردشیر بت 


بايك بیرون آمد و گفت مر از نواد ساسات ام و ملولگ طوایف‌ر! بر 
بايك بن ساسان بن بابك برن ساسان بن من بن اسنندیاد بمب 


‌ وشتاسف > 


9 


117 


۱۰ 


تشایون ون آردقیرنق و يك سال و نم » 
سر اردثیر بین باق ان هل مق او ی او تون ان 
۳ 1 ترا بود و شاپور ذو الاکتاف بعد از وک بودست » 
و مان زندیق در روزگار او پدید آمد و فتنه_ پدید آورد. و سر هه 
زندیقان و اول ابشان او بود پس بگریخت و بعی؟ 


5 
او دو تال بود ب 


رفت مدت حیات 


۴- هرمز پن شاپور بن اردشیر» 
پسر شاپور بن اردشیر است و وی عهد او بود و این هرمز در روز؟ ر‌ 
. () 
خویش" یگانیی" بود بقوّت و نیرو و دل آوری اف وا دل اوه 


کت زور گفتندی و دز قع زندیقان و آتباع ما دستپا داشت 


4 بهرام بن هرمز بن شاپور سه سال و سه ماه > 


م۲ ول عد پدر بود و دانا و عاقل یود و در روزگار او مان بن پتل؟ 


نزديک ۱۹9 و این مان شاگرد فازه بوخ و پس طریقت زندقه 


۷ و ام اورا مخویشترن راه داد تا اورا و شه باران و اصعاب 


۴۰ اورا بشتاخت و انگاء جلدرا هلاك کرد» 





وز ۷۳۵۲۵ 1۳6" (ع) .ده ۳ ۳ .بچین ۲ (۲) . نبودنف ظ () 
وصا0عم۲ (مصتونمه ۲۵6 (0) ی ۳ (م) .هط ,0عنعهناداه خعمصاد 
صنا 2۷2۵ از ۰ 7 تا يمك طععط 6«عط افناهه ۲عظ 
ر*1125 .فادرون :سیگ راطلا 131۳ (۷) .فتق + رومو مکیرانق (تع 
۰ 0۰ ,2 م۳۱6۵ ۶ .قاردون :4 و267 لا ۸2/2/2 





۵ -بهرام بن بهرام بن هرمز هنده سال > 


ول عید بد ر بود و طریقت پسندیده داشت و عادل و دانا برد > 


*- بهرام بن بهرام بن بهرام بن هرمز سبزده سال و چپار ماه» 
اين بیرام وفه عهد پدر بود وسه بطن از ايشان فرزنداترا بهرام نام 
کردندی جکم نیکوسیرتی بهرام یبن هرمز و دین‌داری و علم و عدل او ۰ 
و توفیفی کی یافشه بود در قح مانی زندیق و اصعاب او) 


۷-نرسی بن بهرام بن بهرام بن هرمز هفت سال و نم ) 
این نرس برادر بهرام سومین است و چون بهرام سوم کناره شد و 
فرزندی نداشت پادشاهی پبرادرش نربی رسید و در فرزندات او بماند 
تا اخر مر ایشان» س 
۸--هرمز بن تربی بن بهرام هفت سال و پنج ماه» 


ول عهد پدر بود و سیرت او داشت » 


٩‏ -شاپور بن هرمز بن نرسی هنتاد و دو سال» 
این شاپور ذو الاکتاف است و چوت پدرش کناره شند در شم مادر 
بود و تاج بر شحتم مادرش نهادند و سخت سندیده و نیکوسیرت و با ۱۰ 22: 
رأی و تد بیر و مردانگی بود و ایوان کسری و مداین او بنا کرد و بسیب 
استیلای عرب دار اللك ببداین آورد تا دفع عرب میکرد » 


۰-اردشیر ین هرمز بن نرسی چهار سای ؛ 
چون شاپور ذو الاکتاف کناره شد این برادرش اردشیر جای او بکرفه 
نگ چهار سال پادشاهی راند بعد از اب پسر شایور ذو الاکتان .: 
جاک پدر فد ومستوی کشت ) 


[۳ 7 
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| -شاپور بن شاپور بن هرمز #ج سال و چهار ماه » 
این شاپور پسر شاپور ذو الاکتاف است چون عم" او اردثیر ی" جای 
پدرش گرفته بود ناند" او جاک پدر خویش بنشست» 
۲- بهرام بن شاپور بن هرمز یازده سال > 
این بهرام پسر شاپور ذو الاکتاف است و برادر آت شاپور دوم و 
چوت برادرش گذشته شب و از وی هچ پسر ناند این برادر ملك 
یکرفت و در خاندان او بیاند > 
۳ | --پزدجرد بن بهرام بن شاپور پیست و يك سال و پنج ماه» 

ول عد پدر بود اما س سر ارت درازدست بود و از این جپت 


0 
اورا یزدجرد اثب یم خواندندی " یعنی بزمگ ر 6 


*-بهرام جور بن بزدجرد بیست و سه سال» 


این بهرام جور پرورش یافت و قصة حال او بعد ازین کرده 


سم (م) 
آید ‏ و ضت مردانه و : یرت بود » 
و مردانه و نبحو سیرت بو 


۳3 0۳0 ۴ 
ه | -یزدجرد بن بهرام جوز هژده سال و پنج ماه 


ولی عهد پدر بود و سبرت او داشت و اورا بزدجرد نرم گنتندی از 


گ سلیم پو۵ > 


7 -سفبروز بن یزدجرد بن بهرام چهار سال > 


ولی عهد پدر بود و برادرش هرمز بر وی خروج کرد پس مغلوب شد > 


.پخوب 3 (4) رن 1 (۳-() ظ () بجصم ۳ (۱) 
ظ (ج)سج) 0 ظ (ء) 




















طبقه چهارم از ملوك فرس» ساسانیان» ۲ 


۷-بلاش بن فیروز بن یزدجرد چپار سال» 
چون فیروز گذشته شد از وی دو پسر ماند یی این بلاش و دیکر قباد 
و میان ایشات منازعت میرفت پس بلاش چیره شد و پادشاهی بگرفت قباد 
نرديك خاقان ترکستان رفت و از وی مدد خواست خاقان هدیپای سیار 
پدو داد با او افکر گزان فریتاد ا ان بلاش‌را قه رکرد» 


۸سقباد بن فیروز بن یزدجرد چپل سال » 
اد وان ی ۳ کسری انوشیروان است و مزدككد خواردیر ٩‏ لمنه ال در 
زوزگا اف کید امت و اورا گیراه کرد و طریقت اباحت نهاد و از شوهی 
این طریقت جهپان بر قباد بشورید و اورا خلع کزدند و برادرش‌را مجای 


او نشاندند تا دیگر باره بیامد و پادشاهی بگرفت و اين قصه بعد ازین . 


یاد کرده 1 
٩‏ | -جاماسفب برادر قباد سه سال 6 

چون لشکر قباد اورا خلع کردند بسبب مزدكك این جاماسب برادرش‌را جای 
او تاد ها اما ۳ حکیم بودا 

۰-کسری انوشیروان بن قباد جبل هفت سال و هلت ماه 
پیغبیر ما علیه السلرا"" در ات او ولادت بوده تاه این کسری 
انیفیزوانه عادن اسب کی اخیال و انار او میفیده تست و بتضی از آن 
در او کتانت یاد کرده آید ۳/0 ۳ 


۱-کسری هرمز بن انیشیروان یازده سال و چهار ماه 


وی عبد پدر بود و هچونین سرت پسندیده داشت اما در عدل مبالفتها . 


.بر جاماسب 1 (۳) .خورد ‏ .خورد بن 13 (؟) .پسو ‏ ,سر 8 () 
.درین مختصر یاد کرده اید ۳ (د) .را .«ه ظ (ه) 


۳ 06 


13 گرد بیس یز آزدازه چنانكک بزرگان دولت ۱ او از آن ننور شد ند و ای 


۱۰ ۳ 7 


شرح جاک ید2 آیدء و مادر او دختر خاقان قاتم بود خاقان 
ترکستان بهرام کی خروج کرد بر هرمز و يك دو سال نام پادشاهی 
بر وی بود پس مقپور شد» بعد از هرمز بن انوشیروات 


۲ --کسی اپرویز بن هرمز بن انوشیروان سی و هشت سال > 
احال کی موی سای شیور اس ها انیت رتم او اط 
داده شود" در این کتاب» و عاقبت او معلوم نی که چگونه بود > 
ما ها اه اسلر" هر روزکار وی عس. اند و آوزا حفت کرد 
او نامه پیخیبر بدرید و پیشیبر بر وی دعای بد" کرد یعنی چنانك نامه 
من بدرید ملك اورا نیست کن" و این دعا اجابت یافت» 


شیرویه بن آپرویز هت ماه > 
بر پدر خروج کرد و.اورا بکشت و سا بسر نبرد» 
4-اردشیر بن شیرویه يكك سای و شش ماه» 


سای و شش ماه پادشاهی کرد پس یکی تب نام او شهربراز" و ملك 
بح بت اب بقایي نکرد» شهر برازرا در اد ین جمله نیاوردم یه خا رسج تی برد > 


۵--کسری خرماز بن ارسلات يك سا و پنج ماه ء 


این خرماز از خاندات ملك بودست 0 ازین بطرن "که یاد کرده 
اج وق ی من عرسا ین ارساان پن پاجور ۳ 


۱0 
بن مازید بن سبور" بن دیرقد" "بن اوتکدسب بن ویونان بن تامجاثرب 


,8 طذ ومطه مهاز دز ط6نطه رآیت ظ (8) .سومین ۳ظ (۱) 
.شپوپوار ۳ )٩(‏ . 0 ۲ (ه) . .بفرظ فرظ (») .وا باه ظ () 


و4 1 اتعطد؟ 6 ,یانشچور ظ («) . شاهاني 3 (۷) .شپربزار ۳ 


. دپیرفد وز ۲0۳ 0۳۲۵۵ ۲ . دبيرقد ظ (۰) .سمور ۶ (ه) . زر 3068 
.تا نجاترب ظ (۱۱) رکه م) 





طبن چهارم از ملوك فرس» ساسانیان » ۳۵ 


بن آنوش بن ساسان بن فنافشاء" جوهر شهریار فازین بن ساسانا بن 


۶ فق: 


۳ کسری بن قباد پن هرمز سه ماه 
این کسری از فرزندات هرمز بن انوشبروات بودست و در مك مجالی و 
فععتی " نیافت و زود حق شد » ۰ 
۷ بورآن‌دخت شت اپرویز پل سا و چپار ماه) 

۱ ۰ 40 7 
ین دختر اپرویز است آخواهر | شهرویه" از مادر و پدر» و چون شهربراز 
خروج کرد اورا بزنی خواست و بوران اجابت کرد از بهر مکر و پس اورا 
بکشت و پادشاهی بکرفت و خراج از مردم بر داشت و سیرت نبگو 


مپرد و کناره شد» ۱۰ 


00 
۸ س‌فیروز جشنسده بن بهرام ام شش ماه» 
ِِ. 0 
این فبروزرا نسب اینست > فیروز جشنسده پن بهرام ین منوزا خسرو 
بن بن ِِ بن ِ ِ بن یزدجرد الائیم » و مادرش 


ی 


۳ ماه > ۱۰ 
ژی عاقَلهٌ بکاز مه بودست و ملكك بر وی قرار بکرقات ام اورا زهر 
دادند و هلاك شد» و بروایق دیگر اورا یکنتی" چنانلک شرح داده 


‌ 
اید بعد ازین > 
جججهووه عنط1 (م) .. .نسختی ظظ (۳) .۵ ۲ () .. .فسافشاه ظ (ا) 
ز ۲6 ,1064 .1 1227 ]ن) .حشذیسیه ظ (۰) ._ .شیرو یه 0۲] عحافاه د وط ۵ 
.خمرایعت ظ .خمراسحت ظ () .منورا ظ (0) ۰ ,۸۹22107 
ع۵ع۲ ما۲۵ ۷۵۲۵ ,6و هک .]> ز صپارب پخت ففط 8 ,1066 .1 اتقطه1 
39۰ نات بردانداز 7 .یزدانداز ظ (م) .چمباربشعت 
.بکشت طظ (ب) م0 ظ (۰) .این ظ (ه) 
4 


۳1 فارس‌نامة ابن البطنی > 


۰سفرخ‌زاد خمرو بن آیرویز شش ماه» 
پر اپرویز بود اما عفلی وندییری نداشت و یزدجرد بن شهریار با آو 
0 ۳ جنگ کرد و اورا بکشت و ملك یزدجردرا صافی و مس گشت و اسلام 
قوّت تام گرفته بود > 
۳ ۱ _ بزدجرد بن شهریار بن اپرویز بیست سال» 
آلفر ماوك فرس بود و اين بیست سال پادشاهی افتان خیزان میراند و چون 
غلبة اسلام دید سلان خواست شد اما مهلت نیافت و بر دست 
ماهویه مرزبان مرو" کفته شد و نسل ملوك فرس بریده گشتا کون 
چون از ذکر انساب و تواریج فرس فراغ افتاد از احوال و آثار هر یکی 
۱ ی آید» 


"2 ال و رت 

اوّل بادشاهی ات و مك جیان یکسره داشتة است و پارسیان گفته اند 

کی دار املك او اصعیفر بودست و دیگر اماب تواریخ گنته اند کی 
۰ منام هو اسان .ای ان اصعر بنا کرد و 

دار ال لك ساخت » وک ؟ دعوی میکنند کی ان طویرنت آدم 9 

جلیه ا لس و فرزند او کي منلانات شیث بن آدم خوانند گیران اورا پیش 

بن گومرث خوانند» و بعضی از اهل توارین میگویند گومرث بعد 7 نوح 

عله السل بیخست و نسب اوچین مبگریند؛ حام بن یافث بن نوج 
: علیه السلام» و در نسپ او خلاف است میاث ایمات اما اتقاق است 





.از ملوك فرس که آنرا پیشدادیان حویند ظ () .مرزبانی مر طظ () 
.بودست بقول ایشان و بعي 3۳ (۰) .. .بدماوند ظ ( اه ظ اس (۳) 
(میشی) مشی عقط و ,54 1۲ اتعطاه 1 0 .خبرکان طا )0( 








پیشدادیان > ورد ث گلشاه» هوشهنگ پهیشداد » ۳۷ 
کی اوّل کی کی از آدمیان پادشاه شد اوست و عمر او هزار سال بود 
اما. همه عر براست کردن احوال جهان و ترتیب جهانیان مشخول بود تا 
پس همگاث منقاد او شدند و پادشاه اورا باخر مر مس شد و چل سال 
پادشایی کرد » و هوشهنگ کی چپارم بطن بود از فرزندان اوول عد ۸و« 
گردانید و بمرگگ خویش کناره شد در میات پادشای» و اورا پارسیان . 
کل شاه خوانند یعنی پادشاه بزرگی» 


هوشهنگت پشداد 6 


وت از جوحرنی ویک پادشاه شد و در اصطضر پارس بر وی بیعت 1 
پادشاهی کردند و اصطفررا بومی شاه نام نهاد ند یعنی متام گاه شاه و بلغت 4۸ 
بادی زمین‌را که مقام‌گاه اصلی باشد بوم خوانند» پادشایی از گومرث . 
بدو رسید عر او بدراز" کنیده بود و چند بطن از فرزندان و اسباط 
او تتاسل کرده» و اوّل کی او بود ی میان آدمیان داوری و حع نهاد 
و داد و عدل گسترد و اتماف مظلومان از ظالان سند و بدین سیب 
اورا پیشداد لقب نهادند» و بسیار کس از عذاء پارسیات گفته کی 
هوشهنگی و برادرش ویکرت دو پیغمر بودند کی حق تعامی ایشان‌را ۱۰ 
بامل ان زمانه فرستاده بود» و آثار او انست کی اوّل کی او بود کی 
آهن از سیگ بان رو 3 آن آلات ساخت و دستابراز درودقّی 
ق درخت فرفیة بریدث و از چوب آن با ساختن و بعضی از سلاح از 
نیز اور ساخت و فربود تا گاو وگوسنند و دیگر حیواناترا گوشتی 
کنند و از کشت خورند و سباع و ددگان‌را و گر خیوانات ۲۰ 
درنده و گزندهرا کشند وکناورزی و عارت زمینپا و تقدیر آبها و 


درزیدت غلبا و ثمرةها پدید آوردء این هه ایک کر بابتدا او 





.عهو او ءداراز نز ۶ .لعت ۲ )۱ 


۸ فازس‌نامة این الملني > 
اختراع کرد و عبادت‌گاهپا ساخت و مردمرا خدای پرسی میات و 
بر راه نیکوکاری داشت و از ناشایست و فساد منم کرد و دزدات 
مپح و منسدان‌ر! بیابانها 0 راند و از میان مردم دور کرد و در 
هه جپات بگشت و ؛ بعفی از آیین و رسوم پادشاهی نپاد و بر. تخت 
۰ ندستن و تاج بر سر نهادن ا؛ ین ین آورد و مدتی ببلاد هند متام کرد و پس 
چون با گست بامجال عراق رفت و زیبن و آب و هوای نا بپسندید و 
موه شپر بابل بنا کرد و روی بدیار شام و مغرب نهاد و شهر سوس را بدا کرد 
کی خز سس از آنا خبزد و در چهاث دج زین تا شحف 
دو شهر گیومرث بدا کرد دباوند" اصفطر > دو شهر هوثپنگ بنا کرد 
۰ بایل سوس» و موشهنگ در پادشاهی فرمان حق یافت و بعد از وی ملكك 
بطهبورث رسید» پس از آنك چهلی سال پادشاهی هه جهات اور 
صایی بود » 





طهمورث بن ویوتجهان» 

اورا طهیورث زبناوند گنتندی و زیناوند لقب او بود سرد سلام؟ 

۰ و نسب او با هوشپدگ در باب ال روشن کرده آمده است» و 1 
بود با عم و عدل و در روزگ ر آو هچ کس بتوّت او نبود و طاعت 

ایزدی عز ذکره تیک داش و در داد گتری و مراعات اهل صلاح و 

قمع منسدان سیرث چدذش هوشهنگ پس دس ۰ و آثار اف یت کر ال 

۳ یت کف هارسی نپاد و زینت پادشاهان" متاتقت اف یارب 
نلستن و بارها بر چهاربیان نهادن و اشکرها از بهر خچیر پدست آوردن 
هط و از پشم و موی جامه و فرش ساختن و کیندز مرو او بنا کردست و در 





و دائم اهل علم :2005 2 (۲) ۱ (۴)(؟) .دماوند ظ (۱) 
و فضل‌را نیکو حرمت میداشتی و در رعایت جانب ایشان دقیقه فرو 
.پادشاهی ۲  )(‏ .گذاشت ننمودی 








پیشدادیان» طهمورث پن ویرنجهان؛ ۳۹ 
ناحیق‌را بدان باز خوانند» دوم سارویه و اکنون اصبانیان آنرا هت 
هلکه گویند ی بناء ات در میان ۳ انده | هک میات 
رک و ۰ و دز 
روزگار طجو رث بت‌پرستی آغاز شد و سیب ات بود گ ویایی عظیم 
یدید ۹۹۹ پس هر هرکی‌را عزیزی کناره مد صورش میساخعت مانند او تا 
بدیدار او خرسند میکشت ب و 


۱ ترا از مادر و پدر میدیدند تر کان ۱ انا هرن سمنق تی دأشتندی و چیان 


شد ی بتانرا هرستش گرفنند و گفتند. کی ایشان شنیعان ما اند مدای ع . 


وجل و این معنی ببلاد هند بیشتر بودء و هجچنین پارسیان گنه اند ی 
آغاز روزه داشتن ۸ او روز اون او بود » مت 0 بود کی در آن ایام 
خی مخت عظظییم بود ین و عرتر بودند درویشانرا ادو از 
دو بار غذا و طعام خوردن ۱۳ 3 ر کردند کر بدرویشان 
دادند و ايرن مانند عبادق بود پس چوت پیشببران مرسل علیهم السا 
بيامدند 7۲ نرا فرض کردند بفرمان ایزدی عرّ دکره و از پهر تخنیف بان 
سال بسال بنرمودند و بروزی چند شبرد در هر ملق تعیین افتاد» و سی 
ان پادشای هه جهات: کرد و در پادشامی کناره شد و نسل نداشت و 
پادشاهی ببرادرش رسد » 





۳ 7 9 
جمشید بن ویوتجهان؟ 
چشید بيك روایت برادر ططورث بودست و بروایق دیگر برادرزاد؟ او 
و (0) سم 0( 0۰) 
بودست و پدرش‌ر! دیونجهان گنتندی پسر ویوتحهان و معنی شید نور 





. یونجپان ظ (ء) .یکباروا 5 (۳) ۰ طظ (۲) .خوردن را ۲ (ب) 
۲ (() .._ .ویونجهان 7 (») 


‌ 


15 


52 ظ 





و بپا باشد و ازین جلت آفتاب‌را ترفن کریدقه و این جشید بر صتی 
پود از جال و ورج و بها کی هچکس از ملوك فرس مانند او نبود و چندان 
قوّت داشت کي هرچه‌را از سباع چون شیر و غیر آن بگرفتی تنها بکشتی و 
164 باز" عم و عغل و رای او بدرجة کال بود > و مدت ملك او هنصد و 


5 شانزده شا بود > مدتی آثاری فجیداک کن پیش از تور کان او ماأنند آن 





نبوده ۵ و شرح بعضی از آن داده آید» باداء ملك او مات بضاه 
سال سلاحهاء گوزاگینت میساخت بعضی از آهن و پولاد " پوشیدف و از 
بهر زخم و پولاد" او بیرون آورد. و ششیر او ساخت و النهاء حرف 
و دست‌افرازهاء صناع او پدید وا از آن در !اه سال دیگر 
تامی صد سال‌را ابریشم و قز وکتان رشتن و یافتن و رنگ کردن آت 
استخراج کرد و از ات جباپا ساخت پوشیدن و فرش و غیر آن» و در 
باه سال دیگر "ناس صد و باه سا" نیب دادت مردم و تمیز 
ایشات از کی مشغول کشت و جبله مردم جپانرا ممپار طبقه قسبت 
کرد و هر طبقهر! بکاری موسوم گردانید» 
طبقة ال کسا کی بلطافت و خردمندی و دکا و معرفت "موسوم بودند" 
بعضی‌را ند () علم آ موه ثا حدود ۹7 خویش بدیشان نگاه دارد 
وبعفی‌را فرمود تا حکب آموزند تا در صلاح دنیاوی پدیشان رجوع کنند 
و براعا" روشن ایثان مناظر ملك‌را مضبوط دارند از ان مصالح ملك محکمت 
ود ط نگاه توان داشت همچنانكک مصالح ديني بطم نگاه داشته شود و مدبر ملك 
.۰ باید کی عقل او پدانش آراسته باشد و دانش او بعقل استوار باشد و چون در 
یک ازین هر دو نقصان آیّد تدیر او صواب نباشد و سخن درین دراز است 
آگر سفن از سخن دان پرسند شنا تواند داد اما فرض ازین کثاب ته این است 


ت‌ 


3 


که ۲ (:)--() بح( 


0 
)۰(--)۰( 13 0۰ )(--)0( 3 0۰ 


.تمامی صد و پنجاه سال بود 
ابر رای ظ (۷) 


هیشدادیان» چیشید بن ویونیهان) 1 
۳۳ 
اندم باز بر" حدیث اول» و بعضی ۸ ازین طبقة اوّل فرمود تا دییری و 
خساب امیختند ۷ تریب ملک و ضبط مال و معاملانت بدیفان بکدو" از 6: 
نم بزرگترین ال نگاه‌داشت ترتیب ملك‌را بدور و نزديك دبیر حاذق 
هشیار دل استفت ی 9 از سود و زیات و مصالج مك بر وی پوشیده 
اند و در ذکا و فطنت بدرجتی باشد ی چچون پادشاه ادن اشارقی کند 
او مقصود پادشاه تا پایان دز یابد و آنرا بمبارتن شیرین سلس :۳ متکلف 
ایا و پنداری کی در اندرون دل پادشاه گن ۹ و از هر علمی 


‌ 


شمه" دارد و هر دییر کی ذکا و دریابندگی و خرد او برین جله باشد 

ور ای وا یرجه با ققل ردان ی اف سار بای آزیران 
جات در جوا خراناء اسلام قدس ار ارواحهم کسان‌را 3 ببنایه ۰ 
تقاط و ای ومانی یشان بودته نمی فرنروند با چدایت اوتب 
لت کر داشتند و دبیرک نفرسود ند هه وان و رسوم دیرعه دی ات 

و طبقة دوع مرومان‌را کی در ایثات شجاعت و قوّت فشردا ده شتای 
فرمود ۶ اقب سلاح آموختند یکین دشتاختند و نش لو 5 بدین ۰۰ 
درجه رسید از خعم خال نباشد و دفع خمم جز ببردان جی مرت کرد 

و طبقهٌ سوم بحفی‌را پیشه‌وری فرمود چون نانوا و بتال و قصاب وینا و 262 ۲ 
دیگر پیشها که در جهانست و بعفی‌را کشاورزی و برزگری فرمود و مانند 
آن» و طبفة چپارمر! پانواع خدمتا موسوم گردانید جوت حواشی از 
فراش و خربنده ودربان و دیگر اتباع» و چون ازین تر تیپ فارغ شد .؛ 
صد سال تامت و و باه سال بتدیر کار دیوان و شیاطین مشفول 17 
بود تا هیگانرا سضر خویش گردانید و قهر کرد و ایبانزا بکارهای سضت 
کاشت تا بدان مشغول شدند مانند سنگی از کوه بریدن و کچ ۱۳۹۹ 


.و دویست 1 (۰) .بود است 1 (4) _ .با طظ (۲) یکردظ(0) مه ظ (ب) 


۲ فارس‌نامة ابن البلخی» 
صبروج و مس و رو و ارزیز و سرب و آنگه از معدنهای ات پیروتب 
آوردث وا نواع اج عبر و طیب بدست آوردت و اهر از عرات سب و او 
دریا استراج کردن"» و آغاز بداهاء عظیم ساختن کرد و گرباوه بابندا 
۳ بدگارگری بکار و 
ء امضت از بهر تزاویق دیوارهای سراها و اوّل کسی کی نتاشی و صورت‌گری 
فرمود او بود» و اصتذر پارس‌زا دار البلك ساخت و آنرا شهرک عظیم 
گردا نید چنانكک طول آن دوازده فرسنگت در عرض ده فرسنگگ ۳ و 
آمیا سرای عظیم که از سک فا زا کز فقیت انااست اریرت در 
جل؛ صننهاء اصطتر یاد کرده شود» و سه قلعه ساخت در میات شهر و 
آترا سه‌گنیدانت نام فاد یکی قلعة اصتخر و دوم فلع شکسته و سوم 
قلعة شکنوات» پر قلع؛ اصطفر خزانه داشتی و بر فک فراش‌خانه و 
اتیاب کت ور شگرات زرادعاه جنلف تمد تفت و قش تال 
دیگر امست سیصد و شانزده یال ازین هبه فارغ شده بود» پس 
پفرمود تا جملهٌ ملوك و اصعاب اطراف.و مردم جپان باصطفر حاضر شوند 
6 ۲ ۰ب چه شید در سرای تو بر تضت خواهد ندستن و جشن ساختن و هبهگان 
برین میعاد اما حاضر شدند و طالع دگا ها فتاه هاعت ی قسن 
بدرچة. اعتدال رییی رید وقت سال گردش در ان سرای بخت نشست 
7 و تاج بر سر نهاد و هه بزرگات جپان در پیش آو بایستادند و <مشید 
کشت" بر یل خطبه کی ایزد تمال ورج و بپاه ما تام. گردانید و تأبید 
ارزافی داشت و در متابلة این نمرتها بر خویشتن واجب گردانيدم کي 
با. رعایا عدل و نیکوبی فرماييم » چوت این نان یگنت همگان اورا 


سح . ۰( ۲ 4 
دعای خر گفتند و شادیپا کردند و ات روز جشن ساخت و نوروز 


۳-1 





,جرم ظ (4)-(4) .ششصی ۴ (۳) بو ظ (۶) . گردنی ظ (۱) 
.نثارها 6:205 .شارها ظ (*) 





پیشدادیان » جمشید بن ویونجهان» تن 

۳ 9 2 1 
ام تیاه ویر ات سای از نوروز این شد و اف روز هرمز از ماه 
قروردین بود و در آن روز بسیار توص فرمود و يلك هنته متواتر تر بنشاط 
و خری مشغول بودند و بعد . از ۳ يلك شبائروز در عبادت‌گاه رفت 


ماه ح-_ ؟( 
و یزدانرا عز ذکره پرستش و شکر گذارد و زاری نود و حاجت خواست 


3 در ژوز کار او هپه آفاری؟ از عط و وبا و یماریپا و رنجپا از . 


جهان بر دارد الهام یافت کی نا جشید در طاعت و یزدان‌برستي اعتفاد 
و نیت درست دارد این دعا باجابت مقروت باشد و سیصد سال بای 
ششصد و شانزده سال از ملك او جهان هعچون عرویی آراسته و هه افتپاء 
اسان و زمیی از جهان بر خاسته و هچکس در آنت سیصد سال از هیچ 


رتحی و دردی و بباری خبر نداشت و جهانیان هه ایین و ساکن بودند . 


و در خبر و لعم تازال و جیت میضد‌سال برین سان گذفت هد از ان 
سیصد و شانزده سال کی بابتدا یاد کرده امد جچمشیدرا بطر فمت گرفت 
و شبطان در وی راه یافت و دولت بر گنته اورا بر ان داشت ک نیت 
با خدای عز وا بگردا نید و جمله مردماث و دیوان‌را جع گرد ۱ و 
اینانرا گنت معلوم هیفصت ال جاک ها رنج و درد و 
آفتپا از شا بر داشته ام و این ول و فوّت و کش" منست و من 
دادار و پروردگار شا ام باید کی مرا پرستید و معبود خویش مرا دانید 
چون اين خن بگنت هحچکس جواب نداد و م در آن روز فرٌ و بپاء او 
برفت و فرشتگان کی بنرمات ایزدی عز ذکره کار او نگاه میداشتند از وی 
جدا شدند و دمدمه در جبات افتاد کی جمنید دعوی موکنن: و 
همگان از وی نفور شدند و عزییتها ی دیوانرا تدایب دنز پود گناده 
شده اوّل کی کی بر وی خروج کرد اش ود تشر ٩۳‏ نام و لشکرها 
.کش 8 () .. .افاق 2( . .بحاجت ظ () .هط 6 


.اسقیور 8 (۰) .کیش 8 
5 


1 ۶ 


۲ 





۳4 فارس‌نام؛ این الطضی » 
بدین برآدر آو جبع شدند و قصد جنشید کرد و جشید از پیش او بگرخت 
و مدنها میان ایشا جنگ قام بود و بر یکدیگر ظفر نمی یأفتند و جچمشید 
صد سال دیگر پادشاهی کرد اما کارش افتان و خیزان بود» پس بیوراسف ی 
اورا ضاله خوانند) و مذهب صابنان او نپادست" خروج کرد و روی 
۰ جنگ جشید آورد جشید بکرخت و فاك اورا طلب کات بر پی او 
فیرفت تا اوبا بنزديك دریاه صین در در یافت و بگرفت و باه بدو نیم کرد و 
در دریاء صین انداخت » و بروایی گفته اند ی اورا پاستضوان ماهی بدو نیم 
کرد» ايزد تعای هه دشبدان دین و دولت ۱۳ ِِ و خداوند 
عالرا از دین‌داری و نیکواعیقادی و دانش وعدل کی پدات آراسته است 
.. برخورداری دهاد چه مایة " هه هنرها دین‌داری ۳ اند ی 
ملك کی بدین آراسته باشد و بعدل پایدار بود از آن خاندان ملك زایل 
تکردد الاک والعیاذ باه در دین خللی راه یابد یا ظلم کند و این طریقت 
کی خداوند عام اعز ال انصاره می سپرد در تصرّف دین و فمع کثار و 
۸ ملیدان ابادم اه دلیل است بر نك این مك و دولت قاهره تا قیام 

۰ الساعة پاینده خواهد بود ان تعای زیادت کناد» 


بیورأسف بن ارنداسف؛ 
نسب بیورامف اه کاس ش انا ین فاد 
اصل آن اژدهاق" است و بلغة عرب الناظ ممیگردد ‏ ازین جهت ضاك 
گویند و از بهر ۱ 11 ن اورا ازدماق" ۳ گنتدی ک او جادو بود و ببایل 


۳۰ پرورش یافته برد 0 باموخله و روزع بر صورت 


۳ ۰ او 5 ترا جادویی 
.مائده 2 .مایده ظ (۳) .قاهورا 5 (۰) 1 ۳ 


۰ ۶ (ج) 0۰ ۳ (ه) .ازدهاق ۳ظ (ه) 





اموزم پدررا یکنس ات پدر خویش‌را بتقرّب دیو بکشت و مضت ظام 
و بدسرت بود و خونهاء بسیار بناحی رختی و باژها او نیاد در همه 
جهان و پیوسته بنستی و فساد و شراب خوارگ مشغول بودی با زنان ور 
مطریانه و پر هر دو دوش" دو سلعه بود معنی سلعه گرشت‌فضله باشد بر 


اندام آدمی و هرگاه خواستی آذرا حنبانبدی نانک دست چببانید ِ . 


0 چنان نبودی کی دو مار | مت اما لباقت 

دو فضله بود و گویند کی آن هر دو سلعه چون روزگار پیامد بینزود و 
درد خاست و پیوسته مرهمها بر می نهادند و سکون فراناش که یأفتی 
ار ادن ان نهادندی مانند طلا و چون این ظلم و قتل جوانان 
بدین سبب مستمر کت کاییی اهنگری اصنهانی از بهر ان دو پسر از 
آن او کنته بود خروج کرد و پیست کی آهنگرات دارند بر سر چوبی 
کرد و افغات کرد و آشکارا ببانگی پلند خارا دشنام داد و از ظل 
او فریاد میکرد " و غوغا با او بهم بر خاستند و عالمیان دست با او 
یی کردند و روي بسرایهای ضحاك نهاد و حاك بکریخت و سرای و 
چرها از وی خالی ماند» و مردمانا" کابی" آهنگرر! گنتند بپادشاهی 
فیرش قت مد باه پادشامی نیستم اما یک‌را از فرزندان جمشید 
طلب بان . رونت و بیادشاهی شاندن» و افریدون از یی حاك گریخته 
بود و پنهان شده» مردم رفتدد واورا بدست اوردند و بپادشاه نشاندند 


و قاکزا عرقت وت که ای رادار مه باسارات 


کردانید و ات پوست‌پارمرا عجواهر بیاراست و بفال گرفت و درف ش‌کایبان . 


نام نهاد و علامت او بود در هه جنگها» 
.مودمانی 8 (0) ۰ .میخواهد 2 () طرف سر او 2 سود () 
.کاوه ۲ (ع) 


1۳ ۶ 


1۰ 


1924 ۰ 











۳ فارس نامه" این ان > 





آفریدون ساره ۸ 
لفنی افریدوت ی کچند پذر با جمشید میرود در باب انساب یاد کرده 
۳ و شکل او چدان بودست کی هبچکس از ملوك فرس بقد و قامت 
و قوّت و ودج و فر او نبود و در تاریخی درست نبشته اند کی بالاه او 


مب زر 


۰ چقد نه نیزه بود "بلندی چنانك هر نیز سه باع اد و ناه بر و سينهةً 





او مقدار چهار نیزه بید میات او بند دو نبزه بود و پپناک سرین او یقد 

سه نیزه بود و از پیشانی او نوری میتافت کی نزديك بود بنور ماهتاب 

0 ۲ و سلاح او گرزی بود سیاه‌رنگ گاوسار و مخت عام و فاضل و عادل بود 
واوّل کی کی عل طب نهاد وی بود و در فلسفه و عار نجوم دستی تبام 

۰ داشت و اهلی فضل‌را حرمتی تمام داشتی و جز از امن فضل ندم و 
هینشین او نبودی» و از ان کی ضالرا پکرفت و بند بر نپاد و در کوه 
دباوند حبوس کرد و بر تخت پادشاهی منت فرنید نا دروززا جشنی سازند 

و مپرجان آنروز ساختند و پس ایین گشت کی هر سال آنروز مهرجان 

می داشتند و آ عادت یماندست و مستمرٌ شده و پس سیرتی نهاد در عدل 

۰ ات کس ان ان پسندیده‌تر نباشد و هرچه بظلم از مردم سنده بودند 
فرمود بیان دادف ان یاضت ایا و تیا کی فصالد بط 

از مردم ستده بود فرمود تا هرچه خداوندات با وارثان بافتند با ایشان 

2و دادند و هرچه خداوند آن ملك بر جای نبود پر درویشان وقف کرد و در 
روزگار او بسیار خبرات آغاز شد» و از رتست کی از نباتپاء 

.۰ دشتی و گیاههاء کوهی داروجا استخراج کرد کی مردمرا و دیگر حیوانات‌را 
پکار آید و آفسونها کی مردم کنند پر دردها و بیباریپا و غیر آن او 
تیباهو ال کی کی خررا بر مادات جهانید تا استر زاد او بود "و گفت 


,۵ د (و)(ع) ‏ .و فرمود «و ) صه ط (وعهبع)_ .اتقیان ظ () 





مچة این هر دو مرب باشد" از محتی خر و سبکی اسپ و چنان آمد کی 
وت و اورا سه پسر آمدند ۹ سا و دوم تور و سوم ایرج» ددم 
و مغر بسلم داد و ترکستان و صین بتور داد و میان جپان یعنی عراق 
و خرأسان با هتستان بایرچ داد ۳ از هر سه پسر ایرجرا دوسب‌تر 


داشی» پس تور و سار بهم متنق شدند و ابرجرا بکنتند چنانك فص ات ۰ 


"معروفست و بعد از مدق دراز منوچپر از نزاد ایرج پدید ۳73 و که 
چد مخواست ست از سل ی افطل پر و قزان کرفنت., و میت خاک 
افریدون پانصد سال بوده 


منوچیهر بن ممتفوریار» 


تسب او دزن باب اشانت یاد کرده رده ری او در عدل و عم ۲ 


ههون سبرت افریدون بود و هبه کحبت با دانایان" کردی و ایشانرا 
ریق داش > اه ایتک ال هگ باغم ساخت او بود و 
ریاحین گوناگون کی بر کوهسارها و دشتبا رسته بود جبع. کرد و بکنت 
و فربود تا چپار دیوار کرد آن در کنیدند و بوستان. نام کرد یعنی 


معدت بوببا" > و دهتانی او بدید ورد و فرمود تا هر دم‌را رعتی باشب ۰ 


و هر شهری‌را رئیسی باشد یی بر رعایا فرماث دهد و هیگان متابعت او 
نمایند » و خندق شهرها او آغاز کرد وش عر جیگ ات هت 
فرات بزرگگ منوچهر بعراق آورد و حفر آن نب رکرد و هر نبری بزرگ 


کی از فرات بر داشته اند هبه منوچهر حنر کردست و ساخته و این از 


آتار اویست» و بعد از چند سال از ملك او افراسیاب خروج کرد . 


یکینه خواستن تور و سام از منوچهر و با شکری عظیم بیامد چنانك 
منوچهر با او مصافت نتوانست کرد و بطبرستان رفت از بهر حکمی و چون 


۵ ومهط۲عظ (ع) .لونها ظ (۳) .وانان ظ (۲) ۰ () 
زاف شیر خنك او ساخت ۲62۵ 10تمطه 


۳ ۸ 
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۳/۸ فارس‌نامة ین 3 
۱ ماکان سک مک در بر میان داشتبد تا صل کردنوک 
بر آث قاعده کی هرچه از آته سوه چحون. است افراسیاب‌را باشد و 
ازین سوء جهون منوچهررا و درین قاعده صمْ بستند و افراسیاب پاز 
19 و گثبی اما پا انك این هدنه ساخته بودند پیوسته در حدود اطراف ولایت 
م منازعت میرفت» و موببی پیغیبر علیه السلام در عهد منوچهر بود و از 
مصر بیروت آمد و بی اسرایلر! در بایان تیه برد و چهل سال در آت 
بیاپان بماند و نوربه آنجا بشت و بوشع ین نون کی خليفة موبی علیهما 
السلام بود ایشاترا از بیابان روت آورد بنلسطین و با چباران جرب 
کرد و شهر از ایشان بستد ؛ و مدث مك منوچپر صد و بیست سال 


۰ بود و چون کذفته شدا" افراسیاب بیامد و جهان بگرفت > 





اقراسیاب ترل» 
افراسیاب عر دراز و ملك پسیار داشت شت اما ملکت ایرات بعد از 
منوچهر دوازده سال دامت بتغلب و چندانک توانست در عراق و بابل 
و قهستان خرأیی میکرد از درختان بریدن وکاریزها انباشتن و چشیهاء 
" آب‌را کور گردانیدت و دزها و دیوارها و شهرها کندن چنانك شطی 
ام لته ام وف م در رخ آمام بودند تا زو بن طهیاسب پدید 
آند. از نژاد منوچهر و افراسیاب‌ر اعتت و پر از او میرقتت لا از انب 


جعرن بکذشن ۶ 





۱ زو بر طهباسب» 

2 .۰ و این زد بن طهیاسب ملك بگرفت و هر خرابي کی افراسیاب کرده بود 
علاق کرد و هیرها و دزما نک او ویران کرده بود آبادات گردانید و 
چشیها و رودهارا کی انباشته بود پاك کرد و هنت سال خراج از 

هه 1 (۱) 








پیفدادیان» افراسیاب» زو بن طفماسب» گرشاسفت بن وشتاسف» ۲۹ 
جل مردم فرو نهاد تا بمبارت مشغول شدند و جهان آبادان و پر 
رد وت ستاو ار راو ات کی رای ور 
۳ زابین خوانند و معنی زاب ات کن وت وی گم زو 
آوزدست؟ ما از هر تخنیف‌را واو؟ بینگنده اند و برین هر دو آب 
سه طسوج ساخت یکی زاب اعلی گویند و دیگر زاب اوینط و سوم زاب ه 
اسنل» و درختماء میوه و انواع ریاحین‌را از قهستان بانجا نقل کرد چه مهء ۳ 
افراسياب بح هه ببریده" بود» و اوّل کس او بود کی انواع دیگپا و 
خوردنیبا فرمود گونا کون و مخت عادل و نیکوسیرت:بود» و گرشاسب 
روزگار وی با او یار و هباز بود قومی گنته اند فرزند او بود و اورا 
عریز داشتی ب بش اوعد فززیدای و فرنی کفه ارب هریت او بوداری قیم: 2 
گنه ۳ نبیر او بود » 


ات ال 7 


مادر شاشی دختر ی ات بن بعتوب علیه السلم بو و چوت 
زو بن طهياسي از شد گرشاسفت بپادشاهی نشست و سیرت پسند پده 
ی از ملوك پیشدادیان او بود و هیم اثری نداشت کي از آن باز ,, 
توان گفت » پس پادشاهی بکیانیان افتاد > 


طِة دوم از ملگ فرس کانیارن بوده اند» 
فاد تور زاب 
اوّل کانیان کیتباد بودست ۴ شتت و یاد کرده ۳ در باب انسانی 
فرسیرف داش ی سضت تیکو» و ۱ ز آثار وی آنست کی در ولایتها قسیت .» 


.زا واو با گویند ظ (0) .از بیر تخفیف زا واو ظ () هه ۴ (-() 
.این ظ () ۰ طا باوحریگ (م(ه) .بیرده ظ (4) 








۳ 


‌ 
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هِ فارس‌نامة این ایلنی > 

حدود و کورتبا کزد و يك عفر بر غّا و 
ارت دوست بود و عادل» و میات او و تركك بسیار جنگ رفت اما 
همع ظفر بر ابرانیان تيافتند و مقام پیشترین .بر کنار جعون و آبادانیها 
بودی کی نزديك عون است باعال مج از بهر دفع ترك » و در عهد 


اد بر سر بی | را هداز الب خفن 


بود کی خدای عز وجل در شا اس افا کیت الم تر آ ی لین 
خرجوا من دبارم وم اون حدر الموت فقال لهم له موتوا تمه 
عیام" و بعد از حرقیل الیاس بن 0 انیا است و بعد 
از الیاس ایلاف بود و بعد از وی شمویل بود» پس خروج جالوت و 
خر خاود و ام ان کر فرانا ای باذفاه لت کاود شین 
علیه السلام برکنعانیان و کرامت بت یافتن و این هه در عهد کتباد بود > 
بشما و ی و مه ال دای لک از ان عازد هن 
السلام نبوّت کرد" وملك بسلیین صلوات اثّ علیه بداد چنانك در 
قرآن یاد کرده است" اما ملك پارسیان کشیدند بقول اصحاب توارع 
کی روایت کرده اند وال اعلم و موافق ساییان بودند "مدت زندگاف 
سلییاث علیه اس 


کیکاوس بن کیابنه " ین کیتباد؛ 
و بعد از کیتباد ثبیرة او کیکاوس بن گاید بن کقباد پادشاهی بگرفی 


و متام بخ کرد از.بهر دفع ترلك و هیچ کی‌را ی بدشمتی شتاخت زنده 
نگذاشت و در زمین بایل بنایی عظیم پلند فربود و ات بنا تل 


م0 طخ (۳) .شوه 1 رس سس (۲) .یوفته ۶ صماخونصهه د و1 دن؟ (۱) 
.چیانیه 2( عه ۲ (جس(ه) ._._ ,گرده آمده است ظ (۰) .. صه ظ (ه) 








کیانبان» کیکاوس بن کیابنه بن کیتباد» ِ 
عقرفرفست و قومی گنه اند ی آن بدارا از بهر آت کرد 5 آتحا بر 
غخت نشیند کی چهار عتاب آنرا بر داشتند و بر هوا بردند بعفی " گویند 
کد بنظارة امیان میرود و این خالست چه دیوانگافرا مانند این صورث ۵:: 
نبندد کی هتچکس از اهل این دئیی طافت آ ندارد کی از مکان هوا 
بگذرد اما این تل عنرقوف او کرده است و انرا صرح گویند و عرب ۰ 
هرک ی بلندی باشد آنرا صرح گویند» و این کیکاوسرا شاک امد 
بخت نیکو و با ورج و نام او سیاووش و اورا برس سپرد نا اورا بپرورد 
و رسم اورا بزاواستات برد و انجا ترییت کرد و ادیپا آموضت و ضی 
رید ف هرید پیروت امد و چون بالغ کشت اورا نزديك پدرش کیکاوس »2 ۲ 
آورد و بدیدار او ضت خرّم گشت از انم ۳1 هنر بود و ورجند"ء ۰ 
و کیکاوس زن داشت بيك روایت گفته اند دختر ملی بود از ملوك یبن 
و بروایی دیگر گنه اند دختر افراسیاب بود و کیکاوس این زنرا 
بخت دوست داشت و گ یند جادو بوده است و این زن جون سیاوش‌را 
بدید بر وی عاشق شد و حال بدا انحامید کی سیاوش بترکستان افتاد 
از ترس پدر و آنجا کشته شد چنانك فص آت مشهرر است و تکرار .۰ 
آت دراز گردد» و دختر افراسیاب از سیاوش آپستن برد و چوت 
سیاوش‌را بکشت این دختررا ملاك خواست کردن و پیران کي از جلة 
بزرگان تركك بود نگذاشت کی دختررا ملاكك کند و اورا بر کشتن سیاوش 
ملامت کرد و گنت اين دختررا بین سیار تا چون بار نهد آگر پسر 
باشد چسررا بکشم و اگر دختر اید باری بزوگار نوی م#چنین اوراً بدو .: 
سپرد و دختر افراسیاب پسری آورد گسرو تام و پیران اورا می پرورد» 220 
و ککاوی چوت خر حادثة سیاوش شند جزع بسیار کرد و گنت 
سیاوش روحان‌را من کفتم زمیات و کیو ین جودرز وا مهول‌وار 
.ارجمنب ظ (۲) ۰ 3 (۶--(۲) .از انا 1 (۱) 


عصناً عط) فصن 0عذاججندو وز اصغباني ظ 17 .جودر اصفبانی‌را ۲ (؛) 
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۲ فارس‌نامه این البلنی > 

بفرستاد تا قعص حال کضرو و مادرش‌را بدست اورد و از ترکستات 
بگریزاند و رستم دستان با لشکری عظیم بر سرحد بود پیش باز رقت 
و ایشانرا بیاورد و افراسیاپ لشکزهارا فرستاد بر اثر ایفات اما رستم 
دفع کرد و ایشانرا بکشت و کرو و مادرش‌ر! بیاوردند و شادمانه شد 
و تشاطها و خرمیها کردند ‏ وکضرو بالغ شده بود و با ورج و جال و 
۵ ۲ .داش و راک و مردمی تمام بود و پیش از آوردن :کضرو سرگذشت 
حیکاوس از ات بود کی چوت در ملك متمکن شد سر در عثرت و 
شراب خواری و خلوتها ساختن فرو برد و بکام و شهوت راندن مشغول 
شد و سیاست. و تدبیر ملك فرو کذاشت و از هه اطرای خوارج سر 
بز آوردند و مستز شدند و کار بدآن رسد کی هه ساله اوبا بویگ 
۳9 مشغول بایست بود و يك دفعه دست اورا بودی و يك دفعه 
ایشانرا تا بعاقیت قصد یین کرد کم انك ذو الاذعار ين ابرهه 
خی المدار کی ات عهد ملک یبن بود دست درازیها فیکر3 و 
ککاوس خواست نا اورا مالش دهد و چون محدود یبرت رسد دو 
ای الاذعار با لشکرهای بسیار پیش باژ رفت و کیکاوس‌را یگرفت و لشکر 

اور بغارتید و شکستی غطیم بر ایذات آورد و قتلن سیار کرد و 
ککاوسرا در چاهی محبوس کرد و ستکی بزرگی بر سر آتجاه نهاد و مدتی 
باند تا رسم دستان لشکرها ۳ .و بیین رفت و ککاوس‌را بقهر 
2 از اینان بستد بقول توارمخیان فرس» و اما توارضیان عرب گفته اند 
ات رس ها آتجا رفت ذو الاذعار با لشکر خویش بیرون 
آمد و هر دو لشکر برابر یکدیگر فرود آمدند و پیراسن لشکرگاهها 
خندةیا ساختند تا یکیندی بر آمد و هر دو لفکر ستوه شدند پس صج 
گردند و کیکاو‌را باز دادند بفرط آنك بعد از آن قصد یین نکند 





.بن ذو ۲ .بن ذي ظ (؟) .بقصد ظ (۱) 





کانیان» کیکاوس بن کیابنه بن کیقباد » ۰ 


و چون ککاوس با مقر عرٌ خویش رسید رستمر! در مقابلت این خدمت 
از بندگٌی آزاد کرد و سیستان و زابلستان بری داد از آچ عادت چدان 222 ظ 
بودی در روژگار ملوك فرس کی هه سپاسالارات و سراهتگان"" و 
طبقات شکررا همچون بندگان درم خریده داشتندی وهگان‌را گوشوار 
بندگی در گوشها کرده بودندی بیر و جوان و خرد و بزرگی و چون در . 
پیش پادشاه رفتددی عادت چنات بودی کی هر یکی کر بالاءه جامه 
بستندی و آترا کر بندگ خواندندی و هبچکی زهره نداشتی کی یی کیشوار 
و گر بندق در نزديكک پادشاه رفقی و رسم نبودی کي در جلس پادشاه 

7 جک بشسی البته ترو(؟؟ هلک :دسیت در گر زده بیستادندی > و چونا 
رسم این خدمت پسندیده بکرد کیکاوس اورا آژاد کرد و گوشوا ار و کر ۰ 
بندئ از کرشن و میات او دور ۳۳ و تشرینهای نیکو داد و نواختها 
فرمود » و نت آزادنامه و عهد کی از بهر رسم نوشت اینست > 
بنام یزدات دادار روزی 2 این آزادتامة حافتن انیم دعباد 
فرمود مر رسمم بن دستان‌را کی من ترا از بندگی آزاد کردم و ملکت 
سیستان و زاولستات ترا دادم باید کي ببندگی هچکس اقرار نیاوری و . 
این ولایت کی ترا دادم بسیلکت نگاه داری و بر تخت نقینی از سیم 
ژراندود کات و ترا دادم مال موز و کلای زرشت بعوض »و2 
تاج بر سر میداری ""چوت در ولایت خود باشی"" تا جهانیان بدانند 
کی شرت خدمت و وفاداری چگونه شیرین بود و حق شناسی ما پندگانرا . 
بر چه چلت داشد > و رستم‌را گمیل کرد و فرمود تا از شوش ترکستان ۰ 
رود با لشکرهاء بسیار و فرصت نگاء دارد تا چون بسر گودرز رو 
و مادرش‌را بیاورد ایشانرا بات گد و رستم برفت و *چین سم مپُرد 222 ۲ 
وت کور بیامد ککاوس پادشاهی بدو سپرد» 


صفظ رهاظ ۵ .سرهنکان ۳ ..سرآمدگان 8 () 
۰ ۶ (ج-(ج) ۰ 3 (») .در ولایت 1 4 





گفسرو بن سیأوش» 
و چوت کضرو بر تخت پادشاهی بنشست و تاج بسر نهاد خطبة گفت 
نیکو و لشکرمارا امید زیادت نیکوی داد و رعایارا بعدل و احسات 
نوید داد پی گنت از افراسياب ترله کی پدر خواهبم توخت" باید 
وک ات بات ادن تامق باضعوان بکردوز تشه و کردرز 
اصنهید" خراسان بود و فرمود تا لشکرر! عرض دهد و پسری‌را با چند 
برادر و با سی هزار مرد بطوس سپارد :۱ بپیکار رود» و او هچنین 
کرد زراف‌را"؟ کی عم گضرو بود با طوس بهم فرستاد و فرمود کی قصد 
" افراسیاب کند و بوقت فرینتادت طوس اورا وصیت کرد کی برادری از 
., آن ما فرود نام بنلات ناحیت است باید کی در" آتجا بگذری و قصد او 
نکنی» چنان بود کی راه لثکر بدان شهر افتاد کی فرود بود و جنگ 
آنغاز شد و فرود بارش ی در اما بود کشته شد» و این فرود در 





وه آنوقت کی سیاوش پسرجد ترکستان رفته بود معنگ افراسیاب و پس صلح 
کرد از زق تركه آمده بود از بزرگی زادگان آت اطراف» و چون خبر 

قتل او بکضرو رید داك شد و نامه نیشت عمش ازرآنه کن ماد 
لشکر تو باشی و ترتیب اینان تگاه داری و طوس‌را بند و غل بر نیفی 

و نزديك ما فریتی» او هچیرن کرد و طوس‌را فرستاد و خویشتن با 

و لشکر بهم رود کاسرود عبر" کردند و روی بترکستان نهادند و افراسیاب 
پرادراترا با لشکری بسیار بنرستاد و پیرات در جله ایشان بود و هر 

۰ دو لثکر درم آمختند و در جنگ آومختند و چون جنگ ضت شد زرافه 
بو کوب میقم موس که قد و ازیو سیب انکز فل دکنه 


.نامه* بکودرز اصفهانی ۴ (») .خواست ۲ .بوخت 8 () 
اعپور ۲ عیره 8( .از (۰) .. -خوزانه‌را ۲( .اسچپید ۲ 0) 











کانیان» کفسرو ین سیاوش» ۹ 
شدند و ترکان دست بردند و خلتی‌را بکشتند و هنتاد پسر از ان گودرز 
در آن جنگ کفته شدند و ژرافه با بقیت هزیتهان بنزديك کضرو 
آندند و چند روز نات و آب نخورد ازین غم و غم و گودرز ازین حال 
خبر یافت و چون نزديك کضرو امد شکایت زرافه کرد کی*) کناه 
اورا بود کی علم بر سرکوه برد تا لشکر دل‌شکنته شدند و فرزندات 
من ات بهزیست بیامدند " ثا کفته شدنده کضرو اورا دلگرمی 
داد و گنت حوه خدمت تو بر ما واجبست و اينك خزانه و لشکز ما 
مجکم تو کردم نا از افراسیاب انتفام کشی» گودرز زمین‌بوس کرد 
و کفت ‏ فرززدان من کي کته شدند هه فداء شاه اند و من بندة تو 


توّت و هادشاهی تو کینه از افراسیاب بنوزم"" و کضرو فرمانها فرستاد ۰ 


تا مه لشکرهاء ایران بدشت شاستون از اما بخ جمم آیند بمیمادی 
معلوم و چورت جع شدند لشکررا عرض داد و ترتیبها کرد و گودرزرا 
با منت از مات و اصتمدات هک غراندنو ایقاتر: گنت شن 
شکرهارا از چهار جانب خوام فرستاد تا از راه خدك و راه اب 


ترکستانرا فرو گیرد و سر هه اصنهبدان " گودرزرا گردانید و درفش . 


کابیانرا بدو سپرد و پیش از آن هرگر هیچ اصفهبد نسپرده بودند و يك 
اصنهبدرا با لثکری گران از صوب صین فرستاد و دیگری را ی 
خزران و سه‌دیگررا "با با سی مزار مرد از رای ی باخر حدود جعون 
بود و گودرزرا با بية فرزندان او با لشکرهاء پی اندازه بر راء خراسان 


بفرستاد و خویشتن با خاصگیان و لذکرها بر اثر گودرز می رفت و چون ۰ 


کوذوز بلفکر افراسیاب رسید جنگهای عظیم رقت چنانك قص؟ ؛ اتب 


0۰ ظ (ه) نیامدند 13۳ (۲) .از ظ (۲) ۰ ۱ () 
لشکروا ۲ (د) ‏ .اسپپبدان ۲ (۷) _ .و بهیعادی 3 (:) .بخواهم ۲ () 
.سه نفر دیکررا ظ (۰) تناه ۲ 50 200 راسهریف ان ظ (ه) 
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21 فارس‌نام اپن امن > 
معروفست و آغاز به پیات کرد کن سالار و مقدم نرك بود و گودزز 
ابا پبارزت یکشت و برادر اورا خبان نام بیون بن و بن کودرز 
پمبارزت. یکشت و مانند ایشان بسیار کفته شدند و پروین‌را کی کنندة 
سیاوش بود بگفتند و عدد کفتگان بیش از حد برد و گضرو فراً رسید 
و تا هر کس کنتگان‌را زیر علر خویش کشد انیراتزا 
زیر علم بدارند تا کضرو هیگانر! ببیند و همچنین کزدند و چون گضرو 
دور ریات معرکه‌گاه دید با چندان کنتگان و اسیران و غنبتهاء بی 
اندازه شادمانه شد و بزیر عل گیدرز پیران‌ر! ۲ کنته یافت شکزگذاری 
کرد و اور بنکوهید و زیر عم گیو پروین‌را دید کفندة سیاوش خدای‌را 
عز دکره معدم شکر برد کی اورا زنده یافت و فرمود تا اندامهای او بند 

8 بند می بریدند تا ملاك شد» پس در خيمةٌ پارکاه شیر ور 

دست راست بشاند و گودرزرا نواختها گِ و اورا وزارت داد و در 
آن عهد و بزرگ‌فرمای گفتندی یج مدزلت از ان آت بزرگتر نبودع 
وه کی‌را از آن مقدمان و سراهتگان" نیکوییها کرد وگنت» و بعد از 
۱۰ رن باتک لشکرها کی بسه راه رفته بودند بت دزمان ند 
افرامیاب از جای خویش بیامد و پسری داش فیده نام بر مقدمه 
مب ۴ فریتاد با لشکری بی‌کرانه و کضرو و لشکر او با ساز و عدت تمام روک 
بدیشان نهادند و چون هر دو لشکر بهم یدنک کفیری رب از بسیاری 
لشکر دشین و چهار روز میان ایشان جنگ قام بود و بعاقبت ظنر کرو 
یافت و شیده ۱ می تاخت تا اور 
در یافت و عبودی بر سر او زد و بر چای : پکشت و لثکر اور یشترین 
بکفتند یا اسیر بردند و مالهارا تاراج کردند» و چون افراسیاب ازین 
حال خبر یافت بتیل فرزند سوگوار شد و بترن خویش امد و لشکرهاء 


سرهنگان ۲  )۳(‏ .سیرانرا ۳ .میران‌را نا  )»(‏ .سیران ظ .سیران ظظ () 





کیان » کضرو بن سیاوشء 2۷ 
بی حد و اندازمرا کشید و میات ایشات جن در هیوست کی هرگرمانند 
ان نشان نداشت و بعاقبت ظفر کضرورا بود و افراسیاب هزیمت 
شد و بعد از ات باذرسجان گرفتار آمد و کرو اور! بکشت و خون پدر 
باز خواست» 

و بعد از افراسیاب برآدرش کی شواسب باز جای او نشست و مدتی 
پادشاهی راند ویکن از حد خریش پای بیرون ننهاد و جوت او کاره 
شد پسرش خرزاسف بر کی شواسف پپادشاهی ترکستان بنشست و هر 
پادشاهی. کی ترکتعاشرا برد بسد ار ارت از واد شروامفت. بودسنت» 
و پارسیان چنین گنبه اند کی کضرو پیغببری بود و ظنر یافتن وی بر 


لشکر و عدت و مکر و حبلت کی قهر توانتی کرد و چوت افراسیاب‌را 
بکشت و دل‌را از وی شنا داد بزرگان لشکررا یم کرد و گنت من از 
کار جهات سیر آندم و بیزدان‌پرستی مشفول خواهم شدت؛ میگان 
بگریستند و زاری کردند تا مک این عزم باطل گرداند فایده نداشت 
چونك تومید شدند گفتند من ور لین اس ور زا نی ی 5 بر سر ما 
باشد لهراسب ایستاده بود اشارت بدو کرد و گنت او خویش و خاصه 
و وصی مست باید کی گوش بنرمات او دارید و بعد از آن وگن کی 
کضرورا باز ندید نه زنده و نه مرده و مدت ملك او شست سا بود 
واه اع که 


اسب برن فنوضی »٩‏ 
( 


ِ ور 1 
جوا از مین بلشست همگان بوچ وضیت کشرو متا بت او شود ند 


و طاعت داشتد) و او سیریی سپرد کت پسندیده و قاعده‌هاء حّ نهاد» 


.صوعی 13 (4) .العالمم ظ (۲) ظ (؟) ۰ ظ () 
.و همان (.) .فنوحي ظ 
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50 ۳ دا 


۸ فارس‌نامه این الیلنی > 

و از آثار او انست کی اوّل کی کی سرای‌پرده ساخت او بود و دیوان 
لمکر نهاد ی ما انرا دیوات عرض خوانيم و تخت زرین مرصع جواهر 
ساخت و شهر بلورا دیوار کشید و عبارتها کرد و متام او بیییر نبا 
بود و هبه جهان‌را عبارت کرد و اساورموا دستینهاء زر در دست 
راست کرد بر سبیل آکرام و هی بلند داشت و ملوك جهانر! چنان متفر 
گردانید کی از روم و صین و هند خراج بدو بی فرستادند» و مخت النصر 
بن گو بن گودرز اصنهبد او بود از عراق تا روم و اصل نام مخت 
اللصر مخت ترسی"" است و مردی بودست با رای و داهی و مردانه و او 
برد کی قصد بیت البتدس کرد و جهودانر! مستاأصل گردانید بسبب 
نك پیفیبری‌را بکنتند و این قصه در اوّل این کتاب یاد کرده است 
و بتکزار حاجت نباید » و غنیمتهاه بی اندازه آورد بنرديكك لهراسب) 
و چون مدت صد و بیست سال از ملك لهراسب گذشته بود و ضعف 





پیری در وی راه یافته پادشاهی در سيوة خویش پسرش وشتاسف سپرد 
میرم ۳ 
و خود منروی گشت واه اعل > 


وشتاسف ین لهراسپ؟ 
و چوت وشتانف پادشاه گفت ۸ سپرت لو شرف ذاز عدل و لیحرن 
با جله مردم > و از آثار وی آنست کی شهر بیضا از پاری ۳ 
و ترتیب و قاعده دیوانها او نهاد بر شکلی کي پیش از آن ن نبوده بود > 
او وف مرجم هه کارها با وزیر باشد از دخل و خرج و 
حل و عند و وزیرر! بزرگ‌فرمای خواندندی و وزیررا تاییی معتبد 


بودی کی بهر سفنی و مهی اورا نزديك ملك فرستادی و این نایب را 


۰ ۳ (؟) . پسخنوسه 0۲ بخترشه ۲2205 14 ,645 1 ماع () 





کانیان» لهراسب بن فنوش» وشتاسف بن لهراسب»ه  4٩‏ 

ایرانبارغر"" خواندندی و بعد از او موبدان دیوان انشا و زمام بوی*» 
و پیش از وی تامها کی نوشتندی از دیگر پادشاهات پیشینه مختصر 
بودی او فرمود تا نامهاء دراز نویسند و بشرح و بسط » و صاحب دیوان 
اتفارا دییرقد " خواندی و این دبیرقد عافلترین و ذی ترین و بداردل‌تر 
از هگان بودی از 1 دبیر زبان پادشاه است و مصالج ملاك بقلم . 
او مضبوط شود» و دو دییات ی نهاده اند یی دیوان خراج ۳ 
دیوات تننات هرچه دخل بودی بدیوان خراج اثبات و ضبط کردندی 
و هرچه خرج بودی و مواجب لشکرها و حواش و ك اخراجات بدیوان 
نفقات رجوع بودی و دییری معروف مرب بودی در درگاه کی مرتبتهاء 
مردم نگاهداشی از فرزندان تا اصنهبدان تا سراهنگات تا حاجبات ۱۰ 
تا خواجگان تا طبتات حشم و حواشی و افناء" مردم مرتبه هر يك م26 
از ایشان در تفستن و ایستادن نگاه داشتی و جای هر کس در خدمت 

و بوات و سرای ضبط کردی تا مچکن از اندازة خویش 
نگذشی و چوت در مرتبةً خلاقل با شبهتی بودی رجوع بدان دبپر 
کردندی تا از جريدة خویش بنمودی » و مانند این ۳۹ وشناسف نپاد» »؛ 2:2 8 
و زردشت حکیم در عهد وشتاسف آمد و کش کرو آورد و پیش 
از اب کقن:ضاییات اقا و جرت ورفیت هیاید ‏ ضایف ای 
بابتدا قبول نکرد و بعد از آن اوبا فول کرد و کتاب زند آورذه 
وت هه حکمت بر تک ۱ ام وان دباغت کرده نبشته بود 
بزر و وشتاسف آنرا قبول کرد» و باصظنر پارس کوهی تت کوا یت ۸ 
ایران اندرزغر اه «مننودتی ود عط رده ۵جوه و۳ .ایرانمازعر ط () 
0 وتهععو2 عومفومم عنطا که ۱۵۲ ۲۵ (0) ...و قاط رمک ط رتمک ]0 
تک 6 اهجتانع - دبیرفد دز هوک :00۵0 ۳3۵( اونمم عد 
بجه ظ (جسزه) اقتاب ظ (۰) مه 1۳ (م) هه .م 


6 676 2 فتاه 6 بصن ظ .برظا (م) .آورده ۲ .برد اوزده 5 (۷) 
۰ نقشت ۲ (ه) 


1 





3 خارس‌نامةٌ ابن. ان > 

گویند کی هه صورتها و کنده‌گری‌ها از سنگی خارا کرده اند و آثار 
یرت انز ارت تیه وان کتاب زند و پازند آنجا نهاده بود» و 
کیرات میگویند بعد از آت کتاب زندرا باز نیافعند گنتند بر آتباف 
بردند» و اوّل آتنکده کی ساخت ببلخ و دوم آتشکده باذربجان 
بیس ۳؟ و سوم آننکدة اصطفر پارس» پس هم در آن نازرا فرنود 
تا هه جایها آتشگاهها " ساختند و دین گیرگی کی زردشت آورد قبول 
کردند ) و در روژگار او در یبن تبم پیدا شد و ملك یبن و کنمان 
پدست گرفتند و این تیم آنست کی در قران ذکر او هست و چند تبع 
بوده اند بعضی پیش از عهد سلیین الب علیه السلم و بعضی بعد از عهد 
۰ او و نسب ایشان یاد کرده اد تا معلوم شود و اين تبع ایشانرا چون 
لو" است نه نام و نسب ایاث اینست» تبع تبان ابو کرب بن ملکیکرب 
تیم بن زید بن غرو بن ذی الاذعار تیم بن ابرمه ذع" المتار بن رایش 
8 بر قیس بن صیفی بن سبا » و از جلهٌ این جاعت همچکس مستول تر 
ازین نع بوده است و گففه آند کی ازین جالب نا آذرتصان و در 
۰ موصل تاخین آورد و هر لفکررا کی پیش او رفت بشکست و قتل 
م6 ظ بسیار کرد و غنبتهاء ی‌اندازه بر داشت و هه ملوك جهان از وی 
بشکوهیدند و گویند ملك هند از بهر او تحنها فرستاده برد و در جله 
آن حریر صینی و مك بود اورا آن تین اما و ی از ان ندیده نید 
و از رسول پرسید کی این از کا آورند گنت از صين پس وصف ولابت 
۰ و خوشی و تعبت انجا باز گنت این تبع گفت کي وان ات ولایت‌را 
غزا کنم و لشکرهاء عظیم از عرب و یمن و جیر جع اورد و پولایت 

م‌منرمیم قطن[ عطا هز والعتامه ملد رفاطگ ۵۲ وا هه ظ ,مچس 8 (۱) 
و رممعطا عاحصونعت8 عطا هدتصععصی ‏ .هفزوطتوطگ که حعلعهط عضا جیهم 


.لغنی ظ (۳) ,اتشکد‌ها ظ () مد و مات معط 526 ع1 2 
.«بن ذي ظ (؛) 


کانیان » وشتاسف بن ثپراسب > ۱ 


صین تاختن برد و لشکر صین‌را پفکست" و غنیمی عظیم از ان ولایت 
پر داشت وبا کیت و مدت رفتن و متام کزدن او بصین و نج باز 
گنتن هنت سال بود و چون باز گنت دوازده هزار مرد از عرب و حیر 
بولایت تبت رها کرد و آکون مردم آن ولایت از نزاد عرب اند و شکل 

و عادت و رسوم عرب دارند» و میان وشتاسف و ارجاسف مك ترك » 
مهادنه رفته بود و چون زردشت بیامد وشتاسف‌را فربود کی انت صلم 
نقض کن و اورا بکیش مجوسی خوان اکر اجابت کند و الا با او جنگ کن 
هچین کرد و نامة درشت تبشت مرزاست" و او جوایی درشت باز 
فرستاد و از هر دو جانب چنگی آغازیدند و اسفندیار در آن جنگ آقار 
خوب نبود و بیدرفش جادورا از بزرگان ترثك بیبارزت بکشست و خرزاسف ۰ 274 
هزیمت شد و وثتاسف پیروز؟ باز"" بلج آمد پس بدگویات در ح 
اسنندیار بدگویی کزدند و نبودند کی او طلب پادشاي میکند تا او ازین 
سیپ پر پسر متفیر شد و تگندی اورا مجوانب میفریتاد ینگیاه ۳ خست 

و مظثر باز می امد و اندیشة پدر زیادت ميشد و بعاقبت اورا بقلعة 6 ظ 
ار محبوس کرد و خویشتن بپارس بر کوه نفشت" رفت کی باد کرده آمد ۱۰ 
و مخواندن کتاب زند و "۳ آن و عبادت کردن مخغول کشت و لهراسب 
پدرش‌را بز رها کرد و خزایرن و اموال بزنان سپرد و لهراسب پیر و 
خرف شده بود و تدبیر هه هیچ کاری تنگااست. کروت و چریت رن 
پارجاسف رسید شاد شد و فرصت ِ بخ کرد و جوهرمزرا 
بمقدمه فرستاد و لغ بگرفت و لهراسبرا بکشت و آتشکدهارا خراب کرد .؛ 
وآتش‌پرستانرا ِ و دو دختر از از ۳ ببرد و وشتاسف‌را طلب 
۶ ونهه) اصعتگز عتد خرژاسف ۸00 ارچاسف (0) .بکشت 1 (ه) 


هدک نگ مها هل دمشیمص و رتافد 6 عمط وصفه عطه 


.و بجنکوای ظ (ه) ۰ ۳ (م) .پیرون 2۲ .یرون ظ () 
نقشت ۲ () 





21 فارس‌نامةٌ این خی > 

کرد او در کوه طبیدر پنهان شد و کوهی حصین است تتوانست " اورا 
پدست آوردن"؟ و باز گست و وشتاسفب پشیمان شد بر کُرفئن و باز داشتن 
اسفندیار و اورا بیرود آورد و تنواخت و تاج بر مر او ناد و فرمود ۳ 
چگ خرزامف رود و آنقام کشد» و چود تهرواسات, شید کن: اخکر 
آیباق ندیه اسان نی تبی ناد و لشکر ترله با جوهریز و اتدرییان* 
بزرگگ بیروث آ آمدند بنگگ» اسنندیار مصافت ایثات پشکست و درفش 


210 کابیان داز ستد و در اورا نو ید داده بود 5 ۱ ان تخ رک پادشاهی 


۲272 


بدو دهد» چوت باز آمد دیگر باره اورا فرمود تا برود بعوض لهراسب 
خرزاسف‌را بکشد و جوهرمز و اندری) ۳ بعوض دیگران باز کشد» 
اسنندیار رفت و رویین‌دز بستد و هرچه بدو فربوده بود بکرد و غنیبتهاء 
بسیار آورد چنانلت تمه آن معروفست و بتکرار حاجت نیاید و چون 
باز آمد دیگر باره اورا بپیکار رسم دستان فرستاد چنانك معلومسست و 
تیا کنته شد » پس وشتاسف با آنك دیگر پسر از صلب خویش داشت 
پسیب دلینگ از بهر اسفندیار پادشاهی ببهمن بن اسفندیار داد» 


بهین بن أسفندیار» 
و یمن بن اسنندیار عضت کرم و نیکیسیرت بود و اورا اردشیر بهین 
درازدست کنسی از گ بسیاو طایتها نفی و برفت و سیستاث نان 
و شیر رسم بکند و خراب کرد یکین 1 با پدرش کرده توق * و پدرش 
و برادرشرا بکشت و تاختن برونیه کرد با لشکرهاء بی اندازه و خراج 
بر ایا نهاد» و مخت اللصر اصنهید ععاق و شام بود از قبل او 
هم‌انلک از قبل پدرش و جدشء و رسو از اه بهین بیت المقدس 


,اریدرمانو! 2( .ارندرمان 8( ظ ها علطنوءلل1 ()س() 
.بود ظ (ع) .اریه‌رمانرا ظ 














کانیان» بهبن بن اسفند یار > و 
و 

شده بود و زعبمی کی جهودانرا بود ان رسول‌را بکشت پس بهین خی 
التصررا بنرستاد تا انتقام کنید و آن زعیم‌را و خلنی‌را بکشتء و یک 
پود سین نام اورا بر ایشان کاشت و لقب او صیدقیا داد و چون کت 


اللصر ببابل آمد ات صيدقیا آمجا" یت البقدس خلاف او کرد و 


عصیان ی ی 
الیقدس بنارتید و پسری‌را کی از ان صیدقیا بود بنوا داشت و2" کور 
کرد واپتن یکشت ق جهوداترا از یت المقدس 0 
بکند و بعد از آن چهل سال بزیست» و چوت مخت اللصر گذشته شد 


پسری داشت نبرود نام بکیدی مجایه پدر بنشست و يعد آزو پسری 


داشت مر نام #شچنیرن منصپ در دا هی ماکان ندانستند ۰ 


کردت" و بهمن ك عزل فربود و مجای او کبرشرا " بگباشت و تمکین 
داد و فرمود 11 بنی ۱ سراییل‌را نیک دارد و ایشانرا ۱ باز جای خویش 
و هرکرا بی اسراییل اختیار کند بر ایشان کّارد ایشان دانیال‌را علبه ۱ 
اختیار کردند ای کر سب ی "» کیرش بت احشواره ۷ 


1 بود . 


از انیاء ی | سراییل نام این مادر او اشین گنتندی و برادر مادرش 

اورا تورية آموخته بود و سحت دانا و عاقل بود و بیت المقدس‌را 
آبادان کید ریات بهسرت و هرچه از مال و جهارپایان ور اسیاب بق 
آسرایبل در خزانه و در دست کسان مخت النصر و در خزانهة بهمن 


و و بعفی 9 9 3 


1 0 ۱ 


نان ,کیسرش‌را ۳ () ۰ ۳ (۳۴) ,0 1 (۲) .در ظ () 
,۰ (ه)(ه) له م‌طناً «ج؟ د گیرش 7۵وط ,3185 طامط 
.اخشویرش ۲ه اخوشوارش وفط 653 ب تعطوز (ج6 


282 


3 70 





31 فارس نام ابن النی > 


و شرع کار بندی و بنی امراییل‌را نیکو داری و باز بت البقدس 
فرستی و بیت البقدس‌را ا 9 و او تین کرد و این توفیی 
یافت و نام ان کات کی است» و مادر بهین از فرزندان طالوت 
پیغببر غلیه السلر بودست و دختری از نژاد یا ول 
۰ س زن او بود راحب" نام و برادرش رربابل وا" نم ملك کنعات و 
پر این جاده وتا ایکا ی ق وت یا ار 

اس وشوري و آترا بشکان گویند" و جهرم و آن اعال بهمن بنا 
کرد» و مثّت ملك او صد و دوازده سال بود و چون گنشته شد از 
۳ فن مات ور " پبر یی ساسا دیگر دازا و سه دختر یک 
دک ریک مدرگ پپی دنت ابا مراماتبا نی عافل ار 
مق ۲ 1 و مردانه بود رغبت ببادشای نکزد و طریق زهد سپرد و در کوه 
رفت» و دازا طنل بود شیرخواره پس پادشاهی برخمانی 3 ی دختر بزرگر 

بود قرار گرفت» و قوی گنه اند دارا پسر خاتی" بود از پدرش بهین 

و چون اورا وفات آمد دارا هنوز نزاده بود و مادرش پادشاهی میراند تا 


۱ ۳ بزرگی له و روایت اوّل درست‌تر است> 





و این خمانی زنل خاقل با رأی و حزم بوده است و متام داث شت » و 
وق شرت آتیسی. کر بکز یود ولا بمردن شوهر نکرد و بکر مرد و 


دز مت ملك طریق عدل سپرد» بعضي از خراج و رسوم از مردم 





1011 16 687 لتوطو]" 56 .راجت ۳۲ظ (؟) .کورس ۲ (۱) 

و شب ری ظ (-() .نما 8( .درباتدرا ‏ .درامشرا 2 3 

.که آنرا بشکان کویند ۲ وه دز بوسکان 1:5" راست بشکان کویند 
.همای ۳ () ...و دو ظ (0) 








کانات* قیاع حباراه بزرگ » دارا بن دارا» 9۰ 


بیوگید"" و لشکری گران‌را بروم فرستاد و رومیان‌را قهر کرد و دیگر 
ملوك اطراف منقاد او شدند و سی سال پادشای کرد» 


داراء بزرگ بن بهسء 

چوت. پادشاهی بدو رسید ترتیبهاء نیکو کرد و عدل گترد و هه ملوك 

منقاد او بودند» و دیوان برید بابعدا او نهاد و بهبه مالك احاب اخباررا ۰ عوه 
گاشت و هرا صاحب خبر گباشته " بود و جز مردم داناء عاقل‌را 

نکاشتی کی بل اعتاد بودندی و با فضل و معرفت » و وزیرکه داشت 
عاقل با رأی و تدیر رئتن " نام و شهر داریگرد " از پارس دارا 

بکد ای کی کی اه سا غست اب ا نمسای ابقر ان 

پدید ئیست » ده ال ارت بود > ۷ 


دارا بين دار بسن بهیسن» 
و چوت دارای بزرگی گذشنه شد ملكك برین پسرش قرار گرفت > 
و اين دارا بن داراً با ِِ پدرش زشتن کیتور بود بسپپ آتك 26و ظ 
کودی هراد او بود سیری" تام و ستضت دویست داشت اورا و این 
بیری با وزیر پدرش بد بودی و قصد او 3 پس وزیر لیرکاراً و 
هر خاخای یکت و مارا وم دازا از ام تال یر یقت زو ار کته 
در دل گرفت و وزیر پدرش از وک نخئور شد و مستشعر و در باطن 
با اسکندر رویی یکی شد و اورا بمت کرد بر قصد دارا بن دارا و 


سیب وهن کار دارا تخلیط آن وزیر بود و دارا بن دارا وزارت 





۰ 692 ۲۰ تبعطاه1 ۶ (۳) .داشته ظ (۲) .بر داشت ظ () 
05 13 71:۵ (۰) . دار بکرد موه عط؛ اه 4حعاعصة 2685 طامط 50 (م) 
۰ ,693 با تفطاح 3 ع (ج) .و شکل است 





91 فارس‌نامة ابن البلنی » 
خویش ببرادر نیری داد و مردی پ‌معرفت و ظالم بود و دارا بین دار 
بدخو بودی و این وزیر او در حق سپای و رعبت بدرأی کزدی تا 
چند کس از معروفاث لشگر خویش بکشت و از اعیان مصادره ستد و 
همگان از وی ملول شدند» جوت اسکندر روی بیامد بیشترین امان 
بای مبلق پیستنف وزیا ابی قه بل یبال مرازت: ایشان؛ جدف 
قام بود اورا اسصار میداد نا بعد از آن دو مرد هدانی متذق تن 
و در میات جنگ حریة مبان هر دو شانة دارا فرو بردند و در لشکز 
و اسکندر گریختند و در حال اسکندر بیامد و سر دارا بر زانوی خویش 
نهاد و سوگند خورد کی من یت نفرمودم و قتل نو تمضواسم چه 


ید ال کید فا ۱ ره تست ارس وس میرب ی هقی او 


‌‌ 


بای خویش باز فرست اکبون حاجت خواه» دارا گنت سه ساچت 

دارم یکی انك این هر دو کنند؛ٌ مرا باز کشی د م نك دخترم 
رونت بزی کی و تیکو داری سوم انك اه تچ 

موه 2 آزادگان فرس‌را ول نکردانی» اسکدر در حال بترمید تا ات هر دو مردرا 
آ,, پرابر دارا بر دار کردند و بیاوختند و دارا هنوز زنده بود و دخترش 
مخواست و چون دارا گذشته شد اورا برسم پادشاهان فرس دفن کرد و 


تعزیت داشت و پس یادها ابران بر وی قرار گرفی" 


اسگتر نو اارین» 
اسکندر لقبی است ههور قیصر با کسری و معنی نی ات ملك است و 
۰ ذو القرنین‌را معی ایست کی خداوند دو قرن و این هر دو فرن یی 


مشرق است و دیگر مخریب > و نام او بروایتی فیلفوس بود و نسب او در 
باب انساب یاد کرده آمده است» و پادشاهی بود مخت داهی و فیلسوف 


.8( .و ذا القرنین 2880 ظ () 





کیانیات» اسکندر ذو القرنین > 2۷ 
و با حکبت و ری صایب و مردانی و خدایرا عز ذکره طاعت نیکو 
دا هت ان ای هه مه ومد عیات کف و ان 
او پیش از آنست کی درین مخصر توان نبشت و چون ازین کناب غرض 
ذکر ملوگ فرس است و ماجرای احوال ایشان از فص اسکندر انقدر 
یاد کرده کي تعلّق بامور فرس دارد؛ و موجب آمدث اسکندر بفرس سه ۰ 
اه کر اه ها رای انا ارم کی هام با و 
گنته کی باید خراج فرستی هنانك دیگر ملوله روم تا اين غایت داده 
اند و آگر نه بیام و رومر پستاام و اسکندررا این پیفام سفت آمده 





دوم آنك وزیر پدرش رشتین ازین دارا مستشعر بود و اسکندررا دلیر 

گزذانید و بر عیب و هراز.داراً برس دارا اطلاع داده سوم انلک این 
دارا زعر بود و ظام و وزیر او بدسیرت و بدرأی و همه لشکر و رعیت 
هد و رن تا شید سکن بدنه سس امه و دست بو هرن 

از کار دارا فارغ شد شرهاء حصین و قلعاء بیشترین بمکز و دستان ستد 

و از جبلةً حیلعها کی کردی در گنادن شهرها آن بودی کی مردمان فوء ظ 
جپولر۱ پیش از رفتن او انیا فرستادی و مبلغپاء زر نقد بدیشان دادی ۰: 
: در آن غیر له و دیگ امیاب خر یدیدی و بزیات اوروفتق باب و 
آثشر و در چاهها رن چنانكگ کس ندانستی تا #جچاره ماندندیه" و ثهر 
زود بستدی" و مانند این بسیار بود» و چون دیار فرس بگناد پادشاهان 

و پادشاهزادگاثرا بگرفت و نامه سوی معلٌ و استاد ارسطاطالیس نبشت 

کی اين فت کی ما برآمداز اتقاق نیک بود و تأیید اسبانی و از تفرت لشکر .» 
دارا و اکنون این پادشاهزادگانرا کی گرفته ام مردانی اند سخضت مردانه 

و ارجند و دانا و ازیفان میترسم کی وفتی خروج کنند و در کار من 
وهنی افگنند و وا کی هبگاترا یکتم تا نخم ایشا بریده شود» هو 


.پستد تیگ 3 (۶) تا پیامدند ۲ .با سچامندهي ظ (ه) 
5 





5۸ فارس‌نامه این الب > 
ارسطاطالیس چواب نبست کی نام تو خواندم دز مس مرقات گرشن .کی 
نبشته بودعه و هلاك کردن ایشالز لت استشعاری کی ترا می باشد در 
شرط نیست تباه کردن صورنها و آفریدها در شرع و در حکمت حظلورست 
و آگر تو ایشانزا ملاك کي آن تربة و هوای بابل و فرس امتال ایشانرا 
. تولید کند و میان روم و فرس خون و کینه در افتد و صورت نبندد کی 
تا تو پادشاهی بر تو دستی یابند و داشتن ایشان در میان لشکر خود خلل 
آورد اما باید ی هر کنی‌ر! بطرفی بگاری و هچ یکی‌را بر دیگری ففبلة 
نیهی ۷ یکیکر مشفول شود و هیکان طاعت تو دارندء اسکندر ۶چنین 
کرد اما بدین نرتیب کی کرد نایبان روی‌را بر همگان مستو داشت 
و خود برفت و بلاد هند بگرفت و بدیار صین رفت و صم باز گست 
مه ( و قصهاء آن دراز است» و دوازده شهر بنا کرد باعال یونان و مصر و 
قوبی کنته اند کی شهرستان هراة و اصفهان و مرو هم اسکندر بنا کزد» و 
مر او نس فشن ملد ۱ جلت پادشاهی جهات سیزده 
سال و چند ماه یکرد و فربان یافت» و قومی گفنته اند کی ""بشهرزور 
۰ گذشته شد و قوی گنته اند" بابل و از وی پسری ماند و مك بر وی 
عرض کردند و فبول نکرد و بزهد و عام مشغول گشت و ناپدید شد» و 
قومی گنته اند خود هیچ فرزند نداشت و اسکندر چون ملوك طوایفرا 
ترتیب کرد بابل" و پارس و قهستات خاص‌را باز گرفت و ببلی از 
خوپشان خود سپرد انطخن نام > و چون اسکندر فرمان یافت اشك ین 
دارا بیروت آمد و با ملوثك الطوایف ۶اتناق و #عهد شد و این انطعن‌را 
وبتية رومیان‌را از بلاد فرس بر داشت چنانك پعد از اسکندر بسه چپار 

سا انده بود» 


ت 


۳ 


.و بابل عظ (؟) تنم ۳ (6)-(۲) ,ار ظ () 








کیانیان» اشلک بن دارا» ۹ 





امک ین دار بن دار ء 


یاد کرده ۹ است و بعد از و القرنین بیر ون آمد و پیخام فرستاد ۰ 


بر جمل* ملوك الطوایف کی ما همه از يك خانه ام و مارا با شما هیچ 


خلانی نیست و هرکی ولابتی دارد اوراست اما معلوم شا باشد کی این . 


روییان با خاندان ما چه کزدند اکون من بدات قناعت کردم کی این 
قدر ولایبی کی خاندان موروث منست از دست انطتن و رومیان بیرون 
آرم با شا عهد بندم کی قصد شا و ولابت شبا" تکم و از شا پیگار و 
خراج نخوام و بدان قانع باشم کی حریت من تگاهدارید و یاری دهید تا 
این خمانرا بردارم» وفیکاترا :این سفن موافق آمد و برین فاعده عهد 
پستند و اورا مدد دادند و انطفن لشکر بسیار داشت و از هر دو جانب 
حرکت کردند و باعال موصل بپم ریبدند و ایزد تعای اشك‌را ظنر داد 
و روببانرا بشکست و خلایق بی‌اندازهرا بکشت و انضن کنته شد و آن 
ولابت اشك‌را صافی ماند و با دیگر ملوگ طوایف بساخت و قصد هبپکس 
نکرد و هیگان اورا معظر داشتندی و مقدم دانستندی و نامه و مخن اورا 
حربت نهادندی کم" انك از نزاد پادشاه بزرگ بود و میانهة مجلکت 
او داشت» واین قاعده اشغانیان و اردوانیان و میات ملوك طوایف تا آنجر 
عد ایشان مستیر بود و آگرچه طاعت کل نمی داشتند از مطابتت و 
موافتت ایشاث عدول ننمودندی تا آنگاه کی اردشیر بايك بیرون آمد 


و هیعزا قهر کرد» و این اشغانیات و اردمانبانرا افاری بودست ی از - 


آن باز توان کنت» و آر ایشان اردوان بود کی اردشیر اورا یکت 
و دختر اورا بزن کرد» 


.و بصکم 13 (۳) + 1 (۶) ,دا () 


۳ 306 ۰ 


31۵ ۰ 


۳ فارس‌نامة ابین الملنی > 





ارحشتن بل بابلک » 


بپارس خروج کرد و انتبا بساسات ین بهین کرد ی کنته آمده است کی 
بعد از بهین زاهد کشت» و این اردشیر سضت عاقل و شجاع و مردانه 
بو وا بر قاشتت: ام او تسار(" و پیش از آن از جل؟ حکساتف 
۰ بوده۳؟ بود و این وزیر با رأی صایب و مکز و حیلة بسپار بود و اردشیر 
هیه کارها برأی و تدییر او کردی» و جوت پپارس خروج کرد اصطذر 
بدست گرفت و اشکرهارا نواخت کرد. و بر تخت نشست و ناج بر سر نهاد 
و چهانیان از ظ ملوله الطوایف بستوه آمده بودند و هبگان هوای او 
مرو خواستند» و نخست پازش‌را ضافن کرد و هپه صاحب طرفان‌را بر داشت 
, ولشکرهاه بی‌اندازه جمم کرد و از آتجا پيامد و همه ملوك طوایف‌را قیهر 
کرد و پکنت چنانك هشتاد پادشاه گردن‌کی هلاك کرده بود و جهان سر 
ما مستیلس( گردانید و قاعدهایی نهاد در عدل و سیاست و حنظ 
نظام ملک کی پیش از آنه کس ننهاده بود و شرح آت چندانست کی 
کتایبی بسر خویش استا و پادشاهان از خواندن آت استنادت کنند و 
,, تبركك افزایندء و اورا عهود و وصایا اسی کی تعضهاه آن موجود است» 
ان اف امسنید کن بپارس يك کوره ساختست آنرا اردشیرخوره 
گویند و فیروزآباد از جلة آنست و چند پاره ثهر و نواحی و در اعال 
عراق. و بابلی چند جایگاه ساخئست و هبه‌را بنام خویش باز خوانده 
است و به" اردشیر کی دار البلك کربانست او بنا کرد و اهواز و 

)] 


ره ۳ ۱ ۱ 51 
۰ خوزستان و شهری است حزه نام از موصلی و شبری رین کی آنر 


اپوسام ووط ود ,816 1 تتعتاه1_ .برسام اه همتامرنهه 2 مود (۱) 
بسر خویش است 0۶ 1۳90620 () .متتلص ظ (۴) بججم ۵ (۲) 
احوطد ۶ .حهره ظ (0) موه .برظ (ه) . .مفصّل آید فقط ظ 


1. 820, ۰ 











ساسانیان» اردشیر بن بابلک» ا 
خبط نقوانند. زیزع از الفا غیرفی ابر جه آوینا کرحست»نو 
ندییان او جله حکا و اهل فضل بودندی و در هنت دو روز جلس انس 
نشستی يك روز ببارگاه بزرگ با بزرگات دولت شراب خوردی وهرکررا 
نواختی در خور او بفرمودی*" و يك روز در" خلوت ار ك 
فاضلان کی ندم او بودندی شراب خوردی و از ایثات فایده گرفی و 
سراسر مجلسهاء او سخن جد رفق و هرگر پزل مشخول تگفتی و بای روزماء 
هنته بتدییر ملک و گنادن جپان و قمع دشیتان مشغول بود ی > هت 
او در دشمن شکی و" لذتها بر خویفتن حرام داشتی تا از آنگاه کی 
ان مهم" گفایت دی > ک بتیبای داشیت ۳ خوزستات او 


قسمت کرد و رود مشرقان او حنر کرد و در جبات عبارتپاه بسیار . 


موی امد نت رازگ او از ایعدا کي بپارس خروج کرد تا آنهر عهد سی 
و دو ما بود و ازین ملت پادشاهی پاستقاممت بعد از بر داشتن ملوكك 
طوایف ادخ چپارده سا کنء 


شاپور بن اردشیر» 


و چرث فرزند او شاپور بای در شست در عدل او اناداق ۰ 


جهان طریق پدر سپرد و هون پدر دانا و حکم بوه و علم‌دوست 
و شجاع و سنی» و از عر کات اف بکرز اضنت کی امیری بودست از 
امرای عرب ضیزت نام از قبیلاٌ بی قضاعه و خلنی بسیار بر وکا جع 
شده بود و در کومها کی محدود تکریت است فلعة داشت کم و در 


وق کی شاپور فسات بود پیدبیها و دس‌درازبها کرد پس چور ۰ 


بو هر کی‌را بجای خود نواختی :هط ۲ .بقرمودندی 8 () 

عقط ظ ۵۴۵8 قفا اه 0معافص1 (ع)سج(؛) .بسکیمان ظ  )۲(‏ .با ظ (۲) 

وقسمر ایضا میاه :» رد4 ۲12022 ) ءبپا ظ (ه) .و در دفع دشمن 
.ماه ۳ظ (ج) .دی خوزستان 


9 


۳ 2 


320 








1 


۳ 208 


332 


۳ فارس‌نامة این الب > 
شاپور باز آمد قصد او کرد و مدق حصار او میداد و قلعة او نمی 
شایست ستدن و این ضیزن دختری داشت نضیره نام شاپوررا بدید و بر 
وی عاشق شد.و در سر پیفام داد بشاپور ی آگر عهد کی مرا مخوای 
عیب و عوار اين دز ترا-بنام تا بستانی» شاپور برین جملت عهد بست 
و دختر راه گشادن آن پدو نبود و قاعه ستد و ضیزن‌را و هری در 
آن قلعه بودند بکشت و این دختررا بیاورد و زن کرد و سخنی پأکیزه 
و با چال بود و گویند یکشب با شاپور بهم در جامه خواپ خفته بود 
می‌نالید شاپور پرسید کی از چه می تال اين دختر گنت در زير پپلوی 
چیزی است کی مرا رخ میرساند چون بدیدند ورق موری بر پپلوک 
او مخت شده بود و اثرا مهروح کرده و خون روان شده شاپور از ان 
در تج ماند و اورا گنت پدرت ترا چه غذا میداد کی چنین نازك 
اه دختر گفت مرا مفز استضوا ی 
و شراب مروّق بای آ آب شاپور گنت پس چون تو ببدر تفایتی ۲ 
کی ترا برین سان پرورید بدیگری چگونه شایی" بفرمود تا گسوهای اورا 
در دنبال اسب توسن بسنند تا می دوید و افیا بارةباره. کداندة 
و در روزگار او مانی زندیق پدید آمد و طریق زندقه پدید آورد» و 
اعتقاق زندقه از کتاب زند است کی زردشت آورده بود و بلنظ پپلوک 
معنی زندقه آنست کی نقیض زند یعنی مخلاف کتاب زند ههپرانك 
ص 1 انرا تأویل 
مگشت نا مردم را می‌فرا یی ی کبا یا اج بعقل ضعیف باشند و غور 
محفن ندانند و از علم مایة ندارند گمراه میکنند» و چون مایت ام 
و اقل کي کی زندقه نهاد او بود و فعنه در عال| پپدا گشت و شایو 
کاس کاه انوا 7 


کِ .حی شناسي 1 () .حقی پشدر نشناسی ظ‌ )۱ 








ساسانیان » شاپرر بن اردشیر » ن 


طریق اباحت پدید آورد و تا عهد بهرام بن هریز بن شاپور آغحا بماند» 

و تامی حکایت او در وصف روزگار بهپرام کرده آید تا کتاب از تریب 
نیفتدء وامّا آثار شاپور در عارت جپان بسیار است و این شبرها او 
ات 

۳ از اعال پارس» این بیشاپور" در اوّل طببورث کرده بود . 

پیش از جشید و آنا دین‌دلا گفتندی ان اسکتان وش آنرا | خرابپ 32۶ ظ 

7 و این شاپور بن ِِ آنرا محالت عارت باز آورد و ِِ ۳ 

نام نهاد اکنون بشاپور"؟* مخوانند» بلاد شایبور در هسایی ج هقی 
أست از اعال پارس کی پسر حول خوزستان پبوسته تم ی 
خوزستان 4 این شاپوزخیابت بهلیه الاعترسنت 6 جیهاپور خوزستان .دق 
اصل نام این " اندیوشاپور است و اندیو پپلوی نام انطاکیه است 
یعنی این شهرگ انطاکیه شاپور است و عرب النظ رواد اند و 
جندیشاپور نویسند» شاذشاپور از میسان» و بروایی گفته اند شادروان 
شرفت :او ,بست اما کرستتر انست کین شیور قو 0 کتاف: هه 
وکا موز و يك سال و نیم بود» ۰ 





هرمز ين شاپور بن آردشیر» 
و بعد از وی فرزند آو هرمز بپادشاهی تما با و شا بود یال 
و ارج و فقوت و عدل و علم و در قُم 9 هنت فهودر اما بان 
پدست تتوانسی مر جیه در اجل فییی .۷۱ ی ار کل 
پادشاهی نکرد» و اندر ات مدت کر ریسفت تیار ابان تقویب تا «» 


.این نام ظ (ج) ۰ ظ (ه)-(ه) .چنی ۳ .جنف ظ (ه) 
.یت ۲ (۷) 








آورد و از له آثار او" رامپرمز خوزستان و دسکزه" کی در راه بغداد 


است ردان ارت بر چایست او بنا کزد» 


سرام بن هرمز بن شاپور» 

و چون بهرام با ماخ نی نعنیست:۱ از آفجا کی یت تاه لت و کش 
حیاماه "یام کرد ٩‏ نا مان زندین‌را بدست آورده قومی‌را از اتباع او 
کی در زندات بودند رها کرد و بنواخت و در سر ایشانرا گنت ما 
معلومست کی مان ی بر ق + است اکنون شیارا بباید رفت و استالت او 
کردن تا نزديك من آید و من اورا تتویت دم و کیش اورا آشکارا 
موو « گردانم » اين فوم رفعند و مان‌را برین جبله گنتند و او بیامد و بهرام ‏ 
۰+ اورا کرامت مت فرمود و يك چندی خن آو میشنود ت تا اورا گتاخ کرد و 
342 داعیان و اتباع اور بشناخت پس علارا جع گرد آ آورد در سر و اپشانرا 
گنت.من این سگ زندیق‌را بدست آوردم و اتباع اورا بشداختم و 
محفوام کي ههرا درم نا ان هو اه رید در عدل و 

پادشاهی نیست ب الزام حجة کسیرا کشتن اکنون شا فردا بامداد با او 

», مناظره کنبد و آورا مر سیاست کنم» علا بر این 
اتناق رفتند و بهرام مر مان‌را ۹ 
آمدت باید کی ساخته بای مناظرهٌ ایشانرا» چون باز کیت درس 
مول بر وی گیاشت و دوز دیگر علارا و اورا بهم بشاند و مناظره 
0 از روی کار و مخرقة او بر خاست و رسوا 
قد چه باطل کنا پای حوه دارد» پس از علا فتوی پرسید کی با وج 

دک کمد را آورد ان ی مذهب ک و رزیت باطلست وا 





.ججه ظ (۳۴)-(۳) .دستکوه ۳ () مجوه ظ (۱) 








ساسانیان» بهرام ین هرمز » بهرام ین بهرام > نا 
چدانك تا بمردن از آتجا بیروت نیاید و اگر توبه تکند اورا پمبرق باپد 
کشت کی جهانیانرا بداف اعتبار باشد» پس بهرام ما‌را گفت ازین 
هر دو یی اختیار کن» قتل اختبار کرد و توبه نکرد " » اتگاه بهرام 
بترمود تا پوست او بیرون کردند و بکاه بياگندند و اوّل‌کسی کی پوست 
ای مر کاه کردید مان ژدیق برد و آفین جهت هرق سر شمان و مندم ۰ 
ژفیتات باهت-پوست او پر گاه کیدم و چون اورا هلاك کرد اتباع 
اورا جع کرد» هر نك از داعبان و سران ایشان بودند آنانرا کی توبه 
میکزدند حبس مخلدی قربود و آتانرا کی توبه نمی کزدند و بر آت ضلالت 2۶و ۴ 
اصرار مینمودند بر دار ی ی غور زندقه نمیدانستند از 
سپاهیان و عوام" هرق توبه میکرد بفرمود تا رها میکردند و آنانرا کی تویه ۰ 
فیدگ دنه می کدی و آن ماذت بریده شد ۹ از ولایت عقوم و هنوز 348 
مانده است» خدای عژ وجل هه مخالنات دین و دولت‌را ملاكه کاد 


جهنه > و مدت مك او سه سال و سه ماه بود ۶ 


بهرام بن بهرام رت هرمز» 
و بعد از وی پسرش بپرام بر بهرام بیادشاهی نشست و سیرت نیکو » 
سپرد و سپاهی و رعایارا یکو داشت و در عهد او هچ ۳ تازه 
نفد کی درین ختصر یاد توان کرد و مدت ملك او هنده سال بود 
و تجندیسابور نشستی » 


بهرام بن بهرام بن بهرام ان زمر 
اورا از تفر ان سگانشاه گنتندی کی بعهد پدرش ولایت سیستان اورا .» 
بود و سیستانرا اصل سگتاتست و این بتازی ستات نویسند 


بفرمود تا آنانرا کی توبه نمی کردند مي عةظ ظ (۲) .رد ظ () 
بان ظ.ب تفص ما باححرنیق (ع) .کش رها ميي خگردند 


9 








۳۳ 


۳ 2 


۱۰ 52 


1 فارس‌نامث ابن البلنی > 


خی وی و 
"کی گاف‌را چم گردانند"» و اين بهرام سوم هجم توفیقی نیافنست نا از 


وي اثری ماندی و ملك او سیزده سال و نیم بود و مقام تجندیسابور 
داشت در پادشاه »> 


۱ 


رسی بن مر ۱ 


بل هرام بل طرمز > 
آو سیر نیکو و خوب داشت و در روزگاز او مردم در امن و راحت 
بود ند و از وی اثری معروف نباند: و مدت ملك او هنت تفالن و نیم 


بود و متام جندیسابور ذاشت "در پادشاهی*» 





هرمز بن نرسی ین بهرام ِ# بهرام بن هرمز" ؛ 
این هرمز بن نرس, پادشای درشت و بدخوی بود ۳ با این حال عدل 
دوست داثت و با رعایا طریق خوب سپردی و چوت اورا وفات آمد 
هیچ فرزند نداشت اما یلک زت از جبلة زنان او آسشخ بخ هنن اش و 
رعیّت باّناق تاج بالای سر این زن یستند و فرمان‌بردار او گتتند تا بار 
بنهاد و شاپوررا بیاورد» 
شاپور ذو الا کتاف» 

اورا از بهر آن شاپور ذو الاکاف گننتندی کی چون طنل بود از هبه 
اطراف مفسدات دست وه بودند و بر خصوص عرب دست‌درازی 


بشید میکرد نف جزن مد بلوغ رسید وزیران او نامها کی از لشکرها آمده 
بود از سرحد‌هاه ماللت او بر وعا عرض کردند و نوشته بودند کی مقام ما 


4 تن 
دریین تخور دراز کید و متغلبان دسب‌دراژی از حد پبردند و بطاقت 


‌ 


رسیدي ا شاپور وزیرانا فربود کی جواب نویسید کی مارا معلوم شد کی 





۳ (۳)-(() 0 ظ (۲)(؟) رجن ۳ (اس() 








ساسانیان» نربی بن بهرام » هرمز بن نربی» شاپور ذو الکنافء ٩۷‏ 
منام شا دراز کنید اکوت هرک میتواند بودن ِ باشد و هرکی نواند 
بودن و صبر کردن باز گردد و بوطن خویش رود» وزیران اين خن 
عظیم پسندیدند و گنتند بدین تهاون کی بریشات کرد و پونیازی کن 
ازینان نبود هبگان تضررت مایت کی ند آن رنف وا یه 
پس بزرگان لشکرزا جمم کرد و وزیرانزا کت مرا تا این غایت از تارفتن 
مجپاد متسدان عذر آت بود کی بزاد کوچات بودم و فقوت سلاح بر داشتن 
و جنگ کردن تداشم اکنون مد بلوغ رسیدم و عذری اند وقت رخ 
کنیدن و جپان گمادن و قبع منسدان آمد چه کوشنی پاسبان دوب 
است و تا رن نکنند اسانی نيابند و آنناز مجباد عرب خوام کردن کی 


بها نزدیکرند و فساد ايشانن بیشتر است» هیگات بر وی ثنا گتتند و . 


آفریرت کردند و گنتند ما بندگات و فرمانبردارانيم و هرچه شاهشاه 
فرماید آن کلیم و همانا چنان صوابتر کی بندکانرا بپیکار فرستد و شود 
در ملکت و مق" غز خویشن میباشد > جواب داد کی منل پادشاه متل 
سر است و مثل لشکر مثل تن و همتانك تن بی سر بکار نياید لشکر اب 
پادشاه کاررا پیش نتواند برد واين مهم" کی من تشن فج یرم لشکرهارا 
با خویشتن نجخوام بردت جز اندی و بنه و تحمل پادشاهی بر نخوام داشت 
۳ عرب کی حل ایشان ح سگان باشد صورت نبندند ی ببیکار ایدان 
میروم بل بر سبیل نتخیر بر خوام نشست باید کی فردا بمیدان ایند" تا 
اقا کی خوام نا خویشتن برم) روز دیگ بمیدان باستادند و يك هزار 


سوار مردأن معروف هه اصنیبدان و سراهنگان و سر لشکر جدا کرد و . 


گفت باید کی شا هر يك مردی‌را از خویشان خویش اختبار کنید کی 
بسلاح‌داری باید بشرط انك مردانه باشد و يك مرد کی جنیبت کند و 
۸ مردانه باشد و دیگرزان از خیل و حشم اما پیش وزیران باشند» و 


اتید ط (۲) م0 ۲ () 


ل 
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۸ فارس‌نامة این الب > 








برین سا سه هزار مرد منارز چریده با خود بر نماند چتانک يك مزا 
سوار مقدمان و معروفات لشکر بودند پوشیده و يك هزار سوار مبارز سلاح 
خوبشتن و از آن این متدمان داشتند و يك هزار سوار مردانه هر یی 
دو جنیبت می کشیدند و تاختن برد تا بعرب ریت کر سرحذهاء پارس 

» و خوزستان داشتند و این مقدمان‌را گنت دانید کي من شارا از بهر چرا 
بر گریدم و اوردم گنعید فرمان شاهراست کت از بهر آنكك شا معروفان 

و توانگرانید و از غارت کردن ننگ دارید و نام و تتگ‌را در پیش من 
موه 2 باّل پیکار بنایید آکون باید کی جز مرد کنتن و گرنتن هچ کار نکید 
و البته سوی غنییت نگزید» هگان گفتند فرمان‌بردارم و اين خن در 
۰۰ ایشان تأثیری عظی کرد و تا عریب خبر بافددد سواران پوشیده" و شمشیرها 
2 کنیده دیدند و هبپکس از آنن عرب خلاص نیافتید الا هه یا کشنه با 
گفتار شدند و از بسیاری کی پکشتند ملال گرفتند پن مردراً ی آوردی 
و هر دو کتف او بهم میکشیدی و سولا" میکردی و حلة در هر دو 
سولاخ کتف او میکنیدی» و آنك گویند کتف اینان یرون می آورد 
مستیعد اسب چه هرکزا کتف از وی جدا کنند نه هانا پزید» و او 
از بپر این ذو الااکتاف گفتندی» و چون فد پارس و خوزستان از 
اینان خال کرد کنتبها خواست و م ی 

و جزایر از ایدان بسند و مجزيرة خط یرون آند کی نیزمای خی از 
آما آرند و از نیا #عرین رفت و همچنین میرفت و عرب می‌کست تا هیر 
۰ و یامه سید و جاهپا و مصتمیاء آب ایشانرا می‌انباشت و عنان سوی 
هار رد و بلاد شام تافت و جملهٌ عرپ‌ر! آواره" کرد الا جاعتی کی 
پرینپار پیش خدمت او آمدند و ایشانلا قبول کرد و از هبگان نوا ستد 





.ویکر 13۳ (4) .عبور ظ (۲) .سوراخ ۲ (؟) .سلاح پوشیده ظ () 
.هلالک ۲ (ج) ۰ ۳ .بکرد ظ (ه) 





شاسایان # شاپور خو الاکتاف» ۳ 
و ایشانرا بسرحد ییابانها و جزایر بشاند کی جز عربب منام نتوانس تکرد» 
و ذکر آنه عرب کی زینهار یافتند و در بیابانها مقام گرفتند. اینست» 
بی تغلب‌را بدارین" و خط کی از اعمال حرین است بنشاند» 


جاعق‌را از بی بکر بن وایل ببیابانها و جزایر و سرحدهاه کزمات کن 
انب وان( و دریاء هئف ی ینش ند گ 





جاعتی از ین عبد قیس و تمیهرا ببیا بانهاه هیر و یمامه و ات نولچی 
بنشاند » 

بنی حنظله‌را ببیابانها ی میان اهواز و بصره بود تا دریا بنشاند» اکنون 
آن بیابانها ایست کی بصره و اعال آن کرده اند 

و چون اين کار بکرد شه جوانب دیگر از وی بیندیشیدند و ملك او 
مستفیم گشت از پارس 9 9 آمد ۳ مفام او باصظضر 
پارس بود و جندیشاپور خوزستان پس مداین بساخت و ایوان کسری بنا 
کرد و دار املك يا آنجا برد تا دفع فساد عربب میکرد » و در آنن وقت 
کی از پیگار عرب فارغ شد و با مر عز خویش امد برگ بساخت 


و لثکرها سوی روم کنید و در اب عهد ملك روم بکی بود نام او . 


قسطنطین کی ۳ او بنا کرد و شاپور اورا عاجز گردانید و 
مالپاء بسیار از وی بستد و خراج بر وی نهاد وان کشت و در آن 
عهد رومیان بر مذهب یونانیان بودندی و هنوز ترسا نشده بودند و دین 
نصرانی نگرفته و چوت شاپور وهنی نات بر قسططین ملك الروم 


افگند اب و رونق او برفت و از دیگر جوأثب روم بر وی خروج . 


کردند فان اه شنت کت پس وزبر و مشیران اورا گنتند کار تو 
از حد گذشت اگر ضوامی کی ترا قوتی حاصل آید باید کی دین نصرانی 


0۰ 12 رو83 1 لتعات] ) بوازین ۳ .وارین نا () 
.قسطنطیّه ۰(,۲) . .وظ ()_ هه 2 (0-()_ .عمان است ظ (0-() 
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۷ فارس‌نامة این البلنی > 
گیری چه ایشا خلتی بسیار اند و تبع تو شوند و نیز چون از بپر دین 
شمثیر نرد مگر چیره شوی""» فسطتظین قول ایشان قبول کرد و دین 
ترمائی بپذیرفت و از آنن سبب فقوت گرفت و قسطنطییه بنا کرد و 
ترسایاث بسبار شدند و بعد از آن دست هبچکس سملکت او نرسید» 
6 ظ , و چون او گذثته شد يکي از بونانیان بیروت آمد للیانیس نام و دیت 
تربائی باطل کرد و کلیسیاهایی"" کی قسطنطین ساخته بود خراب کرد 


۳ عرب کی از شاپور رمیده بودند خلایتی بی‌اندازه بدو پیوستند و خروج 





37 کرد .بر قصد ولایت قرس» و شاپور آزین جهت دل‌مشغول گشت و با 
لشکری نود ولایت شد و از انیا با سواری چند جپول‌وار رفت تا 
., شکل کار و لشکر بیند و جاسوبانرا باز بپیر گوشة فرستاد و خویشتن 
چائی توف کرد تا جاسوسان باه رشفه افافرا یی را از تاو 
بگرفتند و چاسوس از بیم جان گنت مرا مکشید تا شاپوررا بشا نام 
ی او با عددی اندك بدین نزدیی است و گفته اند للبانوس چون این 
بشید نخواست کی بادشاهی چون شاپور بدست عرب گرفتار شود و دز 
8 معتمدانرا دوانید و شاپوررا یز ها کر حال چکوزه است ثا او 
از نیا بکرمخت و با لفکرگاء خود رفت» و برواتی دیگر چناث گنته 
اند کی للبانوس‌را اسنهسالاری بود نام او بای فاین اسنپسالار 
اکن بدآن جایکه فرستاد کی جاسوس نشان داده بود و شاپورر! خبر داد 
تا یگریت و این رواپت وت أست » و در آن دو سه روز هر 
۰ دو اشکر بهم رسیدند و لشکر للبانوس سضت بسیار و بی‌اندازه بود و عریب 
وک کر در دل داشتند نيك کوشیدند تا شاپوررا هزیىت کردند و 
۵ .بوسانوس 8۲ (۲) .کلیسیاهان 57 () .شو 1 () 
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ساسانیان » شاپور ذو الاکتافت» ۷ 
خلتی‌را از ان او عرب بکنست و الیانوس شپری از آت شاپور بستد از 
مواد عراق طسوت تام ی بمدیتة هاپوز معزوفست و سار خزاین 
و مالها از ان شاپور بر داشت و شاپور با میانة ملکت امد و لشکرهاء 6 « 
جپان پر وی جع شدند و رجعت کرد و طیسبون اژ للبانوس باز ستد یی 
نك مصافی رود" اما او خود از گفت و بهارس ‏ فدست» وه :. 
رسولان میات شاپور و للیانوس آمد شد میی کردند نا ۷ بندند و 376 
للیانوس در خیبه نشسته بود و سخن رسولان می‌شنید ناگاه چوبة تیر بر 
سین او آمد و کس ندانست کی انداخت و للیانوس در حال جان سپرد 
و هزییت در ات لثکر افتاد و شاپور معتمدانرا فرستاد و آف 
اسیسالاررا کی اورا از حال جامیس خبر داده بیذ هدیه فرستاد -؛ 

پیغام نام پلشکر روم داد اگر با او بیعت کنید و ملك شیارا باشد من 
تکنم تا بسلامت باز ولایت خویش روید و اگر نه يك کودارا 
ابانت ندخ ء هکان مت کر دنق ببا یوسانوس و شاپور اورا مسلّم 
داشت» بعد مال و خزانه"" و اسیاب للیانوس بستد و وظائف" پسیار بر 
رومیان نهاد و عرب در جهات آواره شدند و چندانك ازیشان یافتند ۰ 
بکشتد» و چون یوسانوس باژ می گشت با او قرار داد کی هر خرایی 
کی در ولایت شاپور کرده بودند غرامت کنید و نصیبین بموض طیسبون: 
کی خراب کرده بودند بشاپور سپرد و بسلامت باز روم رسید و ثبرت 
آت جوانمردی ی با غایون رده زود یاف > قاین پوس نوشن وان بان 
با تایه زیرد کر سا ِِِ کي نف باق جرج 
8 نو عارت کرد و۱ 11 وقت بازر کش ترسایی در دیار 
روم بباندست و بپر وقت در ۳ و طلیات قسطنطینیه زیادت 
یک نگ تا بدیرن درجت ری کت کر اکنون فت تا شاپور 


امالی خزانه 8 (») - .بارس 2 (0) .برد ظ  )(‏ .طیسون 9 () 
.مواضع ط .مواضعه* ظ (۰) 


۷۳ فارس‌نام ان الملنی > 
2 " پسیار سپرتهاء نیکو و آثار بدیع داشتست دشیع ارت دراز است و از 
جلا سرنهاء او آنست بهر مهم" کی اورا پیش آمدی بتن خویش روک 
۳ آنه نپادی تا لاجرم پیروز آمدی و هت وی هه ساله مصروف 
بودی بگنایش جهات تا هه جهانرا بگرفت ون همچکس کی 
, غرض‌آنیز بودی قبول تکردی» و اورا احاب اخبار نهانی بودندی 
مردماق مرج رده با دانش و فضل و راست‌گوی و با هر يك استظهاری 
کرده بودی تا ام زابند جز از سر راستی نبایند و مقصود او ان بودی تا 
احوال ملکت بر وی پوشيده ناند و اگر کی حالی ناید مخلاف راستی او 
غور آن داند" و در عل کرد ال داشت و در اهتل نان بو کی 
., در حوم کیتر کسی بر فرزند خویش ابتا نکردی و مشیر و ندم و موّنس 
او کسانی بودندی کی ۸ بعقل و ۶ بنضل و ذکا و زبان‌دانی و اداب نفس 
آراسته بودندی» و از آثار او در عارت جهان انست کی این شهرها و 
بدها رها کیان کدد ید او بنا کرده انست» 
در بایل و عراق» عکیرا" از بخداد و اثرا برزخ شاپور گنتندی» مداین» 
م, روبیه» انبار و اثرا فیروزشاپور گفتندی» طیسبون و از فذیه جایور 
گنتدی» ایوان کسری» کرخ» 


‌ 


در خوزستان» شوش» شادروان شوشتر» 
در اصنهان» بران؟» جرواه‌ان و انیا آتدگای کرد» 
2 در سیستاث» چند كِ 
۳۰ در خراسان» ار 
.عکیر ۲ .عکبرظ () .پلها ۳ (») .تواند کرد ۳ () 
0 2۲ و75 .1 تلو۷۵ 966 نا رع ر۲ه عمصو؟ مء لجد رپوان ۳ظ (؛) 


ط صا وه رو6 1 ۷۵0۶ ۵ .حروان ۲ ,۰۲ ععصعط .جزوان ظظ (ه) 
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ساسانیات > شاپور ذو الاکتاف > رم 
در بلاد سند و هند» فرشایور» چند شهری دیگر» و آثار او بسیار است 
اما ان فذر مر اس یاه کرو مدع و مدت ملك او هنتاد و دو 
سال بود » 


اردشیر برادر شاپوره 


بود برادرش اردشیرر! وصی گردانید و این اردشیر ظام و بدخو و خونخوار 7۸و 
و چند معروف‌را بکشت و سیرت بد نهاد و چوت چهار سال پادشاهی 
کرده ببود اورا خلم کردند و شاپوررا پنشاندند > 


شایور بن شاپوره 
و چون این پسر بپادشاهی پنشست سپاهی و رعیت شاد شدند و سیرتی گ ۱۰ 
سر او افتاد و فرمان یافت و قوبی گفتة اند کی خوبشان او اطناب آن 


5 عم 
ببریدند و بر سر او افتاد و گذشته شد > 


بهرام بن شامور ذی الا کتاف» 


و بعد از وی برادرش بهرام پپادشاهی نشست و اورا از بهر آن کرمانشاه ۰, 
گندی کی بروزگار پدرش و برادرش کزماف او داشت و مردی بود 
مخویدتن مشغول و هرگ جدییری مشغول, نگنتی و قصةٌ بر نخواندی و 
بمظام ننشستی و چوت فرمان یافت همه نامهاء اطراف دیدند کی بدو 
رسید و ملك او یازده سال بوده 


.فرشاورد ط .فرشاور ظ («) 
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۷ قارس‌نامة ابن البلی» 
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بزدجرد بن بهرام معروف باشیم» 

ی اه گناه‌کار باشد"" اورا بزدجرد گناهکار گنتندی از یچ 
معیوب و بداندیش و بداندروث و خونضوار بود و رعر و بدخوی و اهل 
علیر دشن داشتی و بدانش خویش مغرور بودی و پیوسته بر کی 
بان جستی تا مال او می ستدی و خاندانهاه بزرگگ‌را استیصال کردی 
و با این هه عیبها یل بودی و مردم از وه در ری عظیم بود» 
اتناق فک بت روز بر گرشکین نشسته بود و آسپی نیکو از 
حرا در آمد و زیر کوفلت او باستاد و امپی بید کی " مانند ان هبچکی 
مک ای تیه سضت خرم گشت و خندانلت کشیدند. تا 
اورا بگیرند فرمات هبپکس تبرد و یزدجرد از حرص فرو آمد تا اسپرا 
بگیرد چون اسپ اورا دید نزديك او آمد و بیستاد و بزدجرد اورا 
یکرفت و زین شواست و بدست خویش آن اسپ‌را زین کرد و چون 
یان خی ات ان اس اه سیک و کف اما بر ضاخه. بکشت 
یا یکین اش شد و گنتند این اسپ فرشتة بود کی خدای عر وجل 
بصورت اسپی کزاشت کي ظلم اورا از سر جهانیان بر داشت» و مدت 
او بیست و بخ ماه و بیست روز بود» 

هرا گور بل یزدجرد اثیم > 

اپن بهرا‌گور چون خاساله قد بذرشن اورا ور در رت 
امیر عرب بود تا اورا بپرورد بای کی 7 انرا ر ره فا و هواء 
درست دارد و بنرمود ثا اورا م 3 آموزد و بهتر بر و و منذر 


اورا شر بت مک نت بن النذررا در خدمت او 





.وب ظ (۳) 0۰ 3 (؟) مه ظ (ری(ه) 








ساسانیان > یزدجرد اثیم » بهرام گور » ۷۰ 
مرقب گردانید» و جوت ٩ج‏ شش شش ساله شد منذرر! گنت از بهر من 
رابت اور تا مارا عم آموزند منذر گنت تو هنوز ضعینی و طاقب 
آموختن نداری جواب داد کي تو نبیدانی کی من یادشا‌زاده ام و آزایش 
پادشاه عا لم و هیر باشد» منذررا اين سخن اک وهی تفه امد 
یزان 0 رس او آوره "ها اورا تعلیم یگدید ی عم 
بسیار حاصل کرد و چون محد آن رات و سواری ی 
بر داشتن اورا سواریک و تیزه تاختن و تیر انداختن اموخت چدانك نبرده 
جهان گشت در انواع هنر» پس منذر اورا نزديكک پدرش آورد تا اورا 
بدا هنرمندی بدید و پدرش بس اللناتی بدو نکرد و فرمود کی باید و ۲ 
ی خدمت خاص کند بهرام #چندی ببود و آت بد خویی و بدسیرتی از ۰ 
آن پدر دید دلش از آن بکرفت > و برادر قیصر روم تزديك پدرش 
آمده بود بعطلب لح بهرام گور از برادر قبصر در خواست تا دستوری 
خواهد کی بهرام باز تزديك منذر رود دستوری یافت و نزديك منذر 


مب 
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۰ ی ۰ ۳ ۰ خمچِ, 
رفت و ابا فش پود تن شور ساره شا و چون یزدجرد گذشته شید 


لشکر و رعیت خود از وی بستوه آمده بودند و گفتند پسر او در میات 
عرب پرورده است و اداب فرس نداند و دیکزی‌را نام او کسری از 
فرزندان اردشیر بايلكك بپادشاهی نشاندندا و چون این خبر ببعرام رسید 
منذررا گفت نام و ندگ اين کار با تو افتاد منذر گفت من بیده 
ام و ایستاده ام میات بسته بهرچه فرمایی و در حال پسرش نمین‌را با ده 
هزار سوار نامزد کرد تا دود طسیون و ان اعال کی سرحد فرس .» 
بود رفتند و دست بغارت و فتل بردند .و بزرگان فرس رسو ببنذر 

فرستادند تا پسرر! باز گرداند مذر ریول‌را گفت آمدن تو نيزديك 


من چه فایده دهد و من بنده ام فرماك‌بردار برو و با خداوند سفن گوی 


هه ۲ سر و ق زو 


۷۹ غارس‌نامة این الملنی > 
ممر و اورا نزديكك بهرام فرستاد چون رسول بهراءرا بدید بدان قد و قامت 
و بها و ارج دانست کی پارسیان خطا کردند کی پلدشاهی بدیگر دادن؟ 
رسول بیغام گذارد و" بهرام جواب این قدر داد کی ملك حق و 
میراث مست و لاد طلب آن خوام کرد باید تو کی رسولی بروی و 
موق ۰ سفن منذر بشنوی» رسول با نزديكک منذر امد منذر گنت خن انست کی 
او میگوید و من بند؛ او ام و آن کم کی فرماید» رسول گنت کی من 
صلاح در آن می بینم کی بهرام پسرحد بیاید تا بزرگان فرس اوراٌ ببینند 
ون آو شنت ای بهیه حال با او دهند » میگان اتناق برین بستند 
و مذر با سی هزار سوار دیگر در خدست بهرام آمد و چون رسول باز 
بد کشت ف وان فرس را از حال او خبر داد و ایشان تاو آمدند و در 
میان* هر دو لشکز نوتی زدند و کربی زر مرصع مجواهر بنهادند و بفرام بر 
ین تعست و بزرگات فرس حاضر آمدند و چون اورا دیدند با 
چنان بها و منظر و ارج و منذر بر دست راست او ایستاده بود و نعین 
بر دست چپ همگان جده بردند و خدمت کردند و چس خن آغازیدند 
۰ و شکایت پدرش بزدجرد بر دأشتند و قتلهاء ناحو؛ کی او کرده بود و 
مالهاء ناواجب از مردم سنده و ازین گونه بر شبردند و گفتند از" اين 
رج ما دست در دیگی زدم» یس بهرام گفت هرچه میگویید هه 
هخینانست معا له کی طریفتهاء اورا مخت منکر بودم و از بدخوبی او 
۱ بود ت. من از ۳ رد۳ جستم اکنون از خدای ع و و از 
مب .۰ شا فش و هر رنخ کی از وی بردید " براحت بدل گردانم و سپاهیانر 
ایعاب و انعام زیادت کنم و پیرانزا حرست دارم و جوانانرا قریسی؟ دم 
و عارت دیا کم و رعایار! بعدل و تخنیف مخصوص دارم و اگر خلاف 
«چون رسول ال 2 .ال انه کی رسول الخ فقط ۵۳ دادن :۸06 () ۱ 


.قالب 138 («) ون ظ (ع)--() 1 ,جصم ظ (۳) 0 3 (6) 
۰ .مزیت 2( .بود عه بود قظ () 








ساسانیان > بهرام‌گور » ۱ ۷۷ 
این روم از پادشاهی و ملك بیزار ۹ و خدای غز وجل و جانهاء 
پاکزهرا برین عید گواه گرفت > بزرگات فرس چون این سفن از وی فوو ظ 
شیدند شاد شدند و دعاها گنتد پس میات ایشات نت و کی خاست 
و قوبی کی هوای کنری مخواستند گفتند ما بر پادشاهی او بیعت کردم 
مچه عذر 7 فیی ۰ دیگران کی هوای بهرام می‌کردند گنتند صاحب 
حق اوست و داشتن و متابعت او کردن "انم 4 چون سنن دراز 
کنید بهرام گنت مرا نمی باید کی بدین سبب میان شا گنت و گوی 
رود اين ملك. میراث منست و امروز دیگزی دارد مارا هر دو بهم رها 
کید تا بکوشيم هرکی بهتر آید و چیره شود ملك انکس‌را بود یا اگر نه 
تاج و زینت پادشاهی میان دو شیر گرسنه بباید نهاد تا هر کی از میان ۰ 
آن دو شیر بر دارد پادشامی اورا باشد» مردم دانستند کی کسري و ده 
چون وی طاقت برد بهرام ندارد » قرار بدات افتاد کی تاج میان دو 


شیر بنهند و دو شیر شرزه‌را آوردند و گرسه پبستند و تاج در میا هر 
دو شیر نهادند با دیگر زینت پادشاهی و شیران‌ر! فراخ ببستند و کسری‌را 
حاضر کردند و بهرام کسری‌را گفت پیشتر رو تاج بر دار نا این پادشاهی »۱ 
بر تو دریست گردد کسری گفت تو بدعوی آمد؛ و بیان ترا باید نبود تا 
پادشاهی ترا سل شود » چون دانست کی کسری. زهره ندارد ی پیش رود 
بهرام پیش خرامید و گرزی در دست گرفت مویدموبدان اورا گفت ما 
از خوت تو بیزارم بدین خطر کی بر خویشتن میکی» جواب داد کی 
ههچنیناست و چون نزدیکگر رسید شیری از ان دوگانه روک بدو نهاد بیرام 6 
چابکی کرد و بر پدت آن شیر نهست و بهر دو پهلوهاش بنشرد و لت بر 
سرش میزد نا کنته شد یس روی بدات شیر دیگر نهاد و چون شیر از 


<ِ 
4و 
ك 


.نداند ظ (4) ...هه ظ م() . صه ظ رم( .شومظ () 
۱ .نیاووو 1 


مور ج جای بر خاست ی یلک گرز بتوت بر ناراد سرش زد چتانك ار ات زخم 


فِ 


ط ۲۰ 


بست شد پن گلوش یقت و سرش بر سر لیر دیگر که کنته شده 
بود میزد ا رها برفت و تاج بر داشت و آن حال در تعیب 
ماندند و بر وی آفرین کردند و گشد ابن اه ای و 
هگان تسلیم کزدند و کسری پشمت پاک بهرام پوس و کفیت زا تاج 
و قضت تویی و من نه باختیار آمدم باید کی مرا زینهار دهی نا بعد این 
بندگ که آورا زینهار فرمود و بنواخت و خدمت خاص فربود و بهرام 
بر نخت پادشاهی نشست و جله بزرگان فرس و عرب در پیش آو ندمت 
باه و او خطبه کرد و سپاس؟ رگذاری کرد خدای‌را عز وجل و خیرات 
پسیار پذیرفت و بزرگانرا نواخت فرمود و جلهٌ پارسیات منذررا بشفاهت 
آوردند کی این خطا کی بر ما رفت #فشید و عنو کنید و بهرام شناعت 
وی قبول کرد و هفته بشاط مشغول شدند» وتف ترا فقنت. یه ن ماچرا 
رقت بهرام پیست ساله بود» و منذررا خلعتهاه فاضر داد ملاع عرب 
بوی ارزانی داشت و زیادت انعام اتف مار ای ۶ 
پسرش نعین‌را هچیین خلعتبا فرمود» و چون پادشاهی بر وی ار گنت 
سر در شاط و ش شراب و کنیزاهپازی و تنم باد و از اطراف ملوك طبع 
در ولایبت او کزدند از فرکستان و روم و لشکر او پیوسته فریاد میکزد ند 
1۳ نالیدند کی از چهار سو دشمنات سر بر آوردند و تو در 
عشرت سر فرو بردی و از جلا احاب اطراف خاقان کی ملك نرگ بود 


پا دویست و تعاه هزار مرد خروج کرده بود و قصد ولایت او کزده و 


پارسیات از وی سضت ترسدالك پودئذ و هر هرگاه رجوع ببپرام کردندی و 


شکایتی نمزدندی ایشانرا تسکین دادی ۳۹ رل کرت زین این کار 


و ,کشت ۴ (۳) .مکی ظ (؟) .بپ دشاهی راستی ۲ (ه) 
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ساسانیان » بهرام‌گور » ۷۹ 
آنتاقیسی و کار جایی رسید کی بزرگان پارسیانه در سه ملاطنا مخافان 
میفرستادند از ثریی خویش و امان متخواستند پس درین میانه بپرام هت 
کس از پادشاه‌زادگان کی از تخب او بودند و بمردانگ معروف اختبار 
کرد و سیصد مردرا از اصنبیدات و بزرگاث و تیامت هزار مرد مبارز 
ِ" و برادرش ترسی‌را_بنیابت ی در ملکت بکذاشت بر سر 

رو گفت من با رهسیان میروم تا ند زیاوت آنشگاه بکم و از 
تیا رنه روم تا صید کم و چون باز گردم تدبیر کار خاقان کم شا 
فرمات برادرم نرس برید و البته هچ حرکت مکیید و ساخته می باشید تا 





رمیدن من و برین قاعده بر صوب آذرتان رفت و خبر مخاقان سید کی 
بهرام بگریخت و پارسیات متواتر ملاطنها مخاقات روانه کردند کی او از 
میان ما رفت و ما محکم تويبيم ياید کی آهسته می آیی تا مردمرا از تو 
استشعاری نباشد» خاقان خرّم گشت و حزم اختیار فرو گذاشت و روی 
باعال خراسات آورد و ت هنته زیارت اتشکده کرد و فرمود تا 
اتب ها وروت ای ِ بان شهار وا راز دل 
خویش با هچکس ازین جماعت نگفت و از جیس" کوچ کرد بر صوب 
اومیة و این قومرا کی اختبار کرده بود با 2۹ بودند گنت بشکاری 
میروم کی هحچکس از شا ندیدست باید ک کی چندانك میرانم جله با من 
میرانید و بر ان صوب کی من میروم میروید و از من هچ باز مپرسبد» 
و چون دو روزه راه رفت عنان بر صوب که قوا تافت » روک بصوب 
بیابان خوارزم داد و لشکررا فرمود نا بپر کل ک ی میرسیدند از ا ِ 
بپرام می راندند و در پیش او می‌کشیدند و هرکا اسپ مانده می 
اسمپ رها میکرد و عوض از له م‌گرفت و برین سان تاختق برد ی مرغ 
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5 قارس نام ابن الملبی > 

۳ ِ سوه شدی و چدان مدت کی توف میکرد باتتظار" هارگ 
0 در بیاباد آب 3 گاء بود > و خاقان چندانكت تفص ۳ 
میکرد هعچکس نام و نشان پهرام نمی دادند و آو ايمن و فارغ‌دل شد و 
بهرام چون در بیابات خوارزم آمد فرمود تا مگات جاما بر شکل 
ترکان پوشندند و هرن باد میراند تا میا او و لشکر خافان يكت منزل 
ماندو هرق ابمانرا میدید خود این گمان نمی برد و شکل ایشات از آت ترکان 


۹ 


بر سر چشية فرو آمد و بیاسودند و اسپانر! گردانیدند و جاسوس فرستاد 
و آن روز هه ۳ رتیپ کار مشغول کشت و ات بزرگانرا گنت 
دک ان نها ار و مقدمات اید بر گزیدام. کی 
دانستم کی از شا خیانت نياید و جانرا بزنید و مارا هچ شکار" بهتر 
ازین نباهد کی نا جپان ماند از آن باز گویند ید کی نام وک 

زن و فرزندرا بکیشید. کی می‌بمنید کی متچه جای گرفتار آمده ام ) ۱ 
جح مخش کرد هر مخشی دویست مرد. و از آنن پادشاه‌زادگات کی با او 
بودند هر قوی رآ سری کرد و يك خش خویشتن‌را جدا کرد و ترتیب 
فرمود کی او بتن خویش با دویست مرد گزیده پر سلاح اند" و خاقانا 
فرو گیرد و این" چهار بخش هر فوبی بر گوشة بیسند و چون از ایرد 
خافات فغات بر ابف ابغات از چبار کیشه مره زند.و پبرام. گوز اعا 
متصور نعره زنند و طبلها فرو کزیند و از جای خویش تجبند الا انك 
ترکانا کی از لشکرگاه یروت می آیند بهزیبت ایشانرا می‌کشند» چون 
آن؟ ۷ فرمود جاسوسان باز رسیدند و خبر دادند کی خاقان و چله 
ند( یا () .یا بارگاه ط (م) .هط .بانتطا ظ () 
مهو مب قصه و تواطمطمدم وز اعرق عط طعنطه اه رحقعهت عاطفع‌هااز وتا و200 


.پرآند ۲ راید ظ (.. بیکارظ (ح) .0 ظ (ه) .. .حیر تا[ قتا۱00 
.چه همهرا ۲ .چون آن 0۲) جواب 1 (ه) .ایشانرا ظ («) 


ساسانیان » بهرام‌گور » ۸۱ 


لشکر بشراب و نشاط مشغول اند و چون اب شب روشنی روزرا پوشانید وه 
فیکان سلاح در پوشیدند» سود نشسبند و توکل بر خدای عز وجل 

۱ پلشکرگاه خافان رسیدند و 3 ترتیب أیستادند 
با رتست اه رات ار تن پرایوه ههار ری و 


: اک ۲ (۲) َ 
خویشتن با یاه مرد قرود آمدند و بی اوازه جلبه رو پسراپرده اوردند 


و هرکزا پیش می آمد از پاسبات و پرده‌دار و خادمات ی‌زدند و ی 
کشتند تا در آندرون رفتند و خاقان مست خنته بود بهرام بدست خویش 
سرش ببرید و یرون آورد و بر پشت بارگی خویش نشست و سر اورا بر 
بو خی فریت زا تبانکت یر اوردیه و طبل‌بازها فرو کوفتند و نام رام 
کون پزدتتا و ادن نوی عاقات زذید ی کیان چون ابر رازه :۱ 
شنیدند از چهار سو بانگ بر زدند و طبلهای باز" فرو کوفتند و اضطرا ب 
هو ان لشک گاه افتاد و پسرات خاقان روی سراپرد؛ پدر آفزفند کر 
ندانستند کی چه افتاده است و هبه‌را دست گر کردند و ایشان بهم بر 
آمدند و شیر در یکدیگر نهادند هرکی سوی سرایرده می‌شتافت بپرام و عمو « 
آت فوم کی با او بودند آ کسانرا م‌کنتند و هرکی از لمکرگاه میکرینت ۱۰ 
ان هر چپار گروء کی ایستاده بودند ایشانرا م‌کنتند و م‌گفتند چنانكک 
چون روز شد جوی خرن رانده بودند و در آن لشکرگاه هچکس نانده بود 
الا گریخته پا کته یا اسیر یا خسته و چندان مال و غیمت بر داشت ک 


بچ 


آنرا حد و اندازه نبود و بثارت‌نامها بهیه اطرف کرد و برادرش نربی‌را 42 
و لشکرهارا ۳ و چونا در زسیلد‌ند هگان مین بوسیدند و روی در ۰ 
خاك مالیدند و بر وی ثناها کردند و او همگانرا نیکو گفت و بنواخت 


و از آن غیبتها جلهرا نصیبی " فرمود و بشکر این موجب يك‌ساله خراج 
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۸ فارس‌نامة ابن البلنی > 
ملکت خویش رها کرد و گفت نصیب رعایا آزین غنیبت این باشد و 
پکیندی بیقر عز مقام کرد تا پیاسودند و تشکرها چم آمدند و روی ببلاد 
هند نهادند و ملك هند معروفانرا دز میان داشت و صلم کردند و دختررا 
بزفی ببم‌رام داد و دیِیُل و مکران ببپرام داد و بهرام با مالهاء بسیار 
, .باز گت پیروز و با کام و از ات سال باز دیبل و مکران با اعال 
کرمان میرود کی ملك هند هر دو اعالرا ببهرام داد تا باز گت و قصد 
ولایت آو نکرد» و بعد از ات بهرام انب یمن و حبشه رفت و برآدرش 
نرسی‌را مجانب روم فرستاد و ی 1 نردیلع؟؟ هر دو مظثر و با کام دل و 
غنیمت بی آندازه باز آمدند و خراج بر روم و بر یمن نهادند و بتاشا و 
۰ شکار مشغول گشتند» پس قضاء ایزدی چنان بود کی بهرام روزی در 
نخیرگاء از دنبال خرگوری میتفایت فان رازه زین شوه ان ها 
۸ ایستاده بود اسپش در آنجا افتاد و فرو شد و چندانكک از زیر و فیدر 
فروتر میرفت تا ناپدید شدء و ملك اورا مدت بیست و سه سال بود» 


یزدجرد ری بهرآمجور » 





هه ۰ و اين بزدجردرا کی پسر بهرام بود از بپر ات بزدجرد نرم گنتندی بر 
چندا نك در بزدجرد جدش درشتي و بدخویی بود در وی لعف و 
خوش‌خویی و رورکارعه داقتت با راعی .و اساخ ی تام دق رعیبت از 
وی خوشنود و قراعد ملك او مضون و منوظ و جع اثری نداشت کی از 
آن باز توان گنت و مدت ملك او هژده سال و بت ماه بود» 





۱ هرز رون یزد ری ارخ ۶ 

چون اين بزدجرد کناره شد از وی دز پس ماند یکی اين هرمز کی کهتر 

بود و یک دیگر پیروز کی بزرگتر بود و هرمز ملك بدست گرفت بقیفر 
ظ () 











ساسانیان» یزدجرد بن بهرام‌گور » پیروز بن بزدجرد ‏ ۸ 
پیروز از وی بگرمخت بنزديك ملک هیاطله رفت و معلوم ایشان کرد کی 
هرمزرا بکرفیت اعد ۱ اتده مایةٌ ۳ پادشاهی کرده پوت 4 


پیروز پیادشاهی تشست 6 


پیروز ببن بزد.رد نرم» 
و این پیروز مردی دین‌دار پارسا بود و در اوّل عهد او حطی پدید آمد 
و مدت هنت سال بر داشت و در آن هنت سال خراج ببردم رها کرد و 
تیاو الما هیک تال کرت عم ساانت تابن قتاع سر ول 
زیت قوا وان قظرا زایل کزداید »از ابا ای کی ‏ فر رخا رنها: 
جهان نبودست این شهرها کزدست » ! 
فیروزرام؟ از اعال ری روشن‌فیروز آق جرتوالن2 





راشیریر زربلا هعبه: ۰ دار سا امعاقه من 
میات حد ایران و تورانء 
و سرگذشت او بسیار است و درین کناب بیش ازین تطویل نتوانهکزدن» ۱۰ فبه 
و مدت ملك او در استقامت چهار سال بود و هلال او و لثکر او در 
گت بود ی ساخته بودند > 


بلاش برن پیروزء 
و پیروزرا دو پسر ماند یکی این بلاش و دوم قباد و چون بلاش بپادشاهی 


تست قاقاز ماب نت و ید کعانه رفت و از خاقات سقی قیاستت: :2 


جه ظ (م) ...که( روزگاری که ۲ () .. .بعد ار از (ه) 
.که بمکر ۲ (۷) .و عا0ظ و۲23 .ج 925026 ک) (ج) _ .فیرو زورام 1ظ (ء) 





كِ_ِ فارس‌نامة اپن الملتی > . 
و پعد از چهار سال اورا مدد داد و چوبت بنیشاپور رسد خبر مرگ 


بلاش یافت و بیامد و بیپادشاه نشست »> 





قباد بن فیروز؟ 
و چون قباد بپادشاهی نشست سیرتهای ۳ نهاد و عارتها بسیار فرمود 
م و آثار او این شهرها است ک در اصل او بت کرده‌است» 
ارات راو آن» _ قباد خورر" از اعال پارس وشرح آث داده آید» 
ساحلیات کی م مضافست بقباد شین حلوان کی اشعن عراقست > 
ینباد لین و میانه و زیرین از اعال عراق» شهراباد کواد" میان 
جرا و آن شهر > چند ناجیت از طبرستان» خابیز: از دریاء موصل > 


1۰ و ملک داشت بنظام و رونق» پس قضاء ایزدی چناث بو کی در شید 








مت سیم 


او مزداگ زندیق پدید امد و آباحت یت یخی انا مذهب عدل نام 
نهادند و عبادت ایزدی عز ذکره از مردم بر داشت و کف این مادم 

ور 2 هه از يك پدر و از يك مادر اند و مال جهان مبان ایشان میراث است 
اما بنضل قوّت و ظلم قومی بر میدارند و دیگرا نا حروم میگذارند و من 

۰ آمدم تا بوأجب باز آرم و زین گونه بدعتی نهاد و زنات مردم‌را و فرزندان 
موه ایشانرا مباح کرد بر یکدیگر» و محک آنك مردم جهان بیشترین درویش 
بودند و ناداشت و در عبادت کاهل اور" تبع بسیار جیع شد و قبادرا 
بفریفت و گمراه کرد و پس دست در کنید بقرّت قباد و از مال و ملك 

می ستد و پناداشتان میداد و زنانرا رسوا میکرد و بدست رنود باز میدادء 


.> چون حال برین جبله بود از شوبی این طریقت بد جهات بر قباد 





.و اووا 2۳  )(‏ .شهراباد و کواد 2 (») . .خوزه ۴ () 





ساسانیان » قباد بن فیروز» ۸ 





پغورپد؟؟ و از اطراف دست بر آوردند و بزرگات فرس جیع شدند و 
قبادرا بگرفتند و حبوس کردند و پادشاهی ببرادرش جاماسب دادند و 
مزدك بکخت» باذرجان رفت و الباع او لعنیم از بر وی جبع شد ند 
و شوکتی عظیم داشت چنانك قصد او نتوانستندکرد و خواهری از آن قباد 
توصل بدات کرد محبلیها کی اورا از حبس بمهانید و روی بترکستان نهاد 
۵ و اوه دشر را ک مفزم دعر از ان اضیویبی ۳ 
مخواست و روزی چند کی آثجا بود این دختررا میداشت پس چون مخواست 
رفتن فرمود کی اگر این دختر بار گرفتست و پسری آورد اور انوشیروان 


۲ ِ سس ۳ 
نام نهید و رت و مدای در و سفر ماند تا مد آورد و برادرش‌را 


قه رکرد و بزرگان فرسرا استالت نمود» و در میانة اين اضطرایها عریب . 


کشت بر اموحی باکت هش سار اعال ی ره وربی از مار 
یبن کی اورا شبر ذو الناح گنتند خروج کرده بو" تا ما وراء التهر 
گرفته و غارنها کرده و از آنجا بصیرن رفته و قصةٌ آن دراز است» و از 
چاني روم هبچتیرن دست درازیها کرده پودند و قباد شوکت دفع عرب 
نداشت با ایشات صل کرد و نان‌پارة داد ایشان‌را و عزم غزاة روم 
کرد» درین میانه پدر زنش 3 و انوشیروات‌را با مادرش آورد و در آن 
وقت نزدیی بالغ شدت. اتیشیروان برد چوت قبادرا کین ات پسرش 
انوشیروان دادند خرم گنت اما خواست تا یرت کند کی اين پسر از 


وی هست یا نه فربود نا مادرش‌را و پسررا بکوشی فرود آوردند تا آت 


روز و اب شب بیاسودند و روز دیگر فرمود تا در میان بای بساطیی . 


و شمر : 006۵۵09 13 (۲) اسپپیدان ۲ (۲) .بشوریی‌ند ۳ (۱) 
حه اورا شمر ظ .ذو الجناح گفتند کی از ملوك یمن خروج گرده 
.بودند 3 (ه) . .ذو الجناح گفتند که از ملوك یمن خروج گرده 


۰ 


2 ظ 
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۸ فارس‌نامة اين الملی» 
اوگدند چنانك. هچ بالات تست ود ضقان قود* با کنر میم 


7 هگان جشکل و هزاد و #صورت قباد بودند چنانكك تمیزی 


نشایستی کردن و قباد و آن مامت بر آت بساط هعپرن حلقة گرد بنشستند 
چاك میا ايشان :نوی نبود و فرمود تا #چکس انوشروان‌را نگوید کی 


۱ ناد میت ب1 و این ۳ و چون او در ای هییکس از 


چای خود نینیید و سپرغمی بانوشروان دادند و گفتند در باغ رو پدرر 
بیین و خدمت کن و این آسپرظم در دست او ۵ انوشروان در باغ رقت 
و گرد جاعت در رید و روی پدرش تباد آورد و زبین‌بوس کرد و 

ادب خدمت بای آورد و بدو زانو بایستاد و سپرغم هیش پدر داشت 
قباد آت سپرلم بستد و اور در کنار گرفت و ببوسید و نواخت فرمود 
و يك هفته آیین پستند و تشاط و خرّمی کردند و علا و حکارا مخواند و 
انوشروانر! اعقعان کردند و اور در فنون عم متعر و یگانه دیدند و بهر 
هنز کی اورا می‌آزمودند پ هتا بود و در سواری و انواع سلاح کار 
فرمودن: واییدان و شکارگاه چنان یافت کی هبچکس بگرّد او نبیرسید 


انوشروانرا کرامتها فرمود و بر کفید نو غزانه و ولایت و لشکر داد و 


مادرش‌را ۳ جرا ص و مقدم گردانید» و انوشروات حکایت 
مزدكگ لعته له و بدمذهبی او شنیده بود زانهم میدا شنت 

قباد با آن هه رم کی" کنیده بود هعپنارن بر اعتقاد مزدکی بود و 
انوشروان مضواست کی فرصتی يابد تا پدررا. از آنه منم کند و پسیب | نلک 
پدرش طبع سپاهیان داشت و عال و زيرك نبود چون انیفروان دید کی او 


در جوال مزدك رفته بود بر فور شمیتواز ۱ تا گستاخ‌تر شود» 


و روزی قباد خوش نشسته بود و انوشیروات نزديك او از علوم اوایل 


خن می گفت و پدررا خرش می امد قباد از انوشروان پرسید کی روز 


.ان ظ (ع) .حرمپپا 1۳ (۲) .وا 00 13 (؟) .ور کجاست ظ (۱) 








ساسانیان » قباد بن فیروز» "۸ 
اوّل مرا چگونه بشاختی از میانة هگان کی مانند من بودند انزشروان بر 


ای خاست و جده برد نت ید آوند سجاو یز ژیاد. لا ست 4 ۱ 


در میات ستارگان پيشیده ناند و دیگر انك هر کي از آن جاعب نظر 
کردم منش خویش‌را بالای او دیدم و چون در خداوند نگریدم شکوجی 
در چشبم و مهری در دم آمد و بشناختم قباد هزار پار خرم‌تر گشست و 
اورا نواختها فرمود و انوشروان فرصت یافت پدررا گنت بقا باد شهریاررا 
بنده سوال دارد ار دستوری باشد تا پرسد قباد دستوری داد" انوشروان 
هرت وی از وه اریز فرشت ها آزمایشکنن دکنی بنده خد اوندرا 
نيك شناسد یا نه قباد گفت کی من نزديك مادرت هنت بیشتر مقام نکزده 


بودم و این احباط واجب امد تگاه‌داشت نسل‌را خصوصا نواد پادشاهی . 


انیشروان چواب داد کی بیذهب مزدكك تسل نگاه نمی باید داشت کی 
هر باغد از هرکی باشد می‌شاید اين خن بر دل قباد هبچدان کارگر امد 
ی یز کی نز نان زنفزی سای نيكک فرو مد پس گنت هانا مزدك در 
حق عوام چنین می‌گوید انوشروان جواب داد کی در شرع میان خاصن و 


عام" یا دایم فرفی یک کر هگان که ال کات مش ۰ 


اين زندیق ۸" یکسات باشد اما خداوندرا معلوم فیست کی این مرچ طالب 
ملك است و خلایفرا تبع خویش کرد | ز ای تا هزار ناداشت باشد يك 
توانک نو نف بود و جزت میک ین ۱ بی ادم یکسات اند و مال باید ی یکسان 
دارند اگر مزدكك خزان تو تارج زند منع نتوانی کردن چون متابم رأی او 
شدی و آگر در خرهای تو اید و دست در حرم تو کشد باز نتوانی داشتن 
3 تو ۵ یکی از فرزندات ادی و این کناب كوچت نیست و پادشاهی 
برد و ترا از یزدان بر آورد اگر اين کارا در نیایی» قباد در بافت کی 
چنانست کی آنوشروان زک تن بسیار خورد و اورا گنت ای 


.هه 2( مه ظ () 


۵ ظ 


۰ 
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۸۸ فارس‌نامة این ای > 

فرزند هی کر" او رن کار خر اد وآگرکی ی کی 
زور < پداشم از بهر فرفی یا حسدی می‌گوید اکنون تدییر اين کار چیست» 
انوشروان گفت آ کون خداوند نیگازی ش بایان دزد وه وان ۲ الست 
کی اعتناد نخست با خدای عز.وجل نیکو گردان و در دل کی" کی 
چون پیروز آی این بدعت بر داری» قباد برین جلت نیت کرد در سر 
و جانب روم رفت و ببرکات این اعتفاد لشکر رومرا پشکست و غنی‌تهاء 
وافر یافت و فت آمد کرد" کی باستواری آن شهری" نباشد""» و چون باز 
کشت از آن سفر مك اختبار خویش بفرزندش انوشروات مپرد و اور 
یواست یی ی بقول تو وفا کردم و برکات آت دیدم ] ۲ کول و 
سزاوارثری پهلك و ندبیر مزدكك و غیر او کردن کی من بعبادت یزدانی 
و عذر گذشته مشغول خوام شدن» و مدت ملك قباد افتان خبزان چهل 
و سه سال بود تا این وقت کی بکسری انوشروان سپرد» 


کسری انرشروان. عادل» 
و چون پادشای بر کسری انوشروان عادل قرار گرفت عیود اردشبر بن 
۰, بابک پیش نهاد و وصیتهاء اورا کی در آن عینود است کار شنت و 
ها گنای نود ای عکتیا پیات اند و ام آوزا ار ادن 
از آن پر مکی و کار می بست و قاعده نهاد در یچ پادشامی و 
لشکرداری و عدل میان جهانیان کی مانند ات هچکس از ملوك فرس ننهاده 
بود» و شرح مات وافت اوذران اسضت و بر آت کناب معروف 
ی اما ذزس کیاب اباب تاغل ات که ید ۶ خانعتا 





۳۹ 
۰ 


.قتسم آمد و نیّت کرد 3۳ (() .قصد کني ظ () . .صه ظ () 
بجاو م25 ۹:6 ع1 6 200 ود ,66 .1 الا۷۵9 4۶ («) .شیر ۳ظ (ع) 
.ان 1ظ (۷) .معروفست 1 .مفرهست ظ () ۰ .9 600/۵ 


ساسانیان » کسری انوشروان عادل » ۸۹ 
۳ دولت بر دین است و تا از کار دین فارغ نیفتند هیچ 
کار دیگر التنات نتوات کردن و لشکررا باید" کی در دین 
اعتتاد شبهی نبود» و مدبران‌را حاضر کرد حضور بزرجهر کی وزیر او 
بود و ایشانرا گشسی بدانید کی این مزدك ملك می طلبد و پدرم از کار 462 ۲ 
او غافل بود و متل او همأن مان زندیق است کی جد ما بهرام بن هریز . 
اورا بکشت نا فتنة او از عام فرو نشست اکنون تدبیر این مرد می 
باید کرد شا چه صواب می بیید» هگان گندند ما بنده ایم و این 
اندیشه کی کردة دلیلست بر ثبات ملك» انوشروات گنت این مرد تبع ور 
بسیار و شوکند نام دارد و اورا جز بیکر هلاك نتوات کردن و اگر نه 
این کار براما فراز شید اکتوت این سر فیشه دارید جا ما ابیز کار » 
کنیم * و برین بر خاستند و انوشروات مزدكرا پیغام داد کی مارا 
معلومست کی تو بر حقی پدر ما متابعت نو بواجب می‌کرد اکنون باید 
کی بر عادت نزديك ما مي‌آیی و طریق راست معلوم ما می‌گردانی و 
منزلت خویش نزديك ما هرچه معبورتر دانی» مزدك نزديك او امد 
و انوشروان اورا کرامتها فرمود بیش از حد و خویشتن‌را چنان د رکنة ۱۰ 
او نهاد کی اين مزدك پنداشت ک, انوشروانرا صید کرد و مدق با او ۵ 
برین جله می‌بود چنانك جیانیات انوشروانرا در زبان گرفعه بودند از 
1 باطن حالی تبیدانستند و هرکا یی بود از دعاة و اتباع مزدكك سر 
بر آوردند. و افکارا دعوت م‌کردند. انوشروات بانست کی ات سگت 
زندیقرا ووق حاصل گشت پاک ووز: او گنت پاک من زین نع 
حشم و خدستگاران و عال و نواب خویش سیر آمدم وی خوام کي 
بجای هرکبی از ایشان یکی‌را از شا بکارم اکنون تتفتی نویس بذکر 
اعبان و سپاهیان و متصر‌فان و معروفان کی از تبع تو اند فا ایشان هر 


بو 3 () 
12 








۹۰ فارس‌نامة ابن البلنی > 
يكك‌را بمنصبي و شغلی کّارم و اعتی طبقات سپاهی و رعیت کی در بیعت 
تو اند تا هر کس‌را مبرّقی و نظری و نیکویپی فرماع » مزدكك دو اعضت 
رم ۲ برین جله کرد چدانك افزوت از صد و بتجاه هزار مرد م6 بش 
مور انیشروان اور گنت مرجان دیلک آمیت و می‌خوام کی هری از 
ء داعیان و سراهنگان و معروفان اتباع تو اند جله‌را خوانی تا اين مهرجان 
بدیدار ایثات کم و هرا بر هر کارها و شغلها گیارم» مزدك ناما 
نبشت تا هه‌گان روی ببداین نپادند و انوشروان يا لشکر خویش قاعده 
نیاده بود کی روز مهرجان خوانی عظیم خوام نهاد و مزدك و اتباع اور 
اوّل برخوان نشانم و من بر سر مزدك بیستم و سلاح برهنه در دست 
۰ رم و شا همگان باید کی در زیر جامه سلاح پوشید ه او پنپان 
و چون من مزدكدرا بکنم باوّل زخم کی زنم شا ششیر در نپید و 
هگان‌را بر آن خوان پاره کنید و هگان برین اتناق هدست شدند 
و فریانها نیت بهمه شپرها و مالك و در میات هر فرینی خی از 
اتباع مزدك نهاد و فریتاد تا روز مهرجاثرا ات جاعترا بگرند و 
۰ حبوس کنند» و چوت مهرجان که اب فرمود تا ؛ تب قظا دچله خوای 
عظیم نهادند و مزدلهرا در بالش نفاند و خود بر سر او ایستاد و دو 
هزار مرد از داعیاث و مقدمات و اتباع مزدی بر آن < خوان نشستند و صد 
مرد سلاح در زیر جامه پوشیده پیرامن انوشروان مرتب بودند تا اور 
تگاه دارند و دیگ لشکرها دورویه پیرامن مزدکیان کی بر خوان نشسته 
2 در گرفتند و انوشروان تبرزینی در دست داشت و بعضی گویند 
ناج » و اوّل کی کی تبرزین و ناج ساخت او بود و از هر این 
کار ساخت تا مزدكرا بدا زخم کند کی شمشیر نبیتوانست داشت» 
و انوشروان بيك زخ سر مزداك در ککارش اوگند" و لفکر شفیرها 


.پیفکنی ۲  )(‏ .درآئید ظ () 





ساسانیان » کسری انوشروان عادل» ۹۱ 
بر آهسختند و در آن زندیتان بستند و جمله‌را هلاك کردند و در آن 0 
روز هرکی در مالك کسری بودند از آت سگان گفتار آمدند و آثرا 452 
کی کشت بود فرمود تا کثتند و هرک باز داشتی بود فرمود تا جس 
کردند و آنکس کی بای آن بود کی توبه فبول شایست کردن کردند و 
جهان از ایشان صافی ماند و مالهاء ایشان و خزاین مزدكد و کراع . 
و انباع جم آورد و فربود تا هرچه بظلم یا بطریق اباحت از مردنان 
ستده بودند با ایشان ذادند و املاگ مردمان ی غصب کرده بود جله 
با ارباب دادند و هر مال و کراع و مللك کی آنرا خداوندی پدید 
نبودی بر درویشان و مستتان و مصالع تغور قسبت و مخش کرد و يك 
دیدار از آت اثارات مخزان؟ خویشس نگذاشت و هیچ سپاهی نداد الا ۱۰ 
کی هه در خبرات صرف کرد و زنان مردمان کی مرد بیگانه بر طریق 
ایاحت داشته بودند و فرزندان 0 هرق زیت کر قفا با تاو خاک 
و فرزندرا بدات کی داد کی بدو بیشتر شبه داشت» و چون از کار 
مزدك لعین و اتباع او فارغ گشت در مبالك و لشکر خویش نظر کرد» 
و با مه بزرگی و حکبت بزرچهر کی وزیر او بود انوشروان تریب .. 
وزارت او چنان کرد کی دبیر بزرهر و نایب نزديك کسری آمدشد 
توانستی کرد و ما اين نایب‌را وکیل در" خوانيم و بپهلوی ابرانبازش(؟ 
گنتیدی و یابت وزیر دارد» و هر سه کات کسری انوشروان بودندی 
در خدمت وزیر او بزرچپر و وزیر بذات خود این سه کن هیچ ۵و 
آیکی‌را نتوانستی کاشت» و غرض انوشروان ان بود تا دییر هر نامه کی ., 
بو نب بزرگ و اطراف نبشتی و خواندندی نکت آفب در نرٌ معلوم رپ « 
انوشروان ی‌کرد و وکبل در" از نم رفتی از نيك و بد برامتی مشافهه 
زاتمدوج : هنهانی‌هنه دز رطاهه: امعنمه عطل بوکنيد ظ -وخلیدرظ )1 


. وگلیدار 13 () .ایرانمازعر ۲ .ابرانمازعر 1 (:) (وم۵0۵) کلیددار 
.کلیدار ۲ 


۱۰ ۵ 


# ط د 


ِ 


1۳ فارس‌نامة این امن > 

ی‌گنتی وراه" وجوه مصالح باز می نبودی و نایب مال و معاملات 
نگاه داشتی و اين هر سه مردمات اصیل عاقل فاضل زبان‌دان سدید" 
بودندی» و گویند انوشروان روزی گفت وزیر ماتند هباژ ملکست و در 
پادشاهی و مال و مملکت او کم و متصرّف و دست و زبان وزیر این 
سه تن باشد و حزم درین و دز از کارهاء او غافل نباشد و نیز بدین 
قاعده هبچکس غمز 9 دروغ بر وزیر نتواند کزدن و پادشامرا بیهوده 
دل مشفول داشتن کی غ کی کی نبفتی او ازین گاشتگان بپرییدی در 
# ار دانستندی خود بگفتندی 9 نه تعبّع کردندی و راست و 





دروغ آن ینمودندکه> و چند بار ی بزرجهررا بگرفت و باز داشت 
از آن بود ی چون وقتی غروری در سر او شدی با خیانتی اندیشیدی 


این کسان در مر باز نبودندعا و اورا پیش از آنك اند یشهٌ او خللی 


ی در نبوان یافت باز ۳ پیت انلک ودل بود دیگر باره 


رها کردی» و بزرجهر اصیل بود و از خانه‌دان ملك و آندیشمندی 
انوشروان از وی بیذتر ازین جهت بودی» و در مه معانی ترتیبهاء نیکو 
فرمود و موبدمویدانرا بر قضا و مظام گاشت و مردی بود کی در عصر 
آو اصیل_نر و عالم‌تر و متدین‌تر از وی نبود و گذشتة" از وذیر 
هتهکس مانند او حرمت نداشت» و هر يت از اصحاب دیوان آو صدری 
بود با اصل و حسب و عم 9 بالاء آن کس نبود و بر خصوص 

درگاه و منثی و حاجب توق" هرچه تامتر کرد نا بیدارترین و زیرگرین 
و زبان‌دان‌تر و عاقلتر از هگان بودندی» و گنت حاجب زبان پادشاه 
است با تزدیکان و حاضران و کاتب زبات پادشاه است با دوران و 
غایبات و ایر دو کس باید کی از همه مردان جهات کاملتر و عاقلتر 





.گذشت ظ () 0۰ 1 (۳) .شدیی ۲ (؟) .و راه 0۴] را 8 () 


.سوق ۲ (۰) 


ساسانیان » کسری انوشروان عادل » ۹ 
و دریابنده‌تر باشند» و صاحب خبر و برید پسر خویش منصبی بزرگگ 
داشتی و مردی بودک اصیل فاضل صاحب قلم و معرفت نام و نایبان 
داشتی در هه مالك و رید کارت و مسرعان پسیار تا از هه جوانب 
وی ۲ وم وم وس 
3 رفعی و نازه گشتی معلوم او می گردانیدندی و بر حسب آن تدیر 


کارها ما6 زمره ابر رک یل ماب مدرقتها جچ ل : 


تفرمودندی و منع کرد هچ پی اصل یا بازاری یا حاشی‌زاده" دبیری 
آموزد و شرح آیینا" و ترتیا او دراز اج برع بر 
کوانی انا یی رین جیق وج از خی ابید کر از سای 
سه يك موجود خراج بودی و از جایی نج ۱ ۳ 
رسد و رعایا ازیرن سیب رنجور بودند پس او بفانوی واجب باز آورد 
باتناق وزیر و دیگر بزرگان و بر جهان برین جلت کی یاد کرده آند 
خراج نهاد > 

کنتهاء خلّه بوم» از يكک گریه" زبین . خراج يك درم سیم نفروء 


0 
زیت رز بوم » از يك کی" زمین خراج هشت درم > 





درخت خرماه پارسی» از هر چپار درخت خراج سك درم > 

تیاه ول ۳ از هر شش درخت خراج بك درم > 

درخت زیترن» از هر شش درخت خراج یسك درم» 
و جزیة سر‌ها از کسانی کی جزیه‌گذار بودندی از طبقات رعایا بر سه 
توع ستدندی هر سال توانگران دوازده درم و میاله‌تر هت درم و کز 
چهار درم و بهر سال یکبار ستدندیه» و چون برین طریق فانون خراج 
بنهاد بر استبرار تخنینی تام در ح رعایا پیدا گذت و جهاتف روک 
بابادانی نهاد و باتداق جهانیان اورا عادل لقب نهادند» و چون ازین 


.کزی 1( پنهان ۲ () .. ایتها ظ (م.. زاده جه ظ () 
: .ضرمادقل ظ (») 


500 ۰ 


۱۰ 


۳ 48 ۰ 


۹4 فارس‌نامة این البطنی ء 
قرتیب فارغ گشت 3 ترديك انگاء روی باطراف نهاد و. آقاز بغزو 
روم کرد و قسطنطبنیه بگماد و ملك الرومرا بکرفت پس آزاد کرد و باز 
چای نشاند» بعد ما کی" خزاین او بر داشت و نو او بستد با او قراد 
داد کی در سه سال دو بار تخدمت ترواه کر که 2 و چون از دوم 
۰ باز گشت قصد انطاأکیه کزد و بگرفت و اتطاکیه ی و اور و 
رید ها شک انطاکیه بر زدند و قوی‌را از امل انطاکیه با خویشتن 
قمٍ آورد" و شری بر متال آن در پهاوی مداین بنا کرد و مردم انطا هرا 
9 بیأورده ۳ در آن شهر نشاند آذا روبیه نام کرد» و بعد از 
آن مجانب خراسان و ما "۳ التهر رفت و ولایتهایی کی در عهد پدرش 
قاد.از دست رفته بود چرن زاولستان و خارستان و بلاد سند" و دیگر 


‌‌ 


اعال باز دست آورد» و در عهد او" خاقانی بود سضت مستوی اورا 
قافم خاقان گفتیدی و میان ایشا باغاز خلاف و خصومت روک نبود 
پس انوشروان صلاح در آن دید کی با او صٍ کرد و دختر اورا مخواشت ‏ 
و قرار دادند ک ماورآء البهر با فرغانه انوشروان‌را باشد بسبب پیوندی 
و از آن جانب فرغانه هرچه ترکستان است خاقانرا باشد » و چوت این 
مصاهر" کرده بودند باتناق روی بهباطله نهادند و ایشانا قمع کزدند و 
کین فروز از ایدان بتوختند» و چون از انجا باز گشت قصد هند کرد 
مور ۲ و غنیمتهاء بسیار آورد و مواضعه بر ملك هند نهاد پس قصد صبن کرد 
و مك صین بی جنگ پیش آمدند و مالهاه بسیار آورد و مواضعد بر 

۴ خویشتن گرفت و قرار داد ی تشر واه اد ارت بیداین) و چون با نیج 
معلوم کردند کی خرر مستول شده اند و هبچکس دفع ایفات نیی تواند 
اکردت» کبری انا رفت و آکایت, عظیم در خزر رسانید و ایشانزا قهر 





.پیاورد و ۳ () بجه ط (م). ,آوردند ظ  )»(‏ .ما کی .0۵ ۲ () 
.یشواستند 8 (د) .. .مصالیح ۲ ( . حصه 1 (د) .. .هنف هر 


ساسانیان » کسری انوشروان عادل» ۹0 
کرد و هبه دربندهارا عارت کردند فرمود و مردم پسیار نشاند و اتب 
اال و ولایتهارا چون شزوان" و ش و دیگر اعال بدانهاره بدیشا 
داد تا ان ثغر مضبوط ماند و نواء ملك خزر بسند کی بدرگاه او آید» 
و چون ضبط اطراف مالك کرده بود بفرمود نا بهمه سرحدها دزها و 
حصنها ساختند و لشکرهارا ترتیب کردند تا ثغور نگاه میداشتند و عارت 
راههاء مسلانان و پولها"" و مانند این خیرات بسیار کرد و سیف ذی یزن 
ملك یمن بدرگاه او امد بشکایت حبشه و نبود کی سی هزار مرد دریا 
عبر" کردند و بلاد یمن فرو گرفتند و زنانرا رسوا کزدند و قتلهاء بی 


اندازه رت 4 انوشروان اندیشه کرد وت 2 دین اهل یمن دین ما تست 


ً تصرت ایشان دهیم مات اسهاتیت یا 9 آگر یاری ندهیم . 


نام و ننگ باشد و اگر لشکری فرستیم و آتجا ملالك شوند نيك نیاید» پس 
رأی زد کی حبوسان‌را کی روی رها کردن ایشات نبود از فرزندان ملوكك 
و سپاهیات هرا برگگ و سلاح دهد تا انجا روند اگز ظنر یابند خود 
انیا باشند و اک کته شوند خود ایشان رهایئی بابند» و فرمود نا باز 
داشتگانزا رت رن هشتصد مرد بودند هه از فرزندان ساسانیات 
و دیگر نزاد ملوك کی ایفانرا محبوس میداشت و ایفانرا ترتیب و ساز و 
ملاح تام داد و سیف ذی بزیت اورا گنت ای ملک الملوك بدین قدر 
مردم با اینات چه توان کرد» انوشروان جوات داد کی بسیار هیزمرا 
اندكك مایة آتش ام بود و بنرمود تا هشت پاره کشی راست کردند و اين 


۳ پاامد ۳ ترانداز در کنتیها نشاند و مانب حیشه فر ستاد ون 


(0 2 


قوم زندانیان کی نام‌زد یمن بودند مقدمی ایشان هر ز بن به‌افرید بن 





.ره 1۳ () .عبور ۳ (۴) .پلبا 5 (۶) -شپروان:ظ .() 
0 طظ (د) ۰ 3 (ه) 


مردم‌را با سلاح و ذخیره در نشاندند و از راه حبشه هزار مرد دیل‌را ۱ 


312 


‌ 


۳ 49٩ 





۷ فارس‌نامة این المنی 6 

ساسات بن بهبن "و پول نهروان کی وکلاه سرای عزیزا اجلهم اه 
امست بعراق ای وهزر بن به آفرید کرده انست* و جون کنتیها رفند 
دو کنی در دریا غرق شد و شش کثتی ماند و چون بکتار یبن رسیدند 
وهزر جلث ذخره و غلّت کی مانده برد بدریا افگید و کشتبهارا آنش زد 
و مردمرا ۳۹ ولتت کی اگر باز گثتیی کسری مارا زنده پاندی 
اکون یا ظنر مارا باشد یا بشبشیر کفته شوم و تعبیه کردند و هر یکی 
از ایذان پادشاء‌زادة بود کی بمردانن مثل نداشت و هه پوشیده بودند 
و هر سلاح و روی بروی" نهادند و حبشه‌را شکستند و شبشیر در ایثان 


3 


پستند و اهل یمرن دست بر آوردند و يك تن‌را از حبشیات زنده 
تک اشتند 11 لثکر دیگر کی بر راه حیشه رفته بودند ای اف وهن 


و 
کی در یبن بر حبشیان افتاده بوک رفتند و حبثه گرفتند و مستول گفتند» 


۳ 


و چون یمن و حبشه بگرفت قصد عدت کرد و انا بگرفت و در میان دو 

کوه بر کنار دزیا دز اب شهری ساعت بنیاد ات ال سک و ارژیز و 
عمودهای آهن واکون مشرعهٌ عدن ان شهر است > ۹ او کتای 

۵ سیف ده انز اور شود تمتیلات و وصایا نات کی تامل اب بت 
منید باشد» و مذت ملك او چهل و هنت سال و هنت ماه بود و چون 

بیست سال از ملك او گذشته بود عبد ال بن عبد المطلب پدر پیشمیر 

مه « ما صلوات اه علیهرا" ولادت بود و چون جیل و يك سال از ملك او 
ردو گذشته بود مصطنی‌ر! صلوات ال وا(*) ولادت بود و ار روز کی 
.» ولادث پیغببر علیه السل بود. آتش‌هه ابش کدها پبرد و دوازده که از 


م(طنععااز اومساه عبه وگلاء ما و پول هت ۷۵۳۵۵ ۲3۵ مه ظ رب( 
یوم فط و عصوجه مج 0۶ هزوم رها لماوع جععها عسقط ‏ 200 
جوه بو ... یر ...۱666 عط جامه (صهمیطه تون ع) پول نهروان ال 
جه رعه‌صعاجهو ۲6" .پیش از ,ده ۳۲ظ () .بر 13 (؟) ,0 9۵ 
.وا .ده ظ (ع) معا مصصمتوصه وا رک2]55 عط) هذ م‌صه؛ه 1 





ساسانیان» کسری انوشروان عادل» 1۷ 
اییان کسرعه در افناد و دریاه ساوه خشك شد و چند نیادر پدید آمد > 
انوشروان از آن سضت متفر شد و یک بود نام و سطیح که 5 هه 
از وی پرسیدندی بزجر بکن 6 کی اورا مخواند و این احوال با ۱ 
بگفت و پرسید ک نی چتواند بودن سطیع گنت این دلیلست بر ولادت * 
در واه السل و هد آشکتهازا امت اد مکش و ملای 3 
نان پارسیاتا رد۶ و کرت افتادن این کنگرها چیست گفت بعدد هر 
یکی از آن فرزندی از آنت شا پادشاهی کند پس بر خیزد» انوشروان با 
هه داتتگی خرند شد گفت چندین بطن بروزگار دراز بر خیزد و فرمود 
۷ منذر ین اللمن بن المتذررا مای عزب دادند و تباختها کرو و کت 


تبع می " کن تا این کیست کی میگزایید پیخپبر خواهد بود > و در جلهً ۳ 


۳ ار اه انوشروان از ان بود کی از دست راست تخت او کرس زر نهاده 
بود و از دست چپ و پس همچنین کرسییاء زر نیاده بود و ازین سه 
کرسی یکی جای ملك صین بودی و دیگر جای ملكت روم بودی و سه‌دیگر 
جای ملك خزر"" بودی کی چون ببارگاه او آمدندی برین کرسیها نشستندی 


و هه ساله ۱ نهاده بودعا" بر نداشتندی و جز ا: ۰ ی کر 0 


دیگ مر گر الا بارس تشون او ادن یو رفتازق بودی کی بززعیهر 
با نت کی موبدمویدات بودی و زبرتر از آن 


3 بت ِ وا کرد و و بر ی ک دم کر 


ار یوان بر داشتندی» و عادت ماوك فرس و اکاسره ان . 


بیذی 5 کی از شه ملوك اطراف چوت صین و روم و نرك و هند دخیتران 
ستدندی و پیوند ساختندی و هرگز هیچ دختررا بدیشات ندادذدی 





من 11 (۳) .ولایت 5 () .سطیسج ظ .سطیخ ظ (م) 
.بودتدی ظ (م) (هیطله) هنطله ۲ (:) 
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3 








۹۸ فارس نامه آبن الملنی > 

دخترانرا جز با کسانی کي از اهل هن مواصلت نکردندی» 
و خراج از مه جهان بنرس آوردندی و هرگز از فرس خراج بهچ جای 
نبرده انده بلاد هند از لب عون بود تا شم فرات و پارس دار الملك 
اصلی بود و بخ و مداین هم بر آن قاعده دار البلك اصلی وه 


۱ و ذخایر آنیا خاعتتته و بای تعکر ایراتتاز انا ات 


۳ 


۳۹ از هه جوانب خروج کردند» و از جله ایشات خاقان شاه 





کسری‌هرمز بن آنوشروان* 

این هرمز از دختر فاقم خاقان آمده بود و در علم و عدل و هنرمندی 
بپدر اقتدا می نمود و رعایارا تیکو داشتی اما بزرگانرا و مردم اصیل‌را 
نتوانستی مت تا بزرگانرا می‌کشتی و مردم فرومایهر! بر می‌کنیدی 
چنانك در مذت پادشاهی سیزده ه«زار کسرا از بزرگان کشته بود پس 
مکان از وی برسید ند و دشمدان اورا از اطراف جهان بر می آغالیدند 
3 

خراسان کرد و نامه نبشت سوی هرمز کی من عزم روم دارم و راه من 

بر ولایت تو باشد باید کي پولهارا عارت کی و برگک بسازی و چون این 
سجن پشنید از جای برفت و بهرام چوین کی اسنهسالار لشکر او بود 
ترتیب کرد با لشکري تمام نا روی به پیکار خاقان نهاد و نام او شابه 
بود و فغیل عطیم براند چنانك شابه اتگاه خبر یافت کی بهرام 
ببادغیس رسیده بود و بهرام رسولانرا فرستاد و نرم و درشت پیخامها 
داد ورمیات یشان وله ی‌آمد و میشد و لشکر هر دو جانب بر می‌نشستند 
و چالش مستی می‌کردند تا یکروز بهرام متتگروار فرصت نگاه داشت 
و چوبة تیر بر سین شابه زد و اورا بکشت و لثکر اورا بغارتید» 
و پسر این شابه برموده" نام پیامد با لشکزی عظیم بهرام اورا بکشست و 


1 ۶ .رمود طظ (؟) ۰ امه روکد 0 تفگ ) (د) 
۵66 رد2 550/0 200 ,2 و993 





وان یزپ داز ۹۹ 





مالپا و غنیمتهاء نی اندازه نزديك هرمز فرستاد و اورا محیدتها فرمود 
فک ار ات ابا کی" بهرام چویین در بلاد ترفك رود و بهرام 
صواب نبی دید پس هرمز در حز , 0 

این خبر ببپرام سید و طبع هرمز در قتال شناخت از آن ننور گشت 

و بزرگان‌را گنت این مرد تنم هگان منواهد بریدن مارا تدبیر خویش . 
باید کرد و مگان با او متنق شدند کی او پادشاه باشد تا آتگاه کی 
رش ات 8زدن رسد؟ و چون هرمز این خبر بشنید دلتنگ شد و جج 
حیلت تتوانست کزدن و اپرویز ۵ از پدر بکریخت وبا آذرسیان رفت 

و با مرزبانات انیا م اتناق شد و مقام کرد» هرمز اصنهبد بزرگ‌را 
مهنگ بپرام چوبین فرستاد و بهرام اورا اوّل بشکست و چون این ۰ 
شدر قات پارس رسید و از هرمز بستوه #1 بودند دست بر آوردند 

و اورا بگرفتند و کشترن او روا نداشتند اما چشمپاش بسوختند"" و 
حبوس گردانیدند» و مدت ملك او بازده سال و چباز ماه بودء 1 

کسری ابرویز ین هرمز ین انوشروان 

و چون این خبر باپرویز رسید از آذربتعان یل ببداین آند با آت ۰ 
لشکر کی داشت و بر تخت نشست و بر تخت تاج بر سر نهاد و برفت و 
پدررا بدید و از وی عذر خواست و گنت گرمختن من ته از سرعصیان 
بود اما ترسیدم کی بدخویان "ترا صوری ایند و در حق فرزند خویش 
فقو کار شوی اکنون چون حالف چنین بان دام بدار الملك آندم یا 
چه فرمایی» هرمز از وی خوشنود شد و عذر وی قبول کر و گنت بای .۲ 
3 آنانكک ۰ و قوی زا 


.بکندنی ۲ (4) .رسنی ۳ (۲) .هرمز ۳ (۲) 0۰ ٩‏ () 
۱ .بخواهی 2  )0(‏ .بدگویان ۲ زم) 


۱۰ فارس‌نامة این ای > 

از اهل علم و حکمت ترتیب کنی کی هر روز بنوبت آیند و ندیمی من 
کننده اپرویز ندیمان ترتیب"" کرد اما از ببر انك بهرام نزديك رسیده 
بود بانتفام کنیدن مشغول نتوانست گنتن و کوچ کرد نا آب نهپروان 
2و اتخافب ام چوبین فرو آمد و لشکرگاه زد و چند روز میان 
مقانه وتو لد باون وف و قصه و ماجرای حال ایشان دراز است> 
بعافت ا رنه کا: قبشت ی طاقت او ندارد کس بیدرش هرمز فرستاد 
و حال باز نود هگ و چه تدبیر کند هرمز جواب فرسناد 
3 زنان و اثقال‌را در حصنی حکم بنشان. و خویشتن پناه بماك الروم 
بر و از وی مدد خواه» اپرویز این.عزم دزست. وحاه رورا و 
۰ خال بودند یکی پندویه" نام بود و دیگر ۳ نام و از له انا 
0 بودند کی ز هرمزرا گرفته پود ند و کر ر کرده و از وی می ترسید ند و 
اندیشه کردند کی نباید کی چون اپرویز بروم برود هرمز ملجاج او و 
پهرام‌را بیاورد و ملک بدو سپارد و کار از دست. برود » و هر دو تن 

این سفن باتفاق باپرویز بگنتد و اورا پیش بردند کی صلاح در ۲ 

۰ کی هرمزرا بکشد اپنرویز هچ جوا نداد دانستند کي خاموش ۱ 
آنست؟ و هر شوان"" برفتند و هرفزرا بزه کان بکشتند و اوّل پادشای 
اک بکطفن پدر رضا داد اپرویر بود"" تا لاجرم بمکافات ان او نبز 
پدست پسرش شیرویه کفته شد» آمدم با سر فصه» و چون این هر دو 
کس باز آمدند از کشتن هرمز اپرویز زنان و ثفل‌را گیل کرده بود و 

ء بشعکبی نشانده و خود با بندویه؟ و بسطام کی هر دو خویش او بودند 
با جاعتی اندكه سوار جرد پيك اسپ فرات عبره " کردند و راه بيایان بر 





۰ 20۲6 ر3 27 ۰ رلک 59 .بیدویه لظ (۲) من 13 (ج) 
دو آنها ظ () . .موجب رضا است ۳( . .بلجاج انجا باو ظ (۳) 
,عبور ظ (د) .. .بیقویه ظظ () .. بو ظ (0) 





ساسائیان » کسری اپرویز ين هرمز» ۰۱ 
گرفتدد و نيكک راندند و چون قرو آمدند زا آسایشی دهند و پنداشتند ک) 
یبن شدند گرد لشکر بهرام پدید ۹ در حال بندویه آپرویزرا ی 
جامه و ساز خویش مرا ده و و با این سواری چند و با بسطام کی 
خویشاوند او بود نك برانید کی من این لشکررا از شا باز دارم و آجا 
۳ رسیده بودند دیری بود استوار بندویه در دیر رفت با جامه و 
. زیت پادشای هن آن عهد هبچکس نیازسی داشنن و هگان پنداشتند 
۳ او اپرویز است و فرمود تا در دیر ببستند و بر بام دیر رفت » و 
لشکر چون در رسیدند. اور! دیدند بر بام دیر با زینث پادشاهی هگات 


ای کی و رگ و آواز داد کی مر اپرویزم و دانید کی امنیا 


گریزگاهی نیست باید کی مرا امروز و امشب مهلت دهید تا عبادت کلم . 


و فردا یروت ام > لشکر گفتند روا باشد و با و( بادشاهی این 
مضایشت نید کردن خاصه کی ازین دیر سس مثررکه نیست > و هگان 
کرد بر گرد دیر فزو آمدند و همه شب نگاه میداشتند چوت بامداد شد 
دیگر باره بندویه با ات زینت پادشاهی بر یام دیر آمد و آواز داد کی 
خدای از شا خوشنود باد چنانك دی و دوش آزرم من داشتید" آکیون 
اگر خواهید کی حق نمت خاندان من گذارده بائید امروز تا آخر روز 
مرا مهلت دهید تا توبه ام پم و عبادت مجای آورم و بیش ازین مهلمی 
نخوام» لشکر بان اجابت کردند و هه روز نگاه میداشتند و خبر ببهرام 


۳۳ 
رسیده بید کی اپره یزرا در دیرعا #عجیده اند و او خرّم گفته بود و بر 


8 ص_ سییر میت ۲ سم 
الز مشگرامدی جزت آنرون غاضر زنی وه مروت رام بتافیلف: اک 


و گفت من بندویه ام و آپرویز دی بامداد رفت و مب حیله کردم کی 
جامه و زینت او پرشیدم نا شارا ابجا بدارم و او ميانه کندء لشکر اورا 
گرفدند م بر ات شکل و نردیاک بهرام چوبین بردند و اور از حیلت و 


.نداشتیه ظ (ه) .چنود 1 (۳) .جه ۲ (۶) ۰ 1 (۱) 


5 








۰ ۳ 6 


۳ 
3 


۳ 
۰ 


بفرام اورا 7 خویثات و اهل بت 
سیار داشت و اویا محبوس گردانید و بهرام بمداین 4 و بر ات 


پادشاهی نشست و بندویهر بزرگی سپرد و نام آو بهرام ين سیاوش و 








( بن سیاوشرا سر بگردانید و متفق شدند کی نآگاه بهرام 
چوبین را بکشند ازین" حال خبر یافت و بپرام بن سیاوش‌را بکشت و 
بندویه در آت هزاهز مچست و مجانب آذربسیان کمخت » و اما اپرویز 
چون بسلامت برفت بانطاکیه رفت و آنجا مقام کرد و کسان بقیصر روم 
فرستاد و از وی مدد خواست قیصر روم اد و مالهاء بسیار فرستاد 
و دخترش مرم نامر بزنی باپرویز داد و برادر خویشین‌را بیادو" 
نام با مت فرای قرف دی نب او فرستاد و سپاء‌سالاری بود کی 
9 اور با هزار رد ۳ دا و مدبر کار" هگ 
0 ی او سرچیب" و قرار داد بایرویزکی چوت کار او نظام 
گرد خراج کی پدرانش خواستندی او تخواهد »> تاه اد ناميا منت دق 
بندویه با چند بزرگان دیگر بوی پیوستند با چهل هزار مرد و از پارس 
و عراق و خراسان لشکرها هبوستن گرد و بهرام آمد و میا هر دو 
۹ عم ری ی هی 
خراسان گریشت و آنجا ثبات نیافت و بترکستان رفت و آنما مقام کرد» و 
چون اپرویز در پادشاش متبکن کشت مردی بود داهی جلد هریز نام و 
این‌را در سر نزديك خاقان فرستاد با جواهر و تحنهاء بسیار تا یکی‌را 
پنرمود تا انگاه بهرام چویین‌را بکشت و هرمز متتگر باز گشت و چون 


آن حال معلوم خاقا شد غناك کشت و زنرا رها کرد و خواست تا 


خواهر بهرام چوبین‌را زن کند این خواهر اور جوایی خوش داد و روزکه 





.بسیاً دوش ۳ .بتیادوش 3 (0) . .بهرام ازین ۲ (») . .هه ظ () 
بجوم 3 (4) 1۰ ۵66ظ ,284 .۳ 5۵902 6 .بشیاذوس :25 رووو 1 ا۲عناه1 
. سرکیس 1 . سرحیش 1۳ )۳( .او بود 4 ( .ان ط ۰ ۰( 


ساسانیان» کسري اپرویز بن هربز» ۳۹ 
و روزی نا کاز خویشن راست کرد و لشکر برادررا کی 2 تجا بودند بر داشت 
با مال و خزانه و از ترکستان نآگاه بیامد و چون خاقان نا 
هزار مردرا دنبال ایشان بفرستاد و در رسیدند و میان ایشان جنی عظیم 
رفت و خواهر بهرام سلاح پوشیده جنگ کرد و مقدم لفکر ترا بیوگند 


۳ 32 


و ایشان هز یمیت رفتند و ایدات خراسان آمدند و نامه فرستادند سوکا : 


اپرویز بشرح حال و زینپار خواستند اپرویز ایشانرا زینپار داد و 
تخدمت پیوستند و در حق ایشان کرامتها فرمود و خواهر بهرامر! زث کرد 
نام ۷ بود 4 کف اپرویز 1 [متیت: اهاود بزرگواری و 
چباری ی فرناندی کی نیزا مان ان ید و آن له اسپابی 


ع ای مره قزر کرادت ها و بو ارس هب موی ۳ 


خدمنگار و اسپان گریده کی هر جای بر طویلپا و آخرها بسته بودند» بوقتی کی 
عرض دادی میگویند هشتاد هزار سر بر آمد و نیصد و #تجاه پیل جنگ 
داشت و مه جهات بگرفت و گردنانرا" با" طاعت آورد و سیاست او 
چندان بود ی گام نه از کبایر حوالت بنعمن بن المضر کردند ی ملكك 
عرپ بود و لشکر فرستاد تا ناگاه اورا در میان یادیه بگرفتد و بیاوردند 

فا کر این ایا که شفال او وخان ان ۳ 
تاراج داد و فرزندان او واز آن 1 هحپون بردگّان مب ی فروختند» و تا 
ملكك الروم زنده بود میان اپرویز و از ان "او پیوسته مکاتبات رفی و نها 
پیکدیگر فرستادندی پس اتناق افتاد کی روییان بر ان قیصر خروج کردند 


و اورا بکفتد و پسرش بگرخت و بزديك اپرویز آمد اورا کرامتها . 


فرمود و شهربراز" "" کی از خویشان ایرویز بود با لشکری بسیار بمدد این 
قا نز می‌ گرد ما اصعلونتناوه ۲۵۲۵۵ ۵۶ ۷0:3 5072 بو روزی چند ۴ () 
عم وتصفتطوظ ۵ قمع فط) ور فنط1 (ء) باناه صقااه؟ ع«عط م4 ومد 
.ملکی 2( . رقوو ‏ معط م56 (مرونتتنی) گردیه وا هه اوه ون 
.و ظ  )(‏ .گردان‌را ظ -گرذرانرا ظ (م) باظ .تاه () .اوظ () 
.شپربزار طظ (۰) ۳ (*)سس(ه) ,عوب او ظ («) 


لت 
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۱۰ فارس‌نامة ابن این > 

پسر بروم فرستاد و این شهربراز لشکر رورا قه کرد و چندانك کوشید 
۲ ی با او باز کرد و تمرتض دیاز بروم رانك اجه 
قبول نکردند و آن پادشاهرا نبز کی نشانده بودند خلم کردند و دیگری‌را 

نشاندند نام او هرقل و ايزن شهربراز اورا حصار سخت داد چنانك از 
. خویشتن نومید شد و خرانهارا در چهار کفتی بزرگی نهاد تا با 19 
0 برنذ اتداق‌را باد مخالف بر خاست و آث کنتبهارا بکنار لشکرگاه شهربراز 
افکد و چون کنتبهارا بفد مالهاء بی اندازه و خزاین دبدند و شاد 
شدند و از انجا بر چهارپایان نادند و نزديك اپرویز فرستادند و شرح 
حال نبشعدد کی چگینه بید او بدانن شاد گشت و آنا گیج باداورد نام 
+ نهاد» و شهربراز از حمار دادت: قسططیبه علول شد و عیبر" گدادت 
آن نبود بر خاست و قصد ییت البقدس کرد و بستد و از الجا سوی 
مصر رقت و بگرفت و هعینات بامکندریه رفت و بگناد و این ولایتها 
هه در جح رومیان بود و شهربراز جله بنهر و مکر بگرفت و از آن 


(1 





۰ و مالهاء انداژه با اپرویز فرستاد و اين شمه در سال پیست و هشتم 

بود از ملک او و درین سال پیغمبر صلوات اه علیه‌را"" وحی آمد و 

بعد از آت بتدرت ایزد تعای آت فث و اقبال اپرویز و پارسیان نقصان 

گرفت و سراجع گشت و نیز بهر کا رفتند ون ۳ ت و از جل 

خذلان ایشا آن بود کی بعد ما" کی شهربراز " مقل‌را" وت ند 

8و ظ ۲۰ ضعیف کرده بودا" شبی عبادت می‌کرد 7 
مخواسی در خواب دید ی اور کنتند ی دولت پارسیات متراجع شد 

باید کی خروج کی هرقل برگی ساخت و خروج کرد و شهربراز از اهرویز 





 . )4( 9‏ .وا .0 ظ (۳0) .سییر () .و در تدبیر ظ (۱) 
.پودنی 5 ۰ (۷) بصم 5 (ج) .شهربزاررا ‏ (ء) 


ساسانیان » کسری اپرویز بن هرمز» و۱۰ 
مستشعر بود و ولایت نگاه داشت و جنگ رویبان برفت و اپرویز راهزاد 
پاری‌را کی از جملةٌ بزرگان بود با دوازده هزار مرد جنگ هرقل فرستاد و 
راهزاد چون شکل کار بدید نامه نبشت باپرویز کی لشکر روم بسیار اند و 
بدین قدر لشکر تدییر ایشان نتوان کرد» اپرویزاز اما کی سنبزگاری و بدخویي 
اور" بود نبشت کی باید کی نو با این لشکر کی با تو اند تن فرا قعل 
دهید با ظفر برید یا هه‌را بکشند کی مکی باز گردد من اورا هلاك 
کر » راهزاد و آن لشکر از بیم اپرویز بحصاف رویبان رفتند و جهادی 
عظیم کردند تا جله کته شدند و چون این حال بایرویز رسید بتلافی 
حال مشغول تگدت بلك نامها ببهدد سوی شهربراز و دیگر حضم نبشت 


کی شا سستی کردید و فصد کرد تا شهربرازرا بکشد پس شهربراز از بیم - 


خویش با هرقل یکی شد" و اتّناق بستند کی آگر اپرویز حرکت کند هر 
دو بدفع او مشفول باشند و آن طرف مخلل شد" بعد از آنك حیلنها و 
خدیعتها کرد کی شرح آت دراز است در تلانق آت» و ههینین از بهر 
اثارات و ودایم نعین بن البنذر ی آورا بکشت ایاس بن قبیصه‌را بفرستاد 


بنی شیبان و انا از ایشان باز خواست ایشان امتناع کزدند و گنتند ما ۰ 


امانت هسايةٌ خویش نسپارم پس ایاس بن قبیصه کس فرستاد و از اپرویز 
مدد خواست و او هامرز" و جلابزین‌را" با لشکر بسیار و پیلان جنی 
بیند او فرستاد و عرب جع شدند مجایگاهی کی آنرا ذو قار" گویند و 


این ذو قار ای است از ان عرب و هر دو لشکر بر سر این اپ رسیدند 


و جنگ صعب رفت میان ایشان " و هامرز کی مقدم لشکر پارسیان بود با . 


.صامرز ۲ (4) .شف تا ظ (۳) .شون 13۳ (:) .ابرویزظ (۱) 
. ملابزین‌را ۲ .خلابزینرا ظ (ه) ۰ 1006 ر335 ۳ 550726 566 
بصن ظظ (۲) .فو وقار ۳ظ (ج) ۰ 018ظ ,289 .0 294 335 .0 .12۶0 566 
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۱3 فارس‌نامة اين الملنی > 

مرو کنته شد و جلابزین کی دوم مقدم پارسیات بود با حنظلة بن ثعلبه از 
قبیلة بکر بن وایل بیبارزت بیروت 0 شد و از ان لشکر 
پارنیان انداه ماب خلاص يافتند دیگر هه کذته و اسیر ماندند » ِ 

جمله محجزات پیغیبر صلی ال علیه وسلّم و 1 این جنگ 
وت ی یهن ۳ واله السل کش کی 
الم آتتصنت العریب من التجم بش آمردز عرب قای ار تم بستدند 
و تار آن روز تگاه فا تدابع از مدق این خبر رسد از 3 میاث 
و این دو قاو مسافق دور است اما پیغیبر علبه السل همات روز 
خبر داد کی ابا اين حال رفته بود» و بعد از ملك اپرویز پجغمبر علیه 
ّ اسر ریت کرد از مک بمدینه و پیش از آنه جویت پیخییر علی امس 
ظهور کل کرده بود و فوّت گرفته اسلام و مبلانان در سال می و هنتم 
از ملكك اپرویز پیغیبر صلی ان علیه واله و نامث بدو نبشت و آورا 
باسلام دعوت کرد ۱ پرویز خلم گرفت بر فرستاده پیغیبر علیه السام و نامه 
بدرید گفت چرا نام عویش هدر از تا من نبشت و چون فرستاده با 
۰ نزديك پیغیبر علیه السل از انا پیز فان فقیش رل 2۸۱ 
علیه و آله ول گنت مزق ان مکه کبا مزق کتابی یعنی خدای مك 
اورا بر اندازه چنانك نامه سر پاره کرد و آن دعا مستجاب گشت و 
اپرویز نامة نبشت ببادات کی عامل او بود بیمن کی رسول فرست بدین 
و 2 مرد کی بتهامه است و تهامه اعال مگ است و اورا بگوی تا باز دین 
۰ خویش ِ پس آگر نشود اورا نزديك من فرستی بادان چند مرد معروفر 
7 از ماو نزدیلی پیغپبر علیه السل فرستاد و در جلهٌ ایشان فیروز 
دیلمی نود و ابرت: هیغام برسول علیه السلم گذارد پیقیبر علیه السل 
جواب داد کی اپرویزرا دوش کنتند شا این مخت از به کی میگویبد » 


.ساوره 138 (؟) .داد از ها دادن ۳ظ () 





ساسانیان » کسری اپرویز بن هرمز» ۷ 
تارمن آن شب نگاء داشتند و بعد از مدق خبر قتل اپرویز رمید و آن 
قوم مه مسلان گشتند » و سیب قتل اپرویز آت بود کی پیوسته بدخویي 
کردی و بزر رگانرا طیبتی نبهادی و کارهاء بزرگگ خرد داشتی و بکبترین 
گام عتوبت عظیم کردی و هیچ رح نیاوردی و چندانك بابتدای عهد 
طریق عدل می‌سپرد بعاقبت سیرت بگردانید و ظلم و مصادرها و ناواجبات 

ی کرد 9 ۳ مستشعر و ننور میداشت و جز جع مال کردن 
9۳ شت از واجپ و ناواجب» و از جلة ری و سضدل او 
و ِ زادان فرّخرا کی امین ورین او فنی میت کر علد 
محبوسان چند است و فرمود کی هرا باید کین سی و شش هزار تن بر 


امد شه معروفان و بزرگان و پادشاه‌زادگان و سپاهیان و عرب و متصرفات * 


و رعایا و مانند این و روا نداشت چنین خلایق‌ر۱ 5 ِ و ازین سیب 
دمدمه در میات لشکر افتاد و احاب اطراف ی از درگ ‌ او باز گفتند 
يك باستوار گردانیدن ولایت خویش مشغول شدند کی همچکس بر جان 


حِ ۱ ۲ ,۲ 
خوبش ایبن نبود و با بزرگان فرس و وزیران او در سر مواطاة کزدند و 


ممحم (۱). یم 
شیرویه‌را بر پدر بیرون آوردند" و او امتناع می‌کرد گتند اگر تو تکی ما ۰ 


دیگریرا بيارم و ترا نیز نگذارم پس با ایشا متفق گشت و ایرویزرا 
گرفتند و روزی چند پیغام‌ها میات ایشان مترداد بود و شرح ات دراز 
شود و بزرگان رضا ندادند تا آنگاه کی اورا بزه کان هلا کردند» هه 
دثمنان و بدخواهان اسلام و دولت قاهررا عاقبت چنان پاد» و از آثار 
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او در عارت دیا هچ نیست جز قصر شیرین و اثجا کی صفة شبدیز ۲۰ 


ینف بالاء فرمیسین جایها سماخته بود تا بکنار رود بزرگگ از سرا بستانها 
و باغها بتابستان مقا م ساختی و بزمستان بتصر شیرین و بدین هر دو جای 
جز شیرین با او نبودی و مر) خر قیصر روم کی مادر شیرویه بود 


.ورد ظ () 


۱۰۸ فارس‌نامه ابین الب > 


2 ۰(ه) 


و گردیه موس چوبین کی زن او بید هر دورا بمداین نشانده بود 
در دار الملك» و ۱ خر استقاست امور پادشاهی دولت فرس رد 
ایرویز بود و بعد از آن در اضطراب و فترت افتاد و 3 نظام نگرفت 
و بهر چند ماه پادشاهی بودی و بعد از وی افتها پدید 9 ۳ 


۰ طاعون و تحط و مانند این والعیاد باه > مدت هش سال و نیم تا روگ 
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1۰ 
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بزدجرد بن شهریار آخر ملولك فری برین جله یاد کرده آمدء 
ذکر ملوك کی بعد از ابرویز بودند در فتورء 


شیرویه ین ایرویز؟ 





چون پدررا کته بود هنده تن دیگررا از برادرات و برادر " زادگان 
, بکشت هه 0 و هنرمند کا افزونتر از وی بعضی برای وزیران و 
بمفی باست‌ناه۳" شهویش» ز شن شین ات ناپای اورا در یافت 
و علّت طاعون پدید آمد و بیشترین بزرگا و لشکر فرس بدات هلاك 
با و قذش کانه اند کی پدرش چون 
نست کی اورا مخواهند گرفت زهر در ختبرة * ززین کرد و مهر بر نهاد 
و بر آتجا نبشت کی داروبی کی جباعر شیاین قرو زا 
بیافت و مخورد و فرمان یافت اما روایت اوّل درست‌تر است» و بعد 


از پدر هشت ماه زیست» 





آردشیر بن شیرویه» 
هنده ساله برد چوت: پدرش گذشده شد اما چرن از ال بیت ملك 
دیگری نبود اورا پنشاندند بطیسبون""» و اتابك او یکی بود نام او 


۱ . پاستعداد ظ (۳) .و پرادر ده 5 (؟) .جردویه ظ (۱) 


بجه ظ (م) .._ .قوت دهد ظ () 








ساسانیان » ذکر ملوك کی بعد از ایرویز بودند» ۱۰۹ 
مهاذر جشش" و اگرچه او طنل نبود ۳" این انابك نظام کار تگاء می 
داشت اما اوبا سپوی افتاد کی کس سوی شهربراز" ننرستاد و با او بلق 
مشورت نکرد و اورا خشم آمد و لشکر چم کرد تسه تا ام کنر ۱ 
اردشیررا آتجا می پروریدند و محیلت ثهر بگرفت و اردشیزرا پکشت و 
خود بیادشاهی بنشست» و مدت ماک اردشیر يك سال و شش ماه بودء » 


3 ۷ 


شهربراز 3 نام او فرخان بود؛ 

ار بود نه از اهل بیت ملكك و چون اردشیررا یکت و بر نت 
نهست علتی بر وی پیدا کشت کی يك لفحظه اشکم او ییاز نایستادی 

و پنهان از مردم طشتی در زیر او نهاده بودند و پس بوران دختر ری 
اپرویز دو کس‌را بر وی کاشت از بزرگان یی بسفر؟؟ نام و برادرش ۱۰ 
خلی‌را با خویشتن یار کردند ِ اور زخم زدند و یکفتند» 


کسری خرهان" ين ارسلان» 
این کسری پات مزاده بود و دز ارت وقت دیگری حاضر ود اور 
بپادشاهی نشاندند و مدت ِ شا و بج ماه پادشاهی کرد و ککاره شد 
یی کر رها ای ای رن کات ای رف تا 


ایری 6 


کسری قباد بر هرمز> 
از فرزندان هرمز بن کسری انوشروان بود و پرورش ببرکستان یافته بود 
و اورا باتناق بشاندند اما بیش از سه ماه پادشاهی نکرد » و 
۶۰ ,1061 ب لته[ ن) .مراد خسن ۲ ,میا چشنش ظ () 


50 566 .بسغرج رهء) .شروبزار ظ (۴) .پوو ۳ظ () 
۰ 0۵8 ر2و2 .0 رع50210هک 902 .خرماز ط .جرهار ظ (ء) 9۰ 2۰ 


.شنوماز ۲ .خرهار ظ () 








6 بورآن‌د< ختبفت کی 


زنل سضت عاقل و عادل و نیکوسیرت بود و چون پادشاه شد يك سال 
,39 خراج از مردم بینگد"" و در ميان رعایا طریق عدل گنترد و بدت 


ملت او يك 1 و چهار ماه بود با 


ِ فیروز جشنسیده رن ببهرام > 
پدر ان فیروز از نواد یزدجرد گناء‌کار بود و مادرش از نزاد کرک 
انوشروات و اورا بپادشاهی بنشاندند و مدت شش ماه بادشاهی کرد» 





| زربی‌دخت دنت آبرویز؟ 
زف عاقل بود و گویند اورا زمر دادند و بروایتی گوبند فرخ‌هرمز کی 
آشقت خراینان بود وا رگن از وق میات فرش نود کین فرستاه و 
اورا بزی خواست ب آزری‌دخت جواب داد کی عادت. نرفتست کی زن 
پادشاه شوهر کند اما اگر مبضواهی کی مرادی از من بر داری باید کی 
فلان شب تنها بای و این زنه آمیر حرسرا اند و ی فلات اش 


قومی‌را از اعوان؟ خریش راست کن ۴ بیاور و در سرای ما بنهان شو 
تا کمی‌را کی فرماييم بکری و هیران کرد و فرخ‌هرمز بر وعده رفت و 


چون در سرای شد اورا بگرفتند و فربود تا سرش ببریدند و بر سیتهٌ او 


2 
۹ 2 نهادند و در که بینداختند و سه روز هچیدایت بود پس سر این 
( 


فرخ‌هرمز نام او رستم لشکرها جع ور و پیامد بکینه نوشتن 
زن‌را هلاك کرد » ۱ 


و این 





ر5 26۲6 ر5و3 ۳ :5۵2502 6 .جشنیسده 13 () .بر داشت 2 (۱) 
خواستن ۲( .اهل ظ ().. امهییف ظ () ...96و فنه 





ساسانیان» ذکر ملوك کي بعد از اپرویز بودند» ۱۱۱ 


فرخ‌زاد خسرو بن آپرویز» 


او در ان حال ی شیرویه برادران‌را می‌کشت کوچلک بود و آزین سبب 
نمی‌شنا ال جل بر و چون داب شش ماه پادشاهی کرد 


بزدچرد را!" اف پارس بیاوزدنن* و این فرّخزاد با او خواست 3 جنگ ۰ 


کند طاقت او نداشت و بزدجرد اورا بکشت و پادشاهی بکرفت و آنجر 


72 ظ 


ملوك فرس یزدجرد بن شبریار بود چنانك یاد کرده اید بمون اه تعال بلاق 


و حسن توفیثه > 





یزدجرد بن شهریار خر ملوك فرس؛ 


این بزدجرد بن شپرپار دای داشت مهربان و در ان عد کی شیرویه . 


خویشاوندانرا می‌کشت داي او اورا بگربزانید و باصطضر پارس برد و 
بزرگان پارس اورا بیروردند و تبیار م‌داشتند و چون خبر افجا رفت 
کی مردم مد.این فرّخزادرا بپادشای نشانده‌اند و تدبیر ملكك نبیداند 
کردن پارسیان اورا بیاوردند تا بپادشاهی نشانند و جیاعتی بتعصب 


فر‌خزاد بر خاستند اما هچ نیوانستند کردت و فرخزاد کته شد و .. 


ملک بر بزدجرد قرار گرفت و او پانزده سال بود و مه اطراف مالك 
بیگانگان فرو گرفته بودند و اسلام قوی گفته و بزدجرد مد عازن 
سال بیداین بود و پادشاهی کرد افتان خیزاف پس دای و نا 


۱ 1 .. ل(1) 7 53 
نتوا ند بود و سعد وقاص بعذیب امد و یزدجرد رستم بن فرخ هرمزر 


4 از بزرگان بود تقآدمیه فرستاد و خود ناج بزرگگ از آن کسری تس 


.پيامی ل .بیاوره ظ (۳) . پزدمرد ظ (؟) .نمی‌ساضت ظظ () 
.بجذپ ۲ (ه) 





۱۱ فارس‌نامة ابن الملتي > 
انوشروان کی مي‌گویند بقدی سخت عظیم بود با جواهر بسیار بر داشت 
و بودیست بصین " فرستاد و بسیار تجیل و خزانه و اسباب بر داشت و 
مچانب نپاوند رفت و آثجا متام کرد و میان سعد وقاص و رتم بت 
2 فرّخ‌هرمز عق اد عظیم رفت نتسه ی بسن لشگ هرب سعت: بوو:و 
و سپاه‌سالارشان يكي بود نام اوح سر "یرم هب.1 ار العل و بعاقبت رستم 
مع ۲ بن فرخ‌هرمز کفته شد و برادر یت رستم خورهزاد بن فرخ هرمز نام 
یز خیرات اشاساه عم و داغت باصنهان آورد و از آنجا پکرمان 
برد و از کرمان دیگر باره اورا مخراسات برد و بشهر مرو اصنهبدي " 
بود نام او ماهویه اورا بداث اصشبید: سپرة د و سل بر وی کرد ی ملك‌را 
۰ خویشتر پذ یرفت رز رای ۲۳ باز گشت پس اتفاق چدان 9 
ملك هباطله قصد پردچرد کرد و ماهویه در مال یزدجرد خیانتها کرده 
بود و یزدجرد دانسته و بر ماهویه اظهار کرده و اورا دشنام داده و 
ماهویه آزین استشعار بزدچردرا بکشت و در میان هیاطله رفت با مال 
و تجبل بزدجرد و آن تاج کسری و جواهر بر ملك صین" بباند و آکنون 
۰ از آت عهد باز ناج ملوگ صین "۲ آنست و قبل بزدجرد در سال هشتم 
بود از طنیان و عمیان نادین" ناحو*؟ ِ ای وق قالش 
و یکم بود از رت ملك پارسیان 9 و اسلام وت گرفت 
والید له رت المالمین والسایاه عل وله عخمد 2۹ ره 
این فصول الست کي بر طریق اختصار از انساب و توارسخ ملوك فرس 
, و آذار و احوال ایشان یاد کرده آمد و از بهر آت شرحی درازتر نداد 
ی غرض ازین کتاب نه اینست و بنده خواست ی اين فصول با انساب 





.هدب ۲ (4) .خورهزاد 5 (۳) .اسیپبدی 5( .بچین ۳ () 
.لعن الله عنه 2005 ظ (م) رصن ظ (۷) 0۰ ۳ (ج) .چین ۲ (۰) 
.زایل که ظ («) .لعنه الله ۲ 





مباشاختانج پزدجرد بن شهریار » تن 


و توارسح عرب و حضرت و ائبه دین مبین رضوات اه علیهم در 
پیوندد و بترنیب روزگار و احوال هر قرنی ایراد کند تا این روزگار 
هایویت دی ایا ام قراز کقی ‏ اس این کار وه 
۹ ۳1 9 ماوك فرس و شکل پارس و کتای و سازد 6۰2 
کی از عهد پیغییر علیه السلم و تا اين ساعت اتساپ و تواریز و آثار . 
و اخلاق" اثمه رجة ان علیهم و ملوك تا روزگار اين دولت قاهر 
نها اه در آن ایراد کند چنانك پسندیدة رأی اعل اعلاه ای آید 


شرح گتادن سلانان پارس‌را» 

آغاز گدایش پارس باژل اسلام چنان بود کی عبر ین لطاب" عامل‌را .: 
#حرین گراشته بود نام و علاه حضریی و این علاه حضریی هرثمه بن 

۱ بفرستاد تا از دیار پارس جزيرة بگرفت نام آت جزیره 
لا و جون خرای ف با غبریی لقطانب شرع طساو گنتا: 
آغاز قح پارس است و نامه تبشت ۳ حضرمی تا عتبة بن فرقد 
السلمی‌ر! بمدد هرئبه بن جنر البارق " فرستاد ۷ با دیگراصحاب جزایر ,, 
چنگ میکردند و بعد از آت دیگرباره عمل مجرین و عبّان بعشین بن ای 
العاص ثغنی داد و این عثان برادرش حکم ‏ بن " ابی العاصرا با لشکر 


(م۱) 


از عبد قیس و ازد و تمیم و بنی ناجیه و غیر ایفات بفرستاد و جزایر 





اما دراز کشتی بعه ۲ (ک) ‏ صو ظ زر و حضرات اتمه دین ۲ (ه) 
۰ 1۳ (ج) آفاق و امه عقط ۳ .13 ط1 ماطانیعلا؟ (م) .ماب ۲ (ع) 


ها ۱۱ ۵ ۷۵۵ ۰۵0۳۵5 عصمد اه ردق0ه 1 عع۲ (م) .پر 1 (۷) 
.لعن الله عنه 2085 13 (۰) .البارتی را طظ (+) .علیه اللعنة ۲ الله عته 
26 ۲ قح عع3 هم اظ (۳) .الباتی (۶) .سو 5 (۱۱) 


.تاسمپه 13 (ه) .آبن ظ (هه) 


13 








۱1 فارس‌نامة این البلز, > 
نی کاوان؟ بستدند و اصل این جزایر جزيرة قیس بود و آنرا پیش از آن 
چزیرة فیس تگنتندی اما چون عرب آنرا بستدند نی عبد قیس نام نهاد و 
با ولایت پارس رود و چون اين جزایر گناده بودند روی بزبین پارس 
نهادند و اعال کی بر ساحل دریا بود پگننادند و بعرج آمدند و بگرفتند 
. و اما مقأم کزدند و این توج از کیره اردگیرهوزه است و در ان عصر 
۰ والی پارس از قبل یزدجرد شهرك مرزبان بود و چوت شنیده بود و لشکری 
عطیم جبع آورد نا ریشهر" برفت بتصد عرب و حك بن ابی العاص از 
0 نوج بتصد ایشان بیروت رفت و میان هر دو لفکر جنگ در پیوستند و 
یکی بود از مندمات عرب نام او سوّار بن هام العیدی و مردی معروف 
مبارز بود و این سزار با شهرك مرزبان برابر افتاد و نیزه بر سينة شهرك 
9و « زد و بکشت و در حال کثار هزییت شدند و ریشهر مسلبانرا ستفلص 
گت و چون فتع‌نامه یمیر بري التطاب" رسید شاد شد و شکرگذاری 
کرد و نامه فرستاد سوی عتات ین ابی العاص کی مغیره برادرش‌ر! یا 
حنص‌را بان و حرین رها کی و خویشتن بپارس روی و هجبین کرد ی 
۰, فرماث بود و بیامد بتوج و انجا مقام کرد و پیوسته تاختن باعال و بلاد 
پارس میفرستاد و عبر بن الفطاب نام فرستاد سوی ابو موسی اشعری کی 
باید کیی مدد عنمن بن ای الماص ده نا پارس گناده شود ابو مومی هر 
وقت از بصره تاختن آوردی باعال پارس و غزا کزدی و با زگفتی و علمن 
بن ای العاص لشکری‌را کی مقدم ایشان هرمز بن حیّان العبدی بود بفرستاد 
.۰ و حصار پستد کی آنرا ی خوانند و این "# شهرکی است نزديك 
ماحل دریا و کتّات بسیار بالد و از آلجا جامة سینیزی"" خیزد و 
.از شپر 1 (؟) ۰ ,و7 .11 ه5 .کاران طظ (ی) ‏ 
امد ع۲عط 1 رده عععط و1 ,لعنه _الله ۲ .لعن الله عنه ظ (۴) 
وجونامنقه له عمط جه ظ که موهحزعفماط منهاناننه انعم عط) ععطانه ۲۵۵۵۲060 


.سفنیزی 1 (ج) .ع0ط .ستنیز ظ (») .سترزط .ستنیزظ (4) .9۲۳۲ 
.ستبزی ۲ 


۳۳ 





شرح گنادن مسلمانان پارس‌را » ۱1 
حصاری دیگز بقپر بسند کی ۱: اثرا ستوح" گویند پس عفان بن ابی العاص 
در کور شاپورخوره رفت و اصل این کوره " بشابور است و دیگر شهرها 
چون کازرون و جره ۳ و غیر ان از اعال انست و 
عظیم رفت پس بصن پسندند یمد ما کی" مردم"" ولایت تعمتی بسیار 


بدادند و چزیه تخود گرفتند سال شانزدم از هرت و عنین بن ابی . 


العاص و ابو میسی اشعری باثناق برفتند و کورة ارجانرا بکنادند و این 
کورة قبادخوره است و دیگر شهرها و اعال کی با انست جله بص 
بستدند و مردم ولایت مالی بسیار بدادند و جزیه التزام کردند سال هزدم 
از سرت و باتناق بشیراز رفتند و دیگر اعال و در آت وقت شیراز ناحیی 
بود هه حصارها استوار و هیچ شهرک نبود و جله بص پستدند و با مردم 
آن نواجی شرط کردند کی هرکی انجا مقام سازد جزیه و خراج میدهد و 
هر خوامد برود و اورا ابات تن در اراد این کار 
ال مه ید ان طرتین عشین ۱ قصد کوزة دارامرد 
ی سا" و چم و فستیان" هیه با اس ۳ رود و اصل هه 


7 


31 


۰ فوو ظ 


داراجرد کت "عاقل و زیرد در حال استنبال کرد عنین پن ۱ بی العاص‌را ۰ 


و نگذاشت کی جدگت و خلاف رود و قرار داد ی از 1 
هزار هزار درم تد مت بیت الال کنند تا ایشانرا امات دهد و هر سال 
جزیه میدهند و عشمن برن ابی العاص اورا کرامت کرد و مال بستد و 


۱" 


برین جله قرار داد 2 باز گشتند در تال بیست و سوم از ریت 


و چرث ی العاص از 7 اعال باز 13 نوبت خلافت با عنین : 


بن فان ار بود و شکل کارها از حادثهة وقات عبر بن اماب بگفته 


ما کی ده * (») .یوسیجان ظ (0) . .گروه 9 () .ستوج ظ () 
تسهان ظ (۸) .یسیا ظ (۷) .پسخود ما 1 (ج) .پمردمظ (۰) 
عهط گنه نله هجقط غفننم ۳۵۲0۵ مصعمق (۰) .گروه ظ (ه) 


.ين 3 (۱۶) . . .بیست و .0 1 (۱ه) 





۱۹ فارس‌نامة این املنی > 


و ولابت بصره هنوز بابو موی آشعرکه نسپرده و این سال پیست و چهار 





بود از شرت و چوت خبر این حادثه بپارس افتاد مردم کورة شاپور 
خواست؟" و کازروت و دیگر اعال" سر بر آوردند و برادر شهرثگرا 
1 به بشایور بردند و عصیات آغازیدند پس لشکر اسلام جنگ کردند و چون 

. دانستند کی بقهر مخواهند" ستد صلم کزددند و مالی دیگ تخدمت. یمت الال 
کردند و جزیه بر خویشتن گرفتند در سال بیست و بنجم از شرت پس ابن 
عذان عتان ولایت بصره با ابو مونی اشعری سپرد و فرمود تا بپارس رود 
52 و مردم کورة شابور سوم بار نتض عهد کردند و ابو موبی اشعری و علین 
ان ون الباص باتقاق رفعند و فم نایور ردند در سال بیست و ششم 

۷ ی آن علین بن عانا نود ی وا 
7 گردانید پس اپو موی اشعری بپارس آمد و قصد اصعفر کرد در سال 
بیست و هشتم از هرت و در آت وفت ماهلک در اصطفر بود و در میاث 
ایشانا) و پیوست و عبد ال بن عامر از آنعا باعال جور رفت و 
شهر چوررا حصار میداد در میانه خبر رسید کی مردم اتف عهد 
۰ بشکستند و عامل اورا بکشتند و چندان توف نبود کی جوررا بستد در 
سال یام از رت و سوگند خورد ی چندان بکند از مردم اصطفر ی 
خون براند باصطفر آمد و جنگ مد نصا ین آن و خرن هگان 
میاح گردانید و چندانك می‌کندند خوت نمی رفت تا آب گرم بر خون 
می رمختند. پس برفت و عدد کفتکان کی نام‌بردار بودند جهل هزار کشته 
۰ بود ببرویت از مجهولایت و اوّل خللی و خراپی کی در اصتخر راه یافت 
آنت بود و این فتم در سال سی و" دوام " بود از هریت » پس 
ده امیر المومین عنبان افتاد و نوبت خلافت بامیر البوّمنین علی 
.بخفواهند ظ (۲) . اعمال ۵ خواست ۳۳ 


.و صلح 3 (0) .اپستاده 3 (ه) .صربررا 13۳ (4) . نو اهنب ظ 
.دودم ظ (د) خ (م) .حصارداران ۳ (۷) 





شرح گنادن مسلبانان پارس‌را» ۱۱۷ 
علیه الصلواة والسلام امد" ولایت عراق و پارس جبله بعبد ال بن عیا) 
رض اه عنهما سپرد در اک فور مردم اصتفر دیگر باره سر بر 
آوردند و غدر کردند عبد ان بن عباس لشکر نج کید و ار بنپر 
بگناد و خلایتی بی اندازه بکنت و چون این آوازه بدیگر شهرهاه پارس 
افتاد هچ کی سر بر نیارست آوردت جله صافی و ستخلص ماند و هر . 
روز اسلام ایدان زیادت مي شد تا همگان بر گذشت روزگار مسلبان 
هدر پارس ۲ تلی طام نمی یوت هی ی وتات 
داشته اند و مبتدعات میا ثیات نیا یو(" فوصت تفت کوع ندانند 62 
و بر خصوص نا جد اوّل از ات این قاضی النضاة ابو محبد کی آکنون م6 
قاضی شیرازست بپارس افتاد نظام دین و سنت نگاه داشت و قاعده نهاد ۰: 
سخت نیکو کار شرع‌را و نسب او چنین است کی بدار الخلافة مقدس شجدها 
اه بعهد راضی رضوان اه علیه قاضتی بود نام او ابومحید عبد اه بن 
احبد بن سلیمان ین ابراهيم بن ابی برده النزاری کی یگانة جپان بود 
در علم و ورع و از بنی فراژه بود فبیلٌ است از قبایل عرب و هشتاد 
پاره تالیف دارد در علم دین و از حضرت خلافه قضاء پارس و کرمان و ۰ 
عبان و نیز" و مکران بدو دادند" و در آن عصر کرمان محکم ابو علی " 
بن الباس بود و از بو میرق او چنان بود کی چون دیلم بیامد و پارس 
بگرفتند و بعد از آت کرمان بگرفتند اورا تیکین تبام دادند و هرگز مال 
نیندوختی و جز بر بپیبهة مصری ننشستی و بروزگار عضد الدوله اورا 
تجربة بسیار کرد و چون دانست کی بی نظیر است حرمتی نهاد اورا مضت .> 
بزرگی و این قاضی ابو حبند فزاری بخ پسر داشت ابو ذرٌ و ابو زهیر 
و ابو طاهر"" و ابو لسن و ابو تصر و ازین جبله اين جج پسر ابو ذز 


فقفه ظ (۲) اه عون صععطا وقط ۶0و عجعه) 1 .افناد آمد 8 () 
.ظاهر 13۳ (ج) .واه ط13 (م) تبریز ظ () .نیافتند 1 () .گردند 








3: 


‌ 


‌ 


۱1۱۸ فارس‌نامة ابن البطتی > 

وراه زین کنات انا موف وان اه تایب یدر: دادن 
قضاء کربان و این قاضی مد بود کی برسولي کربات بدرگاه اعلی اعلاء 
ان آمده بود درین سال و ابو امحسن و ایو نصر هر دو هیباز بودند در 
قضاء پارس پس پسر عضد الدوله ابو امسر برسولی بغزنه فرستاد و جرد 
سلعلات ود اورا بدید و علم و ورع و نیکو سیرتی او بیازمود" * رها 
نکرد کي باز گردد و فضاء غزنه بدو داد و اکون نسل او مانده است و 
قضاء غرنه ایدات اند و ماند ابو نصر کي پسر کهین بود ود اون 
ارت او آن این قاضی پارس و مردی بودست با کمال عفل و وفود علم 
ول داو وصلت بود با چندان مرداسیان" ۳ رتسان؟ بود ند و 
این‌ابو نصر قاضی پارس بود بت ارل نز نام از دختر 
مرداسیات پس قضاء "" پارس بمیراث پدر و ریاست 1 ۳ بییراث 
خاندان مادر بدو رسید و این عبد ان جد این قاضی بود کی اکنونست 
و از ان عهد باز قضا و ریاست پارس هیران در خاندان ایشان است 
۳ اریث انتیزاق و قانون قضاء پارس همان نپاده اند کی ببغداد 
کر 2 از صد سال باز حتی نبشته باشند سضت آن در روزنامپاء 
معلس میلس حکم مفییی ات هر ور دی غانتان او هیچ از ناب #باس حکم 
و ریاست و دبیران و وکلات يك درم سیم از هیچ کس نستاند و جد 
الملك پپارس 3 بود با 1 این بنده کی تفریر پارس می بست بابتداه 
عهد کریم جلالی رعاه ال و ال تلبیذی جذ بنده کرد در پارس بابتداء 
جوأنی و او سیرت خاندان قضاء پارس دانسته بود و معاینه دیده پن 
چون بدین منزلت رسید در شهور سنه ای و تسعین توصل بدان کرد کی 
قضاء اصنهان به برادر این قاضی دادند تا هماث عدل و شرع در قضاء 





.مرداسیان ۲ (ه) .اورا ماه ظ (ج) ‏ .ظاهر ۲ (؟) ._ .بود 2005 ظ () 
بصه ۳  )(‏ . .قاضی 1۳5 () .ردیساس 1ظ («) 





شرح کیادن مسلمانان پارس‌را» ۱1۹ 
دار البلك پدید امد کی بپارس است اما او رغبتی صادق نمود و باز 
۳ بعد با کالمجار مذهب شا ظاهر شده بود چنانك هبه دیلمان 
سبع مذهب بودند چنانك درین وقت انا مذهب باطنی گویند و مردی 





میان دیلم قبولی داشت هحدانك پپغبری و این مرد با کالتجاررا گیراه 
کرد و در مذهب‌سبعی آورد پس قاضی عبد ال کی جد این قاضی پارس 
بکند و از یاکالسجار خلونی خواست و با کالسبجار اور حرمتی عظیم داشتی 


0 ظ 
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کار ملك نازی دارد و اين ابو نصر بن عبران مستولی گشت و هبه لشکر .؛ 


تو نیم" او شداند. او این مرد خواهد کی ملک از تو بگرداند پيك سای 
تواند کردن و هیه لشکر تو متابعت او نبایند باکالسجار ازین معنی نيك 
اتدیشتاك شد و دانست کی خن او هزرل نباشد قاضی عبد اشرا گنت 
نف ان کار ی کی یا کنتن او در سر با از مملکت دور 


گردانیدن چنائلگ هیچ 3 نداند با کالجار صد سواررا از بیان خویش . 


راست کرد وصد غلام ترك و معتبدی‌را از آنٍ قاضی و آن مرد دای‌را 
درشت ی چپار پایی نشاندند و بردند نت فرات عبره کردند 
وت بر گرفنند کی آگر اورا معاودتی باشد خون او مبام بود و آن مرد 
بیصر رقت و غرض این شرح انست تا طریفت و اعتفاد مردم آت ولابت 
معلوم شود چنانك استعلام فرموده بودند > 

فصلی در ذکر پارس کی در اسلام تکیی] مقاف ‏ مدینه 

در روزثار ملوك فرس بارس دار البلك و اصل مالك ایشان بود و از 


ظ (۲) کته ۸ ۵ و)مهویره خ (۶) .شیعیان ظ () 
.مصاف 1ظ1 (۰) .بر درشت ظ (؛) 


۲۰ 


۳ 6 





۹ 
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1۳ فارس‌نام ابن البنی > 

جد جمون تا آنب فرات بلاد فرس خواندندی یعنی شهرهاء پارسیان و از 
مه جهان خراج و حل" آشا بردندی اما چون اسلام ظاهر گشت و 
پارس گزفتند آثرا از مضافات " عراق گردانیدند کم انلک لشکر اسلام 
چون بیامدند منام بدو جای کردند یی کوفه و دیگری بصره و زین هر 
دو جای ظهور کردند و جهان گرفتند آت ولایتر! بنام این شهر با 
خواندند کی لفکر اسلام از انجا بيامدند و بگرفتند. چنانك لشک رکوفه 
قهستان و اعا[") اصنهان و ری تا دامغات و طبرستات بگدادند و آن 
ولایتهارا باه الکرفد گویند در قبالها چنین نویسند و لشکر بصره 
رین و عبان و تیز"؟ ومکران و کزمان و پارس و خوزیتان و دیگر 
اعبال و دیار عرب کی متصل انست بگرفتند و ات ولاینهارا ماه البصره 
گویند و در قبالها چنین نویسند و پارس از مضافای"" بصره است بعکم 
آنك لشکر بصره گشادند و آنرا ماو البصره گویند و در قبالیا چنین 





تویسند > 
تمط پارین و اغال ان عد و اه فرسنگگ طول ات در صد و یاه 
فرستگ عرض> 


کل ارکان پارس و شکل ولایی پارس چدات افتادست ی قسمت 
حدود شرقی و غربی و ال و جنوبی بر چهار رکن می افند نه بر چهار 
بد الا ان که زور ان کر اف این تمد و 
می رید برین جمله کی بر حاشية اين ورقه صورت کرده آمدست و فرق 
میا" ارکان و جدود انست کی ارکان چهار زاوية مربع باشد و 


# حدود چهار پهلوه مربع باد و درین مربع کی صورت کرده آمدست 


.شهر باز 10۲ شپریار ۳ (۳) .مصافات ۳ظ (؟) .دضل ظ () 
.مصافات 8۳ () .تبریز ‏ (ح) .مارط (۰) .جبال ط .اعمال و ظ () 
.میانه ۳ () .صوافي ۲ مداد 2 مدوم ,مافي ظ .از ماه 8 (م) 


شکل ارکان پارس» ۱۱ 
فرع ور و ار ود فاست ین ۱ افعد نحقیق این معنی معلوم ۶و6 ۶ 
گردد و ارکان ارس اینست » 
رک اش اعیال ‏ ارات اس ضرعت بات پارزین و ان 
یزد زد خواست 9 یزد و ابرقویه ق سیر ؟ ۱ 
رکن شرقی شرقی متاخم اعال کرمانست بر صوب"" بر و سرحد آن . 
رودانست و این رودات از اعبال پارس بود اما بعمهد سلطان شهید 
الپ اربلات فدس ان روحه چرن میان پارس و کرمان حد بی نادند 
اين رودان با کربان گذاشت در روژگار قاوورد» 
رکن جنوبی بدریاست کی بر حدود کربانست و سرحد آت نواحی هزو 
یات امسدبر باتفا قریا 2 ۱ 
دکن غربی متاخم اعال خوزستانست بر و دریاء عمان سرحد آن 
اجان است و ارجان از اعال پارس است اما چون باکالسبار کناره 
یت شد " عامل آنجا یکی بود وزیر ا؛ بو لملاء 0 ب بق قدو 
ارجان بدو داد و چون هزار اسپ خوزستان غیان میکرد بابتداء این 
دولت قاهره ثیتها ال اجان در جله آت اعال کرفت > ۰ 
صفت ‏ کورتهاء پارس» ولایت پارس بنج کورتست هر کوزق بپادشاهی 

کی نباد آت کورت باغاز او کرده است باز خوانده اند برین چیلت 

ره اصطنر کورة داراجرد کورة اردشیر خوره کوره شاپور خوره کور؛ موه 
قباد خوره و هر کورتی ازین بخ کورت چدد شهر و تواجی است چنانك 
یاد کرده آید» ۴ 
کور: اصطنر» اصطضر» اصل این کوره اصتنر است و این اصطفر ال شبری 
است کی در پارس کرده اند و ترا کیومریث بنا کردست و بسط این 


.جر ظظ (ء) .تأمّل عه رئناه 60و09 هع فقط ۳۰۲6 ,شدست ظ (ب) 
.در فت <( ) رصن 1 00 .صورت ۱:19 (ء ۰ 3 ۳ 
16 
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۱ فارس‌نامة این البطنی > 

کوره جله اه فرسنگ طول است در اه فرسنگک عرض و حذ این 
کوره از یزد تا هزار درخت " در طول و از فهستان تا نیریز در عرض 
وشهرماء این کوره اینست"؟ 5 

یزد و اعال آن چون وی و و فهرج و غیر آت جله 
تا تم پم کرو ای اش ات ارهز 
کاریزها باشد و میاء آن معتدل است اما محکم اتكک بر کنار بیابان 
است میل بگرمی دارد و میوها از همه انواع باشد اما هچ بیشتر از آنار 
نیست و انار میب" نیکوتر است و بنهرج خربزها بود نیکو و شیرهت 
و بزرگی [و هندویانه بدات مرتبه که دو از ان ۳" خریزه بر چپار 
پایی نهند و از ان تاحیت ابریشم خیزد از اج درخت توت بسیار 
باقد و جامهاء دیبا و مشطی" و فرخ" و مانند ایرن نیکو کنند از 
آم همه گوسپندان ایشان بز باشند و پوست آنت قوی بود و مردم آن 
ولابت هه اهل سنت و جاعت اند و سضت پارسا و سدید باشند و نقد 
ایشان زر امیری گویند کی سه دینار از آن دبداری سرخ ارزد » 
آورد" بزرک و کوچك» مرغزاری است طول آن سی فرسنگ در عرض 
سه فرستگ و تاحیتی است درین مرغزار هه دیهها ملک و خراجی" بفطع 
گذارند و حومةً آن نوا مچه است و هوای ات سردسیرست پغایت 
چدانك درخت و باغ تباشد و درصرا و کوه شه چشمهاست ی است 


ملکی هم از ات ناحیت" و سرحد آت تواجی این دیه است و حمله 


۰ .تائین ۲ () .که تفصیل داده آید ۲2085 (۶) .هزار و درخت ظ (۱) 


اتمه ع فقط ع۲عظ ظ .صه ۳ظ (0) .مییف ۳1ظ (۰) .کنه ۳ظ (عء) 
بط 0عنام‌جناه مععط معط عمط صتطلبه ۳۵20۵ 338 تهمردن عطا) ص ماو 
,(866 .5.11 ,76۵ ,116 ع0866 حنفدل) فدطه جعف3 «0:) عوصد::5 ما بآ 


.ویدار ط (*) مه 0066 20 . 7226 56۵ (د) .مسطی ۴ (۷) 


فوط ظ م1۲ (۱) .و دهی ۲ (:) .خواج ظ («) .ورد ۴ (۰) 
,گوشك زرد 2۶ دهعباءءژوم (21 ر(7) مومحتگ ما تلا موی یداه 
,0 صعلاه) حعط رععع[(۷1 ظ۲ له عصعه عط؟ 





صنت کزرنهاء پارس» کورة اصطتر» روز 
۱۳۹ یگ ۹۳ باه و شورستان و سیار دیههاء یگ آزین 


ناححیت است > 

سل 6 0 

کورد و کلار"» کورد. شیهرکی است و کلار دیهی بزرکگ و ناحبتی با ِ 
ان می رود و جبله غله بوم است و هواء ان سردسیر است بغایت و 


آبپا روانست و منبع رود کر از آنجا است ور آبادانست 3 ۰ 
اسفیدات و قهستان هم مانند کوردست سردسیر است سضت و آنجا شکفتی 65۶ ظ 
است حکم در کوه > 

یزد خواست و دیه گوز." و شورستان و آباده و دیهها ی بر آن صوبست 

همه سردسیر است و غله پوم؟ 3 میوء نباشد و آب روان و چشمه 
باشد الا شورستان کی آب شور بردء ۳ 


۵ آن ,660 


سیر 
خبرز و سروات» شه ری است و تواحی بسیار دارد بان و حومه .601 


۳۹ و هواء ۳1 سردسیرست معتدل و 1 آرتب روانست و 
چش مه است و میوه یار باشد از هر نوعیی وتات و۳۵ 
آن جامع و منبر دارد » 
خبراگ و قالی > خبرك دیهی بزرگگ امسیت ۳ قال مرغزاری ات هیآ ۱۰ 
سردسیر خوش است و نتچیرگاه است و آب ان رود آبی خوش گوار 
و آپادانست و دیه خوار هم آنجاست و اقب و هواء آن #مینانسی ده 
دارد معروف بقَلعةٌ خوار > 
ما کر ات در میات کوستات افتاده در زیر گرده و سر 


راهست ها ات ای روات خوش دارد و خله ومیوه خیزد ته ۲۰ 


بسیار و مردم آتیا بیشتر وزخ باشند" و عوان(۳) 


بو بومظ ().. .گورظ () .. .طلارد 2( .گورظ () 
.کی ظ  )۷(‏ بط اجنمه عط ما فیدووجه ها 136 (ج)_ .جومه 8۳ (ه). 
.و عوان .۵۳ ۲ (.) ..باشد ظ (م) ‏ .نائین ۴ («) 


و و ت هید ابرقویه شعری ری کوچلت است و : ای دراز و هواء آن معتد لست 
و پارء از یاه پیت اک نز باشت: و اب ان وان تفن "وم آب 
کاریز و غلّه بوم است و میوه بسیار باشد و جایر ی خوش است و هرا 
و 1 درست "و هچ جنس 1 از ۱ نا نفیزد و اک تست و جامع و 

۰ منبر دارد» 
و اقلد شهری رک کوچات است و حصاری دارد واع و مببر دارد و هواء 
آن در سردسیر معتدل ات و دزرست ۳ آن خوش است و روات 
و میوه باشد پیمی هعلتهی انس و۱ آنجا جسی دیگر نخیزد و 
ت 
۳ سیق و اجان شهرکی کوجك است و ناحبتی است وهه احوال آت 
م6 < همهران اقلید است اما زردائو است ی آنجا کي در همه جهان مانند آت 
نباشد بشیرینی و یکویی و زرد لو کشته از ز انجا بهیه جایی برند و 
اماهانستع 
سم 
رون" بزرگ و کوچك مرغزاری است ب طول ات شانزده فرسنگ در 
۲ (9) 
۰ عرض دو فرسنگ و ناحیتی است درین مرغزار اقطاعی و ملکی و حومه 
آن باغ ۳ و سردسیر است و آب 1 رود از چشبها است و 


هچ مه نا و ود عافد و ار با بگرتوه تین 


2 .6۵1 
۲ 3 0 
۳ و عی 
مل ۳" است» 
۱(۲) : 
کایرون تفیش است بر کنار | رود کر |" و بیثذ عظیم است هه 
درختان بلوط و زعرور و بید و معدن شیران است چنانك هچ جای 


+روان 2 (:) .ارجان ظ () . دارد فققه ظ (ء) .. باه ظ رس( 

,جم ۳ (.. ما عادانعهاا وه ۷۲0۲۵۵ عص«ملا10 16 (ج) .. .جومه 3 (۰) 

.مجوف ظ (۱) . پکریوه بکذرند مابین ۲ (6۰) .ته ظ (ج) .ندارد ۲ (۸) 
.طخ مقف صمع 0عناوونق (۶) رد0۱ 6 اتاط رل ظظ1 (۱۴) 


باشد از پیاده دزد بیشترین دیههاء از 











صنت کورنهاء ارس * کوره اصطعر» ۱ 
9( (۷) و 
و چیرگی "و هواء آن سردسیر است 


باعتدال و آب از رود است ای خوش‌گوار و جوم 7 آن [ یر مایجان] ٩۳‏ 
است و بیش ین دیههاء آن خرابست > 
3 61 
کبه و فاروق و سیرا " شهرکی است و دیههاه بزرگگ و نواحی و هراء 
ان سردسیرست معتدل و ایهاء روات خوش دارد و میوها باشد از هر ۰ 
و متیر سب مس زه 
سوعی و تخجیرگاه است و هه ایادانست و محومةً ان " جامم و منبر 


سم 
ماندد ۱ ات شیران نباشد بشرزه 


(( 
ادف 3 
ختح سس ,668 
صاهه و هراه دو شهرك یک اند هواء آن معتدل است ۳۳ روات ال کشت 2 ,601 
و از صاهه آهن و پولاد یه فا فتتوا وو اب وتف ۲ 


خوانند و هر دو ۹ و جامع و منبر دارد» 

پوّانه و مروست" 0 و و مروست با 
و و میوه بوم ۱ ست چنانك درختان مانند بیشه است و باعال 
رف نزديك است و هواء 0 مهن پیت 2۹ روات دارد و 
ت۶۸ 


ابرج دیهی‌بزرگ است در پایانن" کیمی افتاده و این کوه پناه .: 
ایشانست و سراسر خانبا رانا کون که اند و ای از سر کوه در 64 ظ 
ی افتد پسیار و آب آن ناحیت از آنست» 

اقفر و مرودشت » اصطیر در ایام ملوك فرس دار الملك ایثات 
بودست و باغاز گومرث چیزی بنا کرده بود و هر پادشاه کی می 676 
تست رات زیادنی میکزد و طهبورث بر خصوص بسیار عارت آن کرد ۳5 

و چوت پادشاهی جپان بجیشید رسد آنرا پشهری عظیم کرد چنانك 





ماش مفف۳ م۳ 0عنام‌ونک (ع) .جومه ۳ظ (و) . ده ظ (ی(م. 
۰ 1۳ (ه) مه 8ا0ظ ,24 .۳ م2705 566 ,لسیراً 76۵4 ۲0 دنحععو ظ (ی) 
.پیابان ۲ (») _ .مرودشت ۲ (م) .بولا 3 () .دارد ط (د)_ .یمومه* آن 





۱۳۹ فارس‌نامة این اي > 
بلو(٩‏ آ ار نج اه با آخر زافرن نوف سافت:چبار افرستگف جر 
عرض ده فرسنگ و سه قلعه" یکی قلمة اصطذر دوم قلعة شکسته سوم 
قلعةٌ شکنوان در میان شهر نهاده و آثرا سه گنبدان گفتندی و 
بات کد آنیا در یایان"" کوهی کی در هه جهان مانند آثه نبودست 
وصنة این سرای آنست کی در یایان" کوه دک ساخته است از سنگ 
خارا سیاءه رنگ و اين دک چهار سو است يك جانب در کوه پیوسته 
است و سه چانب در ضراست و ارتناع اين دکُه مقدار بی گز هاتا باشد 
وت روع" دو تردبات بر آن ساختست کی سواران آسات 
بران" روند و برسر آن ده ستونعا از سنگ خارا سپید مخرط کرده 
.. چبانك از چوب اند آن بکنده‌گری و نقاشی نتوان کرد و سخت بلند 
اسث آت معونها ستوق" بر شکل دیگر و نقش" دیگر و از جبلاة 
آن درل کی فرپیشن درگاه بودست مربع اهاز سک میت 
کردست مانند رضام و در هه پاش از ات مگ 8 سفاضا فسخ 
که نداند کی از کا آورده اند و جراحترا نيك باشد چنانك پارهاء 
من بر میدارند و چون کس را رن آذرا بسوهاث بزنند و بر 
براعیت کف در حال بیندد و یب در آئست تا آن سنگ‌ر!ا چگونه از 
م6 2 جای توان آورد کی هر ستون‌را فزون از سی گ زگرد بر گرد است در 
طول چیل گز زیادت چانك از دو پاره یا سه پاره سنگی در ۸ ساخته 
و پن بصورت براق بر آورده صورت براق چنین کردست" کی رویش 
۰ بروه داز ماند يا ریش و جعد و تاج پر سر نپاده و اندام و 
چپار دست و بای او هعینان گاو و دنبال او هون ذنب گاو و س 


.نپاده بود .۵ ظ (۲) .ساخت 2005 ظ (۴) .ملوك طظ (۱) 
.و سمونی () .توان ۲ (2) .و رآهیش بروی ۲ (۰-(۰) .بیابان ۲ (4) 
.یر آورده است ظ )۰( .نقشي 9 (د) 











صفت کورنهاء پارس» ك اصطتر > ۷ 
بر سر این هه ستونها بناها کرده بودست و اثر ات بناها نماندست اما 
کودهاء گل بر چای است و مردم با و شویند و در 
میات ات توتیاء هندی یا بند ی داروی چشمرا شانت ق کی نداند کی ان 
چگونه در ميا گل امشته شدست و هر کٌا صورت جشید بکنده‌گری 
هنن مردهه پودنستهای کیک رین و مک رزوی و نی بو 
و در بعضی جایها" صورت او کردست و" چنانستکی روی در 
افتاب دارد و پيك دست خصاي کقخست و ریات دس مه دارد 
و بخور می سوزد و آفتابرا می پرستد" و بر بعضی جایها " صورت او 
ده اه کی مد ی هک فیس ریا سر ۳ 
کرکدن و خنجری کشیده و در اشک ۱۰ 
آن شیر.ها: رگد زده و در لا گرم از تا کرست ون ک خارا 
با حوضها و پیوسته گرم باشد و از از دیوار و ستف آت می زاید 
وا دجبا زرد بت و برس که میا 
عظیم کزدست و عوام انرا زندان باد می خوانند و این تاحیت مرودشت 
بعضی در میات اصیر ما شهر بودست و بیشترین بستانهاء سرای ۰ 
جشید وت و رود پرواب رودی است معروف کی باصنر و 
مرودشت اید آبی خوش گوارست و هواء اصطضر سردسیرست معتدل ۸و6 
مانند هواء اصفیان و اين اصضر بابتداء اسلام چون بگشادند يك دو 
بار غدر کردند و پس قتل عظیم رفت چنانك شرح داده امدست باوّل 
کتاب و خراب شد و یمد ار ان بار ین با کاعار وزیری بود و با .» 
ی خلافی داشت و بسيزة آتکس برفت و امیر قعلیش ۳ 


۷ قیاق اصط خر بکندند و بغارتیدند و اکنون اصط ظذر دیهی منت 
.پرسئیی ۲ .برستند ظ (۳) ,0 3 (۲) ..جه ود ظ () 


۰ .سرون کوری 1 («) بو ظ (ح)(ه) .که 2049 ۲ (ء) 
۱ .پرفت ۴ (۷) 











52 و 0 7 


و منبع آن از کلار است. و در دزیا< حخم گان" افعد و صنت آت 


بای خویش کرده ۱ آیك گوو و ی ون زند کی زردشت ۹ 
انا نهاده بود ۵ بنزديك اصتفر است > 
0 ۰ رامجرد تاحیتی ۱ ست بر کنار رود اکر"د بند که بر آپ این رود 
۲ »201 
کرده بو دئد از قدیم باز کی ات ایرن ناحیت میداد و پروزگار فتور 
خراب شده بود و احیت راهجرد ختل گشته اکتون (تابلک چاو آن 
پندرا عارت کرد و تاحیت ا آبادات شد و آْرا فخرستات نام نهاد و هواء این 
ناحیت سردسیر معتدلست و غله بوم است و ریعی عظیم دارد و موه 


۰ نباشد > 





فان ورگ است هواء معتدل دارد و آنب روان و غله و میوه نیز باشد 
و در ره ره رها تسه 
خیره و لیریز دو شهرك است و نیریز قلعةٌ دارد و از آنجا انگور؟ 
بسیار خیزد و بپشترین انگور آنجا کشمش باشد و مواء معتدل دارد 
۰ و آب روات و بهر دو جاک جامع و منبر باشد ۳ نرديك 
ولایت حسویه و خیره قلعهٌ است بر د سضت کم > 
کال سره و یره پر بو کر رده اند و بر آت نواجی 
62 ظ ساخته بعضی ضوع رای اه بوم است» 
یضا شهرکی است کوچك اما نیکوست و تربذ ان سپید است و از 
| یضا گویند و مرفزاری است بر در بیضا طول از آن ده 
فرسنگ در عرض ده فرسنگ چنانگ ماد تاره خر انا ولاینت. وتا 
پسیار دارد و میوها نیکو باشد از هر نوع و هوای آن سردسیر مععدلست 


,جصم 3 (۳) .مرن خن (ع) .یحکان ۲ .بحیکان ظ (۱) 











صفت کورتهاء پارس > کیره اصططر > ۱۳۹ 


و آبهاء روات خوش دارد و جامع و مبر است میا اوه تشه ات 
و طور از حدود و نوی 2 
۳۹ شهرکی | مزت: ی اعد اسنوار و هواء معتدل د دارد و ۳9 آن از 


فیض اوق کشت و نزديكك آت دریای"* است و انگور بسیار خیزد و 
نرویلت ۴ ولایت حسو یه است و ااذاششتء 





خرّمه شهرکی است خوش و هوا معتدل و آب روان و میوه و غّه بسیار 
و قلعةٌ ۱ تجا بر کوه سضت استوار معروف بقلعةً خرّمه و" جامم و 
منبررست > 

دی مورد و رادان دو دیه است بنزديك بوّان و هواء ارت سرد سیر 
است ۳ دیه مورد بسیار باشد ً 

کورةٌ داراجرد » این کوره منسوپست بداراء بزرگی پسر بهمن اب 


افیا 6 





خاراغدق شاوا یت هی نا کذیست. شهای ‏ متتویر چا ناگ س کار 
کرده اند و حصاری کم در میان شهر و خندتی ک, بانب معین برده اند 
و چهار دروازه بدین حصار است و اکنون شهر خرابست و هیچ زاندست 
جز این دیوار و خندق و هواء ای کرنوژیشت و درخت خرما باشد 
و اب روان بدست و مومیایی از انجا خیزد از کومی قطره قطره می چکد 
و کانی است کی از هنت رنگ نیلی" از انجا خیزد» 

پرگ و تارم دو شهرك اند پرگی بزرگرست و قلعة دارد حکم و هر دو 


+ 


.جه ۲ (») ...در آنجا ماه ظ () _._ .نزدیکی ظ (0) . .دریا ط () 
دویم از ان خروتبا :0۳066605 ۲ ت11 .خیزو ظ (ج) .آزین ظ (ه) 
,0 1۳ ...رت 1 )٩(‏ .«شهپریست ۴ (د) .و شرح ان اینست 
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69 ۰ 


۱۰ قارس‌نامة آبن ای > 

2 9 پسرحد کرمانست و هواء ان گرم‌مپرست چنانك بیشترین خربا و 
دوشاب رال زیت دو چای خیزد و دخل هبه از خرما اه باشد 
۳ یافند ایا بدست؟" و بهر دو جای چامع و منبرست و کاس و 
فرعان" از آت اعمال است» 

۰ پسا» بهین در دارا با کزدست و شهري است بزرگی چنانك بسط آن 

و6 چند اصنبان باشد اما مختل است و بیشترین ویران و اعبال و نواحی 
بسیار دارد و آپهاء آت جمله از کاریزهاست و هیچ ی 
دیگر نیست و هواء آن معتداست و درست و جایی مخت خرّم و نیطوست 
و میوها ی در گرم‌سیرها و سردسیرها باشد جله آتجا موجودست چنانك 

۰ در هر بای درخت گوز و ترفج و نارنج و انگور و انجیر و مانند این از 
میوهاء سردسیری و گرم‌سیری بهم باشد بسیار و مل ات جابی دیگر 
نیست و قلعه اند حکم ِِ خراب کرده بود باز اتابك چاوف 
آبادان کرد "و کزم بت 2۸ 
کرم و رونیز دو شهرك است در راء پسا هواء آنن معتدلست و 

۰ روا و جامع و متیر باقد" و غله و میوه و بعهد 9 
پرگگ افتاد " مگ ایشان بی ادبی کردند پس بقارت داد و خراب شد » 
هو رودبال و شوه میشانات از اعال سا است و گرم سیرست و غله 
بوم است و آب حکاریز باشد و هیه دیما و ضیاع است هچ شهر 
و سبازشت کی :دک آتیاه که امه اسف 

۰ نا دراز نشود" ی هون دیگرها است» 


تراطودام:۳ ..پافنی ععته خ «ز صواحا الم[ ععهمرو ۵ 18 معط .صهظ رس( 
وه م۳ ,ععصع5 م۲ 1 (6) . آب روان انجا بدست ۲۵۵ 8آتا0ده ۵« 
کاس فرعون 3 ,کاس و فرعون ۵6 ۲0 ,۸185 عظ) 0۶ وطن24ع۲ عطا 20564 
-ووو2 طونمط) رفعصعمهع»هام مه فرعان 200 کاس 6اه 1 (312 .0 .7۶222) 
باه ظ (۳) ,وق طفزهد ممتعحصیی هط عهطجععاه 8عصم‌صهه وز تعطانهه ۵0 
بجه ۲ ۸۵( .اتفاق افتاد ۲( .دارد ۲( هه 2 (-() 





صفنت کورنهاء پارس » کورة دارآ جرد > ۱1 


سو و ۹ و مص 4 اارستاق» ۳ ین جمله از نوا دارابجرد 0 


29.2 


است و هواء ۳ ست و درختات خرما باغد و اب روان و 


وم مج "9 عم 
دی میقطا یاف فودیی وید آندرین تواجیی است و در میان نگ و6 


ِ است و ابراهيم بن ما داشت ع اکتوت مردم کزیات دارند» 


001. 2 


اج و فستیان ء ای ایک بروزگار متفدم دیهی بود و حسویه زا ۰ 
قرع خی هراء ان معتدل امش اما اب نا گیاز دارد و میوه رن ط 


بسیار باشد خاصه انگور و جامع و منبر دارد " ویشکان شهرکی است 
مخت و رو ۱۳9 دارد اما ۳3 اندكگ است > 

اصعطهیان شهرکي است پر درخت و از هر نوع میوها باشد و آب روان 
دارد و قلعه است آنجا سضت سکم و بدست حسوية است » 

جازم شبری استت ۵ بر رگ گ و نه کوچك هبو یاه مسه بسا 


694 


خیزد و برد کر ارند از ]تیا ۴۳ زیلوهاء جهرهی یاقند و هراء 2 .0 


کم یورین روان و کاریز دارد و قلعة است آنجا | خرشه ]۲۳ 
9 اه ون مد | "کی این ۳ 1۳ 
یکی بودست از عرب بعهد حجاج کی آنرا بساخت و [فضلویة] ۳ ۱۰ 
شبانکاره"" درین قلعه عاصی شده ود کی نظام البلك اورا حصار داد 
ای فاکو ارات اجان بارس ۷ و 
علیپم بود۳؟ این جهرم در جله مواجب ول عهد نهاده بودند چنانك هر 
3 وی‌عید شدی جهرم اور بودی» 


۳۰ 1 (۴) .شیری 1 () .تنك و رینه ظ .تنك و رنبه 5 () 
۰ 1 (5) 3 (۶)-ع() .قلعه" ضرشه ۱067 عع5 .عه ۳ظ () 
بجوه ظ (۰-() ,با سفلکان ۲ص حظ زج عاعنلعیط ها جل۵۲ مط 
و در رو زکار ملولی فارس جوم فعط ۵6 بقف .ظ صا عاصفاظ (۰س(۰) 
.در جمله مواجب الخ 











۱۳ فارس نامه ابن امطتی > 


میشکانات تاحیتی از رو سل ۱ ن سبیل پیریز است در هه احوال 


و بروأیق چنانست کی خیره و تبریز هم از کورة داراسجرد است > 
1 جویم آبی اجد از جل ایراهستانست اما با اين کوره رود و حوبة"؟ 
است از ان نوا و گزم‌سریست و آنب کاریز و چاه باشد و از آنها 
خرما و کزپاس و غله خیزد و قلعة است ی آتجا قلعه سبیرات گویند و 
جامم و متیر هست؟؟" آتجا"" و مردم آت جلهة ایرامستات سلاح‌ور باشند 


40 
و پیاده رو و دزد و راه زد ۶ 


کورءٌ اردشیر خوره » این کورة اردشیر خوره مسوبست باردثیر نب 
بابک و میداً بعبارت فبروزاباد کردست چنانكک شرح داده اید و شهرها 

9 و اعال این کزره اپنست ۶ 
شیراز و اعال آت» در روزگار ملوك فرس شیراز ناحیق بود و حصاری 
چد بر زمیر و بابتداء اسلام هعپران بود تا روزگار عبد الملك بن 

ری ظ مروان کی ماج بر یوسفب تک و ر او بود و برادر خویش حبد بن 

یوسف‌را بنیابت خویش بپارس فرستاد مورا وان ان علارتت کرد 
زمر ., و حيد بن پوسف بناء شیراز اوگند و بسط غاد چد: امتیات: است 
و‌فیگونند. کی ب‌زار ار گام وا شیر ۳ پود.ست اه اکنوت هبه ویران 
۳ صلتی چند دیگر هیچ ناندست و بعپد دیلم بان هی ار 
آبادانی ی جای سپاهیان در ثهر نباند پس عضد الدوه بیرون از شهر 
ای تیا فا " خنرو نا نهاد و بزاری زد مان 
.7 1 هرا خی نان بو ی ارتفاع آن از طیارات و غیر آت شانزده هزار 


دینار بود بدیوان عضدع جی زسید و پس یداش راشف ی این و 


: 0۳۵66609 ظ (4) مره ح1 (۲) .دارد ظ (؟) .جومه 1۲ (ب) 
,قاط رم .برتر(ه) _ .سیم از ان کورتها کورة اردشیر خوره است 








صفت کورتهاء پارس > کورة آردشبر خوره» ۱ 
. ۱ () و ۲ 
فیا خسرو اکنون مزرعتی است کی عبرت ات دویست و باه دینار 
است و موجود دخاش هانا صد و بیست" دینار بیشتر ناد و دیگ‌ها 
مه برین قیاس است و هواء شیراز سردسیری معتدل است ت مانند اصنهان 


ابش از رود است و یعضی از کاریزها و میوها کشت نیکو باشد 





از هه انواع و مردم انجا مشّقی"" و جوانبرد باشند و عضد الدوله آثیا 
سرایی ساخت و چند باغ سخت نیکو و ابو غانم پسر عمید الدوله چون 
بر قلعةٌ پهندز بود خراب کرد و چوپ و اهن آت بر داشت وبقاعه برد 
ِِ باپتدا دیوار محکم تام چون ابتداء ظپور این دولت 

هره ها أنه ود باکالتجار بترسید و سوری استوار گرد و 


ِِ و اکبین از آن ماندستی و چرن میان فاوورد ۳۳ : 


پاخر دولت دیلم خصومت قایم گشت غارنهاء متواتر بر شیراز و اعال 
آن همی رفت تا خراب شد و بعهد کریم تخل اما رو انوا 

داشت و تدبیر کارها ندانستی 5 کردث اما با این همه ۳ بود و عارتی"؟ 
میکردند باز پروزگار فتور در سای دو بار تاختن شبانکاره بودی از 
یل جانب و تاختن ترلك و ترکان از دیگر جا لب مد یافتندی بغارت 
بردندی و بر سری مردم‌رآ مصادره کردندی تا یکباری متا فیلل شدند 
اکتوت امید چدانست کی بنر دولهة قاهره ادامها "۲ ال چبر همه پباعر(*) 
و ثهری است کی چون ابادات گردد همچ نظیر"" ندارد و جامع شیراز 
جایی فاضل است و بیبارستان عضدی هست اما خلل شده است و دار 


۶ وداهده: 1 .شقی ط (۲) .یس 1 .جدن نا (ع) .قپا ظ (۱) 
1410 و115 م2۳ داعفطط فطع ام مرهج عطه «وظ . ,صنعفععصبه وز ظ 
۲ دلط ما عتعاه مکمن اشقیا که «جما عط ۵۶ صمتارژعوعة و طفاا ص۲۲ 
,۵-۵ عطا ۵۶ صوتاتوه‌م‌موی ها ععه فعتساصعی ما صقطغ ععمصه رفتصنا 
فط اه عامجیهده نصتفهم عطا مصتاجنطوی اه فد چا 8ممنممتاص ور 8وو 
,0 1۳ (ه)س(ه) .. .فضلو ظ ری حمتفاناوی: ععمم تفه دمن عاجه‌نطع‌طه 
.نظر 11 (ه) .با شی ۳ (م) .دام دا (ب) .عمارت ۴ (ج) 


110 


0 
0 


۹ فارس‌نامة این الیطفی > 
اآکتب نیکو هست و آن قدر کی آبادان ماندست از حرمت خاندان این 
قافی پارس + یبارداشت او بودست کی مجهد خویش می کوشید از 
نا ِِ 1 ور ود 
کوار ِ ست سضت خوش خرّم و نواجی بسیار دارد و درخستاق 
720 ست چدانك میوهارا قیمتی تاد و.همه میزها نا بغایت نیکو 
نشق. خاصنه 7 پات انار هرا اش و اب نیکو و بادام ب# 9 
۱ ۳ 2 ور 2 بسیار خیزد و 
اک خی وهی دا ( 
است ود ات بحدود تخیر بسیار باشد و جامع و منبر دارد و مردم 
۰ آثجا جلف و کثیف ظبع باشند» 
خبر شهوی است بزرگتر از کوار هواء آث معتدل و درست است چنانك 
از آن لطیف‌تر در ۱ 1 ان طرف؟ هواً نیست ۹ خوش‌گوار و هر میوه 
کی در سرجسیر و گرم‌سیر باشد "مانند پسا" آلجا یابند و ترغ. و شمامه 
و 1 3 دیگر شیبومات بسیار یابند و غ بو است و قلعه است 
۸ ۰ امجا عضت شحکم اما اتابك آتر خراب کردست و جامع و منبر دارد و مردم 
آحا متمیزتر باشد از ان کوار و نخچیرگاه است ۸ کوهی و ۸ دشتی» 
خبینقان" دیهی بزرگ است و بر سر راه فیروژاباد است و آثرا بپازس 
۳55 خافگان خوانند و از آمجا تا فیروزاباد سفت راه دشوار ۱ ست هه تتگها و 
کوهستان درشت و تم‌گیرها | تشد ور را خرف باشد از پیاده" دزد 
۰ و هیا ان سردسیر است ععتدل و منبع رود تک رود فیر وزاباد 
اشتت ا اصا ۳ مسبت تور شردام یا کوهی طبع باشد اما درین ایام هایون 





.عیت ظ () ,م0۲ ع۲اننوع2 و) هجو از آن ۲۵۲۵5 102 () 
رم ظز (() .اطراف ظ (ه) .«شکان ظ (ه) .اورد طظ (۲) 
. حنیققان ۲ظ (م) بو بوم 3 (م) .نیمود 1 (۷) 








صفنت کورتهاء پارس » کوره اردشیر خوره) ۳۰ 
نها 1 له آنتازاه ی غیر ان ایبزشی نت و کی زا زهره نیست کی 
فسادی کند» 

بوشکانات نوا حي حی است هه گرم‌سیر و درختستاین خرما و دشت گاه 
شبانکارگان مسعودی اسب و 2 شیری پیست بوشکان و شداران؟ از آت 
اعال اتیرت 6 ِ 


۳ ۹ 
موهو و همجان و کرین حی گرم‌سیر ۱ ست محاور ایراهستان و هط 





و سیف و دریا و هوا و ۳ و تاخوش است و درختستان خرما 
بسیار ۵ جاکه جامع مقر نباشد > 

کر و ری کوقترت شهری نیکو بودست و از بسیاری 
ظلم خراب شدست و قیر" و ابزر دو شپركه است کي با کارزین رود ۰: 
نیرمت و اب وه ریت ان نتورف و خرفتفالت, غردا ایس 

و بکارزین ة قلعة حکم لست و آب دزدکی" که اند کی 0 
آب بقلعه می برند و هرم و کاریان ازین اعال است» 

تج بقدیم شهرکی بزرگ بودست متام عرب‌را شاید کی کرسیر عظیم 
ان افاوو بت یک تقد ری از ارت و 
قدیم بودند کس اند پس عضد الدولة قوی‌را از عرب شام بیاورد و 
میا بنشاند و اکنون اين قدر عرب کی مانده اند از نژاد ۳ 9 
روان نباشد و جامع و مثبر هست > 

تمااسفات شبات تدم سکف خنس سک بو در ان :فییزا ی 
نوا است مانند ایراهستان و بر ساحل دریا افتاده است و ریی دارد .: 
چدانكک از يك من تخم هزار من دخل باشد و هه مخس است و جز اب 





.کرین ظ () ...هه طظ () ... .شنانا 5 () .. .خلد ظظ (م6 

.فیووز 5 .فبرور ظ  )+(‏ .ده ۲ (۷) .فیرور 7 (0) _ .منبر بزظ (۰) 

و ۵۲۵ عطا نعط خرعدانا حمطم‌ره مه وه ونطا ععععاوصعط عوصدداه ما ۸ (ج) 
.سدس ۲ (۱۰) نمی اهداهن 








۱۳۹ فارس‌نامة این الملنی » 
باران هیچ 10 یدود و مصنمباً کرده اند ی مردم 1 از آت خورند 
و هر گاه پاران در اوّل زسیتان بارد در" آذر ماه و دی ماه آت سال 
دخل عظیم باشد و نعمت بسیار پس ای درین دو ماء باران نیاید و 
دیگر ماهپا پس از آت بسیار باران اید هیچ فایده ندارد و دخل بزیان 

* شود 

سیراف و نواحي آن» سراف در فدیم قرع رگن پیوست: و ایادان 
۰ 0 و پر نعمت و مشرع بوزیها*" و کنتیپا و بعهد خلناء گذفته رضوات ال 
علیهم در وجه خزانه اش ناگ ععلر و طیب از کافور و عود 
و مانند آن دخل آن بودی و مالی ی از ایا خاستی و تا 
۰ آخر روزگار دیلم هم رین جلت بود بعد از آت پدران امی کیش 
متتول شدند و جزبرژ قیس و دیگر جزایر بدست گرفتند و ات دخل کی 
سیراف‌را می‌بود بریده گشست و بدست ایشان افتاد و رکن الدوله خمارتگین 
قوّت رای و تدییر آن نداشت کی تلافی اين حال کند و با اين هه يك 
دونای سراف شتا باه دی ساره و یز فن بوادع عبر 
۰ بگیرد و هر بار امیر کش اورا تحنها فرستادی و کسات آورا رشوتها دادی 
تا ورا باز گردانیدندی و یعاقیت چنان شد کی یکی بود از جلة خانان؟ 
تام او ابو النسم و سراف یز بذست کف و بهر دو سه سال کی 
لشکری‌را نیا فرستادی و رنجپا کشیدندی از وی* چیزی نتواستندی 
8 سدن و چوت حال آئجا برین" گونه بود و هچ بازرگانی " بسیرافی 


۰ کشتی مر اش با بکمات و ریات زا فوری 


طومدا اه قطنعا ج وا یه جه عنم .بوریها ۳ظ (۲) ,و درل .دار 8 () 

.بودی از وی ظ (۰) .حتان ۳ .خنان ظ (4) .و بسیار 3 (۴) 
.و بودی که بر ایشان هییم دست نیافتندی چون الیخ : عمط ۸۳۲ ۳2487 
,ذورق 2 (ه) ‏ .با کرمان ظ  )(‏ بازرکاری 8 () .بدین ۳ () 





صنت ند پارس > کورهٌ اردشیر خوره » ۱۷ 

ها وت و۹ سراف جز چرم "و زرافه "و اسبایی ک 
باویا ترا بکاز ۳۹1 نیاوردند و ازین سبب خراب شد و جامع و متیر دارد 
و نوای و اعال بسیار دارد اما گرم‌سیر عظیم است و هیچ : انب نیسست 
و ِ باران خورند ال رت چشبه کی هست > 

رم " ژوان و داذین و دوّان چند نوا است از اعال اردثیر خوره و . 

کرش دزیر و بعضی کی #هستانست معتدل است فل بوم و میان 

کازرون و نوانجانست » 

فیروزباد بتدیم جور گنتندی گل جوری بدانجا مسوست و بروزگار * 13 و 
کانبات این شهری بزررگت بود و حصاری عظیم ی ۵ ۳۳۰ 
اف ما ای ات یت شا و ور ات 
آمجا رود برازه" گویند بر دی است چنانك از س رکوه بی آید امکندر ي 
ان رورا دنه در قوافکت و شک تناکا مداعیت و 
حکم انكت فبروزاباد در میان اخره نهاده است کی پیرامن آن کوهی کرد 

برگرد ۷ چدانك پهر راه گ در آتما روند بضرورت ل ۳ 
اش رین اسان شهر غرق شد و آن اخرد اب بیستاد »؛ 
همچوت دریایی و اب‌را هیچ مىنذ نبود و روزگارها در کتید و آن 
ههنان می افزود تا اردشیر بن باك بیامد و چهان بکرفت و انجا آمد 

و مهسیان و حوارا جع آورد تا تشر کشادته امه ارت وف و مهندسی 
سخت استاد بود نام او ۳ جی ی نیب آن آب بکام جانب 1 
تواند بودن و پس زنجیرهاء قوی تا او ی آهنین 3 
چند سنوز در ان منت کدی کرورا سولاح! ۱ 


2 .601 
بخرمرظ (ه). براه ط ما اقکندند ظ رهظ سر 
.وم (۱) .جرم ژرافه عحط کتدا۸ 11287 .ربیاف ردردطعم رفععظ (۰) 
,0 ۳ (.) . .جوانب ۲ (ج) .برارن ظ صنجاعهوه ظ ری .فقو ظ () 
سورخ 7 (:۱) 


18 





۱۳۸ فارس‌نامة اپن الم » 
کارگدان نا جات قذ.کی .ار ماند تا ملاع " شید چن اردفبر 
با حاضر شد و حکیم برازه او ۳ سولاخ کنم 1 
وهی را تناکا من کار ی 8 
چرم فرمود کزدن 8 دهتی با کارکت دا در ۱ 
وت سای خرس ای وی تفر هرانت 3:95 
نوات سولخ" شون آت ننیل‌را ۳ ایتان شکنها" کا 
1 سولات " هآ هو 6 
با حکیم و با با آت جاعت درکشید و چندانك از بالا مردم قوّت کردند 
1 فایده نداشت ۳39 چنان زور وک کی آن زنجیر‌ها کت و باق 
.۰ آن زنجیرها بر نت کوه ء هنوز ماندست و چون از آتها بینتاد شهر" 
فیروزاباد کی ۱ اکنين هست تا وخ و شکل ار ان مدورست چنانك دایزه 
رگناشن ی میا شهر آنجا کی مثلا نفطا ی رد دک 
انباشته بر آورده است و نام آن ایران گزده و عرب انرا طربال گویند 
2 ده سایها باقع وگن فان ناه ۳ آن گنبدی عظیم 
۰ بر آورده و آثا نید کیربات گویند و طول چهار دیوار این گنید تا زیر 
قبهٌ ان هنناد و «ج گر است و این دیوارها از ستگگ خارا پز او 
و قبه عظیم و ری نهاده و تقرس از 
سیر کرت رانخه و فقت ره برین عر بالا -آورده اور دی غیر ات یی وم 
پیر گویند و دیگر بوم چوان و بر هر غدیری آلش‌گاهی کرده است و 
۲۰ شهری است سضت خوش و تاشآگاه و تخچر بسپار و هواء آن مق ات .و 


0۶ فجه‌اودة اند فقط ۲ 8۵) .سوراتر ۲ () .او و2۵8 ظ () 


,هه 8( .میندس راظ (م) .. .برزان ظ (:) . . .کارمی کنند 


امن0۲ه عز انم ۲۵ .شکنهای ظ (ج) .شیف ظ (د) .سوراخ ۳ (۷) 
.مباگا ط .میاه‌گاه ۲ (:) .و شهر ظ (۰۱) .بکشست ظ (.) عع 
,عوصفت5 ما 2۴ ما من عذ اعجع؟ عط) ما عصنقوع: 1 





صفت کورتهام پارس» کورة اردشیر خوره » ۱۹ 
درست بغایت خوشی و هیوهاء پا کییزه بسیار از هه نوع: و آبهاء. قراوان 
و رودهاء رواث گوارا و جامم و بیبارستات نیکو ساخته‌اند و صاحب 
عادل دار الکتبی ساختست مضت نیکو کی بهجچ جایی مانند آن نیست 


و قلعهٌ سپاره بدات یی انیت و مردم فبروزاباد متمیژ و بکار آمده 





باشند و یصلاح موسوم > 

کات وراه رن کات فیک یت نارای و ری 
از بهر !نلک در میان اين شهر رود می رود و بو برآت رود است يك 
نیمه شهر کی از این. جانب رود .است بر کوه. نهادست و سردسپر است 

و رز انگور باشد بی اندازه چنانك فیستی نگیرد و انا بعضی عصیر 
سازند و بعلاقه کنند و بعفی بد وشاب ۳ و دیگر بوشند و بسن 
کند و سک عظیم باشد چنانك یک‌را دو یا سه چندان آب بر باید 
نهادن تا توان خورد و سب ارزان باشد و دیگر نیبه کی ان جایین 
رود است گرسیر | ست و درختان خرما و ترثم و لسبو" و ماند این 
باشد و ميرك قوب رگن است و رباطی شترم آنجا است و در 
صبکان"" جامع و منبر است و مردم ]میا سلاح‌ور باشند» 

میبند شپرکی , است گرم‌سیر و از مه گونه میوه باشد و انگور از هه 
پیشتر بود 0 روان دارد و درخت خرما باشد اما آتجا هوا معتدل تر 


اسف دیگر شهر گرم سیری و جامم و منبر دارد» 





وی نی است همه گرم‌سیر و درختان خریا 2 اشهار قاروا 
یی ولایدت ایراهستانست و مردمانش سلاح‌ور " باشند» 

سروییتان و کوجانن. دو شپرله است میا شیراز و پسا و آن 
#جیرن هواء شیراز است ۳ اب روان دارد و باغا کیتر دارد ام خ 


.نزديك ۲ (4) .ضمان ۲ .صمان ظ (۳) .نیمو 1 (») .برند ۲ () 
: .صلاح‌ور ۲ 49 





99ص 


72 ۰ 
60, 2 


۲۰ 


2012 7 
687,15 ظ 


۱۹۰ فارس‌نامة ابن الملنی > 

باشد همه انگور و میوهاء سردسیری باشد و نخچیرگاهی معروفست خصوطا 
کرهستان کوبنجان و بدآت نزدیکی دریاء نمکستات است کی هچ حیوان 
در انیا قرار نگرد و در هر دو جای جامع و منبریست و مردمانش سلاح‌ور 
و شطعلی " باشند» 

. اعال سیف» این نوا است بر کار دریا هه گزمسیر وبیشترین عرب 
مقام دارند و آب و هواء آن سضت تا موافق باشد و معروف ترین این 
اقا یقت نب دو سیف استد" یکی سیف ال ابی ژهبر یی سیف هاره 
و هیع چا ای و مر داد وج را میوه ندارذ > 
لاغر و کهرجان این نوا کارزین است و ریمیرست و ما و آب 

,3 ۰۰ ناموافق و درختان خرما و مردمات رازن 0 و جای جامع و 


66(, 2 


منبر یست > 

کزان و اعال آبراهستان» این اعال ایراهستان و کزان "هه در پیابات 
است و کرات" از اعال سیراف است و گرمسیر بغایبی چنانك بتابستان 
جز مردم آ ولایت آنجا منام نتوانند کردث از صعبی گرا و هچ ات 


روات نباشد و نه کاریز و هه 3 ایشان محسی" ات ای تن حزخنف 


۶ ۲ خرما هچ میوه ندارد درخستان خرماء ایفات بر روی زمین نباشد ی نب 
نیابد و خشلک شود پس باندازة درختان" خرما گوی" عظیم هر جای 
بزمین فرو برده باشند و خرما در آن کی نشانده چنانك جز سر درخت 
9 نباشد نا پزسستات گوها" " از ارات ردو نله 
ی ریا ای باشند و این از نوادرست کی گویند کاست 


:748 53 درخنان رما در چاه کارند و این ایراهستا نست و پغفر دیهفی حصاری 


601. 2 


1 





وه ظ (۵-() .هیچ ۲) وه ظ (۲)-() .شطّی () 
اکودها ‏ (م) .وی ظ () . .درختستان 3 (0) ...بح ۲ (») 
۱ «سیراف ۳ (۱) .در چبان ظ (۰) .پیدا ظ (ه) 








صفت کورتهاء پارس» کورة اردشیر خوره » ۱ 
کم است در میان بیابان و مردم پیاد‌رو و سلاح‌ور و دزد و خون‌خواره 
پاشند مردی از ایشان کی بره زدت و ایکاری رود دو مر" ارد با 
نان خشك فتیت کرده در انبانی کند و در شبانروزی بیست فرسنگ برود 
و شواره عاصي بودندی از آنچ هیچ لشکر نا متام ۳ الا مه 





ماه رییع دیکر بزمستان از بارندی و بی علفنی نتوآند و چابسینان از / 


گرما اما بروزگار دی ایشانرا قهر کردند و بطاعت آوردند و ده 
هزار مود ازیشان بعیهد عضد "۷ در خدمت او بودند بر سبیل سپاهی 
ایشان یک ۳ " نام و بعد از ات عید دیگر باره عاصی 
شدند و هچ کس ایشانرا مالش نتوا فست داد مگ اتايك چاولی کی 
ات" جلهة 9 ستفلص کردانید بقهر» 
0 یرم شهرکی است و حورش" دیهی و جله از 
رف ی سای ار 
هزور ماویه و خیگ تواسن:اعالی متا میات ریا یه 
قیس رود و یحکم امیر کیش باشد و با گرمسیر زمین کرمان پیوسته است» 
جزایر کی باین کور؛ٌ اردشیر خوره می رود» جزيرة لار جزیر افزوق 
جزیرة قیس و اصل هه جزایر جزيرة قیس است و صنت آن و دیگر 
جزایر در کتاب صنت دریاها کی بنده تألیف کرده | ست ایراد افتادست 
۳ مکرار اور تا 2 


74 1 
601, 2 


2و6 ۲ 


کورة شاپور خوره » ین کوره مسوبست بشاپور برن اردشیر بن بايك و ۸و ۲ 


اصل این کوره بشاوپور است و شهرها و اعال ات" اینست» 


۸ 13484 .جالی ۲ (۳) .. وو من 0۲؟ دوس ظ (۶) .. صه 8 (۱) 
.نباید 1 (۷) .حوشی ظ () .خورشی ظ (») .ازظ (ه) .جانی حهط 
.گوورة ۵۵05 ۲ (م) 


۲۰ 


1 فارس‌نامة ابن البلنی» 


۰ ی ۳ تب ی 6 
مور بشاوور " بشاپوررا چون بعازی نویسند و" اصل ات بی شاپود 


اب 9 از آن بینگنده اند و شاپور نویسند و بداء این 
شهر بروزگار قد, بم طهمورث کرده بود بوقی کی در پارس جر اصنظر 
هچ شهری نبود ۳0 آن در آن وقت دین دلا بود و چون ذو القرنین 
یانش ۱: امد نا ۳ چنا نلک 1 


پشاپزر بن اه تست انز ۱ از نو" نا که و عارت آن عیای ۱ آورد و 


شد پس چون نوبت پادشاهی 


0 خویش بر آن نهاده است و هر شهر کی این شاپور کرده ! ست نام 
پر ان تیان کت هانگ باه کف مس و ابر شیور 
شهری است هواء آن گرم‌سیر | است و جهت ال انا سته است آزیت 
۰ جهت بیبارناك و عفن است.و آب آت از رودی بزرگ 
و رود بشاپور گویند رقدف تانست: پورگ و حکم آنك بر زار است 
آن وخیم باشد و نآگوار اما چندان درختستان میرهاء گوناگین و فخل و نخل 
خریا و ترنم و تارغ و لیب ؟ باشد انجا کی تفت سر از 


آت باز " ندارند و مشمومات چون نیلوفر و نرگس و بنفشه و یاسین ضت 


0 


بسیار بود و از نبا ابریشم بسیار خیزد بسپپ آنك درخت توت بسیار 
باشد و عسل و موم ارزان بود ۸ انیا تا و ۸ بکازرژن و درین سالها از 
ظلم ابو سعد خراب شده بود ِ دولة قاهره تیا اه عارت 
پذیرد وجامع و منبر دأرد و مردم تیا متبیز باشند» 

چره وروی که گوب: ند شهرکی کوچك است و هواء آن گرم‌سیر است ست و 
مب ۲ ۰۰ آب آت از رود است کی خود رود گرّه گویند و متع این رود از ماصرم 


۰( , رازگ 
م6 است و آزین شهرك جز رز خراجی و خرما و غله 29 نخیزد و مردم 


تحقیق‌را ظ () تیشابور ۲ (۲) رصم ظ (۲) .یشاپور ۳ (.) 
7 ) .نشاپور ظ () .نوبمی 8 (۷) .بت ظ (ج) .لي ظ ۰( 
..حراجی ظ (۱۲ .زر 13 )۱ .پار ط .از ظ ۰ 





صفت کورتهاء پارس» کور؛ شاپور خوره ء ۱ 





انجا پیشتر: بن سلاحور باشند و جاه و منبر دارد و مور جره از اعال 
0 


ری 
اسیي > 





غتدجان "۲ بهاربی دشت بارعا " گویند و غهرکی است هواه ان گرجسیر 
ِ_ چاه شور و يك چشب؛ کوچك است و هچ آب دیگر ندارد 
و غله میا( تخس باشد و جامع و منبر دارد و اهل فضل از تج بسیار . 
خیزد و کفشگر و جولاء بسیار بود» 
خشت و کارج دو ثهرك اند در میان قبستان گرم‌سیر بغایت و درختان 
خرما بسیار باشد اما هچ میوة دیگر نباشد و اب روان دارد اما گرم و 
ناخوش باشد و غلّه آنجا بعضی مس است و یعضی باریاب و مردم آثیا 
بیشترین سلاج‌ور و دزد باشند ) 4 
اتورات فارطا ارم ایا شا و ی ترا و 
هریت کر , از با چند کی از اهل فضل خاسته اند و هواء اب 
ممحل اس قٍ اب رواتت دارده باشت فرط ناجق: است در فبشات 
سردسپ ر> 
جته لاب هرق اس ی وی کل فیرون و هه تکمین 
یت اب مات هاز ده مها ام سر و اه یی ار اد 
قلاع اه مینست مرو ها قله ات ی الاک فا 
نيك دارد و مصعهاء نیکو باشد از بهر آب و جامم و منبر باشد » 
یربردان و جویکان» اين هر دو جای نواحی است دیههاء بزرگ کی هیچ 
شهر نیست و خزاره " و دودمان و دید" و ز جله انست و این .؛ 
تواحتی در میات شکستها و نشیب افرازهاء خاکین و سگین بر متال خرقان 
+۵۲۵ 10 همه 2005 ۲ (۲) .«یاری ۲ (؟) .عنی‌جان ۳ظ () 


.وهه ظ (+) .. .خواره ۲ (ج) .. جصه ظ رح صم 1 (د)._ .نویجان ۲ (ء) 
.ور 35 (۱) 


7 ۲ شوارثر و درشت ترست و هواء آن . له سردسیر خوش است و جلهٌ 


| 





40 نوای 0 و انواع میوهاً و بر خصوص ِ چوز چندأ تست 
3 آنرا ۹ و دی اعال جوز ! ز آنجا برند و هحچنین 
عل. بسیار باقد و جلة پنتها و" نثیب "کی افراز ات ولایت بغله 
. بکارند بعضی کی پشتها "" و افرازها باشد مخس باشد و نشیبهاء باریاب و 
آبهاء روان بسیار است و این دیه " خراره" از بهر آن خزّاره " گویند 
۱1 بو از کنار این دیه" "در نثیبی عظیم می فند و آوازی بلند 
میدهد: ِِِ پانگ آنا و گویند و ابو نصر هدر باجول*؟ 
بو ن" اینات از تبرمردان بوده اند و مردم ات ولایت 
۰ همه 0 و شب‌رو و دزد باشند و نخچیرگاهی است مضت نیکو» 
ور صرام و بازرتگیآ دو تاحیت است مين زیر وسسیرم.هواء آن سرجمیرست 
بغایت و قهستانی آب دشوار و آبهاء روان سال تا سال برف از کوههاء 
آن دور نشود و تخیر بسیار باشد و منبع رود شیرین از بازرنگ است 

و حومه " و ناحیت صرام است و مردم انجا بیشترین مکاری باشند» 
سحعقضی(" ناخیی است سردمیر بغایت و آبهاء روان و جاور صرام و 

بازرنگست » 

علار دیمی بزرگف است کی ستگف اما اتجا کنند و بیشعرین ولایت 
پارسرا سدگ انیا از آتجا برند کی معتدلست و تب آنست کی هه پارس 
پسنگ اسیاء این دیه آس‌کنند و چون ایشانرا غله اس باید کرد بدیهی 
دیگر روند باسیاک کردن از بهر آنك انجا اب روان نیست و چشمه آب 
کوچلک دارند چندانك خوردن‌ر! باشد و هچ غّه و موه و دخل دیگر 


۳ 





.سهواره ۳ظ (4) .هه 1 (۴) ۰ ۳ (۴)-(۶) ان 2 (۱) 
.چومه 132 (د) .نازرتك نز .دازرنك 3 (۷) .موشکان ۲ (2) .یاسول 2 (۰) 
.الاو ظ بصلار ظ (۰) . سلپمسصت ظ .سیمسهت ظ (+) 





صفت کورتهاء پارس > ِ شاپور خوره» 1 
نباشد و جز ز سیگی ۲ کی " یشان از ان باعاا و هه 738 
دینار هر سال بدیوان گذارند» 
نیا یتعان و دیه عل دو ناحیت است و حونة " ان مد و متبر دارد 
و هواه آن سردسیریست و درخت جوز و انار بسیار باشد و عسل و موم 
فراوان بود و هسایة تبربردان" است و نزديك بیضا و مردم آن سلاح‌ور ۰ 


باشد و مکاری و تخیرگاه استء 4و 5 
و 0( 756 
روت و نمی 0 ۶ اصل کازرون نودر و ۳ و راهبان " است 2 .6 

«2, 6 


بنیاد ات م و بوده است و بعد از آن بعهد شاپور بن 
ارقفیر چون عارت کرد . از مضافات بشایور بودست هیاء آن کسیر 
مه ابفاهی ۲۷ راب اما کی خورند هه از چاه خورند هیچ ۳ 
رود هرت کازلژو 2 غلهٌ ایشان مخس باشد و اعتاد بر باران 
دارند و حومهٌ و 0 ضیاع آبادات بسیار دارد و 
معا که بر شک ایگز سانها باشد کی آنجا هد بکوشکیا کم 
باشد از بیم شبانکارگان کی در آن اعال باشد و کوشکیاء ایشان چدا 
جدا باشد در ۶ نبیوندند و چام نوزی کی کند جوب کتن پیارند و ۰ 
دستها ببندند و آنرا در حوضهاء آنب اندازند و رها کنند تا بپوسد پس 
بیرون اورند و کاء"" آن دور کنند و بریسند و آن ریسان کتانرا 0 
پاب او ها یاه او کار وهای اسر اه 

اما آنرا فا هن تست کی کعان کر دنت شوت مین ارو و هرک عوه ۳ 
دیگر کی شوبند البته سپید نشود و این کاریز حکم دیوان پادشاه باشد ,> 

و سرای امیررا عادت چنات رقعست کي مايه از دیوات اطلاق کنند تا 


.اهبان (ظ (4) .تیور :0۳ ۳ظ (۳) .جومه 1 () .معیشا ظ () 
.کان ۳ (۸) .جومه ۳ظ (۷) .نشاوور ظ (<) .و 200 ٩۳‏ (۰) 
.رهیان ۲ .رهیان ظ  )۰(‏ .راهیان ۴ (ه) 
19 





۱-1 فارس‌نامة ابن اثملنی > 
چولاهگات جامه از بهر دیوان بافند و معتبد دیوان ضبط میکند و 
بیاعانت نیت باق چن قیمت عدل بر آن تهند و رقم بر زنند و 
بغربا "" فروشند و بروزگار متندم چنان بودی ک بیاعان بارهاء کازروف 
در سیدی و غربا۳ پیامدندی وههچدان در بسته مخریدندی ی آنك 
. بگشادندی از آنك بر بیاعان اعتماد داشتندی و بپر شهر کی بردندی 
وخ بیاع بدآت عرض کردندی بسود باز خر یدندی ناگشاده چنانك 
ای قرش تفا گر عرواری کازرو ۳ ده کست: برقع دا کتاده سن چوت 
خیانت در میات اس و مردم 3 تبانیید ان-اعتاد بر خاست و مال 
دیوای نقصات گرفنی ۱ یی ۱۳ در بأقی نهادند خاصه 
۰ در عید امیر ایو سعد؛ تِِ بدسیرتی و ظلم او پوشیده نبود و اگر مشفتقی 
باشد کی این رن شاند کرفت ها بسیار از انا حاصل گردد وبرون 
ار چام کازروز "و معانلة سرای امیر خراج و معاملات باشد کی توذیر 
آن بعدل و اسر بود و در بعفی از این شهرکیاء کازرون جامع و منبر 
باشد و مردم 1 و عوان باشند و غماز اما خانگاهی ی حتشم 
۰ امک هحییوان: رم ۱ ۰ ای از ان شب ۱ رجه ال و 
مور و شتشگان؟ و نواحی 2 از اعال کازروت است 
از نوشان و شعب" بو بوان» توفعانا" پیش ازین شهری بود ۳ و نیکو و 
در ایام فیرت ابو سعد کازرونی" ِ" بنو بتها آنرا بغارنید و بکند و بسوخت 
چنانلک تا میهر چامع پسوشت و سالها چنان شد ی موی دی دوف 
۳2 ۲۰ و دد و دام بود و مردم از یا کر هار آماره شدند و غلایتی , از 


ایشاتف در غربت پهرد ند و جروت اتايكت چاولی بیارس آمد و ابو 





.جاسرون ظ (4) . حاسروتی 8 (۲) .غرما ۳ (۲) .یغرما ط (۱) 
تنعب ظ (ه) .ستشکان ظ (۷) بحریمی ۳ (*) .سعیف ۴ (ه) 
.ماواي ظ (۱۱) .گازرون ۲ (۰۰) . نوشان ۳ () 





صفت کورتهاه پارس» کورهٌ شاپور خوره » ۱۹۷ 
سعدرا" بر داشت انا روی بعارت نهاد و امیدوارست کی بفرٌ دولت 
قاهره ثیتها ان تمام گرددء هواء آقیا گرم‌سیر است معتدل و روان 
بسیار دارد و از هه انواع میوها و مشبومات بسیارء و شعب بوان از 
نواحی نوتعان است و صفت آن چنین است ت کی در عظیم است در میان 
دو کوه طول آت سه فرسنگ و نیم در عرض يت فرسنگگ و نیم و هواء 
آن سردسیری است کی از آن خوشتر نتواند بود و جله دیه بر دیه 
است و رودی بزرگی در میان همی رود چنانك از ات سیکر و گیاراتر 
باقد ق بیروت از ات دی ها دخست و از سر دوه تا بایان دوه 
9 رود یب تب چنائلت اب بر زبیی نفد و 


1 برف باشد و سحکبا 


تن ۱ اربعة ِ دمشق وس مان وشعپ بان 
۹۱ 


آزین ۳ بسیار دارد هم سهلی و هم جبلی همه آبادانست و نیکو و پر 
تیه ابا روان و قلعدٌ سبیل بر خلک فرسنگ فوقدات است و صفت 
آن در میان قلاع کرده ۳1 و شعب یوان "" هه تحت وب فان ۲ 
تخیر کوهی باشد بیش از اندازه و مردم توافت ۳ باشند و بصلاح 
نزدیلک > 


ی 43 
بالاد شاپور میان پارس و خوزستان اس نواجی راب و بروزگار 0 


قدیم " مخت [باد؟؟ بوث معست ام (کنون شراب تیف اد درمیر مطالایت 


و آپهاء روات دارد» 


.و بوان 1۳ (۲) .جچپرست ۲ ,ضیرست هعمج ظ () 
دز (ه) 1 (عس(ء) .نوبنچان 1۳ (۳) 


۱2۸ فارس نامه این اثملنی > 
ش 


/ و کوه جیلویه » این فهستانی است نواحی بسیار ۵ " ات زیر 
است و هواء آن سردسیر است و ابهاء روان بسیار و دیپها داشتست 
نیک ال در روزگار فترت و استیلاء معدان" آباد اه ستتهم"" خراب 
کفرت: ق درخشدانا میوهاست جامع 0 
بسمیرم نزذيكك است و تیرگاه است 
7 و کورة قباد خورد" ارتجان» در ابند! قباد بی فیروز پدر کسری انوشروات 
با کرد و شهری بود بزرگی با نواجی بسیار اما پروزگار فتور و استیله 
ملیران آبادهم اه خراب گشت و هواء آن زیر است و رودع عظیم 
کی ثرا نهر طاب گویند و منبع ات از حدود سبیرم ست انجا میی 
گذرد زیر پول تکانت: و پروث از ان هیک رودها و آبپاء سیار 
استه: ۵ مین ] آمایگاه ریم( تکو و از هه گونه میوها باشد و درختان 
وا ون ی اه » 0 ,ای ۱ کی رات زد سك 
9 جلاجان و نیو و دیر از اعال ارجات است وهوا و آب و احوال آت 


3 7 
00 1 
ِ مدا نست کی 


ی از 
ای ایا اسنی6 


)۱4 ۰ 
۳ 


ی 


ارجان و بتکرار شرح حاجت نیاید و چپار دیه هم از 


و فر فرزاه" " و هدیعات» این نواحر ی میان اجان و دیگر اعمال 





.صمحلدان 13 .ری ظ  )0(‏ .جومه ۱۲ (») .زیز ۲ظ () 
.ابا دهم الله عفر 0 داوم عز ظ که عدنمه: 1 («) منخعلدان ظ 
و آخر قمه حکورة قباد خوزه :من ۲ م16 (۷) .یط () 
.است اعمال و ِ هِ ایست هه تفصیل داده آید ارجان ااخ 
هی 03 ی ۲( .یرط (م) . .انوشیروان ظ () 
,102 526 داختاط ها 2 ۹7 291 [ملیسی جع 06 ۲۵۲ ,ملسی ظ 
این وج 1655 طاهدا عبع3ظ (۱۳) ,یاشنی ظ (۱6) .ملاس ۱06۲ .9/1 
و تواعی 05 ۳ .ریش جن امه عطا اه طمتادهص ۵ کاععجت۲ 1 هلت ۵ 
.مرزك ۳ .قررك ظ (۰) . .حبس ظ (ه) .. .بسیار دارد 
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پارس است و خبس بارگاه بودست و هوا و اپ ات و احوال این 
نوا ههدانست کی از آن ارنجان» 


نت ب80 ۶ 
۵ ۱ ۲ وه * و (۷ 18 ,2 .1 
زر سار گر کی است بر کنار دریا نزديك قلعه مپر فرامرز ن‌ هداپ 3 


هواء اء آنه گرم‌میری است ت یفایی چتانك مردم آنجا بتایستان خصبه در 


0 ریش شود از عظیمی کی عرق و گری در . 


آت کار کید و پیراهنپا بر تن ایشات بیفزاید و دراز گردد و از عنونت 
هوا و ناخوثی آب" 9 کس جز مردم آث ولایت بتایستان الجا نتواند 
بودن مگر بر دز" کلات" و دیگر قلاع کی امیر فرامرزر! " اس و 
با می باشد و از ما جز متاع دریا کی بکشتیها آورند و جز ماهی و 
خرما 7 ریشهری هچ یزد و مردم آمیا بیشتر تحارت دریا کنند 
فان ی قوّْ و فضول نباشد يلك زبون باشند ۱ 

میان اجان و خوزتان و مردم میا مصخم باشند و خویشترن. مشغول 
و کوفت؛ روزگار و ظلبهاء متواتر و بعضی از نواحی آبادان‌ترست از 


(۷ (۸) تن 
‌ و تواحی بسیار ِ 3 


۱ رک شاف بر کنار دریا 13 ترا بپارس ی گنفه ۳" خوانند یعفی * 


۳1 ۹۹9 و شپرکه ق نامش ان که باشد هی ناخوشی و گندق 
هست و اب آن پشرح تاج نشود و هیچ ننیزد از انجا کی باز توا 
کفتت و وت از مپروبان: بسیراف روند راه ۱ انجا باشد» 

بت ۳ عیفر امست: ‏ ۳3 دریا و حصارکی دارد و این فت ۶ میان 


مهروبان و جنابا ٩‏ آمست و جامة کتات بافند جشتب نر و 1 ۱ 


.ور ۳ (۳) .آن ۲ () .تیاب داش جق13۸ .هذاب ظ (ب) 
معا ره نامه وق  )(-(‏ .درویشان ظ (ج) .را هه 2 (۰) . .صلاب ظ () 
ب3 601 رظ مس( ماه ۲عطامصه و عصماوط و عتمهومه تعموعدم وا[ 
.ستشیز ناظ (۱) .صنعه ظ .صفه ظ (.) .چنانا 5ظ (ج) ,عون ۲ 0صد 
مه فاصتوج لفم012011 قطا ظ م1 .ظ 50 (۲) 


18/ 


۱۰ 


1 
۳ 7 


۱.۰ فارس‌نامة آبن الملقی »> 





417 0 0( 5 ۱ ۲ 
ِِ گریت اما داشن نکن و جز خرما نخیزد و روش چراغ و 


اب ان کن آمسیت: ۶ 
ک ِِ ان ء مپرو بان قبری است بر کدار دریا چتا نك 9 


نس ی اس موم از ان 


۰ ریشر است نت آها هفرع دریا ات هر و از پارس رام ور ۰ بد ربا 


1 7 


۵ 7 
00۱ ۲۰ 1.3 
م54 

1.5100 


و ۱ 
0 7921 
5,۵۸(" 


‌ 


اضر و خوزتات بدریا رود هگانرا راء آنجا باشد 
و کفتیها ی ز دریا بر آبد برین اعال رود ببهروبان بیروت آید و دخل 
آن بیشتر از کشتیها باشد و جز خرما هیچ میوه نباشد 7 آ نج 
بیشتر بز باشد و بزغاله پرورند و ههپنانك بیصره و" میگویند بزغاله تا 
منتاد رطل و صد رطل برسد و بیفتر نیز و بزر و کتان بسیار باشد 
چنانك بهمه جای ببرند و جامع ومتر اسبتة ی آفایگاه مزدم: یوت 
پاش و 

چزایر کی باین کور قباد خوره " رود» جزيرة هنگام جزيرة خارك 
جزیرٌ رم جزيرة بلور» 

اکنین چوت از صفت شهرها و اعال پارس فراغ افتاد ۳0 رودهاء 
بزرگ و میرها و مرغزارها و قلعها کی بر حال عارتست داده آید » 
زهرهاء بزرگ معروف بیرون از نهرهاء تناریق» 

ات این رود طاب از حدود نواحی سپیرم منبع آهشت و می 
افزاید قا پزن ارات زد و نش ول تکات بگذرد و رویتاء 


9 


رپشهررا اب ده خفن سینیز در دریا افتد > 


ود ده سنیزی ععط داش بافل؟ .ستمری ۲ .ستبری 3 () 

متا و1 هه وز ماطنطا 7 رلدع 1 (؟) .در غایت زازگی باشد 

.ضوزژه ۳ ده 8 (4) ظ (۳) .کاشتی نکننی عط فص ۲62016 
.ستنیز ۲ .ستتیبز ظ (5) .بوئد ظ (۰) 














صنت کورتهاء پارس > نهرهاء بزرگگ معروف» 3 


رسب سٍ 
دهد و بسن رو تعلادجات رود با نپر شیرین امعخته گردد و در دریا 19 


افتد » 





نهر ره از ماصرم بر خیزد و نخسی حمیهانرا اب دهد و برود و جره و 
نواجی آترا اب دهد و بعهی از روستاء خقتهان چین یا نهر بشاپور 


س_ 


امخته شود و در دریا افتد» 
0 این رود براز؛ فیروزاباد است و منبع این رود از خبینتان*) 
است و شهر و نوای فیروزاباد آب دهد پس با رود ژکان آمفته شود 
و در دریا افتد و اين نهر ببرازه حکیم باز خوانند کی آب از فیروزاباد 
ی ِ 
کر نع اين رود کر از وان 3 ست و رودی عاص است 
3 ۲ اب ندهد آلا جایها ی بند کرده اند تا ۱ آب در نیافته 
تفر پراش افآوه و شهاک رین رود گر ساخه ات تک 
رامجرد از قدیم باز بودست و نواجی فریث راجرد آب از آن مخورد و رو و 
یرت گنه بزد پن. اناباک چاو 1۱ عبارت کرد و نخرستان نام نهاد ۱۰ 
و وخه راهب وس ات 
این تواحی کربال پیش ازین بند صحرا بود بی آب و عضد الدولة تقدیر 
۳ کی چون این بند می بساخت ۳3 رود کر بران صیرا عظیم میگرفت 
پس مقدارانزا" و صانعانا بیاورد و مالهاء بسیار بذل کرد تا مصرفهاه 
اپ شاف از خرف راست: زود زر پس شادروانی عظیم کرد از ۲۰ 
سنگ و صهروج در پیش و پس بند و آنگه این بند بر آورد از معجون 
صهروج و ریگ ریزه چنانك آهرن برآن کار نکد و هرگز انیا خلی 


.سنققان 1 (4) .بزازه ۲ (() عندجان ۳ظ () .توننانرا ۳ () 
.مقدارانرا   )(‏ .همدانست ط .ههدا انست ظ (۰) .خنققان ۴ 





۱۳ فارس‌نامة ابن نی » 

زسد و نواحی مر بدک تست کی دو سوار برات برود و اپ در 
نیافته شد و چویما ساخته اند برات و جلة نواحی کربال" بالایین آب 
ازین بند م ی یابد و بند قصار " بر کریال زیرین ساخبه اند و تختل شده 
بود و اتابك جاول عارت آت کرد و اين رود کر در مب مختگان" ۲ 


. افتد > 


795 


۳/۵ 
01.72 


و ۱۰ 


۲۰ 0 


وی تم این رود از میا قهستان سبیرم و سمتضی" است و در 
نهر طاب می افتد» 

ی منبع این رود شیرین از حدود ی است و نزدیی گنید 
ملدان بگذرد و چند ناحیترا تفه هچیین ناحیت گبدرا و بعضی 


۰« )1 / 
را تیاس اجان آب دهد و میان مینیز"؟ و چتابا" در دریا آفنده 


نپر بشایور ۲ منیع این نهر از تن كِ است و بشاپور و نواحی 


ترا اب دهد و ضیاع خشت‌را " و دید" مالك‌را و انا 


و ماندستات در دریا افتد» 
نهر تکان» منبع این رود از دیهی است نام 5 
1 بماصرم از اعال شیراز آب دهد و مهن ی 
رود تا کوار وکا موی کات هقی او لاو 
تراعزا آب دهد و بعش از نبای سراف‌زا ۳ آب دهد و آعر هه دییق 
است نام ۱ آت تکان و ابن نپررا ار باز خوانند پس میات مجیرم و 
سبراف در دریا افتد و در پارس هیچ رود اژزین اه یت ۸ 


نپر پرواب » منبع این نهر از دیپی است کی آنرا پرواب گویند و این 





.یچیکان 2 .بحسیکان ظ (۲) .قضا ظ (0) .و 2۵09 ظ () 

.سعبانا 8 (د) ‏ .سننیز .سنیز 3  )۰(‏ .سیسشعت ۲ .سیسهت ظ (») 

.چترویه ظ (۰) .وهه ۲ (ه) .عشت‌را ظ (۸) .نشابور ۲ (۷) .خبابا ۲ 
.وا .۵اه 5 (۱1) .قیر و 20۳ فروز ۳ (۱) 





صنت کورتهاء پارس» نهرها و دریاها و یره » 1 


مس تست تس سید 
رودی مبارکست و بیشترین‌را از نواجي مرو دشت اب دهد و در رود 
کر افند» 
دک کترهاه مغروفت بورگق اپنست کی یاد کرده اک . بسیار 
نهرها هست و جویها ام چنین بزرگ نبست ازین جهت یاد کرده نيامد 
۷ بان عوفه 
دریاها» پارس» 
بر پارس » این دریاء بارس طبلسانی ۱ تِ دریاء رگن کی : اثر ۱ 20 
0 
عبان و عدن و زغبار و بصره ودیگر اعمال بر ساحل این در پاست و 
هر طبلسانی کی ازین دربا در زیت ولا یم نش آمفستت: آذا بان فلاست دا 
داز خوا ند چون دریاء پارس و دریاء عمان و دریاء بصره و مانند این 

متیر 
و ازین جپت این طیلسانرا دریاء پارس میگوپند» 

۳ ی ۱ ی 1.2 
یره دشمت ارزن » اپ این یره شیربرت است و چوده بارندگی زیادت ۳3 
پاش این یره زیادت بود و چوكت بارند نباشد خبشك شود و جر جز اندق ات 
نماند و دور آن سه فرنگگ باشد > ۱۰ 
یره عنیگان 5 این یره تیک در میاث عبارتهاست چات از 

0" 9 )( هآ 1 ۲ 
آیاده" و خبر و نیریز" و خبرز"" و آت اعمال بساحل ان بسی مسافق 
نیست و این یره تمکلاخ است و دور ن س وگ باشد > 
محيرة ماهلویه» این مبره میان شیراز و سرویتات است نمکلاخی اس زو 
یال ایب یرای ف توا در تما می افتد و کرد بر گرد ات دوازده ِِ 
ره ۹ باشد » 
خر ۲8 (4) .. .آباد نز( .بجیکان 13۲ (0) . .انست ظ () 
,هدک ععهاح فطع که عصحط قط) عمی صمتتعاعصم قاط جد معصعتگ عن ۸۲ 


.خیرز ط (ج) ‏ .نیزیر ظ (۰) 
20 





0 77 1 3 
8. 006 


3 


۰. 8 


۱۰ فارس نام این البلنی > 


یرد درخوید» جیرژ کوچت است نهری از اما می آید کی ببروات 


معروف است > 





یر موره حبرة کوچلک است ان کات رو وی ام ی اور ]ند 
فرسنگگ باشد > 

» مرغزارهاء معروف بپارس > 

( ۰ (0 

مرغزار اورد > مرغزاریه است سضت یکو سردسر سرأسر تفن آب 
و دیههاء آپادان و دیههاء نیا ون یی اجان و غیر 

مللک مردم است خر خراج آن بپادشاه گذارد و طول و ۳9 ده 
فرسنگت در عرض پنج فرسگک است > 

مرغزار سیکان» این مرزار میات شیراز و کوارست و جایی خوش است 
و "آبی بزرگ ایستاده ۱ است و بیشذاست و معدت شیرانست و طول آن 
مرغزار +ج فرسنگ باشد در عرض سه فرسنگ > 

مرغزار دشت ارزن» این مرغزار کی برکنار محیره ارزن و بيشه استری 
و معدث شیر طول آث ده فرسنگ در عرض يلك فرنگ» 

مرغزار دارایجرد مرغزاری کوچك است طول آت اسه فرسنگ در عرض 
يك فرسنگ » 


و ۱ بِ 0 ۱ 
مرغزار قایی > این مرغزار بر تاو اب روا افتاده است و جایی سضت 


و خرم است و بلداحی بدین قال سرای و باغ کیک با ۱ 


بودست و طول ره فرستگ در عرض يت فرنگی و کا: این مرغزار 
پزستات بکار آید و تابستان چهارپایان‌را زیان دارد» 


مرغزار کالان » تزدیکی گون مادر سلییا فست طول آن چهار فرسنگ ابا 


.چشمپا ۵66015 و حاتعوها 0صة بصده ۳ (۳) .آورد 0(۲) .زرخوید ۳ (۱) 


.طمیرجان ۴ (۰) ,ماه من عمج وز ظ که وصن2ع: 1 .يم ۲ (4) 
.مر صاخته ۲ .مر ساخته لاج‌ندوود ظ (۷) .بروات 1ظ (۱) 





صفت کورتهاء پارس» مرغزارهاه معروف » ۱.۰ 
عرض ندارد مگر اندکی و گور مادر سلیمان از منک کرده اند خانة 8 
زار ۱۳ کي خن رتخا بات کرت ی وید ی تاج 
ساخته اند کی هر کی در ان خانه نگرد کور شود "اما کمی‌را ندیده 
امک اين ۲ ی ازمایش کند؟ > 
مرغزار روت "» مرغزاری است نیکو ام ِِ اورد" نیست و همچنین 
سردسیرست و چشبها و دیهها کی بعضی ملک, است و بعضی اقطاعی 
و طول این مرغزار هنت فرسنگ در عرض بنج فرسنگ» 
مرغزار بید و متکان» مرغزار نیکو است و ناحیتی است انجا بسیرا 
ی طول آن هنت فرینگ در عرض سه فرسنگ» 


)1(, 


و2 .060 80 
کیت 
76۵۵( 
+100 .17 
2 ,81 


مرع ۳ > یالاء جويم است ت از ترا شیراز و طول آن يک فرستگی ۰ 776 ظ 


باشد در عرض ينك فرسنگ 6 

مرغ " شیدان » مرغزاری است سضت نیکو چنانك مانند آن کم جایی یاشد 
و پیران آن مه عارنها است و چشیها و آبهاء روان و بفصل ربیم 
میان آن اب گیرد همپون "بر باز سفوشد"" و طول ان ده فرسنگی 
ياشد در عرض ده فرسنگ» 


س 


مرغزار کامنیروز » مرغزاری است پاره پاره بر کنار رود کر و بیشه است ۶ .امه ,8:۸ 


و معدت شیر و ش شیران کامنیروزی مضت شرزه و موز داشند » 
و یروت ازین مرغزارکهاء " کوچلک باشد اما چيزي نباشد کی دکری 
دارد و پارس سر بسر چندانك رها و فهتتانها است ی جله گاه خوار 


۱ ۱ ۱ 
است و مرقزار کیه ‏ و" سروات از چمله مرشزارهاه معروف نیست. .؛ 


ار چبهار پارا عظیم سود دارد > 


بصن 1 ()سری) .سور ۵۵0 ۵ عتفعحود ظ (). .خانه خانه ۲ظ () 

بین 07 مرغزار ۳( .ورد ۲ () .. .ازرون ۳ .اررون 8 (ه) 

.ریا 1 (۰) .مرغزارها 3 (*) .باز سجو شده ففط ظ مصو ظ (ی(ج) 
1 (۲) 0 ۲ (۱) 


۱1 فارس‌نامهٌ ان البزر ک 


قلعة ِِ ات وم ثر ازین قلعه نیست و هر احکام 


920 


کی صورت بندد میا کرد ه اف و نوک پیشداديا 1 ترا سه گنبداف 
ی ۳ قلعة [ شک ۴۳ 
, و دیگر قلعة | مکوان |" و ای" هر دو قلعه" ویران است عضد الدوله 
حوضی ساختست اتجا حوض عضدی گویند و چتانست کی در بودست 
بزرگ مکی راء سیل" آب قلعه بر آث در بودی پس عضد الدوله 
برختگزی ۷ روی آت در"ه بر ان مانند سدی عظیم و اندرون ی 
بصیفروج ۳ و" روغن و. ۲ یمد ما کی" کزباس وقیر چند 
لا برلا در آن گفتند و احکام ار ن معظم‌تر نباشد و این 

رشن تمد ۰ سبط آن يك قنیز کم عسیر؟ ی" است و عق آن هنده 


مور بایه. است کل هر ار ن آب خورند يك پابه کم 


شود و در میان حوض بیست ستو کرده اند ۱ از سنگ و صفروج و بر 

سر آث سثف حوض پوشیده و بیرون از آن دیگر حوضهاء آب و مصنمها: 

م۰ هست و عیب این قلعه حصار بلیغ توان ۹ كِ ۳ 

ارات شاه اصنپاین و کوشکهاء نیکو و سرایهاء خوش و میدات 
فراخ دارد > 

رمع قلعة پوشکانات » قلعة است حکم و در 





0منام‌درناه (ع) بصن حز (۳)ست(۳) برا .9۳ ظ (۴) باه (() 
.سبیبلی طو زر هط( مه ۳۱ 5 ماو مه عامل۳ه عطا مت 
0 ۱۵۵ و1 ریخته‌گری :6 طاوط اه ودز28ع2 6 حط ما عصفعو ع1۳ (۷) 
6 (۰ .هه ط3 (۶) ,صوم 33 (م) 9 
.سیر پرو ردنف ۲ .ستر (سیر:ه) و بیزوردند قوهد نز وصمعو 8 رم فا نها 
وهنلفهد عطنل ۳۵2 ۲ .عسري ۲ (۰۳) .که ظ (۱۲) مجاهم ظ (۱) 
.پوت ظ (۱۰) بجن طظ (م) ... .دارو ظظ (۱4) رت 








صفت کورنهاء پارس» ذکر قلاع» ۱۷ 
است و محکم ات رد اس یازا دوزفا کندد از 
وی نستد و کون در دست او مانده است» 
قلعد خرشه» بر بنج فرسنکی جهرم نهاده است و این خرشه کی اين, قلعه‌را 
بدو منسوب میکنند عاملی بود اعرابی از قبل برادر حجاج پیت یوسف 


و مالی پدست آورد و این قلمه بساخت و در آثا رفت و عاصی شد و 
ازین جهت روا نداشته اند کی هچ عامل صاحب قلعن باشد چو"" مال 
ظرور در سر مردم آرد و قلع غروری دیگر و کٌا دو غرور در سر 
فرقم شود ناما شاد اک .این فلع رکه تمایی مین اسد 
کی جنگ تتوان ستددنا اما کر زیت معتدل» 

مه ز ردان 2 "رم روان» بترديك غیدیجان " و آن حدودست قلمة حکم هواء. آن ۱۰ موة 
گرم سیرست و اپ آب"؟ از مصنعها» 

قلعث آباده» فلع 0 1 چون دیگر قلاع "است کی" کوچت 





ای ام مد اتف ات ای وم ای ان ۱ 
قلعة خواره حضاری است له ن ۹۳ "کم هواء آن سردسیر معندل است 
و از چاه استتی ۶ 1 


یه ام نات هي قامه هی مایت بقنسوینرا ابیت و پوت 
اتابك چاوی جنگ حسویه رفت و پس عم کرددند این قلعه‌را خراب و۶ 
کرد اکوت ایادات کزدستء 

هی دوقفم 

دز ابرج» کوهی است بالاء ابرچ کی يك تیم آن حکم است و يك نیبه .> 
کم یست چنانگ حصار"" نوات کردن و بستدن اما بتاختن و زودی 





.شدن ۳ظ (4) -انکیغ 1 (۳) .وه و فساد ظ (؟) ببر ظ () 
1 زب( 0 ظ (ج) ...لصتم رو عصصوه نط) ظ ,عددچان ظ (ه) 
ظظ 6 ظ (۰) .اصطببانات ظ (ه) .۰ نه 2015 ظ (م) 





۱۸ فارس‌نامة این الملنی > 

و وان ستدن و آب روان درین دز می گذرد و از کوه یرداق 
اب دیه از انست» 

فلعتهاء آپادان » این قلاع است کی یاد کرده آمد و بروژگار هنتاد و 
بش قلعة معروفی در پارس بود و اتابك چاو جبله بقهر بسند و 

خراب کرد چزین قلعه چند کی ذکر کرده آند» 
قلعةٌ اسید دز» بفدیم بوده بود امّا از سالهاء دراز باز خراب شده بود 
۰0 ۱ چانك کی نان نبواند داد کی ؛ بچ ابقر آبادان بودست و ِ ۳۳ 
تیرمردانی پدر باجول؟ در روزگار فتور انرا عارتِ کرد و این قلعة 
انیت کر و بر گرد کوه ان ی آفرسیکت باشد با دادن 
., و جای جنگ خود نیست و کوش است گرد و سنگگ آن سید و بر سر 
۰ قلعه خاي است نرم سرخ و کشت کنند و بافهاء اتگور و بادام و دیگر 
میوها است و چشبهاء انب وشن امتتت فدی | آن کل هر کا جایی فرو 


2 ۳ برند ات دفک و هیایف ی اس و رن و تیار دار 





ال هي ایرن قلعه است کی ببردم بسیار نگاه نان داشت و جرن 
۰ پادشاه مستفیم قصد میا کند مردم توش باشتد کی آنرا بشزواد وامیان 
ا بن قلمه و ونان دو فرسگ ِ زیر این قلعه دزی است کوجك 
کم تاه زین را و بیرامن ابر قلمه یر گاههاه کب ات 
پسیار و کوشکهاء نیکو دارد ِِ فراخ دارد؛ 
له نارهم کف است عظینم مچیبار فرسنی فیروزا باد و عارت این قلعه 
رو دینکن و جابی خت کر ات و واه نت موسر و یا 
خوش و در مبان آبادانیها است و خراب نبی توان کردن کی شبانکاره 
پدست گرد و بزرگ جایی است و خله سالها بباند» 
.چاچون ۳ .باجون ظ () .سه ۲ یل ری را ور( 


آب دزدی ۶ ,آنوا 101 آبرا همع 3اتمطه ۷۵ دححطبع۳ نتم ات3۵ (4) 
۱ 10 


ِِِ پارس > اد 1۹ 
0 نهاده 0 
آب قلعه از آحاست» 
قلع سبیران » قلعة استوار است بنزدیکی جویم اپی احمد و گرم‌سیر 
مه ها ۰ 
قلعه خوادان » قلعهٌ کم است در نواحبی بسیار و هواهء ۱[ 
درم 
قلع؛ خرّمه » قلمة حکم است در میان عارتها و هواء آث معتدل و اب 
مصنعه دارد» 
قلعة تیر خدای» ایرن قلعه بمخیره " است و قلعة است مخت عظیم بر 
مت من 
کوش بغایت بلددی و از بهر ان این‌را از 
با وی پا ا وین دا 
۱( ۳ ار 2 چشیه و 
مصنعه دارد » ۱۰ 
قلعة پرگ و تارم» قلعه پر رگی بزرگست و کم و جنگ توافت مت و 
قلعه" تارم چنات نیست #شکمی و هواء هر دو گرم است و آب از 

۳ ۱ 

قلعه رنه درک یه است ه فلة است سشتی ۱ ۲ 
داراببرد" زا ات ک ان ففه دوهی ها ارت ار اش 


4 
و ۳ چجشپه و مصنعه کرماتیان دارند » 820,72 








.آب مصنعه است ۳ (4) .شدن 5۳ (۳) .بخبره ۲( .گازرین 8 (۱) 
.اب از چشمه و مصنعه دارد ۶ (2) .داردسجرد ظ (۰) 








۱3 فارس‌نامة. آپن البلنی > 
قلمة جید ملغان » قلمة است کی بيك تن نگاه توان داشت از حکبی 
و هواء معتدل دارد ۳۷۳ مصنعبا و غله در آنجا سالل سه چپار بدارد» 
قلاع ابراهستان"» پیش از آنست کی" بر توان شمردت کی بهر دیهی 
حماری است آگر پر؟ نگ و آگر سر تل و اگر بر زین و هه 
۹ 
۰ گرم‌سیر بغایت 4 ۱ 
اش توا قتهاه تارتین 6 ابتناء این سافعها از شیراز کرده آمد. جک انكت 


بیان ولابت است از شیراز تا حدود اصنهات راء جاده سه راهست راه 


مایین و رون» راه اصظنر» راه سبیرم » ازین جلت را مایین و رون 
از شیراز تا یزدخواست کی حد است میان پارس و اصنهان بنجاه و دو 
۰« فرسنگ منزل اوّل از شیراز تا دیه گرکگ از نواحی شیرازست شش 
فرسنگ: منزل دوم سر 4 وود ک رشن فرسنگ منزل سوم مایین 
چهار فرسگی منزل چهارم کرعات غهریان "از دشت روت 7 
0 شش فرسنگ منزل #نعم دیه باشت" از دشت اورد است شش فرسنگ 
متزل ششم حوشك زر از کت ورد ات ی فرستگ منزل 
.. هنتم دیه گوز" هنت فرسنگ منزل هشتم بزدخواست ده فرسنگ» 
راه اضر هم از پزدخواست بیرون آید ری ۲ اقلید و سرمق 
شبیت وه فرسکن آين دراه خزا رت اما دراه سای ایستت کین دب 
1 
میزل اول از شیراز تا زرقان هنت فرسنگ منزل دوم پاودست"" شش 


۴۰ فرسنگ منزل سوم اصعتر چپار فرسنگگ ل چپارم که شش فرسنگ 


.است ۸0845 ظ (ع) ۰ 1۳ (۳) 1 (؟) .ایراهیان ظ () 

.داشت ظ .باشب ظ ( .دوات 8 ۷ .صه ظ (عج) ‏ .یل ظ (ه) 
.«صورت ظ (۱۲) ٩‏ () .ور 38 (۰) آورده ۲۶ (ه) 
رد وز جعلام| )عر8 عط 2 ج1 (و)_ .بسته گردد بدین تفصیل ۲ (۰۳) 








سافتهاء پارس» ۱1۱ 
منزل بخجم کمپنای؟؟ چپار ریق منزل ششم دیه بید هشت فرسنگ 
منزل هذتم دیه پولند هفت فرسنگ منزل هشتم سرمق هات فرسنگگ منزل 802 ۲ 
نهم آباده #ج فرسنگ منزل دهم شورستان هنت فرسنگ منزل یازدهم 
پزدخواست هشت فرسنگ» 
را سیرم» از شیراز تا سمبرم چهل مج فرسنگ" منزل اوّل از شیراز ۰ فهة 
تا جویم #ج فرسنگ منزل دوم بیضا سه فریسگ منزل سوم طور چهار 
فرسنگ منزل چهارم یر ماسجان " کامنیروز #جم فریسنگ منزل تجم جریتی 
چهار فرنگ منزل ششم ورد چهار فرسنگ منزل هنتم کلار مج 
فرسنگ منزرل هشتم دیه ترماان " هنت فرسنگ منزل نعم سبیرم هشت 
فرستگ ء 7 
و از ثیراز تا کربات براه جاده سه راهست راء رودات *» راء 
شیرجان"" » ره برگ و تارم » 
"را رودان"؛ از شیراز تا رودانا" هنناد و پنج فرستگ» 
رل اون ای بند" عضدی ده فرسنگک منزل دوم دیه خوار ده فرسنگ 
منزل سوم آیاده ده فرسنگگ مترل چهارم دیه مورد شش فرسنگ منزل ,, 
خیم صاهه" هنت فرسنگ منزل ششم راذان یازده فرسنگ منزل هتتم 
شهر بابك هنت فرسنگ منزل هشتم مشرعة ابرهیبی هنت فرسنگ منزل 
هم رودان هنت فرسنگ > 
1 را 2 ۳ از ۳ تا شیرجان" هشتاد فرسنگ ؛ 
منزل اوّل دیه بودت"" چهار فرسنگ منزل دوم دو ده داریا سه ۰۰ »85 
.است از قرار تفصیل که داده آید 2۵05 ظ () 7 ۲ رم 
.دوزان ۲ (۰) . وسان ۲ ( .3685 طامط طذ 8عاهزمج رابتعا (ه) 
.صامه ظ (ه) بندی ظ (د) . .هه ظ (-()_ .. .سیرجان 5 (). 
تاه هه را واه قیوان ظ م۳ ای 


.بودن 11 )۱( 
21 


۱2 فارس‌نامة اپن الم » 
فرسنگ منزل سوم خرّمه هفت فرستکت متزال جیار کف عون فرسیگت 
منزل #جم خیره هفت فرسنگگ منزل ششم نیریز نه فیمنگ منزل هفتم 
قطره " هنت فزسنگ منزل هشتم مشرعه هنت فرسنگ منرل نهم 
پیج فربنگ منزل دم و بازدم مشرعا مهن" پنزده فرستگی منزل دوازدم 
, بر کار نیکلاخ شیرجان" ده فرسنگ» 
راه برگگ و تارم» از شیراز تا آتحا هنتاد"" فرسنگ» مترل اوّل ماهلویه 
شش فرسنگی منزل دوم سروستان نه فرسنگ منرل سوم دیه گرم نه 
فرستگک میزل چهارم پسا پیج فرسنگ منزل #تجم هنت ده و فستجان 
هنت فرسنگگ منز ششم تا اول حدود دارامجرد چهار فرسنگ منزل 
هنتم دارابچرد ش فرسنگ منزل هفتم رستاق" الرستاق شش فرینگ 
منزل نم پرگ دوازده فرستگ متزل دم تارم اه قرب گنج 


۷) 


2 ۱ ۱ و 3 
07 و از شبراز تا سرحد خوزسنان شصت و دو فرسنگ » 


منرل اوّل جویم پنج فرسنگ منزل دوم خلار نج فرسنگی منزل سوم 
خراره پنج فرسنگ منزل چهارم دیه گوز از" تیرمردان چهار فرسنگ 
۰ مترل #خجم کونجان" سه فرسنگگ منزل ششم نواتجات سه فرسنگ منزل 
هنتم خوابدات چپار فرسگ منزل هشتم کشن شش فرسنگ منزل نهم 
کید ملّغان پنج فرستگ منزل دم صاهه "" چهار فریننگ منزل یازدم حبس 
چپار فرسنگ منزل دوازدم فرزك"" شش فرسنگ مزل سیزدم ارّجان 
چهار فرسنگ منزل چپاردم بوستانك چهار فرسنگ » 
و از شیراز تا ساحیات جتایا و یت" 
فرستگ» 
سیرجان ۴( .مبققه 2 () . .خطره 2  )0(‏ .گشت ظ () 
از قرار تفصیل است ۸005 ۲( .فوستاق 8  )(‏ .هشتاد 3۳ (۰) 


.صامه ۲ (:) _ .گویحان ۲ .گونجان 8 (») .گورار ۲ .گوزار 8 (۸) 
ستنی ۳ م0 برع ظ (۱۶) .بورك ظ (:۱) 


۳۹ 


و مهرب شصت و دو 








مسافتهاء پارس > ۱ 


اش 
مزل اوّل جزچیر نان چهار فرسنگ متزل دیم دشت ارزات شش 


فرسنگگ متزل سوم کازرین ده فرستگ منزل چهارم خشت نه فرسنگ 
مزل ب 1 شنم دیه مالك چهار فرسنگ منزل 860 


هنتم و؟ هشن وین 0 یر شش فرسدکت: درل 
دق مهروبان شش فرسنگ > ۱ 


و از غیراز تا اعال سیف سی و نه فرسنگ*» 

منزل اوّل ماصرم" هنت فرسنگ منزل دوم رودبال ستجان شش فرسنگ 
منزل 1 جرّه سه فرسنگ منزل چهارم غندجان"" چپار فرسنگ منزل 
عم رم " الذیوان شش فرستگگ منزل ششم توج شش فرنسدگی منرل هنتم 
سیف هلت فرسنگ > ِ 
و از راز رم شصت دٍ ۲ج 0 چهار منزل تا خیدجان" 
برین راه کی یاد کرده و پیت گرشد که تک و بخجم بوشتکان هنت 
فرسنگگ منزل شم پوشکانات نج فرسنگ منزل: هنت دیه شنانا ده فرسنگ 
منزل هشتم ماندستان هشت فرینگ متزل نهم آخر ماندستان هفت فرستگی 
منزل دم نجیرم هشت فریسنگ» ت 
ور یزار نا تسرات ره فیروزیاد مناد و شش فربنگ» منزل اوّل ۸6 
کنره بخ فرسنگ منزل دوم کوار بخ فرسنگ منزل سوم خینقان"" # 
فرسنگ منزل چهارم فیروزاباد #ج فرسنگ مزل عم صبکات هشت 
فرسنگ منزل شثم هبرای ۳" هنت فرسنگ منزل هنتم کارزین نج فرسنگ 
چپار منزل از کران تا سیراف می فرسگ» 

مه ۲ (م).. .ستتیز ).هه فلا ری جزجرگان ۲( 


.رو .روا ظ () .عنیچان ۲ذا (ج)_ .مادم ۲ (د)_ .است بدین تفصیل 
.حسققان ۳ظ (ه) . گرده ام ۲0۱۱0۷ تا غندجان ۷۵:5 فط] ظ ص (م) 


.هيرك ظ (۰) 


۱1 فارس نامه این الملنی > 
مرو و از شیراز تا یزد شصت فرسنگ» منز اوّل زرقان شش فرسنگ منزل 
ق . حص. ]۷) 
دوم | پاودست شش فرسنگ و تا اصظضر چهار فرسنگ ]" منزل سوم 
() . . . سم ی ‌ 
کید" شش فرستگ منزل چهارم کبپنك" چپار فرسنگ منزل عم دیه 
پید" چپار فرسنگ منزل ششم ابرقویه دوازده فرسنگ منزل هفتم دیه 


( سور 


ه شیر" پنج فرسنگ منزل هشتم تومره بسبی" چپار فرسنگ منزل نهم 
پزد نه ایگند ‏ 
م8 احوال شبانکاره و کرد" پارس» بروزگار قدیم شبانکاره‌را در پارس 
ذکری نبودی ۳ ایشان قومی یقن کی شةً ایتانت شبان اکن 
و مزدوری بودک و باخر روزگار دیلم در فتور چون فضلویه فرا خاست 
۰ ایشانزا شوکتی پدید آمد و بروژگار زیادت می گت تا ممگان سپاهی 
و سلاح‌ود و اقطاع‌خوار شدند و از جبلة ایشان اسبعیلیان اصیل اند 
و نسب و حال شبانکارگ تن اینست > 
امییلان» سب ایشان با بو می روداز فرزندان منوچهر سبط 
آفریدون کنی پادشاه نبودند ان بطن اما از ۷ 
۰ و در عهد اسلام چون لثکر عرب پارس بگرفتند این قومر وت دبگل 
پارسیات قهر کردند و آواره شدند و بشبانی و گوسپندداری افتادند 
و متام بضادشوربانان کردند از دشت اور" و آنجا مرغزار و آیست 


و این اسمعیلیانر چهارپا و گوسپند جمع آمد و نیز قوی‌تر شدند پس 





اصطخر هسوط 286 فطا اعتهقتط صاطزه ۵۲۵۵ عطه ۵۶ 0۵معاعص؟ () 
,معط ولوو‌مستنه مر ۶۳ دز عامه فطا ۹06 .شش فرستك 
.ید ۲ (4) .کبنك ط .صمبننك ظ (۲) .لمینك ط .جممنك ظ (؟) 
اکنون فصلی : جلعععم۲ن ۲ ۲16۲6 () . ,توذره سب دا (ج) .شبو ظ (۰) 
در شرح وال شبانکاره و کردان یاد گرده شود چنانکه فرمان اعلاه الله 
.کردان ظ () ,بود و کتاب بدان ختم افتد والله هو المعین 
آورد 2  ۰:(‏ .اسهپیدان ظ  ).(‏ .باطنی ظ (ه) 








احوال شانکاره ۹ پارس > ۱1۵ 


چین بناطات تیه باضتیات امقی عا فاشیا بکاشت و ان 


زور کاری بد: باقظیاب ابر اسعیلان در اغال اصقبانت دست 
درازی می کرده اند و راه میداشنند ۷۳ فرزاش تاختن و و ایشانرا .9 ظ 
بغارتید و خلقی‌را بکشت و دیگرات یگرمنتند و بکبه و فاروق رفتند و 
کدی آنجا می بودند و پادشاهات پارس دیلر بودند پس ایشاترا رضا . 
تکوس اقا باه وهدیتال از که کیری کمیا اعر زرکار 
باکالسجار برفتند و داراجرد بدست گرفتند و دوات دی بانجام رسیده بود و 
دفع ایشان تتوانسعند کردن و ایشان بسیار شدند و قویی " گشتند و اصلاین 
قوم در آن تقو راخ میدید یک هد بش ای و ابر یبن سالک 
بود کی حسویه پسر اوست و دیگر نمرد بن بمجبی و این نبرد" پدر ما بود ی ۰۱۰۰ 9 
آبراهیم بن ما پسر اوست و حمد بن محییی برادر بزرگتر بود و دارامجرد 

او بود و در فترت دیلم ۱ 
پنج نوبت زد و اين معنی آییرن ماند میان ایشان تا آکنون کی آتايكک 
چاول بر داشت و چون من بن یی فرمان یافت از وی دو پسر ماند 
یکی پیات نام و دوم سلك و یات کر انك رف دعر بویا ی توا 
پدر نشست و عم آو نبرد کی جد ابراهيم بر ما بود بیانرا پکشت 

و دارآ جرد یت درف وف وقت فضلویه ستوی بود سك نزدیلت 
فضلویه رفت و پوی استعانت کرد و مدد اورد تا خون برادر خواهد 
فضلویه این اعال کی اکبون حسویه دارد بدو دای اج و فستی‌ان 
امطهانات فرا کات بش از دارازی ی پچ ما تقیی ماک وم 
پایگاه خویش شک گردانید و خصومت میات او و نبردیان قایم گست 
رازن میان بنی اعام هعییان مانده است > 


.پباشف ۱ (4) .را 240 نذا (ع) .ناش 1۳ (؟) ۰ 1 (:) 
,واکان ۲ (د) .اینست 2009 ۲ (۷) .مجمی 1 (ج) .قوی ۲ () 





2 8 رامانیان ام 2 قبیله فضلویه بودند و زعيم ایفان پدر فضلویه بود " 

نام آو علی بن لسن بن ایوب و هیگان شباتی کزدندی و این فضلویه 

بکار خویش و شبانی مشغول بودی پس فضلویه تخدمت صاحب عادل رفت 

و این صاحب وزیری برد نت قوی و تین و با رأی و تدییر و صرامت 

. و سپاه‌سالاری بودعه ی نام کی صاحبرا با او رای نیکنو نود پس 
فضلویه را ۳ پداث فرتونش وین ی رت مالک دیلم 

صاحب‌را بکشت فضلویه خروج کرد و اورا بگرفت و بقلعة 1 

حبوس کرد تاد راک اه متضرز زین سید بود خراسویه نام و هانا 

پراگنده می زیست و سبب زوال ملك دی نابکاری آن ژن بود و فضلویه 

0 .۱ این خراسویه مادر ملك ایو منصور بگرفت "و در گرا گرم کرد بی 

آی :۵ در آتجا ملااء مد و ملك ابو منصوررا"؟ در آت قلمه هلاك 

و پارس تارکفت و میانکارگانرا بر کشید 0 و قلاع 

داد و از آن وقت باز مستولی گشتند پس ملت و رحمه اه بپارس 

را وشات او و فضلوبه جنگ قایم هد و از آت سال باز پارس خراب 

۰ شد پس فضلویه نترگار داطات شهید الپ ارسلان دس 10 روحه رفت 

و رایات منصورهرا سوک پارس کنید و پارس بفیان ب دادند و باز 

عاعی هد و بر دز خرمه رفت و نظام البلك رجه ال" حمار داد 
اور(" تا او بزیرآمد و گرفتار شد و اورا بقلعة اصطفر باز داشتند و آن 

قلعه‌را بدست گرفت تا بدانستند و اوبا بگفید و بومتش پر » کردند 

اکون آزین رامانیات قومی مانده آند و بقادم ایشاث ابراهیم بر رزبان 
2 قییات نا از بدا 


۳ 


۸ ۲ و مپست است و این پسر ابو نصر بن هلاك 


.نهر 13 (« .چاثی ‏ .جابی و (ء) ,راهانیان عق و۲ «[طزدده‌در 13 (۱) 

0 یر ری آپ 1 (۰)-(*) .مطویه ظ و (4) 

واو 2 (م) ‏ جه ۳( .قاوود 22 () .. -ازوی 9060 ظ () 
ره زدیا. ‏ آویا وظ 








احوال شبانکاره و کرد پارس» ۱۷ 
ان ۶ این قوم آنند ۳ ابو سعد ازیشان هد دراگ اه 
چوپانی و شبانی کزدندی و منم ایشان حد برن مبا بود پدر ابو سعد 
و فضلویه اورا بر کنید هحون دیگر شبانکارگان و سپاهی شد و بغد ازین 
ایو سعد ندمت عبید الدولّة پارس رفت و اورا بلاج دیگر اصحاب اطراف 
پارس بر کنید و چوت روزگار فتور در آمد مستول کشت و کازرون » 
و آت اعبال بدست گرفت تا آکنون کی اتابك چاولی اورا بر داشت 
و ازین کرزوییان هچ معروف نباندست جز ايرن فضلوبه بن ابی سعد 
و دیگر اتباع اند» 
مسعودیان» قوبی مجهول اند بی اصل و ایشانرا فضلویه بر کنید و قلعه 
سهاره بدیشان داد و رکن الدوله خبارتگن اقطاعی اندك داده بود .. 
ایثانرا و دو پسررا از ان شاهنشاه ری کی اورا مجد الدوله گفتندی 
باوّل عهد جلایی بنیروزاباد فرستاده بودند و آنجایگ باقطاع بدیشان داده 88 
و امیرویه مسعودی کی متدم ایثان بود این هر دو پسررا بکشت و 
فیروزاباد بدست گرفت بعد از عهد جلالی و قوی شدند و پس بیشترین 
اعمال شاپور خوره بدست گرفت "و قوی شد" و پس از آن بروژگار ۱۰ 
آبو سعد کازرون تاختن برد و امیرویه‌را بکشت شون و پسری داشت 
وشتأسف نام و مجانب حسویه پیوست و فیروزاباد بر وی مقرّر داشت 
و چون انايك چاولی بپارس آمد" همگانرا قمع کرد و از معروفان ایشان 
سیاه میل ماندست و تنی چند دو از پسران ابو الم" و دیگر اتباع اند» موق 
شکانیان» قومی شبانکاره کی‌نشین اند مردمای باشند منسد راءزن و مقام .» 
در قهستان گرم‌سیر دارند واکون ضعیف حال اند و اتايك ایشانرا 
عاجز گردانیدست و سران ایشان هلال کرده و بر داشتهء 


حملاع] همم ۷۲۵۲۵5 ۵۲ ۳۵۳۵ 5086( .حرزبیان ۲ حخرزوییان ظ (۰) 
۵ 5010۴ (۰) . .و 200 138( .و قومي شدند 3  )(-۲(‏ 1676 انا 
۱ 


۱۸ فارنرنامة آبن البلنی > 
ذکر کردات پارس» بروزگار کردان پارس نج رم بوده اند هر يك رم 
او هزار ۱ این تا 


۲ ۱ " 

رم الذیوان *؟ 6 

زج اللرالجان ۳ ۶ 

رم کار یان !"۲ و 

رم الا زنیان(۳) ۶ 

و چندان ۹ لشکر فاس‌را بودی ازين کردان بود ی مضت بسیار 
بودند و بارسیان*؟ و سلاح و چهارپایان و در عهد اسلام هه در جیگها 


., کته شدند و در جهان اواره""ماندند و هیچ کن از انب کردان پاند 


مگريك مرد نام او علك بور"" و سلبان شد و نژاد او هنوز مانده است 
وا دیع کدانت کین گوت بپارس‌اند جاعتی بودند کی عضد الدوله 
ایشانر! از حدود اصفنیان آورده بود و نسل ایثات بباند» آپنست 
ماجرای احوال بارس و پارسیان » 

و اما 33 استنهام فرموده بودند کی مردم پارس‌را خواری سازد یا 
یکوپ معلوم شد و فرمان اعلاه اه ممتثل "" گشت و قاعد بادشاهی در 
جهان بر عدل و سیاست و تکویی نهادست و چنان باید کی هر يك‌را 
سای خویش پکار برند و آگر انا کی سیاست باید تیکوبی کنند"" با 
آئیا کی نیکوبی باید سیاست کند زیان‌کار باشد و چدانك متبی"" 
گفتست» 

.حیلویه ۲ (۳) . .ووقو 0 تطاهاعآ عع5 (»). . .جومه ۳ظ () 
.الکاریان 3  ):(‏ .اللوایجان ۳ .اللواسجان 8 (۰) . .الزبوان 8 (4) 
.با اسیاب رکعطتو رقفعظ 00۲0۲ (د) .الب دیجان, ۲ .الب دسعان ظ (۷) 
.کنی ظ (۱۲) .متمقل ظ (۱۱) .بود ظ (.۰) .وراه ظ )٩(‏ 


وطا ۲و صمتانه جتامنعاع(ظ وا حننععه عوتع۷ ۲۵" .منشي ظ _ .مسی ظ (۱۴) 
30 ۱ راحاطاحصهتا اه هس22 





در صنت مردم پارس ) 1۹ 

پیت" روضع آلنتی فی موضم السیّف باعل 
مقر وفع سیف فی یج ری 2 ۲ 

معنی آنست کی سخاوت جای شبثیر نپادن هچنان زیان‌کار بامد کی 
شمشیر تجای سناوت نهادن » 
و سپاهیان پارس چرت شبانکاره و غیر ایثان مردمانی اند زبوتگر چوت " 
امیرکه یا وال کی بپارس رود با" سیاست و هیبت باشد هیگان از وی 
بشگوهند و زبون و مطیع ای کردنت چا نا ترابست فزفییت: داد 
کیره قدهته شاف بکاری وسته برد ای آکر اي یر انوا 
سست‌رگگ باشد و خواهد تا آن مردمرا بلعلف و نیکویی بدست آرد زبون 
و پای مال کنند و بر وی مستوق گردند و گویند جاج ین یوسف چون ۱۰ 
رادرش " درا ۳" بوالی پارس فرستاد در جملة وصیتها کی اورا می کرد 
چنین گنت ان ارس من فمولة اارجال ولا یتبگرن من تواصیييم اه 
یکثین احدها منیضش" الدم و الاخر فایض" بالدینار و الدرم یعنی 
پارسیان فلان مردان اند و اینانرا مر نتوافی کردن الا بدو کف 
دست کی يك خون بارد و دیگری زر و سیم و چون حد بن یوسف »۱ 
چنین کرد دست ببرد و ولابت صاق گردانید اما البته با اپمات لعلف 
و نری بکار نیفتد و گنه اند 3" اگر دستار شبانکاره پسیاست بر داری 
و باز 9 دهی شوش بیشتر از آن دارد کی بروی خندات دستاری 
فیک ید و دهی پندارد از ترس می دهی و بعضی از رعایاه آتجا کی در 
ایراهستات و قهستانها اند ایشانرا همان اولیتر کی بسیاست دارند اما دیگز .» 
رعایاه آن ولایت دعا 8 دولت قاهره نها ال اند و از روزگار 842 ۳ 


.سنرد ۲ لسمرد 0۲ سترو ظ (۳) ۰ 13 (؟) .نظیم ظ () 
.وی ظ (ج .هه ظ () .یفیض ۲ (() .مجدرا ظ (م) ‏ .هو ظ (د) 


22 





و 


۱۷۰ فارس‌نامة ابن البلتی > 
گذشته باز کوفته و رنجورند و مستوجب رحمت و نظر جمیل حقٌ تعالی 
سایةٌ دولت قافن بر فیواه و اسلام ۹ پاینده دارد بینه و 
جود ه ۶ 

و اما قانوث مال پارس» در توارخ چنین آمده است کی بعهد ملوله 
فرس تا روزگار کسری انوشروان مال ولایتها بر قسیت لك یا ربع و 
یا مس ستدندی بقدر موجود ارتناع و سبیل بای ایک تایه 
بودی اما چون کسری انوشروان قانون خراج هبه جهات نهاد خراج 
پارس س‌و شش هزار هزار درم بر ۱ آمد چنايك سه هزار هزار دینار باشد و 
بابتداء عهد اسلام چون پارس بکننادند خود مدق قتل و غارت| و | گرفت 
و و تا آنگاه کی صافی شد و خرایی و خلل کی راه بافته بود 
بروزگار تلا افتاد و بعهد عبد اليلك بن مروان چون اج بن یوسف 
برادرش محید ت« مت بر پاری وال گردانید و شیرازرا بنا کزد و 
بسیار عارنها در پاری بکرر؟ شحو بت معاملات پارس کی با شیف سا 
عدر کنتیهای دریا س هزار هزار درم و در کتاب رای چعثر ین 
که ها یگود خراج پارس بمهد. هروبت الرشید 9 
دو هزار هزار دینار" بوده است"" و چوت فتنة حد الامین و قتل و 
افساد افتاد" جبلةٌ چراید در غارت ببردند و بسوختند پس چون مأمون 
داز لافیت: ششمکرنن. کفننف از نو قانونها ساخت و جموع ثال پارس و 
کرمان و عبات دو هزار هزار ششصد هزار دینار کردند جیل و اين قانون 
۱۳ 
۵ ۳ (موخر) موخر 200 ۳  )(‏ .بیست ظ )٩(‏ 2 ۳ ۳ ۰( 
واعام مطا عداغ ودننمه] 180 عوقدواع زاطخطمیم مخ (ماعط ۱۰ 048 00 مقدم 
۰ ۵ 95010 هه طعمه طز فص ع8عمعتن حمنط رعنعع۷ع2 ۵ 
بجه ۲( .قدامه بن جعفر مم۷۲ ۲عظ ما نطده تمطانه 76 (م) 


,بر امد بوده است ظ (۱) .مقدم 200 ظ گصد 2۲2 حصذ 3 (۰) 
,افنمام تالج اببه اج راومه تیه جعنطت افتام 8منام‌مباه 27 1 (۱۶) 


قانون مال پارس» ۱۷۱ 
در سنه ماگتیر بستند و بعد از ان عله بن عیسی قانوق برین جملت ورة 2 
بیست در عهد الینعدر باه رفنی اه عبه و تفت آن قدر ی بپارن( 
و" کرمان" تعلّق 5 داشت اینست 3 
جبوع مال پارس و کرمان عبات : ۳ ۳ زر سرخ و 
دو هزار هزار و سیصد و سی و يلك هزار و هشتصد و هنتاد دیدار» 
ات موی ال ابا صاناه او فان پرکر ادن ها 


هزار هشتصد و هشتاد و هنت هزار و پانصد دیدار » 
"۳ 


از ان 


زین جبلت " پارس و اعال ات بیرون از سیراف هزار هزار ششصد 

و سی و" چپار هزار و" پانصد دینار» 

سرت عفر مرکهاء دریا دویست و بنجاه و سه هزار دینار» ۳ 
کرمان و عبات چهار صد" و چهل و چهار هزار و سیصد و هشتاد دیدار» 
ازین جملت کرمان و اعال آت بیرون از مال فهل و فپرج و بیرون از 
ی بنام و ای ۳ شدست و بیرون از ماگ کی در وجه 
تام ناه آمدفیث و مونس خادم حمیل آ آت میکنف. بباند 1 خاص 
دیوان عزیز ۳ 
هشتاد دینار است » 
"مواضمة عبان ی 

ف ار ریا ان ۲۱9 خلینه‌ر! خواندندی هچ کس‌را امیر »85 ظ 
تگنبیدی مکر ایفاتا مالکات. " املاثك " از. شر ملکپا برفه بزدند و 


بش عا قباطت هار فقس ونان مار و هه 


.پکرمان ۴ () .هه طظ (۳) ...بصن ظ (ن)_ .نائن ۳ .ماین ظ (ب) 


پسته فجحطوظ تم مش طظ (ج) ءاستیال ۲ .استبال ظ (ه) 
.اعمالی ظ (۰۰) .هزار ۲ () ۰ 3 () بجن ظ (-(۷) 
مه 1 (۲ب(۳) .. .عسرره عمور ۲ ,عررظ (۱0) ... .مغووز ظ (۱؛) 


.و ملاگ ظ (دب) ۲ 3۳ (م) .پسران ۲ .بسواران ظ (۱) 


۱۷ فاری‌نامة ان الملنی > 
بیشترین از جور و قسیتها کی بریشات می رفت و از آن ههد باز افطاع 
پدید آمد کی مالکان املاك باز گذاشتند و آگر نه پینر از آن هه ملك 
بود و جوت نوبت بعضد الدوله رسید چندان پمارت کد کین 1۳۱ یل 
نبود از بندها و نواجی ساختن و در عهد او جبوع مال پارس و کرمان 
, و عبان با عشر مشرعةٌ دریا بسیراف و مهروبان سه هزار هزار سیصد و 
و شش هزار دینار » 
پارس با عشر مرکبها کی بسیراف بیرون آمد و بهروبان دو هزار هزار 
صد و عاه هزار دینار ازین جبلت شیراز و کرد فتا خسرو سبصد هزار 
و شانزده هزار دینار» 
., کرمات و تیز"" و بلوله" هنتصد و باه مزار دینار» 
مواضعةً عبان بپروث از فرع صد و سی هزار دینار» 
و پاری و ابن اعال تا انخرععد باکالسمار بر حال عارت بود و جون او 
گذشته شد فرزنداد او اج پسر بودند اما ابو نصرکي مهترین فرزندان آو 


بود برودی گذشته شد " بعد از پدر و ملك پابو منصور رسید و وزیرکه 

بود معروف بصاحب عادل و نطام ات میلکنت را تین اون 

منسداث ملك ابو متصوررا بر آت داشتند کی اين صاحبرا و پسرش‌را 

زاگاه بکست از سرجهالت و کودکو(" کار ات مبلکت زیر بالا شد 

وق دز و بی مد ماند پس فضلویه خروج کرد و ابو منصوررا و مادرش‌را 
بگرفت و ملاك کرد چدان کی شرح ده 


.و 2009 ظ (4) ,و 200 13  )۳(‏ .ملوك (:) .بیر ‏ .برظ (۱) 
کت (تمتف! اکتاب بعون ععط ظ ‏ علطععالز وا ظ ها دسولاه) ععط (۰) 


۱۳ 


الملك الوهّاب فی آخر نبار الخمیس فی شبر ذیقعده سنه 
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اردشیر بن هرمز بن نرسی : ۲۱: ۲۲: 
۷۹ 

اردوان اخرین: ۰٩:۱٩‏ 

اردوان بزرگ اشغانی: ۱۸ 

اردوان بن بلاشان: ۱۸ 

ارسطاطالیس: ۵۸:۵۷ 

ارسلان: ۲4 

ارنك : ۱۳ 

اروند اسف: ۱۱ 

آزران: ۱ 

اسپیدگاو: ۱۲ 

اسعن بن آبراهيم : ۱٩‏ 

ابو اسق شیرازی: ۱47 

اسنندیار بن وشتاسف؛ ۱۰: ۲:۵۱ه 

اسفور: برادر جمشید : ۲۴ 

اسکندر رویی: ۸: 4 ۱( 





۵۸ 1۲ : 2۱۳۷ انظر 
ذو القرنین 

اش امیار: ۱7 

آشعری : ابو موسی: 4 ۱۰:۱۱ 1 ۱۱۹ 





۱۷: 

اشتان: 17 

اشك بن اشکان: ۱۷ 

امک پن دارا بن دارا:۱۹: ۵۸:۱۷ 
۹ 

اشکان: ۱۷ 

اشمکیند : ۱۰ 

اشه؛ ۱7۱ 

امین : مادر کیرش : ؟ه 

اصبعی: ۲۱ 

افراسیاپ ترله: ۹ 2 
۱۸ ۹۹۱۳۹ 
۷۲ 





افریدوت بن اثنیان: ۱۳:۲ ۱۱ 





۱ ۱ ۳۲۱-۲۷ ۲ 

الاصنر: "۱ 

البق : ۱ 

الپ ارسلات: ۱۱:۱۲۱: 

الیاس بن الیسع : ۰ 

امیرویه مسعودی: ۱۱۷ 

انطیفن : ۵۸ : 95 

آنیّد :۱۰ 

انوش : ۲۵ 

آنوشروان بن قیاد: کسری: ۳۴: 2۸0 
۸ ۰ ۱۰۱ "۱"۱"_< 
۱۳۰۰۱2۸ 


فارس نام ابن الیطنی > 


افکششتب ۲۶:۵ 

ایاس پن قبیصه: 6 ۱۰ 

ایرج بن افریدوت: ۳۳۰۹۳ 
ایلاف: ۰ 4 

اینکید :۱۰ 

اپرتمپاث : ۱۰ 


الک ۲۶1۱۹ 


باجول: ۱44: ۱۰۸ 

باداث ۶ ۱۰ 

با کالعبار: ۱۳۳:۱۲۷:۱۲۱:۱۱۹: 
۵ ۱۷۲۳ 

یاجور: ۲2 

پئیادوس: ۲ ۱۰ 

کی التصر؛ 0: :۵۴:0۲:2۸ 

برازه : مهندس: ۱۲۷: ۱۱:۱۸ 

پردد ادن هفی گ: ۰ انظر 
ویکرت 

برد بن حارثة الیشکری: ۰ ۱۰ 

برموده بن شابه ؛ ٩۸‏ 

بریط : ۱۳۱ 

٩۷:۱۳:۹۱ :۸٩ بزرجبهر؛‎ 

پسطام : ۱۰۳۱:۱۰۰۰ 

بسنرخ : ۱۰۹ 

بطلیبوس :11 

پلاش پی اشغانان: ۱۸ 








فپرست ارجا والشاء 


۱۷۰ 





بلاش ین بهمن بن شاپور: ۱۷ 

بلاش بن فیروز بن هرمز: ۱۷: ۱۸ 

بلاش بن فیروز (پیروز) بن بزدجرد : 
۲ ۸۲ 

بلاشاث بن بلاش بن فیروز : ۱۸ 

بلت التصر: ۵۳ 

پلدای : >ه ۱ 

بندویه: ۱۰۲۱۱۰۱۰۱۰۰ 

ین يأمین: :۴٩‏ انظر ابن يامین 

بوران: :۱۰٩‏ انظر بوران دخت 

بوران‌دخت بنت اپرویز: ۲۰: ۱۱۰ 
انظر بوران 

بورشسب: ۱۳ 

بورك : ۱۳ 

بورگافت ۱۲ 

بهرأم بن آردشیر بن شاپور بن یزدجرد 
الائیم : ۲9 

بهرام بن بهرام بن بهرام بن هزمز: 
2 

بهرام ن بهرام بن هرمز: ۲۱: 15 

بهرام چوبین : :۹٩ ٩۹۸‏ ۱۰۰: 
۱ ۲ ۲ 1۰۸: انفظر 
بهرام شوبین 

بهرام بن سیاوش: ۱۰۲ 

بهرام بن شاپور بن اشت : ۱۷ 





بهرام شوبین : :۱٩‏ ۲۶: انظر بپرام 
بهرام بن منوزا خسرو؛: ۲۰ 





بهرام بن هریز بن شاپور: ۳۱:۲۰: 
۸٩: 0 ۳‏ 

بهرام جور بن یزدجرد: ۲ ۸۲:۲ ۷ 

بهین برن نیارد ۵ 1۹« ۳ 





۱۳۰: 1۰ ۵۲ 

بهمن‌دخت بنت بهمن بن اسنندیار: 
۵ 64 

بیان بن حید بن حیی : ۱75 

بیدرفش : جادو: ۱ ه 

بیروشنك: ۱۲ 

بیژن بن گیو بی گودرز: 4 

بیشی بن گیومریث: ۲1 

بینروست: ۱۲ 

بیل : ۱۲ 

بیوراسف بن ارونداسف : ۱۱: 
۵ ۳۵: انظر ضا ی 


پرویز بن هرمز : انظر اپرو یز بن هرمز 
برهاین 2 که سیاوش: 71 4: والعیح 
گسیوز 


پیران : ۱+ 44: 21 








۱۳۹ 


سس سس سس سس سس 


پبرگاو: 1 

پیروز بن یزدجرد بن بهرام‌جور: ۸۲: 
پیری (9) : 07:۵0 

پبری اشغانی: ۱۹ 


تاز؛ ۱۱ 

تاش + فراش؛ ۱۳1۵ 

تاج تریب : ۲۶ 

تبایت ایو کت بقل ک ورف ؟ ع: 
0۰ 


تور بن افریدوت: ۲۷:۱۳:۱۲ 
تورح ۱۳ 
تسار؛ وزیر؛ 1۰ 


ثورگاو؛ ۱۲ 


جابی: ۱77 

جاحظ : ۲۱ 

جالوت : 4۰ 

جاماسب پن فیروز بن بزدجرد : ۲۴: 
هب : انظر جاماسف بن فیروز 

جاماسب بن لهراسب: تفت 

جاماسف بن فیروز بن یزدجرد؛ ۲5 
انظر جاماسب بن فیروز 

چریر ین عبد ال البجل: ۱۱۲ 





جعفر بن قدامه : ۱۷۰ 

جلابزین: ۰ ۱۰:۱۰ 

جبشید بن-ویونجهان: 1۰: ۱۳:۱۱: 
۰4 ۱۳1۱:۳۵۲۹ ۱۲0:1۴؛ 
۱۳۷ 

جودرز اشغانی کوجك: ۱٩‏ 

جودرز بزرگی بن اشغانان؛ ۱۹:۱۸ 
انظر گودرز امغاف 

چوهر؛ ۲9 

جوهرمز : ۵1: ۵۲ 





چاوی: اتابلك: ۱۲۸ ۱۳۰: ۱۱ 
۱ 0۲ ۱: ۱۰۷: ره ۱: 
۱۷:1۰ 


حابی : ۱۶۱ 

حام : ۲71 

اج برن بوسف : ۱۲۱:۶: ۱۱۳۲ 
۷ ,+1۱ 

٩۰ : حرفیل‎ 

ابو الحسن بن ابی حمد فزاری: ۱۱۷: 
۱۱۸ 

حسویه بن سك : ۲۸ ۱:۱۳۹:۱ ۱۳ 
۷ "۱ 

حسین بن علی بن ابی طالب: ۶ 


فهرست الرجال والنساء 


حنص: ۱۱ 

حکم بن ابی العاص: ۱۱۳: ۱۱۶ 
حبزة بن امسین الاصانی: ۸ 
حنظلة بن ثعلبه: ۱۰۲ 


خاقان ترکستان: ۲۳: ۷۸: ۱۷۹ ۰ 
۱ ۳ ۰ -"[ 
خرأسویه : 1717 

خرزاسف بن ی شراسف: ۵۱:4۷ 
۲ انظر ارجاسف 

خرشه : 6۷ 1 

خرماز برن ارسلات : ۲4: انظر 





خرهان 

خرهات بن ارسلات: :۱-۰٩‏ انظر 
خرباز 

خسرو اشغانی : ۱۸ 

خسرو بن ملادات : ۱۸ 

خبان: برادر پیران : 4 

خبانی بنت بهمن بن اسنندیار: ۱۰: 
٩‏ 0 4۰۰ 

خبراخت بنت یزدانداذ : ۲۵۰ 

خنوخ: ۱۰ 

خوره زاد ان ار هه ان 

ابرن لفیرتین: 4: انظر علی برن 
2 


۱۳۷ 
دارا بن بهین بن اسنندیار: ۵ ۵4:۱ 
:۱۳۹ !۱ 


دارا بن دارا پن بهین : ۱۰ : ۰ 





5۹ ۰ "۰۴ 
دانیال: 6۲ 


داود شین :3:9 ۰ 





دیبرقد : ۲4: والعیم دبیرفد 
دینکان : ۱۱ 

دیوبند: ۰ ۱ انظر طهبوث 
دیوجهاد : ۱۰ 

دیونجیهان ؛ ۳۹ 


ذا الفرنین: انظر ذو القرنین 

ابو در بن ابی ید فزاری : ۱۱۷ 

ذو الاذعار بن ابرهه ذی البدار : 4۲ 

ذو الترین: 0۹:67:۱71:۸: ۱۳۷ 
۲ انظر اسگدو زور 


راء ارس : ۱۲ 

راحب : 4ه 

راخبعم بن سلیمان : .4ه 

راضی : خلینه: ۱۱۷ 

راهزاد پارس : ۱۰۰ 

رستم بن دستان : ۱: ۵۲:4۲:4۲ 
23 


۱۷۸ فارس‌نامة 


رتم برن فرّخ هریز : ۱۱۰: ۱۱۱: 
۱۱ 

رشتن (رشتین ) : وزیر : 0۰: ۰۷ 

رکن الدوله خارتگین: ۲: ۱۳۳:۳۹: 
۱۷:۳۹ 

ربی‌گاو : ۱۲ 

روشنت: بنت دارا پن دارا بن بهمن: 
۹ 

روشنك بن فرکور: ۱۲ 

روع: ۱۲ 

روم: ۱۹ 

روی:۱۱ 

رومیه؛ ۱ 


زاپ ؛ ۱۳: انظر زو 
زاب زو بن طهیاسب : 

زو بن طهیاسب 
زاب نودکان: ۱4 





زادان فرّخ : ۱۰۷ 

زرافه: عم" کضرو: 44: 0+ 

زریابل :۰4 

۱۳۸ :1۲ :۵۱ :۵۰:4٩ زردشت؛‎ 

و ی طبپاسپ : ۳ ۰ ٩‏ - ۲۸ 

از م3 فزاری؛ ٩۱۱۷‏ 
۱۱4۸ 


۳ انظر 


ابن الم » 
زین العایدین: : انظر غلی تب 
سین 












ساسا بن بهین بن اسنندیار: ه ۱: 
۹ ۰ ۵0 5 ۰ 

ساسات بن فشافشاه: ۲۵ 

شائیاسب : ۱۳ 

سپیدگاو؛ ۱۳ 

سرجوت: ۱1 

شرچیس : ۱۰۲ 

٩۷ : سطبح‎ 


ابو سعد کازرونی: ۱4: ۱۶۷ انظر 





ابو سعد بن حمد بن مبا: ۲ ۱4: 
۱۷:۱۰ انظر ابو سعد کآژرونی 

سعد وقاص: ۱ "۱۳ 

سگانشاه: 0 انظر بهرام پن بهرام 
بن پهرام یبن هرمز 

سلك بن حمد بن حیی : ۱1۵ 

سلم بن افربدون: ۲۷:۱۲ 

سلیبات الب : ۵۰:4۰:۲ ۱656: 
۱9 

سهرگاو: ۱۲ 


سیأگاو (سیاه‌گاو): ۱۲ 





فهریست الرّجال والساء 


سیاملک ؛ ۱۱:۱۰ 

سیاوش (سیاووش) : ۱1۱:۱4: 4۱: 
2۹-4 

سیاه‌میل بن بپرست: ۱71: ۱7۷ 

سیف ذی بزن : ٩۰‏ 

سیتا: 6۲ 


شابه : خاقان : ٩۸‏ 

شاپور برن اردشیر: ۲۰: ۰۷۳ ۱۱ 
۶۸ ۱ 

شاپور بن اشکان : ۱۷ 

شاپورانود: ۲۰ انظر شابور بو 
اردشیر 

شاپور ذو الاکتاف: ۰۲۰ ۲۲:۲۱: 
۱-۳ : انظر شاپور ين هرمز 











بن نرسی 

شاپور بن شاپور ین هربز: ۳۲: ۷۳ 

شاپور بن هرمز بن نرس : ۱ انظر 
شاپور ذو الاکتاف 

شاپور ين یزدجرد الائیم : ۲۵ 

شبر ذو امناح: ۸۰ 

شهوایل بر با ك 

شهرازا: ۱۵: انظرخمای بنت بهمن 
بن اسفندیار 


شهربانویه بنت یزدجرد: 4 





۱۷۹ 

شپربرآز: :۱٩‏ ۳4: ۵ ۱۰۳:۳: ۱۰2: 
م ۰ ۱ ۱۹ 

شپرك : مرزیان : ۱۱:۱۱ 

شپرویه : ۲۰ 

شهریرامات بن اثنیان: ۱۳ 

شیبان بن ابی نصر بن هلاك: ۱ 

تون ادن ۲۳۹ 

شیده بن افراسیاب: 4 

شیرویه بن اپرویز؛ ۱۰۰:۳۶: ۰۷ ۱: 
۱۱:۰۸ 


شیرین : ۱۰۷ 


صاحب عادل: :۱711:۱۳٩‏ ۱۷۲ 


صیدقیا : ؟ه 


ضیاگ : ۱ ۱: ۳۰ ۰ع۲: ۳1: انظر 





٩۲ ۱۱ فیزن؛‎ 


طالوت : 4 
ابو طاهر بن ابی حمد فزاری: ۱۱۷: 
۱۱۸ 


الطبری: حبد بن جریر: ۸ 
طوس: 4 
طهیاسب: :۱:2 


۸ 


سس سس سس 


طهبورث بن ایونعهات (ویونجهان) : 
۰ - ۲۸ : 71۲: ۱۲۵ ۱2۲ 
۱ 


ی الب قامر نم گزیز۱118 
عبد اف بن عباس: ۱۱۷ 

عید اف بن عبد البطلب: ٩٩‏ 

عد ال برن ابی نصر بن ابی حید | غبا 
فزاری: ۱۱۸: ۱۱۹ 

عبد الملك بن مرواث : ۱۷۰:۱۴۲ 
عبید بن عویج: ۱۱ 

عتبة بن فرقد السلمي: ۱۱۲ 

عنمات بن ابی العاص ثغنی : ۱۱۴: 
۱۱ 
عنمان بن عّان : ۱۱۲: ۱۱:۱۱۵ 
عضد الدوله: ۱۱۷: ۱۱۸: ۱۲۲ 
۴ ۱۳۵ ۱۵:۱۱:۱۱ 
۸ ۱۷۳ 

ابو العلاه: وزیر: ۱۲۱ 

علاء حضرم : ۱۱۳ 

علك بور: ۱7۸ 

علوان بن عبید : ۱۱ 

یرای ین ابا ۱3۱۷2 

علی بن آمسن بن اپوب : ۱ 
0 

علی بن ابي طالب :۱۱۹ 





علی بن عیسی: وزیر: ۱۷۱ 

عبر بن احطاب: ۱۱۲: ۱۱:۱۱ 
عبید الدوله: ۱۳۳ ۱۸۱۷ 

عویج؛ ۱۱ 

عیص : ۱۳ 


0 بن عمید الدوله: ۱۳۴ 
ملکشاه 








فاردون: ۲۰ 

فاشن : ۱۳ 

فراراوشنك : ۱۲ 

فرامرز بن هداب ؛ ۱۸۹ 

فرخان : ۱۰۹: انظر شهربراز 

فسغراذ خسرو بن اپرویز: ۱۳٩‏ ۱۱۱ 
فرخ هرمز: ۱۱۰ 

فرکور: + 

مت وت نا :4 

فروال: ۱۰ 

فرود بن سیاوش: + 

فشافشاه: ۲۵ 

فضلویه بن آبی سعد :؛ ۱۷ 

فضلویه بن علی بن امسن بن ابوب: 
۱۳۳۱۸ ۰۱۵۰۱3 ۱1 
۲ ۰ ۱۳۳ 





فهرست الرجال والساء 


فوخی : ۱۶ 
فیروز جشنهبده (جشنسده) بن بهرام : 
۵ ۱۱۰ 


فپیروز دیلمی: ۱۰۲ 

فیزوز بن هرمز: ۱۷ 

فیروز بن بزدجرد بن بهرام : ۲ ۲۴:۲: 
6 انظر پیروز بن بزدجرد 

فیلقوس : 0:۱ 

فیل‌گاو: ۲ ۱ 


ابو القاسم : خان : ۱۳۹ 

قافم: خافان: 4 ۹۸:۹ 

قاوورد: ۲۱ ۱1:۱۳:۱ 

قباد بن فیروز (پیروز ) بن یزدجرد: 
۸ ۱۸۰۹ 

قباد بن هرمز: ۱۰٩‏ 

فتلیش: امیر: ۱۲۷ 

۷۰ ۶:1٩ قسطنطین+‎ 


قیصر: ۲۰:۷۰ ۱۰ 


کای؛ آهنگر اصنپای: ۳9 
کالب بن توفیل : ۰ ٩‏ 


کرمانشاه: ۷: انظر بهرام بن شاپود ی 





بن هرمز 


کسری ين قباد بن هرمز: 6 ۲ 

کمپوبرز: ۱۳ 

کور : ۲ ۱ 

کی شواسب (شواسف): 4۷ 

کاینه: ۶۰:۱4 

کضرو بن سیاوش : ۱4: 4۳:4۱: 
۲ 1 

کرش :۰۳ 

کیش: امیر: ۱۳: ۱۱ 

کیناشین: ۱ 

کقاد قن زاب ۶ + اه هر فد 

سکع 





۰-۳ 


کیشن: ۱5 


گردوبه: خواهر بپرام چویین: ۱۰۴: 
۱۸ 
انس بش قاس ۳۹۹۲۸/۰۱۳ 
کفانشت: انظر کرخاستب 
گل‌شاه: :٩‏ ۲۷: انظ رگومرث 








گودرز اشفانی: 1: انظر جودرز 


کسری: از فرزندان اردشیر بن بايك : گورگاو: ۱۳ 


۷۷۳ ۷ 


کب ور 4 19 


۱۸ 


سس سس سم تس سم 


گیومرث گل‌شاه: ۴ : :٩‏ ۰(ا؟!۱-: 


۱۳۰*۱۳۱ ۲۸۳۷ 


للیانوس : ۷۱:۷۰ 
هراس پر فنوشی : 0 : ۱5:۱4 
۸ ۵۱:۷: ۵۲: 0۶ 


لیطی : 17 





ماژید؛ ۲۶ 

مأمون : خلیفه: ۱۷۰ 

۸٩:1۶:1۲ ۲۰:۲۱:۲۰ ۶ ما‎ 

ماک : ۱7 ۱ 

ماهویه : ۲ ۶ ۱۱۲ 

پاش ی وی ۳۸۱۳ 

ی | 

عجد الدوله : ۱۸۱۷ 

عجد الملك : ۱۱۸ 

ید النبی:۲:۱: 4 ۵: ۷: ۳۴: 1۲4 
۷ ۰:۱۰ ۱: ۱۱۳ 

ابو محبد : قاضی التضاة: ۱۱۷: انظر 
ابو حبد عبد له بن احبد 

ید الامین: خلینه :۱۷۰ 

اپو ید عبد ان بن احبد الفزاری: 
۱۱۷۲ 

حبد بن ملکشاه: ابو جاع: ۲ 

اوه ترا 2 ۱1۷ 


ید بن محیی : ۱۳6 

وید ون وتات ۱۷۰۰۱۳۱۸۱۱۴۶ 

حبود: بن سیکنکین: سلطان : ۱۱۸ 

مریم: دنت قیصر روم : ۱۰۲: ۱۰۷ 

مزدك: ۱۲۴ >۸: ۱۸:۸۰ ۸۸:۸۷ 
۸۹ ۹۳9۰-۰۰ 

مسعود: سلطا : ۱۵ 

مسیح؛ ۱۷ 

مصریم :۱۱ 

مغیره : 11 

ای‌تعدر بالله : ۱۷۱ 

مما بن نمرد : ۱1718 

منبذر: ۱۷۶ ۷۸۰۱۷۱۰۷۵ 

منذر بن النسبان بن المنذر: ٩۷‏ 

ابو مصور؛: بن باکالجار: ۱۷7: 
۱۷ 

منوچهر بر میشخوریار: ۱۲:۹: ۱۳: 
۶ ۳۷۰: ۱3 

منوزا خسرو؛ ۲6 

موسی النبی: ۲۸ 

مونس : خادم : ۱۷1 

مها ذر جشنس: ۱۰٩‏ 

مهمت : ۱17 

میشضوریار: ۱۲ 

میشی: ۱۱:۱۰ 


ترطوت 132 


فهرست الجال والْساء 


نات :۱۳ 


۱۸ 


ورگ : خواهر جمشید : ۱۱ 


نربیی اشغانی؛ ۱٩‏ 
نرسی بر بهرا 
2۳۹9 


م بن بهرام بن هرمز: 


نرسی بر یزدجرد الائّم : ۷۹: ۸۱: 
۸ 

ابو نصر بن باکالسجار: ۱۷۲ 

ابو نصر ترمردانی: ۱4۶: ۱۵۸ 

انوا تین هزات 112 

ابو نصر بن ابی حمد فزاری: ۱۱۷: 
۱۳۸ 

ابو نصر بن هلاه: ۱۲۹ 

نضیره بت ضیضی : 1۲ 

نظام الملك : ۱711:۱۲۳۱ 

تعیات ین الینذر: ۷۱۶۷۰۰۷۶ ۷۸: 
۴ ,۱ 

نمرد بن محبی : ۱۵ 

نبرود بن مخت النصر: ۲ه 

توارك : ۱۱ 

نوبه: ۱1 

نوح اللبی : ۲1:۲ 

نوذر: ۱: ۱۶ 


نوفیل : ۱7 


وبپزسك : ۱۱ 


وشتاسب بن طبیاسب : ۱۴: ۱ 

وقتاشت ون المراسب 2۲۰۱84 
۲ 4۸ 

وشتاسف : انظر وشتاسب 

وشتاسف بن امیرویه: ۱۷ 

وهرز بن به‌آفرید بن ساسان: 45: 
۹ 

وبرثك ؛ ۱۳ 

ویکرت: ۱۰: ۳۲۷: انظر برد 

ویونجپاد: ۱۰ 


۲٩ :۲۶ : ویونجان‎ 


هارون الرشید: ۱۷۰ 

هامرز: ۰ ۱۰ 

هرثمة بن جعفر البارفی: ۱۱۴ 

هردس: ۱1 

هرقل : *۱۰: ۰ ۱۰ 

هرمز ؛ ۱۰۲ 

هرمز بن انوشروان : ۳4--۳۳: ۳۵ : 
۹--۹۸: ۱.۰: ۱۰۹ 





هرمز ین بلاش: ۱۷ 
هرمز بن حیان العبدی: ۱۱۶ 


هرمز برن شاپور برن اردشیر: ۲۰: 
1۳ 


۱۸ فارس‌نامة آبن الملز, » 





هرمز ین نربی بن بهرام : ۱( یزدانداذ بنت انوشروان: ۲۰ 
هرمز بن بزدجرد اب بپرام: :۰ یزدجرد ائیم : ۲۲: انظر پزدجرد بن 


۸۲-۳ : 
5 هام بن شاهود 
هرن 


یزدجرد ين بهرام برن شاپور: ۲۲: 
هزاراسب: ۱۳۱ 


۷۹۰۷۵ 





هواسب : ۱۲ 

هوشتگک: انظر هه یزدچرد ین بهرام‌جور: ۲۲: ۸۲ 
انظر ۳ 0 یزد جرد بن شپرپار: ۶: ۲۹: ۱۰۸ 

هوشپنج ؛ ۱ هوشهنگ ِ 


۳ ۱ _ 11۱-۲ ۱۱ 
هو نگ پیشداد : ۱؛ ۱۰ : بت 
یزدجرد گناهکار : ۱۱۰: انظر یزدجرد 








۳۷-۸ 
1 ۰ شا 
ابو الپسج (۶): ۱۲۷ بن بهرام بن شاپور 
پزدجرد نرم : 1۲؛ انظر یزدجرد بن 

بافیق ۳۹ پپرام‌جور 


بن يأمین پوشع ین نوث: ۲۸ 
مجبی بن زکریا: 7: ۱۸ یونان: ۱ 





آپادان» انظر قلعتهاء آبادان 


بنی ازد : ۱۱۴ 


آباده: ۳۲ ۳۹:۱ ۱1۱:۱۵۳:۱: انظر | اسپیددز: انظر فلعة اسپیددز 





قموا آبادة 

آذراسیان: ۷۹:۵۰:۸۷: ۸۳ : ۸۵ : 
۳۹ 

آشی: ۱۳۹ 

آمد : بابار 

ایرج: ۱۳۵: ۱۰۷ 

ابرقویه: ۱۲:۱۲۱: ۱1۶ 








ایزر؛ ۱۳۵۰ ۱۰۳ 

ارجات: ۸4 : ۵ ۱۸ 
۹ ۱۵۳ ۱۲۲ 

ارجیان: ۱۳۶ 

اردشیر خوره :1۰: ۱۴۷:۱۱4: انظر 
کورة اردشیرخوره 

اردن: 1 

6٩ اردوانیان:‎ 


ارزات: انظر دشت ارزان 


ارزت: انظر یره دشت ارزن: | اصطهیان : 


مرغزار دشت ارزن 


استاك : ۱۵۸ 

اسرایل: :۸:۱ ۰:۳۸:۸۱ ۵۲: 

24 

اسفیدان : ۱۲۴ 

اسکندریه: ۱۰۶ 

اسعیلیات: قومی از شبانکارگان: 
۵ ۱ 

آلاشتر : ۳" 

اشغانیان : ۸: :0٩ :٩‏ انظر اشقانیان 

اشتانیان: ۱٩‏ ۱۱۲۳ انظر اشفانیان 

اصقفر: ۰:۲۷:۳۰ ۹:۳۲:۲۸ :۵۰:۹: 
۱ ۲ :۱ ۱۱ ۱۷ ۱: 
۲۱ ۸ ۲۵-۲ ۱: ۱۰:۱۲ : 
4 انظر کورٌ اصطفر: قلعة 
اصطتر 


اصفر: پار: 


و 


خا 


۹ انظر قلعة اصطفر 
۱۱ 


اصطیبانات: ۱7۱۰ 


24 


۱۸۹ فارس نام ابن ای > 





















بادغیس: ۹۸ 

باذ آورد : گنج: ۱۰۶ 
بازرنگ: ۱44: ۱۰۲ 

باشت: انظر دیه باشت 
پاشت قوطا : ۱2۲ 

باغ : ۱ 


اصطهبانان: انظر فلع اصطهبانان 

اصنهان: ۲۹ : ۰۸: ۷۲: ۸۴: ۱۱۲ 
۸ 1۳1 1۳۷: ۱۲۰: 
۲ ۰ ۰ 1: 
۱4 





افزونی : انظر جزیرة افزونی 
اقلید: ۲۵ 7۰:۱ ۱: انظر دز اقلید 





مچه: ۱۲۲: ۱۵4 


آنبار؛ 
مفر اخضر: ۱۰۴ 
نبوران : ۱2 

پارس: ۱5۴ 
اندیو: 1۴ 2 


ی محر محیط : ۱۵۴ 


سس |مرین: 1۸:۰ 1۹: 2۱۱۳ ۱۱4 
اورد: ۲۲ ۱۰:۱ : انظر دشت اورد: 
حيرة ارزت: ۱۵۶ 


یر تیگان: ۱۲۸: ۰۲ ۱: ۱۵۴ 


مرغزار اورد 
اهواز ؛ 71۰: 1٩‏ 
ایج: ۱۳۱: ۱10 
ایران: :٩‏ ۱۲: ۱۳: ۲۸: ۵: 0۲: 

1۸:۸۲ 
ایران گرده: ۱۳۸ 


ایرافهاف ؟ ۵ ۱۳ 2 


کیره" درخوید : ۱6۶ 

یره دشت اآرزن: ۱۰۳ 

یرد ماهلویه : ۱۵۴ 

تحیرة مور: ,۱94 

مختیگان : انظر مجیرة مختیگان 
برازه: نهر: ۱۳۷:۱۳4: ۱۶۱ 
براق: ۱۲۳۳ 

برزخ شاپور: ۲ انظر عکیر 


بروات: نهر: ۰4 ۱ 


۰ 2 ۱1 
آیگک: ۰۱۱ انظر ایج 


ایوان کسری: ۳۲۱: ۰:۷۲:74 ٩۷‏ 


بابل: ۳۸: ۳۸ 4۰:۳۸: 9۸:۵۲ 


۷۳۰ پسیرا: ۲۵ ۱: ۱۰۵ 


فهریست الاماکن والقبائل والکتب وثیرها» 


۱۸۲ 





بشاپور: 71۳: ۱۱۰: ۱۱1: ۱4۱ 


۲ ۱ "۱ 
بشاوور: انظر بشاپور 
بشکان: ۶ه 
بصره * ۱:۱۱:1٩‏ ۱۱ 
۵ *:۱ 
بغداد: 14 : ۷۲: ۱۱۸ 
بی بکر بن وایل: 15 :1۰1 
بلاد شاپور: ۰1۲ ۱4۷ 
بلاشانیات: ۱۸ 
بلخ: ؟: 1 
۸ 
پلور: انظر جزيرة بلور 


بند رامجرد: ۱۰۱ 


شا 3 3-2 


بند عضدی: ۱۱۱ ۱7۱ 
بند قمار : ۱۵۲ 
بوان : ۷۲: ۱۳۰ : ۱۳۹ 
بودن: انظر دیه بودن 
بوستانك : ۱7۲ 
بوشتکان : ۱7۴ 
بوشکان : ۱۳۰ 
بوشکانات : ۳9۰ 


: ۲ انظر قلعةٌ 


بوم پیر: ۱۳۸ 
بوم جوان : ۱۳۸ 


2۳۴۹+: 





پسا: ۰ ۱۱: 


بومی شاه : ۲۷ : انظر اصتطتر 

په اردشیر : ۰" 

بهقباد: ۸۶ 

بیت المتدس: :۸:1 ۵۲: ؟۵: 
« ۱۰۰ 

پید؛ انظر دیه بید: مرغزار بید و 

ی‌شاپور (بیشاپور) ) : انظر بشاپور 
بیضا: 0۱۲۸-۱۲۹ ۱6: ۱3۱ 





پارس: ۲: ؟: ۶ ۷ الخ 
پارسیان: 4: 1: ۰۷ ۱۱:۸ ۱۳: ال 
پاودست: ۱7۰: ۱174 


ببال؛ 7۲ 
پرگف : ۱۲۹: ۱۳۰: ۱۵۱ ۱3۱ 
۱9 


پرواب : دیه: ۱۵۲ 

پرواب : نهر: انظر نهر پرواب 

2 
انظر فا 

پول تکان: ۱4۸ : ۰ه 

بول نپروات: ٩7‏ 

پونند : انظر دیه پولند 

پهندز : انظر قلعدٌ پهندز 








سس سس سس سس سس سس سس سس 


۲۱-۳۹ :٩ -14 :۸ پیشدادیان:‎ 
۱۰٩ 


تارم: ۱۲۹: ۱71۲:۱۷۱۹ 

تأریخ طبری: ۸ 

تازیان : | ۱: انظر عرب 

تبّت: ۱ه 

ترك (ترکان) :۰ 4: :۲:۵۱:6۳ ۵: 
۷۸۷۸ ۱۳۳۰۱۰:۹۹ 

ترکستات : ۲۳:۱۳:۹: ۱:۳۷:۳۶ 
۲ 4۵ ۸۳۰۷۸۵ 
م۸ ۲:۹ ۰:۱۰ ۱۰۲: ۱۰۹ 

ترکمان: ۱۳۳ 

بنی تغلب : 1٩‏ 

٩۱ تکریت:‎ 

تل عترقوف : ۱ 

بنی تمیم : :1٩‏ ۱۱۲ 

تک رنبه: ۶۱۳۱ ۱۵٩‏ 





توج: ۱۱۳۰۰۱۱4 ۱1۳ 


تیرما جات : ۱۲۵ ۱ 
تیرمردآن : ۴ ۱4 ۱0: ۱۱۳ 


یز: ۱۱۷: ۱۲۰: ۱۷۲ 








چکان: دیه : ۱۰ 
تکان : نهر: انظر نهر تکان 


نبود : 0 


جترویه : ۱5۲ 

جرجان : ۸۶:۸۳ 

جرمق : ۱۹۱ 

چرواءان: ۷۲ 

چره: ۱۰۱۱۱6۲۰۱۱۵ ۱1۳ 

چزجیرکان: ۱71۴ 

جزيرهٌ افرزونی: ۱۶۱ 

جزيرة بلور: ۱۰۰ 

حزیرة خاره: ۱۵۰ 

جزیره رم : ۱۰۰ 

جزیره قیس: ۹۱:۱۱ ۱۳: ۱۶۱ 

جزیره لار: ۱ 14 

جزيرة هنگام : ۱9۰ 

جلاجان: ۱5۸: ۱۰۱ 

جلادچان: انظر چلاجان 

چنابا: ۰۱6۹ ۱۵۳: ۱۳:۱۲ 

جیید : 1۴ : انظر جنبد مأغات 

ید ملغات:۱2۳: ۰ انظر 
خه کید مادات 


چندیساپور: انظر جندیشاپور 
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1٩ :7171 :10 71۴ جندیشاپور:‎ 

جور: ۱3 ۱: ۱۳۷: انظر فیروزاباد 

چویکان: ۱4۲: ۱۰۱ 

جویم آبی احبد: ۱۵۵:۱5۲: ۱4+ 
۲۱ ۱۳ 

جهرم: 04: ۱۳۱:۱۱۰: ۱9۷ 

جبودان: 0: :۵۳:۸۰:۱۸ 

وت ۰:۲۸ ۸:4۵:4۰ ۱۲۰ 


چیس : ۷۳:۰ 


جیلویه: کوه : ۱۹۸ 
چپار دیه: ۱2۸ 


ین 21۳ 27قل تخس 
حبشه؛ ۸۲: ۹1:۹۵ 
حتیزیر: ۱۳۹ 

حزه : 1 

٩ : حستیان‎ 

حسو : ۱ ۱۴۳ 


رن 


حسینیال : 4 


۱۸۹ 


حو ض عضدی : ۱۵1 
یره : ۷۶ 


۱ خابور: ۸ 


خاراك : انظر جزیرة خارله 
خبر؛ ۱۲۵: ۱۵۲ 1۵۲ 


9 

خبرك : ۲۲ ۱ 

خبس : ۸ 2 انظر حبس 

خمید؛ ۸۳ 

خراره: ۱4۲ ۱1:۱ 

خراسان: ۳۲۷: ۰44 :۷۹:۷۲:۱۱ 
,۹ 1۰ ۱۰:۱۰ ۱1۱۲:۱: 
۱۷ 

خر قان : ه ۱ 

خرّمه: ۱3۲:۱۲۹: انظر قلعة خرّمه 

خزر (خزران): 40: ۹0:۹6: ٩۷‏ 

خشت: ۱۳: ۱۲ ۱۳ 

خط : 1۱ :۸ 

خلار: ۱46: ۱۲ 

ی‌اموان: ۱46 

خنافگان: ۱۳4: انظر خنینتان 

خینتان: ۱۳۶: ۱۰۱: ۱4۳ 

خوابدان : دیه: ۱7۲ 


خوا بدات: نهر: انظر نهر خوابدان 


۱۹۰ فارس‌نامة اين البلتی > 








خوادان: انظر قلعةٌ خوادان_ 

خوار: " ۳۳« انظر دیه خوار: وله 
خوار 

خوارزم: ۸۰:۷۹ 

خرزسات :*1۰: 1۱: 1۲: 1۶ 
۸ ۷۰۱۲۱۱۲۰۰۷۲۲+ 
54 "۱۳ 

خیره: ۱۳۸: ۱۲:۱۹:۱۳ 


داذین: ۱۳۷ 


داراجرد : ۵0: ۱۱۵ ۱۲۹: ۱۴۱ 


۹ ۲ 15 ۱: وی 


دارامهرد د: مرغزار داراهرد 


دارگه: انظر داراجرد 
داریان: ۱1 





دارین : 11 

دامغان: ۲۰ 

دباوند: ۳: ۲۹۶۲۷ 
دجله؛ ٩۰‏ 

دراکان: ۱۳۱: 0 

درخوید ؛ انظر مره درخوید 
دریاه نیکستان: ۰ 


دریست : ۱۶۰ 





دز ابرج : ۱6۷ 
دز اقلید : ۱۰۷ 


دز خرشه: ۱17: انظر قلعة خرشه 
دز کلات: ۱4٩‏ 


دسگهة 1 


دشت ارزان: ۱۲۳ 





دشت ارزن؛ انظر یره دشت ارزن؛ 





مرغزار دشت. ارزن 





دشت اورد: ۱۶:۱۰ 
دشت باری: ۳ ۱4: انظر عغندجان 
دشت روت : ۱۷۰ 


دشت شاء‌ستون: ۵ 4 

دمشق : ۰: ۱۰۷ 

دوّان : ۱۲۷ 

دودمان : ۱۴ 

دورق :۱۳۱ 

دیار بکر: 1۸ 

کییل؛ ۸۳ 

دبر؛ 12۸ 

دیلم (دیلمان): ۷: ۱۹۶۱۱۷:۹۵ ا: 
۲ | ۱: +11 
۱-۶ 

دین‌دلا: 1۳ ۱4۲ انظر بشاپور 

دیه باشت : ۱۳۰ 

دیه بودث؛ ۱۷۱ 

دیه بید؛ ۱۱ ۱۱۶ 

دیه پولند؛ ۱۱۱ 
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دیه ترساات: ۱7۱ 

دیه خوار؛: ۱7۱ 

دیه شدانا : ۱3۴ 

دیه شیر: ۱۷۶ 

دیه علی : ۱4۰ 

دیه کرم : ۱7۳۲ 

دیه گرگ : ۱3۰ 

دیه گوز: ۴ »۱ ۱۰: ۱7۲ 
دید مالك: ۲ ۱6: ۱1۳ 


دیه مورد: ۱۲5: ۱7۱ 
ذو قار: ۰ ۱۰:۱۰ 


رادان (راذان) : ۳۹ ۱1۱ 
رامانیان: قومی از شبانکارگان: ۱15 
راجرد: ۱۲۰ : ۱۳۸: ۱۵۱ 
رامفیروز : ۸۳ 

رامهرمز: 1۶ 

۱4  :نابهار‎ 

رستاف الرستاق: ۱۳۱ ۱1 

رم انظر جزیرة دم 

رم البازنجات : ۱1۸ 

رم جیلویه: ۱7۸ 


رم الذیوات: ۱1۳: ۱1۸ : ان 





رم زوان 








۱۹۱ 


رم روان : انظر قلعه رم روان 

رم زوان : ۱۳۷: انظر رم" الذیوان 

رم الکاریان: ۱۸ 

رم الاوالجان : ۱2۸ 

نه: انظر نگ رنه تلم رب 

رود بذاپور: ۱۲: انظر نهر بشاپور 

رود شیرین : ۱4۶: انظر نهر شیرین 

رود کاسرود: 4 

رود کر: انظ ر کر ۳ 

رود گرّه: ۱4۲: انظر نهر جرء 

رود مشرفان : 1۱" 

رودان: ۱۲۱: ۱1۱ 

رودبال ستجان : ۱۴ 

روشن فبروز : ۸۳ 

روم؛ ۰ ۱۸۰۲۷ ۵۵+ ۱۵۷ ۵۸: 
٩‏ ۰۷۸۰۷۰۰۷۱ ۱۸۲ 0 اد 
4 ۲۰۱۰۰:۹۸۰۷ ۱۰:۱۰ 
۳92 

14 ۵٩ ۱0۵۸:۵۵۱7 :٩ : رومیان‎ 
۱" 

٩۶:۷۲:۰۲ : رومه‎ 

رون: ۳۶ ۱: ۰ انظر مرغزار رون 

رویز: ۱۳۰ 


را رویین‌دز: ۲ه 


ری: ۱۲۰:۸۴: ۱7۷ 


۱۹ فارس‌نامة این اللنی > 


سس اس سس سس سس سس 


ریثهر: ۱۱4: ۱4۹: ۱۰۰ 


زاب اسنل: ۲٩‏ 

. زاب اعلی : ۳۹ 

زاب اوسط : ۲٩‏ 

زابلسعات؛ 4۴ : انظر زاولستات 
۳۹ 

زاولستات: 4۱ 4 ۹۶ 
زرقان : ۱7۰: ۱1۶ 

زتجبار: ۰۴ ۱ 

زند: کتاب؛ :4٩‏ ۵۱: ۱1۲۸:7۲۲۳ 
زند و پازند؛ کتاب؛ ۰ 
زندان باد: ۱۲۷ 


زیر >۱4: ۱2۸ 


سارویه: ۷ 


11۹-۲1 :1۵ ٩۹:۸ ساسانیات:‎ 


٩۰-۳ 
٩۷ ساوه:‎ 
۱۶۱ : ساویه‎ 
۱۱٩ : سبعیان‎ 
ستیان: انظر رودبال ستعان‎ 
۱۱۰ : ستوح‎ 
15 موستان:‎ 
۱3۱ ۱11۰ :۱۳۹ : سریق‎ 








سروات 

سروستان: ۱۳۹: ۳ ۱۳ 

سغد : ۱۶۷ 

سبیران: انظر قلعةٌ سبیران 

سییر م * ۲۱ :۱2۸ 16۰: 
۲ ۲( 

سند: ۷۲: ۹۶: ۱5۴ 

سوس : ۲۸ 

سه گیدان: ۱۵:۱۳:۲۲ 

سپاره : انظر قلعةٌ سهاره 

سیراف : ۰-۱۲۷ ۱۳۲: ۱6۰ ۱2۱ 
۹ ۰۱۷۱۰۱۳ ۱۷۲ 

سیرجان: ۱۲۱: انظر شیرجان 

سیستات: ۱4۴۲ ۷۲:10:0۲ 








سیف : ۱۲۱: ۱۳۰: ۱4۰ 11 
سیف آل ابی زهبر: ۱۰ 

سیف عباره؛ ۰ ۱4 

سیکان: انظر مرفزار سیکان 


سیمتزری : ۱44 ۱۵۲ 





سینبز: ع۱۱4: ۱6۰:۱82: ۱۵۲ 


۱۳ ۱۲ 


شاپورخواست : ۱۱:۹۴ 
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شاپورخوره: ۰ ۱۱: ۱۷: انظر کور | شهر رستم : ۳ه 





شاپورخوره شهراباد کواد: ۸۶ 
شادروان شوفتر : 1۳ : ۷۲ شهرزور: ۰۸ 
شادشاپور: ٩۳‏ بنی شیبان : ۰ ۱۰ 
شادفیروز: ۸۴ * شیدان: انظر مرغ شیدان 
شام : ۳۸: 0۲: ۱۳:۱۸ شیراز: ۱۱۰: ۱۱۷: ۱۳۲-۱۳۵ 
شاه‌ستون : انظر دشت شاه‌ستون ٩‏ ۱4: ۱8۲: ۱5۲: ۱۵4: 


شبانکار کات متعودی: ۶۱۳ اطر | ۱۱80 :۱۱۹ ۱۱۱ ۱۱۹۴ ۱۱۳: 
253 ۱۷۰: ۱۷۲ 

شبانکاره (شباتکارگان):۱۳۰: ۱۳۲: | شیرجان : ۱۲: انظر سیرجان 
۱3:۱۷:۵ | شیرین: ۱۵۲ 


شتشگان :۱۶۲ ۱ 





شروان: ٩۵‏ | صابتان (صابیان): ۲۶ : 91 

شعب بات : ۱2۰۰۱۷ صاهه: ۱۳۵: ۱3۳۲:۱7۷۱ 

شق رودبال: ۱۳۰ صرام : ۱۹۵ 

شق میشانان: ۱۳۰ نفد دی 17۷ 

شکانیان؛: فوی از #باتکارگان: ۱7۷ صکان: ۱۳۹: ۱۳:۱۲ 

ی ٩۰‏ صیی : ۲۰ 3 ۲۷: ۵ 1۸ -9: 
شکنوان: انظر قلعة شکنوان ۸ 19: ۸9: ٩۷:۹6‏ 
شدانا: انظر دیه شنافا ۲ ۱۰۳ 

شیانان : ۱۳۰ 

شو رستان؛ ۱۳۴: ۱1۱ ضادشوبانان: ۱۹۶ 

شوش: ۷۲ ۰ 
۱۱ ۷ طاب: نهر: انظر نهر طاب 

شهر بايك: ۱۱۱ طبرستان: ۳۷: +۸: ۱۲۰ 
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۱۹ 


فارس‌نامه اپن ال » 





طبزیه: 0 
خارستان: ۹۶ 
طربال: ۱۳۸ 
طییدر؛ کیه: لك 
طور: ۱۳۹: ۱۱ 
طبران : ۱۳۶ 


طبسبون :۷۱: ۷۲: ۷۵: ۸ ۱۰۹:۱۰: 


انظر مداین 

طیمرجان: 14 

عاد : ه 

بنی عبد قیس: ٩‏ ۱1۲: 1۱2 
عدن : ۹۳۲ ۱0:۲ 


عذیب : ۱۱۱ 


عراق: 0: ۲۷:۲۸ ۳۹: 4۸: 0۲: 


۱۳۰ :۱۱۷:۱۰۲ :۸4 ۷۱ ۰ 


عرب (العرب) : 4 : ۸: ۲۱:۱۳:۱۱ 
۳ 4۳ .۵: ا۵؛ 1۱ ؟۱: ۱۱: 
۷ ۰ ۷1: ۷۲: ۷۶: 
۷۵ 5 ۸9: ۱۹۷ ۱۰۲: ۰ .۱: 
۰۹ ۱ ۱1۳: ۱۱۳: +1۱: 
۷ ۱۳ ۱۳۱: ۱۲۰: ۱۳۲۸: 


۰ ۱12 
عفرفوف : تل: ۱+ 


عکیرا : ۷۲ 





عبّان: 15+ ۱۱۳: ۱۱4: ۱۳۱:۱۱۷: 
از ۱۱۷۲ ۱۲۱ ۱۷۱ 


غزنه: ۱۱۸ 

غیدجان (غیدموات) : ۳ ۱4: اه 
۷ ۱ 

غوطة دمشق : ۱+۷ 

فارس : انظر پارس 

فاروق: ۱0:۱۳ 


, فخرستان : ۱۲۸: ۱8۱ 


فرات : ۰:۹۸:۲۷ ۱۰: ۱۳۰۶۱۱۹ 
فرزله: ۱۳۰۱5۸ 

قرس: ۱۳:۳ ۰۸:۷ ۹۹۲۰۹ ۳: ال 
فرشاپور: ۷۲ 

فرع: ۱۷۲ 

فرعان : ۱۳۰ 

٩ : فرغانه‎ 

بنی فزاره : ۱۱۷ 

فسا: ۵4: انظر پسا 





فتیان: ۰ ۱۱: ۱۳۱ ۱7۲ ۱71۵ 
فلسطین : 7 : ۱۷ : ۳۸ 
فهرج: ۱۲۲: ۱۷۱ 


فهل : ۱۷۱ 
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۱1۰ 





فیروزاباد: 1۰ 
۹ -۱۰:۱۲۷-۰ ۰۸:۱۵ ۱: ۳ ۱: 
۷ 

فیروزرام : ۸۳ 

فیروزشاپور: ۷۲: افظر آنباز 


قادسیه : ۱۱۱: ۱۱۲ 

قایی: ۱۲۴؛ انظلر مرغزار قالی 

فبادخوره : ۸۶: ۱۱۰ : ان کرزو 
قبادخوره 

نو ؛ کوم ۷۹ 


فرآن : ۰: ۷: 4 9 ۳۵ 





قرمیسین : ۱۰۷ 

۳ 

1۹4 :۷۱ ۱۷۰ : 1٩ قسطتطینیه:‎ 
۱4 

قصر شیرین : ۱۰۷ 

بنی فضاعه: ۱" 

قطره : ۱۳۸: ۱1۲ 

فلعتهاه آیادات: ۱۵۸ 

قَلعةٍ آباده : ۱۰۷ 

قلعهٌ اسپیددز : ۱۵۸ 

قلعة اصطتر: ۲:۵۱:۳۲ ۱: ۱95 
۱:۱۹ 

قلعة اصطیبانان : ۱۰۷ 





۲ ۱۳4: | قلعة بوشکانات : ۱۰۹ 


قلعه پرگ و تارم : ۱۰۹ 

فلع پهندز : ۱7:۱۳ 

قلعهٌ تپر خدای: ۱۰٩‏ 

ی ماه ۱۹ 

قلعث خرشه: ۱۳۱: ۱۵۷ 

قَلعة خرمه : ۱۹ 

قلم خوادان: ۱۵٩‏ 

قلعة خوار: ۱۳۴ : ۱۰۷ 

قلعةٌ رم رواث: ۱۰۷ 

قلعهٌ ربه : ۱۵۹ 

قلعه سپید: ۱۰۷ 

قلمث سبیران : ۱۱۳۳ 104 

قلم سباره : ۱۳۹: ۱۰۸: ۱3۷ 

قلع شکسته: ۲۲ :۱۰:۱۲ 

قلعهٌ شکنوان: ۱۵:۱۲:۲۲ 

قلعٌ کارزین: ۱۰۹ 

قستان : ۱7: ۹:۴۸ ۱۲۰۵۸ 
۱ 

قبستان: از کوره اصطنر: ۱۲۲ 

قیر؛ ۱9۳۱۳۰ 





کارژین : ۰۵ ۰ >۱2: ۱۲ ۶۱۲ 
انظر قلعة کارزین 


! کاریان: ۱۳۰ 


۱۹۹1 فارس‌نامه 


کازروت : ۱۱۳۷۰۱۱۰۱۱۰ ۲ >۱: 





۵ >۱: >۱۵4: ۱۷:۱۳ 
کاس : ۱۳۰ 
کاسرود: رود؛ 2۶ 
کالان : انظر مرغزار کالان 


کامنیروز : ۱۳۶: ۱۱: انظر مرغزاد 


کامنیروز 

بنی کاوات: ۱۱۶ 

کرین : ۱۳۰ 

کتاب خراج: ۱۷۰ 

کعاب زند: ۵1:0۰:4٩‏ ۱۳ 
۱۳۸ 


کتاب مذیل تاریخ مد بن جریر 


الطبری: ۸ 

کث: ۱7۸۲ 

کنه: ۱۲۲ 

کر: رود: ۱۳۴: ۱۲۹۰۱۲۸۰۱۲۵ 
۱۰1 ۴۳ 2 ۱1۰ 

کران : ۱4۰: ۱7۴ 

کربال: ۱۲۸: ۱۰۱: ۱۵۲ 

کرخ: ۷۲ 

کرد (کردان) : ۱1۸۰176 

کرزوییان: فومی از شبانکارگا 
۱3۷ 

کرم: ۱۳۰: انظر دیه کرم 





: 





این النلنی 6 


کات ۹۷۳۹۹۱۹۸۱۹۵ ۶۱۱۲۳۰۸۲ 
۷ ۲۱:۱۲ ۲۰:۱ ۱: 
۹ ۰ ۱:۱: ۱1۱ 
۰ ۱۷۲ 

۱۵٩ : کرماتیان‎ 

کفن : 171۲ 

گرم 5 ۱1 

کلات ؛ انظر دز کلات 

کار : ۰۱۳۸:۱۲۳۲ ۱6۱: ۱3۱ 

کبارج: ۱4۲ 

کیه : ۲۵ ۱: ۱۲۰ ۱10:۱71: انظر 
مرغزار کمه و سروات 

کمهنك: ۱۱۱۱ ۱1۶ 

کعان: ۶:۵۰ 

کعاتیان: ۶۰ 

کوار: 1 

کیان : ۱۳۹: ۱1 

کورد : ۱۳۶: ۱3۱ 

کورش : کناب : 0۶ 

کورة اردشیرخوره: ۱ ۱۳۲۱۶۱:۱۲ 

کور؛ اصطیر: ۱۳۱-۱۲۹ 

کور دارامجرد: ۱ ۱۲: ۱۳۹-۱۳۲ 

کور شاپور: انظر کور؛ شاپور خوره 

ور فا ینغور 1۳۱۱۳ 

۱+۱ ۸ 











ور 
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۱۷ 





۳۹-0٩ :۱2 ۱:۸ : کیانیان‎ 
۱۷ 


کرد فناخسرو: ۱۴۲: ۱۷۲ 

کرد ۲ 215 انظر نوهه 

گنبد: ۱0۲: انظر کنبد ملّغان 

گنبد کیرمان : ۱۳۸ 

ی ملغات : ۲ انظر 
جنبد مأغان 


گنه : ۹ انظر جتابا 





لار: ۲ ۱: انظر جزیرة لار 
لاغر: ۱4۰: ۰۱۰۲ ۱1۳ 


ما وراء الهر: ۸۵: ۹4 

ماصرم : ۱6۱:۱۶۲: ۱۲:۱۲ 
مادیتان 1۳۵ : ۱۳2۵:۱9۰۳ 
ماه البصره : ۱۲۳۰ 

ماه الکوفه : ۲۰ ۱ 


۶ ۱ ۱۰۸۰ | ماهلویه: 7۲ ۱: انظر محيرة ماهلویه 


مایین: ۱۲۳: ۱۲4 ۱3۰ 

مداین: 11:۲۱ ۱۹:۲۰:۷۲ 2۹۸ 
۹ ۱۰۳ ۱۰۸: ۱۱۱: انظر 
طیسبون 

مدینه: ۱۰۲ 

مدید شاپور: ۷۱: ۷۲: انظر طیسبون 

مرج شیدان : ۱۸۷ 








مرداسیان : ۱۱۸ 

مرغ بهمن؛ ۱90 

مرغ شیدان : 90 ۱: انظر مرج شبدان 
مرغزار اورد: ۱۵4 

مرغزار بید و مشکان: ۱۰6 

مرغزار داراجرد: ۱۵۶ 

مرغزار دشت ارزن: ۱۰4 

مرغزار رون : ۱۰۵ 

مرغزار سیکان : ۱۵4 

مرغزار قای : ۵۶ ۱ 

مرغزار کالان: ۱۰۶ 

مرغزار کامنیروز: ۱۰۰ 

مرغزار کبه و سروات : ۱۰۵ 

مرو؛ ۰۸:۲۸:۲7 : ۱۱۲ 
مرودشت: ۱۱۲۶ ۰۱۲۳۷ ۱۲۸: ۱۰۲ 





مر وست: ۱۳۵ 
مییان: ۱۰۱ 


۱۸ 


مسعودیان : قومی از شبأتکارگات: 


۱۷۳ «۰۹_9۸ 





مسن» انظر نهر مسن 

مشرعه» 11۳ 

مشرعه ابراهیبی : ۱۲۱ 

مشرع مهذننه : ۱1۲ 

مشرقاث: رود: 1۱ 

مشکان؛ انظر مرغزار بید و مشکان 

مص : ۱۳۱ 

مصر: 7 : ۲۸: 0۸ ۱۰۶ ۱۱۹ 

مغرب ؛ 0 ۲۷۰۲۸ 

مکرات : ۸۲: ۱۲۰۰۱۱۷ 

مک : ۱۰ 

ملو ك الطوایف: ۱۳: ۲۰:۱٩‏ 0۸: 
4 :1 

مور: >۱: انظر یره مور 

مور جرّه: ؟>۱: ۱9۶ 

۸۶ : 7۰ : ۵٩ :0۰ موصل:‎ 

موهو : ۱۳۵ 

مهروبان (مهربان) :۱۱۳۲ ۱4٩‏ 








۰ ۱۷۲ 
هون :۳۹ 

من؛ انظر مشرعة ملثه 
سیبد: ۱۳۲ 


میسانا: 1۲ 


میشکانات: ۱۳۲ 


میبند؛ ۱۳۹ 


پنو ناجیه: ۱۱۴ 

نایین : ۱۲۲ 

جیرم: ۱4۱: ۱۵۲: ۱1۴ 

نصیبین : ۷۱ 

تنشت: کوه: ۵۱:۶۹ ۱۲۸ 

نیردیان: ۱1۵ 

نودییوان (نوبندجان): ۵ ۱۱: ۱۳۷ 
۳ ۷ ۰ ۵۱:۱ ۱۸:۱ 
۱1۹ 

نودر: ۵ ۱۶ 

نپاوند: ۱۱۲ 

نپر برازه: ۱۳۶+ ۱۳۷: ۱۰ 

نپر بروات: ۱۰۶ 

نهر بشاپور: ۵۳ اقق رود 
شاپور 

نهر پرواب: ۲۷ ۱: ۲ ۱۵: ۱۰ 

نهر تکان: ۱۳4: ۰۱۳۵ ۱۵۰:۱4۸: 





اه ۱۲:۱ ۱9 
نهر جره : اه ۱: انظر رود گر 
ثبر خوا بدان ؛ 1 ۱۵ 
نپر شیرین: ۱۰۱: ۱6۲: انظر رود 


شیرین 
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نهر طاب : ۸ ۱۰:۱2 ۱۵۲ همان : ۱۳۵ 
نهر مسن : ۱۵۲ هند: ۱:۲٩:۱۸‏ ره .۵ ارو 14 
نیرپز؛ ۲ ۰۱۲۸۶۰۱۲ ۱۳۲: 5۲ ۱1۲:۱ ۱۵۹ 
نیو : ۱2۸ هندوستات: ۲۷ 

هند ان : ۱۸ 

ی ۰ ۰۰ ۵ 
ویشکان : ۱۳۱ هنگام : انظر جزيرة هنگام 

هیاطله: ۸۳: ۹۶: ۱۱۲ 
هبرگ : 1۴ ۱: انظر هیراه هیرك: ۱۲۹ انظر هبركك 
۹ 
هرا : ۱۲۵ یزد؛ ۱۲۱: ۱۳۲ ۱۳۶: ۱36 
هراة: 9۸ یزد خواست : ۱۳۱: ۱۲۳: ۱1۰ 
هرم : ۱۲۵ ۱11 
زار درخت: ۱۲۲ ییامه: 1۸: 44 
هرو: ۱1۲۱ ۱۶۱ پین: ۱۱ ۶۱ ۱:6۰:4۲ ۸۵:۸۲ 
هنت ده: ۱۲ ۱.۹ 


هنت هلکه: ۲۹ بوناث (یونانیان):0۸: ۷۰:۹ 


00733 0 ۱ ( 


مواضعه" مع رطهناعه‌صهصه رنجدعع»ع۵ه ص2 روظاثف ۲0۲ 
6 ماه من‌ظ رجا رفصط:۵] متفطمند ۵ ون وط 6 4و 
0۰ 2۲2 م21 

تامهم قط) ۶ظ ر(۲ ۵ .) معا معاه م5 .بوزخ شاپور 
,839 1 رطخ ۶) -بزرکه شاپور - بزرج شاپور 15 ۲۵20106 
۰ 1018 و5 .۳ رع44 05072 206 6ص[ جع 


عوط ۲0۵۱ ۰ ۳ ۰( ولا ۵ ۳۰ رعمتع1) ابرشیر همع آن شیر 10۲ 
نموه 0عصمتاصعه عبه صفزن قصد تطمطعفدام. (ایرشبر 
۴ عصحد اصعنه‌صه عطه وز «عصدم) عظ1 مود رود8 با رطد طا 
(2 906 و1 .0 رع030«20ک) متحاهات «کامفطع آط عطا 

!۱ .مسلمانان 

.چواب ۲۵2 چوات 10۲ 

م01 2۳0 1۱96 اققا ,۱۹ ۱ .2 کن) فرش ۲۵۵۵ هن ۲0۲ 

صطته) تامهم فطا 0عبهوع۳ج حوط مهتم مطا مه 
.راهزار وه وتمعووه .۶2 دا حدعنطه مصهعه عطا 

.پس این ناب مقصور گردانیده آمد 1620 

.شاپور 2۵0 شابور 101 

.مشمومات ۲224 شمومات 10۲ 


,مشوف ۲6۵0 مخوف 110 


"انامه باحاودمين ور ۵۲۵ عطا اناها * 722/۶ ٩۰‏ ۲8و ۵ ۱۳ . 
۰ و۳۴۲ . 


۲ بساپور نویسنی زاووداه ۵۶ ربسابور ۲220 بشاپورر! 30[ 
.هون بتازی نویسنی ۷۵۲۳۵5 ۵ 

,پاریاب ۵24 باریاپ :۳0 

.پاریاب ۲940 باریاب ۲۵۲ 

.خمایچان 7220 خمایسان ۳0۲ 

مقدرانوا ۰904( مقدارانرا 10 

.جتابا 0 چا نا 1۲0۶ 

۳۲ ,ر,عشیری ,1670205 ,۲024 عسیری ۳0۲ 


20 


۱۱ 


۷ ۲, 


۸1۰ 


٩ ره‎ 1 ۰ 
٩ ۵, ۰ 
٩ وه‎ ۰ 
۰ ره‎ ۰ 


۱۳ ۰ 


۱۱۱1 ۰ 
۱۳۳ 


۱۳ ۰ 


۰ ,۳۳| . 
۵۰ 1 گاکا | ۰ 
۳ ,۱۵ . 
۰ ,۵ ۱ . 
۰ ۵۳۱ ۱ . 
۰ ۱۱ ۵ ۰.۱ 
۳ راک ۳ 00 ت29 ) ,والصحیح کرسیو ز 22/2 پرو بن ۲00۵7 .۵ ۱۷. 


1. ۷۱,1 ۰ 


1+ 


فجم۲۲ ورام ۸ ۲012۲5] 00۵۲ 


.سلطاني 0 سلطان ۳0 ٩,‏ ۳,1 .ظ 

.قصه 0۲ خوزرومی فجه اه معتماعه د زاطعداهدم 5 قضیه ۲۸[۰۷۰ .۲ 

.چیير ۲050 جنم 1۳0۲ ۰ .۲ 

«66 مد ,۲2۵ .6 (یارد) یره وا برد اه عدنالهره من 1 ۳۰ 1 رها .ظ 

1011 

0 .6۵00 ط۷۱ حعمنعه «وها2ه200 و و گفته اند ان رهاظ 
۰ 1 تاد ۵۶ ,19 0ص 

بو ۶ه روماده‌دهع وزج 7۳0۴ .افریدون بن اثغیان الخ ۰ ۱ .۳ 


,0 4 22 وا 32 .6 

.گیابنه چم( کنابیه 0۴ ۱۱۰ ۱۳۱ ۱ظ 

06 2206 ده« شیرازاد : ,و589 را وتاد]" 40 ۸۵660۳۵108 ,1 ۱۳۳ 1 ر۵ | 1 
.صحصییط 1 

۰ ۱ 00 25 بخرهان 0 خرماز ۲0۲ ۱۲۰ ۲,۱ .ظ 

محعصمط عط) ععب درکنطو وه عطانتص0ظ که عطامه م1 .۰ ۱۷۰ ۲۵۱۱1۲ ۰ 
(2 01۵ ,0و3 ,0 میگ گع) منبها رععههطتا۳ 

ریزوانداذ بن انوشروان ووط یلق عط؟ 4هه اد گرا 1 و۵ ۴ .۴ 
۸ 185 

10۵۹ منود ۵۶ امن عط یک 0صد گیرگان ۲220 کیران ۲0۶ ۱۱۰ ۲۷,۱۰ ۲۰ 

.گیوه رعاه 

,دست‌ابزار ۲۵20 دست‌ابراز :۳0 ۲۷۱۰۱۷۰ ۰ 

( ۳۹ 0 رعحصدظ) زیباوند و 0۲۵ 00۳۳۵6 1۳6 .زیناونی »۱۳ ۲۸,۲ . 

.دست افزا رهاء 40مع دست‌افراژهاه ۳02 ۰٩۰‏ ,۰۳۰ 

.اسفتوز عوط ۲2 ,785 بز ,یط اسقور 10۲ ۲۳۰ ۲ و۳۳ 

.برزافره ععط وبعه6 رز رطد۲" .زرافه .هاگ 

عم گروی 0 بروی 0۶ جماانه 2 وا پروین 2201٩۰‏ ۳ ۲ ,اعز.۲ 
صزط عناق رامم) هم ۲ 1 ۸۷۳ ۰ ,فع 60 هک سک 
.پروا بن فشنجان 25 3 ,611 و 12 .گروی زره 

۰ ا0ظ رو و بررکه‌فرمای ۰ .1 ,۱( .ظ 

قجود ما ععمومعم مد اب۳۵ ] ایرات اندرزغر ۲ه 10500 ۱۰ 3006 , ۴۰۹ 
,ماه اندرزغر ۵۲ (09[ععصنمن) طعز3؟) ابراز اندرزغر 61067 
۷۰ 2 ظ۵ 221 صبعه ایرانمازفر مت0] امنصم 106 

۱ .سمصار 0۲] ملمادنه د راطودهنج وا احصار ‏ .۱ ۵,1 .ظ 


۲۵ ۲ ۲۵: ۲ 


۰۸08 1011013۰ ۰ ۸7 


واه مبمدوی تمد چم نان تتامده راون ۵2 مد 52 قفد ومنو مر چاه ازج 
2270808 ۵و جباد رده بو مهولجرمتک فده : بی عماج 80ووه دز وود 
,1 20۱۵8310 ]رو 5۵(۲091]۲ بیاه روز جرک رباج هن مر متا وتا لا ولا 
رورمسدم و۸ رده مت زو ۰۰ 
0 1 ۰4 و۰۰ 
(۸ ۱ یام هک وربه0عتتقهي باه قرصست یرگ (زدمتت بکب) 


0۱ (لمه !۰۸ ۶)* ور 203 227 ور 0وجزنا, 





مک رو 2 مک ور تاد دباتاتا:منه ور زیاج سمتزو, 


چ سس و 
4ججسججبا پارککوار ع ۲و 20 تعطوزو: 
وووو6د , ؛ ۵۵ 1۳700 جرا ۲5۵۲ ٩۲‏ 18 جراد رطقانندد 0و ظ عل‌جوه 
مضه (۱ ۱ دی دنه کي مش و03ودوناج) وتا ررچه 








5 20 ۰03101831 
(ومناخجم پدمتتا رتجی) جرد م۴ ۱ سم که جر دو80]5 ور > 


مسج و م2 ۶۱/4 ای ۲۱۹۲۱ ۸۸۱۸۵۱ ۱ه۸ ۹ وراه رد۵024 


(۸ ار 6۲ ور 9 300 ترا 


( ۰۹ ادابم ور (0 9۸79 


(0101 0 


[2771100000 1۴ 


۲«قجده» بدا 08۲۵ سایبا دمنواعصما ععمعتاگ ع۱ حا ی ه۱۳) سایه 
وه راطاهداه:ع وا وصنکهید عط) غتط "رعممناته ۳ *روععه(۳ 





٩۹,۱۰(,‏ :۵,۱۰ ۷) از ۷16 بستوه آمدن ,۹۵۵۵5060 ر(ارءه) ستوه 
تاو «تجهد وجصمهعها ما ۶ 
. سرهتات (۱۰ و 8 ۱۶ و ٩ع()‏ سراهنگ 


«مودا و ,گردن ۱۷:۵ سوراخ (۱ ره :۱ ,۱۳۷) سولاخج 
م(صتقاصنه مه 2 طونمتطا) 





ممزنودمآاون م1 ,رو ترو6۵۳۵۵0۵ ۲ بقصهاا اه ب(؛ ره ۲ ۱) شوزه 
,عبمعزقد جح فه چاجه 22 معط 


0 تراصهآمن ۷ ب(۶ ,مع۱) شططی 


وز ۶ز بروزی چند شمرد 27296 6 1 .شموده - (۲۹,۰۱۷) شمرد 
.معدود عاطاهه مطه له عنام رحوصره 





عصه] مرصما۹ ع[ ۲ کمن ۵۲ مود عنطا ۵5 (۲۰ ,۱۳۳۲) طیارات 
طز تا فنط ومی رجمنههنع فباونجه؟ بو <قاصعد بط عفاه 
هو 1۳ ورومیه نز خوط عده فاصتمج 16 .36 ۵ ب(دتوت) کشگ7 

۰ 1*1 2 ۰ ب5(د) تحصوطگ که سم 


۲( 802 و ده" (۱۲ ۵ ۱ ز ۵۳۷ ۱) طیلسان 








(609 ه ۲و عبلده عطا ۲) " عاخهتاهه * ,(۰۱ ۱۳۳۰) عبرت 


«راصه‌صن‌ممع» زط ۵ وا فده موصفت5 16 2۶ (۱۳۹,۱۰) علاقه 
جاعند مك عوودمع* رطاصعهه مهم رتم( وبعفميج * 
«حعطمصهام باه عبه‌صعم8ت0اه 
(ه ره ۱۰) جم‌زازدموو0 فرا 
.زبونی 0 ,۵0۲ ,(58056 9 2 ها) * 106دم * و(:: ,»۱۱۹) فضولی 
نی ۲۱۱۰ | :۵۰,۱) کنده‌گری 
رسچنانکه :10 بچدا نلک ,آتکه 0۲ آنك ,که ۰۲ هي و۲ ظ که 


۳( گبری د (2 ,م۵ :95و ) کبرئی 


1 عط طعنطه 0 گبرگان 22552۵6 ونطا ص1 یر < (۱۰ ,۳۷) کمره 
رو فط بط ۵۵0 ۵۲ججناه و1 1 ز موجه عط ۵ابمطه رکیران 25 


,20۵ 00۵160 کبرکی 
٩(‏ ۰ 1۷) گرفت و گیر 
ووممدمتم 20 ب(۱۱ ر ۱۱۹ ) کندگی 





«مووموم[وط< 220 ۲۵۵و عتز۲ ۵ ۵۶ ب(۷ ,بع(| :۲ ,۱۳۵) کوارا 


بعتتموداه مصتصععل (ه ۱۳) لکامتیر 


۲002 ور 


(۲۳ ,۵) بردی 


اوه موی رزمد ی ۱ ۳) برزگری 





ناه ب(۳ ۳ )٩‏ بریده 
,۸۸| ره رما ز و۳۰ 2 عتنعته بوده بود امع]۵تاه 1 بودن 
میگ و۵2( 2 «تجمها جم هخواه که فص 2 ب(۱ ,۱ ۱۳) بوزی 
.بوص ۱۱۱06۲ 
۳ 0 
.پاردم- (۷۲۶,۱۳) پاردئب 
۲اصووحوض ‏ ۲ (جمرمتم بم 0صعا) 0متمع ۳ رره کعا! ز ۹ ,۱۳۳) پاریاب 
عونت ۵ عععت اه ع۳۳۵0۲6 عط!* بپاري صمظ 0۷60 
.فاریاب و1 عطاالعوه عامصظ .ویو رآب 20 *0ص12 
مود مها ری را پيشه‌وريی 
منانوه؟ "رصممتجامها ۴ رصجامط ج قه ۱560 م(هد ره ۱۱) تاختن 
م60 
موی تون 6 1 ر(۱۸ ,+ | ۱ :۱ ٩٩۹,‏ ۱۷ یگ ٩‏ ۵,۱۰ ز 4 مگلع) توختن 


66 56 ۱۵" رکینه خواستن - گینه توختن و21۷2 
جع ۲ 478 ر؟ ,ع۱(6 ۷ رها العف هه 60اه وا فاوصمه دض 


,عدل توزيم و عبادت آوريم : 234 0 با 13 م4ه وان م04 
.چون او < (:۱۰۱,۰۰) چنو .چون 
منم هو برد ۵ ۲ ۱) چیرگی 


امتمعزدمه وا مدزلجه» 1۵ 0۲ ۵6۵۵8۵ ۰۱۵ ر(ه؛ :۵۵ ۱) خوشیدن 
۵۵ ,بخوشتت اصن) 1 ۱۳۹,۱۰ ۵ ناگ مصتهااعه افه‌هاد عبط 
۳ ۱۵ رپچوشنی ۵6 0جعادط1 ۲640 هه 04و "رق 


یناجم ماک نامحر( ,۸۳ بر ط بوصم داشتن 
«نه 0امط ‏ فد هم 0امط ۲ ۵ موه طوناعدظ عط 0 


«صمتامععتوم امه رمه‌مموتالماص۱ رم ر۳۱) دریابندگی 
«صع ص1۱ "رامم-0صعط؟ ر(و ر۳۰) دست‌افزار 204 (۲۳۷,۰۱۷) دست‌آبزار 
۲ ۵۷۵ ۱۵ رگردن ۷۸۵ (۱۳ ,۱ ه) متیر 
"یوج وطاصحعص رهر ۲1۵ وتناععه دوان 00 سا عظ1 دو 
مک ملگ عط1 (ز 10020 مدلد 15 هردوان ۰۱۳ ,۰ ۱۰) 


۵ عومط) 0۶ ۵8۰ رشیری از آن دوگانه ب(۰ء ربا) دوکانه 
"عصوزز 
۲ص نموه ۵ اد قطا ۳ ره را ۵ ۱) ریتاری 


٩( ۳‏ :41۷ زاد 


آار هه ۵ ۸ [ 


ور وم9۲ رکمتایت 0 ۸۳ ۳085 ]۸1011۸ 01 1وآنا ۵ 
جر ون 2156 ان خزو ]2 ۸11151۲ 111 1۸ 10۵1۲۷1۲ 
۷ 5 ۳ رز 





تا (۱۲ ,۱۳۵) آب‌دزدك ها 6«ناتسنهنک عطا ر(؟ ٩,‏ ۱) آب دزد 

وهع وم طاوطا ص «عطبعجمطوررو * بط غز وففعاجصهتا فوجعا5 16 

ماو اه عصذسهت ۲ ععجوتواوی عصورمد ععامصعل ۳۵۲ 6؟ 

۰ ره 2۰۱ علاعی د امچنه م۱ مق ص (عد ده ۵) 

پاوونه عط وه «فتل رعطا صجهجه وا حصمعد آنرا (آبرا) بدزدند 
۱ 





۲صونادمتعصعصه آه 166۵۲ ,(۱۲ حع() آزادنامه 





ممنجوممنامنق عط صز 0مصتعامی ب(:: رم 5) بر ط۷ 0۵0دتمهصمه آغالیدن 
سامرج رتعط عناط رز ۲و م6 (خصم رصج) معزم۲بهدحر و عطز 2262 ده 


آغر دن 200 آغارب بدن ۶ «عودرجهعمجه ۵ "راععهه ۵ رراداد 
موی ما 


,سپوغم - (۷ ,۸۷) اسپرغم 
.سپیسالار - (۰: بم )٩‏ آسقهسالار 

عصذا هط وز 0و۵ ۲0( ۲2 ,شکره - (۶۰ ,۳۸) آشکره 
.شک (۰۰ ,۱۳۷ :۸ ,۱۰۹) آشکم 

سهپبت راسهپبف - (6 به ٩٩‏ ۵ ۸ :۶ ۷۹) اصفربد 

افکندن ع(؛ ر۳ ره ۱۳ از ۱ باه زا رهه) اوگندن 
۱ ماهنت عنادن۳» ,لغت بادی (۳۷,۱۰) بادی 
«موبمظ ر(د با ۸) بارگی 

.پاریاب 966 باریاب 





همعط ناد ص ۱٩(,‏ ۷۰ ۶ زر ٩,‏ زمر ۷) باه ب - باز 
عمط ددع۳۵ وط 4صد صنمه و برد ۵عجملاه) و باز 065هاو1 
-۲۳۵۲0 ه مد 8ععن عط ما وصععه ۷۲۵۲۵0 عطا عبط ر0عنام‌1 عز "ما 
و79۵2 ود ۶ه حمناتق» 1 ۶ 2076۲9 صه مد 0۶ظ بدهاژه 
۰ ۱ 0۳۰ ,61266:ظ را بط هه حنق 0و گه 4 رد-2 
920 ترصماهع۱۳۳ عصاهد1» ره ۳( زهد ,م۱ :۰ ,۱۳۵) 

,پاریاب 0 


1 


0۵۵۵ [ از۰-۹ 


رکفطا تا یه جح مه عم وه وه چم 0جد بر 
ده همع واعومهه رقه‌تمت اه عطمونص نامه هط مور مه 
ر۵8ه تمعن عه ص چدااصهه صمتله عتد خعطا راهه‌صعصوعمع مینجهمم هم 
0 عصجمه هد م16 امه وا 1 طمنطاه که صنمجعه معمعع عط اسط 
اععاجی عطا صم] 

طفنتظ مد میا معقعط وا رع0۲مزعسبعط+ مات نحصع‌فععم 16 
0اه همعط 1 طمندانه رظ حد مه 0عتعلم) وقوو بم رک نموه 
6 عطند بط جد ما تع‌صواهی) ,۰ نت۴ دط؛ طزه انمطوممین 
همعط )اععصنط ع1 ععصمو 16 ٩:‏ 0۲؟ هه عم عحطا عطممومامطم 
تساتنطا نجدا مه دع0۱6 ۱۵۲ 0عهمعيم مد رع‌تفلای رهعنوی مهبم 
عطاعوما رعج ما هه 4عصهط 6 رده عنط؛ 40صد : (مصوق) ومنام] 
دا معصواعصا عنط بنج لح ]6و ۶ گه صمتام‌تمعصمه چ طزه 
4 معط مرالهء‌ناعهتم عسعط 62-90 .8 15 .صقطکا معصوم۸ 1 
۴ صنجصع: عط عم علطتعممودی همه جعه 1 ۱۱6 بصعت 16 ۶ بط 
من رزطامع‌نوهعع عط اه عهتعطه صععله) حقط عط ,مهن معطان جر 
ع ما هط جع1 رومتعنط تعموز مدع فص رازعطتنم مد امعم ود وز مط 
لقاع ند ور فحفط معا چم منم ه ر4ح2 توبماعنط تمصع عمط 
موی عط؟ مت مونید معتاه‌8ن اعنک 1۲6 ع؟ عحوناعودو 
بقلقتعظ اه توماونط رندل‌مععا عط جز مه ععصصقط زصده. و 
:مه عط برط ما ای ور ۵ 6 ۵۶ اقمص تواطوطمردز 
2 1۳ ,عصنهاط 0 عت2 عممله عاعانزوی عنط خقطا ععموونو مه تععم عب 
عتعط بط ب6کلتامهزصم بوط 4ع۲صاعع۲ عط غطونمه معصمد عععط وععی بوجه 
۶ هط 1 ما۲ 2 وه 284 رععمعد ترنه 4ممبروط حعنا جمئندل‌وعصسم 
نع عط ۳0۲ ,جعامصاوم) عح هر ۶ جع 6 صا توت کذ 0مبو‌مممند 
2۲۹۵۲ وله ۲۵لدم ون و عمطوجهوه: ۵1065 ,4ونرعم 
هه ( 2و5 که ۲۵ )55۹۵242 2 721 و وومم زر 
۶ حعظ عطه اند جرج 67۳015 اه ۲عطاصنه و اععیی مه عم فعاطمم 
۵ دم عظ؟ 0عتجعله معط ۵ عومط مه عمه اععطه 1 0صج ممموه ۳۲ 
صتقصع: ولد غفمه جععهام ابو عصعمد دوم ,رآعامموعله وفع( چم 
,۰ موز 8 ۵08 عم توللمنتزن عنطا که رعصنمعومل جه د وز 
متقط‌عج فطل 6عصانمعر سفق 1 موجه همع عمط نامز 
ععناً 2 من ۶ه 8صج ظ 76اعامهیعه طعتطاه ووصنالعود 0صه دموسم 
مت کانهوعل ر06۷۵۲ رادعا 4عاصم عط؟ ,جملقط فصنوی عط از 
رپ ۳0 0عدعنیاع‌دوزق دز پ 1۳21 باهعجوع۲ عنطا ما تمعنوته معط 

1۳086 ۲مووع)مرظ دوز 0 ۱ 0۲) رك صمع ک 220 رچ جوم 
۵۶ عولط قح ععاعهيم عم عط سملام؟ م عم قمیننج مه 
0ج ۱4نا۲۲۵ اعد ینعم عطه علنط معلدود عط ما عجعنصهتممم 
فص امه‌ندام‌مبوممع رصقهه اه ممنفعته‌صنجمم عط صتمععصه اما عووط 
۰ ۲0۲۱62 وزط 
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0مول داز ‌ونالعود عنقطهه 4ص وطصنا معط بط بط رخل6نه1هن وآاجه۲ 
9 طنطهاه) مومع طقصمععبم؟ رایمه عمط ححط عنم مج عط 1۵ 
0 جعصهماعط ند ر5] حنطا ۶ه 240 بورمه ۵ برایجهاه تعطعه عط1 
هط جوم ععط عصم 220 ,ونع۲۳2 صز عاجصم‌نندآه عیوخطهفاحانظ 6ظ؟ 
٩0 563,‏ ,309 .2 رد رکت470 ,55 2۶ 1310036 ) جوتنععاآ) عاعط5 
(1866) 1273 صز مه قوب طعزط فصه ب(1052 وک 3:0 
2 و دی ما اتمه ون علانا که لععوذ دوز روم عزبعظ 1۳6 
ب«الدصه‌نععهععه وه 0وج ,۲5 ععقآه عظ) 0وع: رده عصعمعن فطا اه مدزدعع۳ 
عط هر ررلامط۳ بو ما لعتعه رلععدعممهونل ووط عقطا 0بمس ده دبا وط7 او 
لمع زدا ده ده .115 جمومون ۲( طعن 8 عط حعنط ما عفعه‌ميم و2260 
0 روع2ع1 عوموا صز متا صععهءج تعاله مه صنهعبز «ع] ج عصصقه 1 ۱۷۵۵ 
تمه عععده مها 4صه)ها ۳اه جوم ح معا تاعفد ال عظ ۵۲) فصنهه عظ 
ما ۱۵۲۵۲۵0۵۵ 2 برد طا معمط ۱۱ ما لد فععط عبعط 1 عنععه عجصبمع1 
حم ۱۳ و۲ اه سجاعتع5 دا رفعطش 11482 ۴ 22۵۵۲۵) 16 
آفروره] عوعووهم ام (1577 407) حریهعه ]۷ مطا کجه 0۶866 دن۴8] عط؛ 
ع:مه عط؛ موز مهیظ عط اه عومص لعنومه ففه ماس‌معزرهه 
ع ۶ه 656 وه ,موندیی اه تعطاتا؟ ‏ (مآود) 820 ص 0عدممم8ه 
۰ دوه ]2 1۱6 1۵۵019 ج #حمصه ما سوه معاگه ت۷۲ 2۷۵/۵۲ 
تامهم 2 خععصناه عاطامل صذ دج حمه مدا ما ما۳ وا 
96+ عمط برومه (عندظ۴) صبعلموه عط 1۵ ۱۵۵ معط حعنطه رجه‌اعتره 
-عوع[مبعه 6 دومع مج ۵ ده 4عطانی‌حممت معااه توت دعاه‌تابه 
مود عصن) عصما رصده ماع مجط مدع مه مدنروی عط؛ ۵۲ 685 
موجما ما ۲ زک تون( جصمدت عط) ما (دوصنلدعظ مفصنعفجعه 
وماعز۱۳ معط ,5 ]از هجو عط اه عطنهو 6 روط روهام)27 
00 وتط ان هه عط مه رزصص‌ نمی هدند صا ۶۵) عههم عظ) ععهنعه 
خماه‌صامم! جمزه 1۵1 عط وه ععوعتلعد 2 بط ممحونعلجنه احعجا عط ۱۳11 
خمطوهجمو ,5 صدیاعهه ۷ نتب معط حصز وز تلم عماعه 16 
,72 ۲و] ۶ ۵۶ کطنته! ممل(ه عطا عصنمبه: عدنالممد عط) صذ 4صه متعطمه 

وه حوطممای 2 نز معط و762۵ حط زرط ۲ نو6ونه دم اه رها باون ۶ 
مد 4۵هاعام‌ههع جه معط حمتاح معط عطا جح ۰ :ععع «اطنععدم چعهه طعنط #مو .01) 
(۱29۱ ۸) 6۲۲۳ تحص عط) 

لو مطا ۵۶ ۲هم احمنطجمنودنج عطا 10 یاعد ججوزیمععاه ومنجملام) عطا فنه فاط ۶ 
عط 10 280 مر موموه صماتببد کز رعمناطا جع ه که حمنامهعنه 4 طان ,عآصتدصع: و1 
2 ت15 

,]۲6۵۵۵ وحجسلی صعط-)12 فصه نطوند ۱ عیمنصز ما مععام فط م1 4ج ۸ 1۶ ٩‏ 
ع) 10 حطنعهط مساو «طامج1 ط رعمنام؟ عطا اه مورمه هجه مجم 10۲ چطزلعهاه 2 200 2 
0 رط هد 66 م2 65 .+101 که عوصوام 5 عطا طازس جه هام1 ,654 16 صصعاهه ,5 
اه ده لاد مرآ[ # ۵0 1 660 بس؟ 650 ,06 بط ۳60 ما10 ره 65 ,0 ۵ حصنامی ما 1۵ هط 
گه و۵) ۱۲ 0ج ۵ قصه ع 6۶ .عا0؟ ,نات عطععع1 جوز جومرمد علمعد ,۲۲8 عط رسمه 66۵ 
61 عاطعمل 16 ما امد ععمع تملعط ع 68 مطنعوة ,عاطا هاش محصیای عجه مر له هصاءط 


م9 قمد ۲ 686 مب معط معی؛ بکا ۵82 ظ توجملام! رت 6 68 ومتده‌نوعط ند ابعه فط 
,ندنک ۱۳۰ ۵۴ اما امد یلا معتآي جعن ۷ ما 
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2 ماه وا معط غنط رتعطه 1 دنس قع‌بيهه دنط اه متا رم 
۵۶ وطذصععنم» به تافص مه اه اصحمصیع هاطهع امومع 
و 0عمنیلمناهد ماع عبزامموزوتولم ۵ دصد را فعرم .وم) 
6ص عم عون مج که کمعصصنمومود عنط عصننامما رمق مطو نم 
ماعطااط فعط مه تعو کیم‌عوممک عطا معط ۲و عومموم 
(عطنص زنصعحظ) عامز۷ فط کو حهمقط عطع ص موم معط 
عط حطم‌حصمص صفتصقوفک معا عععا معط ممعهام الم مود 
داد 5 ات5 صطا کطعهکق 2 عوطک بد :صقن هوزه‌لام) 
1192 ۰ مص4اویظ صطز صقطمسطک1 فعنک به (صقطاجصوظ) معط 
(۸۵۵۲۷12) 4 تک عون ععنمصهفظ 6 ,متا موز فقطمم (مطن) 
و و موش عصنط ان جه‌عیگ ,8 طهموومطفیا مت 2 
راطفدی مدا نزمه ۷ ۱۵ موم وطز صعیعنطع1 میوطزن 
-تعجاای نت ونژ عاطا جا عههده طقه فصه طعجه) عط وننصه تععطد۲ 
صحاذ مفحایل) صطا ون موظ ونط فج ععقه مصمه معط مومزام) عوزه 
,390 0۰ 907202هگ ۵6و ر(فعصقط برد تعممتنصعصه معلم) منک 
-202 وا خصفاعض صط صقصهطظ یوک ,تموفمءعمم عن۲ .1 ماوط 
60ج عط 10تامطو )[ 1-2 ححط هو غحرصمیه پجمصا من بجع 
تفای | مقط ملعم وعمطاننه عیام که بوزلمی عط جصاای‌نوز ۲مطارنگ فده 
حعنطه مصم) مقمططمطگ ما مودزفه مطل‌مفوظ و وج و 
0 0۶ خه‌جصدد و 4ععععين فعط عط (عتوطه 4عخمعصصمی معط ۲ 
۵۵ عصهععع0 دنه 4هعع مه رطملم‌ممصطمدژ تا که ممدم‌وم 
زامطاینه ده مص ناه متشه 4-نزم0تد۷ ۵۶ صمو عمط فمفطه 
تقد ۲ 1 رکتمطاو صد شمعطع صفط؟ مه که ومصعه معط 0علمعم: عمط 
ددع 0دزوبهظ 6 بووداط عط) رممنصنوه صج ععصتمومتم مه عناوم 
و عامما عقظ که تفن ونط صز وه ععماعط وسوع تطللهط۱ تقد من 
-1060۷ عنام و عطاهاع‌ووه 88 روفه‌تنامو بودصلدهم همع لوانومی 
2:0 «جمه اه صا معا عصتهه اه ۲ص عطا مفط عم ,معع0ع1 
ادن 

بل بط دیمع مه 2۵29۵ عطا که موجه م1 
م0 جح ععصمجه ع1 

وم صا غعلیی مه عععوحه تمد عطا و بزنصی ق5 ویو 
هروه ,(وقوو ع0۵) صیحعیا حمتاتعظ معط ما تور 8اه بصعت د من 


۲۱۶ ,(ه ۵ روه ۱ رتعمعنمک) ص1۲۵ که مه ممطنموو ور مهموت1 1 

۸ ۷۲۵۸ خز (ومایدهعير انب حناا ,خضرماز اجه رجرهار رخوهار عمط عسمو عن زه 

معط فلناتعواصعصا ۸0 مهم جات مه مومع ان ور مفلوه د ۶-۰ .۵۲ 

,(0(۸)خمصدامت ز مت :( ۰ ۲۵,1 ) عتتونلهن پرهاماادا مها بنج وروت مور 3 

۶ ص5۵ رحتک‌طمن1 که جمد راختمه ملگ اه مه رسحمنطک فصو آه طمو رتکد کون رم 

۵8 ۱۵۲۵۵۲ خاط اف جاءايه ده ۱ ۲ جفه منلم4طظ که وی رداطمموسد 

1 (ص) عادايرمع رلففامه0 هه اه »نما رصع 
۰ ,۵00 ول متفه و16 رجه] بت هر 
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طسو صقعقگ ‏ هه راهادقاطوگ ,صعتص رهگ رصته0طواظ 
ما اصنعه قعامبعل عطصنعط اب عطا ,حجه‌تاهعی ۲0 ها له 6ظ 
تعاهه ۲و ده ولوعل قصمععه عطه عانطنه ,جوه‌نمعصهع م2 ووهلهمهته 
۰ ۳205 عنمط اه معجمی آم‌نممونط بو صحل‌معوع! عط) طلذه طنوصع1 
و وه ۲۵1 وج دعصهه[1 وا لحعل وممو د دعسه مونامعد 107۵۲ 16 
و وه اعحطع1 جه برلامع 4ص عم مرااعع:0۱ دلطعوع0 مها عطا رتععطه 1 
صموزنهو‌صهم ‏ قمع وم ملءنا معلما 8صد تاه مععقا تزنه 
0 ,1696 وملن‌زومط ممی‌بباود بمطلم 8عجید کطعالح۱-1 تاحط؟ شهه؟ فتمحه 
امج وذ حعنطنه صوتاحصهماص فعصعععم صقط 0صع همه فقط عط فقط 
عمط که »عنا فنط طز بعاح‌صعی 0۲ ,عنا ۶۵ ممجوجعا حعاممط قط صذ فحصبام) 
مدموا( که ممعل‌صعتع 2 رحقصکطمطگ حعهم‌صا عط مفرنقهق۴ 
ع ‏ 2900۳]21۳ م قهانج6 بدا ۵و عتحقط 1 دنه مه صه ر(۱۳ 62 
6 ۵ ۲ .0 بعسعطسعولژه 0ع0معع۳ عط مه تحعووه 0۶ دعه ۱2۸۲۳06 
6 208/226 عمط وصوزصهصه وصعتماعنط محلمصصفطه 1 هصمصه عصماه 
وز ونطع : طاجع م) حصنط عنم معط قصه مشتوط:‌ندهگ ومع تع ابص تفظ 
396 .۵ 55072102 ععلعلاق۸) معناتمهطانه معنمهصق بط لعصقومه 
م‌جرهاطجمععم: عومل 2 طمتاه تبععط لقع[ مه خصنامععع و11 ب(2 2۵66 
ب(۱ ۱۸-۳ 20 رکهعدآ ۵0 رمسض«8/ک) حسعنز؟ نوا صوبتع ععط) ۲۱۵ 
ر[۱۱۵111۵ وز ز عم رععتتامی حمصجصمی ۵ م۵ عاعقط مي رده طامط عمط 
+ لحم وب مسفسص مفط حذ فصه ز ادسد:ظ1 قعنومه عط عه؛ 
2 2۶ اطع 2 بچط معججوه حسعو فصج عتناوه فد 2۳910[ 
" هط وا مجععه طعنطه انصاعل دج رمسضلا زه ععه یاه که ۵ب 
عطج۲ به حعصعا! ها عمط ناه  .(‏ ولا ۳ نز مک 
ر8اعه [طتاه عتوصن! عط لاد سم عصنانهجه مهفوودم 2 21667 ,۴۳ .2 
"باه رععبقای اه عط مه 8عصععل ۷۵۲۵ بقداطاهه عععامه‌تع عطا صمبی 
(ه 8 424) ماع صعصه اه حعاع1 عطا آن ۱6۲ ۲۲2 عل0کد مناد 
هن صمود مصنم‌جمی رع مک رمک میا 0تتنعمعر صنهتفیی! طمااه۸ 
مواهیوم: ۵۴ منموتدها عط 0صه صفافنانطف2 همه حقاعلگ اه وحن( عط) 
6 ۵ 1و۵ ب(کفو ,664 با ماتعطاه1 ها صمنجیه 4ععنطد عظ .1ع) 
مطظ حنمفطگ جه معا‌نانه عصتادمعاصز لصه لبط 6۵4 ۳6 رحصهامهففه 
عزاصوصه< عمط ر(۳ معرب هط رس وه گام 
"مرن عطع اه مفوفقط1 عط) اعجنعهه جمز‌العمی عنط مر وععمعب8ه 
ب(۸عز۸ ,جج) مات حط ففدده) رطاعجه۱ا عصهمد عد 0عهاع: عیه 
- 18 ,جم) ماوق «حعنطک فهع ر(م مهم وم) منم 
یگ وج ,جوز 40طعز۳ عطاس‌وهتاوموزل 4۲۵۵ رادم معفتدوصرمع صمناهعه آع00عو 1۳6 ۱ 

,کیک «داز اطع که فصه ععاصعه‌اش اه صعبنع مداد جا خسمعمه عصمد بط رجمتحغعقه عطا فجه 
ء فحعطع۲ ۶و ها عطا عصنوناناهاجه ۲و عفن آه من دج مقس عطا رنجهوتعومن ۶ 

همه عممزامعصم ۵۶ تون معط صز فد معامد اهمنانه فطل عذ ممانع صحعا متا عممتماون؟ 


.0201096 
.(2 جرامه رموو ۵ میگ )ع) اطاصحک0ظ ماس رام تمعو1 3 
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۲ رتاته کصعتمصه مج آه عصجد هط ععمق رصم صا عقطا مب نوصوم 
رم ادن صعقمصه عطه ما معتععميم وز ۵ععمعمم‌مونل حعط معط ,عوملاز 
۷۱6۵ وو ماه طومی 280 
که تمه ون فص جع ۵+ فهصتط: عوممندگ م1 بل 17676 
مد روتق۳ 0 ععاهاهد جممتعد عطا ۵۶ 22 عوجر مرو 
فص ۶ه اععم عاطمباوب مصه تهوتوزیه ععمصه معط رم صونعومعای 4جوبرعط 
و 1" فقط؟ 12و صا مامت عط عنم بط همم امه 
رقصلقاجی هه تصقطععا حمصدن؟ ۶ه جمنجو صوتعنظ وه رنه 
۹ مق قلبهه عط عیو مه ] عبط "ربعم عصنطامد رواممععومد 
10 علط ده رتیه ما عاطد معط 0 عط گذ خصعصوهدز ونطا 
عقط) هام ۵بمطه ۷۵ عععام بوبق عط؛ ص ها عطا عطنانفه ۲ه 
2/عظ ۶ه وطاط عتصعافآعم عطا که مومع وطاام(( حفموط1 
عقوم صعنعهظ تصعجعم0ه۱ تععفاه عط عذ (مرش ۱۲ ام بوم) 
91 بقلا 0 عم عصی عقط اقطا معتافمطره عفمط؟ که بماوتط 
طاع ۳ ماا ۱۷-۵ فرظ عطا صدطا موناجده حور معععق ]نود 
۳ ۶ وله عط؛ صا (1126) 2۵و اه هد لعلزروی قهه 
,اعاصه‌]نده « وه 4ع5670ع0 عط رقم تمطنننه سه طهنمطاه ,رال‌جمععک5 
6 ۵۱ : عاموط ملوصنه برصد من فلعتبعوه دنط ععنعل مور نق وط 
اه آ«ماواط ترصفحه طازه ععنااع موه مط عمط رانا مععی رز ررحطادی 
0 صنعاه مر عقط عظ ۶ ,بانط صعتفبعط مه عاحونظ طامط رقا تمه 
که عاحعصعله مصمع صمطانه مج وز عط ,متسه تعمننی و 0عللف عظ 
همه جصم‌ت‌نعتا ععته‌زقدی صععسعط معطوادهدتاونل عط ‏ صداه‌ننی 
6 ۰۶ جد طعنطه مه مج هن دوم فقط ععووعه رالجممونعمءه 
رق‌طه)عمجصص صتقاعه 2 اون حنط نع مق معقط؟ موه 
عمط ع حفعوومم ماس برععتمعتم ععمم‌تاعه صم موم رنه تن 
ترتماحاط عطا »10 معتازنم‌طانه صمتععظ 4صه مزطمعق عمط که عو0هآنوموز 
صعله عظ ومد نتسه رصفطدایآ ام 8 معلتمع۲ .0منبهج عطا ]ه 
عماصعصه بالف13(: تا امه اهه‌نومامممبه صا عمع‌بهععنل 
22280-8 16 صمنندصعم جوز آو ومه‌تنامو ونط که عم وفع (و: 1 رم ع) 
.8 رطتتت 3 - 44 هل 9 ییورایور 
4 246 خلحمحه عطا که عحعصه‌ولنطه عظ) روطدطهتم 
عطا داحورم0ج ۲36 ,#وع0زعی]1 لع 4عطفتادانم صععط عقط ط‌نطبه /امعجونط 
وم +ودو رل تما علص فوصفا عطط که احعص‌وصهته تمومت‌ن0 


ط وت و[ دق م«وماوع3 ۵ امه تسه اعبردزه ۸۳ مک واقمحفعحتظ ر(260 -[ معو ۱ 
وما(ه] 20و مبلله) 258 وااه) 136 ۰ ۲ ,۷۵۱ ر6اتند عصغنوذهتا «(81:) یه ۱۳ 
,1۱3101 ۰ ۱1۷ ,۷۵۱ ,(مه18) تفه قصه زلا0 زو .جرج راک -امب 

آه عه‌نامم عظ) طا قه رقههاع50۳ ۲ ۳ رکتدناد۲ ما دمتاعدله تام ووزمو6) ع(1 موق ۶ 
م(طفعمم وا 1۱ ۲۵۲۵ 1۵۲ ۵ب اوهصاه اتعع۲ معلعلعههه اف" نفد ,عبط رمع 
6 ععص ۲0 ها رادرس مج اوه ۷ 2 -/عورمجمه اه فمعجما خوطا ,۲عبعن«مز 
که انوم ع)تمتاو1 و نموم زوم عطا ما بمکمد عون مان 4منمنومصءومطم 
(2۵ .0 202 00۵ عظ .)6) اصفطوبهتاه 8مصصهمن 26 
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موز هط حدالج8وض 9201 که آ6زبو عط) ما 4صد راجهم‌طاعد 76 
۱ عط م6 دواد امعع عطابردم عط م۲ 4و۲جعجود «مط 21168 
ص«مط< رصفتصل مدز عوهآظ تدش 0عصدو عصواعونه ما51 دنعاعهه 2 ۵۲ 
۵ ااقطمهتج 2 قه 1208 ج(ممز 0+ عونممنععد عبعس معله علممعم ع0؟ 
ویام۲تجعدال فط بط م4عصدقصا عدنصههءعط موز عط؛ ۶ه اجعه2 وبادژم 
1344 جمم ووتههعیی ۲۵ )80 موه جعصوتعوتص عط طمنطه ععصعی 1۵ 
له بعه‌صعا0تيج 26ج #عصجصعل معمجع‌نفج طمیبهر طفه عط تزا 
,طم‌جروزودور عطع غقطط همرت 0 رفظ عطا عصنکدحهم دز 688060ناه 
عو رعومم عضا که نع عط ودنا‌دی و 4ه4هعمعنه عمط 
۱-19 عصعصصهنهه6 عط ادمنجهه غاهنهد مه حعطا وهنالهط 90۳ 
و۵ ج ده معنعه راون ۵ 22051۵۲ موز ,جمم‌به‌تعط؟ 
اعد 1 واط گم عتویط ج کصد دلتعنج عمط صعنعع۳ فنط اه ۳۸60 
صموتوم مر عم«عنات؟ و ۲ه وله عطا 8ص هط مادام رعه‌8ه2 
2۵ ۱2۵۱2860 ممی‌گاه جنط۲ طهلادل‌طدض تغو عط بط 0عنآمرجند 
۵ 20 لموزمه موب معجم‌توعنصه عط3 برآمعنهعاه فهع بلام‌صهونم 
طبومع! 2۶ عصتهط رجداعه من بجع عمط« عمط مه درو ۳۵0 
ووبد ععسجعل ج ۱۳۵۲۵ 10۳2۶6 عط آه زو عطاعیگ عط) ده 1۳26 ]86 
معجعجوم: عظ 1ز حعنط برداه م ها عبهسه عز عمط 4عطفنلطنم طتجط بو 
۱ ,لسهحاعمع صهعه معط 
عوع آه 2۵0106 وزط عمجم عمطانیه ناه عامقءعصه عاط) طز۷۷ ۲ 
وعطنمونم عطا که ممتامز۲عوع عط! معصهمی بعهه فص رحعه‌تاعدز کفنط) 
عط) ها 4م 203 توت عط الزه هه ,۳( 636-86 عامع) ۳75 ۵۶ 
ععصزممیح عط اه صهاامتهعع (هبعجمع دم ۲۵۲ سملام) حعنطه حع‌هدم 
جبه جه موه عط ما ععقجع عطه ععلهد رده 1 رعصهها منز 204 
«مزلجعی + ده جع ماه ,12۵612 چموهوو مگ میا ره ع#بر7۵ 2۵ 10 
گم ماما 6 صز 0عحام مه عط؟ مغ مبح فتوطم‌حنومعع باهنش 
عزههت) 1 ۵۶ (.2ظ) و 3 
6 ۲ع+انمجم ععقط 1 ص0۲ عم که ممتانذجمی ۲صمععتم عطا م0 
بط مها .7۷۸۲ مه م۲ ۵م۲هلع) زب ۷ فیس (۳0۹20) 
م0« م,طح‌صععمطن( منام؟) منت که طفطح۲ «جعدت۲ علاط ززه11 
هط وه رصوزفتع 1 هوز رفص عمعبع ع طعزط اه ر(کوق: ۸.0 ,1313 که 
و صوتاآعنن فطل ده 21۷6 رطهصا عط ما معلنمه جع مناج ۵۶ علهتو 
ارم فتط11 ععصزو۳۳0 عط نمطومم‌ضا صععتای هد عهعااه ره 
جر رامتتاهع)ع ممپازه ععصدد رصق بتاصعلز ما عم 0ع(طعمه عقط 
ها مه نموه ط عمج عطا که م4 ولج مد باوتن‌عنجدهه 26) 
01 نم[ معصنه معتساصی نون ؟ه عومدا عطا جر رطه‌ن۵ ۷ ۵۱865 
6 ۵7 ده عععجه مد عصتبصها ۵هععمم‌م‌ععنك 2۲ ۷۵۵6 


رید ۶ سک و ( 
رعااعً 6۰ ۵ عل مت عم جه 0عط ۸۲۵[ ۶ معتباه۳۵م و4 اانمگانل عز طعتطله رومه ونم ۶ 


ورمکمرورفتل معط اطهدمعط ممععلهدا امک عط) حز همعط ج] 0هاطمانز معاخ 2 1 مه ما 
,ععناده برد ما و۸۵ 
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و20 اط)ا(ظ1-( ت«صط؟ . ,صهتلها ها 1 اه کل معط طز۳ رصفصی 8صه 
صحط) عععا وج 0عوممرصمه فقط مط رمعصصعطهظ دا تفر عطه عمط 
بلله۳ ۵06۲ مه مق هنت ففط بعه‌معلبسمودنتز جه ماما معماطوه 
(#صصنج) عط 0صه انح (عملمطام) عط) طامط راصعفصة 8ممع طازه 
آه اجه عط صا فصمتاعل‌صدمز معط چطیدا باق عبط رممتازل در 
ط ,جع فقطا که ممعصتيم 8زبودظ عمط رحاسدلللتالض. ‏ هیا مطء 
رقع‌صاتاعم ماه عطا ععدهم صمتلعطنهوز چوهمعاه هه عنط ۵۶ منزمه 
وصتااام راما رعه‌اعه 0صه عفجعا فنط نت اقق معط 0ع۲تمصمط 0عظ 
عاطاتام‌تمموز عط مد صصنطا فصنمز هه فقط عط قمميق فطع مغ صقط 
راکه۷۵۱۷۵ ۲6 ,تودا۸ فطاخ : قصمع مق ع( تعحصصوطداظ کطگ و1 
قطان ادخ )عمط ر تعاعا مه گم روتطعععلسز عط ها مونط 0ع0عععتاو 
احتعطابميج بو ردصکوطننا وج عم فعلااعه مط رسعطتر2 نم مهد 
ماع وتهطلد؟ دنط مج 260 مه رطع 1 نداد : مقصصسنک وا روعاطم 
عم فصنادتید عطا و 4عالف مهد صه رونطعععدز صصععنه مطط هد 
6 جه مممتام‌اندصمی عم رواطحصجعهيی ففحاجعظ ,4 همم 
تعاه مظن رتعفهت۱-1 دق وتاعها فصد :عمصزمنم فطع ۶و منود 
ها (عععل قطاض) تعطغمتط عوصیور عنط له 4مامنهه‌ععه صععط معط 
عضنا عصصمو بل‌تاصوه/2 ممعانک بطم عصعد مه رونطدعع‌ناز متق۴ مط 
هی صتط 0ماعتمرود مه رزمدم فصد قوو) 421 فصه 388 صمع‌ساعط 
دز ۶ه ععطه عطا قلعط اناد ععمدومعءععه عنط 0ص رحجصععوای ناج 
فطل عولط نطظ مره اما تنمطد صمطا من عط ده مرمط 
مهد فه رقجمد مق وقحصمصمطهاط طخ تققی عطا اه خومو‌مندهبر 
اععتع که حصقص 2 عدس ع۳1 عقظ۴ که مود [ عم صنط 0علعوم‌ناد ,تمه 
وصاصنمی سوم عذط رمه‌صانمیم عطه کنمطعممطا ععصع 8و فصه ع‌طنهها 
هط که دوع اجه عط) طانه عهه‌تصده عقط جمونا 4عقمهت‌صز وط مه 
تعصود عجس جمو فا بوتانمامه تجعما که توانصع؟ و ععنه بعه22۳ 
۶ ععقاه عطا ما 0640عععع یو عظ عوبجمه عبال و صع فصدج رطدالهو۸ 
ونمازلء معط عطا رنطوزد وعطنمهه عنط موز رمعله عصوه‌عط عط عواغود [ کمن 
,۲10 20 لوتعنل‌دز بههوم عنط1 عون معق۲ عطا که علطمط کعنطل 
صمو فنط طامطا ها 08ععقعج ولتو‌سمهااه معط ردفقه تطعالجط( باصطز 
0ص ,بانهعوه عمج موم ۲مطاتنه ام فعصعه ۳۵۵96 رصمعل‌صمتم 2040 
6 ما۲۵ تمطنج یم ماه عفد ۵۶ عولد [ قهته صمول‌صمیع عطع 
عط رهاظ ۵۶ حوتعد عطء صز 4عطفتعجمق فقط طفالع‌طض هه[ 
وم اناد ع«ملمعاعط عفمطه رومصنیر 0زرفظ مفعصنءانمم 
و اقطاصوهه ما ماه بل مهزلمه دیردجاج فقط طمالعه‌طداص عممطه عطع 
136 ه تایه عم عامحمط عصالععمي عنط مه ,قطن 4ص 
۵ ویدساد عممصه‌تن‌عدی زو مومسم طویمعط 0فط طدازوقن ۸ 
ص روعتاع عمطاتنه ده قه رئباظ . ,عفططلوا دص عهقداز عقعصه عط مه 
وجومععظ هط قصصفص جهبوو عط) ۶ خمعو عط ربقزالکظ ۶ه ورد عطا 
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عمط اه مصنا معط کج ,ععصعط ز دعلهت2 موزوسو۳ مطا که عوسمل عط صععط 
زا صقص عصه واوو رالة ومونسوبه قعب عط) که رافهناوصنت صعاعه ۳ 
,وبولعبو طعیگ فط) احطنوعد وع(عوط ددمم‌هند قطا صذ معالع) 24 
2 عصهمعءط بلامهناوء‌وطانه فقط قصعه بر جاگ موجه عصه عط1 
طناه صعط عطنبنا اهب موه واصدصیوعل عنط ۶ه عجهمد 24 رد20 
عنط صا فبقظ ما 0عزااعد ول:ناک عطه بقطا 208 ع13 ع۷۲۵ ۲مطاناه 
2 بط عتعط موم نامه ممعط معط اعطا عدن ج ۵۶ عه۳ زد 
,دا که 8ممطنه‌ططاوتهه مق رد3 عط مسفن 

(۵ 88-89 .ع101) (0وط ونط که جمزععه ونطغ حموماه 1ط2(1ظ-۱۲ مدا[ 
ع ج وج وط۲ رقطهآ۳6۵ عط جم ما جه جمتففنه‌عنل تمد 2 1 
ترط جهن م۵۲ بط معط رک۵ه۲ه0۲ع و احعط هه ورام ماه 
هط ,جللواههووه 1۸۵۲6 امه دط۹ عط 4۵ دهع ما .رمصهصعاه 
کم عصه رصح ود 0هتموووهد فط راصنعا6۳ع ال نمی فقط) انعر 
فصج ممطاعنه ونط ماه تامیز 1068 برد معصصوعطزن۱ عصعابطنبة عفعط 
عصمعصا توق عطع حز 1۶ صقطه عمج مهن حنط) فصه از عماعع «عط؟ 
2 فه طسه ناوت کم صحطنه مج چ صنط صعبتع بآدده‌عصعع فقظ اور 
,تام وعرروع ماه تزباوب عط 0ممعقص حع‌نطه عصتمل تما رخصهدع:ع 

6 0۲ 016 ۱6۵۵۲6 ۷۵1۳ مج ع20 ومزسماان) جاع)دنعصجه ۲ 
عتمطاد 2 120:عوه1 موط ۱ اجظ-۱" توط! ماعم۳ ۵۶ ععونبوومی صهماده 
سم و6 عاه)) وعخظ ۶ه ادا[ عنط عطا که رانهع! عطا اه ات2060 
مبوععط رعفت گه عط اه قطام۳2ع2:2 عمط که جحمصصته د 2(۶ 63 
عنط ۵۶ صمناعع5 آهه‌نطمه‌توهع عطغ که صمتحاعمع:۲ 96 م) محااععهم 
جبیععه موز 542 عطع که زاتهع؟ هط وا صوتفتااه ود ۷۲۵۲۵ ,۱۷۵۲ 
)مه 20 موه «مطانج جوم رتهب عنط خحوطعجمعطا عصمندم وا ق۸ 
رول رفظ عطا ۵۶ دهامصه 200 مزط۹ عطع عمعمط صن قاعط عط فصه تصمنن 
معط فرح‌ساج فحط (موبد ععطاننة عط) طمزلهط 6۲00 وفوح۷ 
وعولماز عععط .5122 ۵۶ 22415 هط بط 4متعطهی حععط عاطنوعهم 
0 فد حو] عحععععه عز3 صز سمل عصعمی ملد 2 آه ۳۷۵۲6 
طصتاعت عط اه صوزع: مط) عصتنه وج خمححوظ۴ ۶و مطز حاعنگ عط 9۶ 
«معت‌صوع عط) ,زمسهوو) و329 200 322 معط وود ما وا غط] رکل12 
۱ تا حصصحه بط رغلتباظ تاه عنط ۲ه حمعل‌رهتع عطا اه 
عط ما 0خ1طووظ صز عههد اعد وم امتح عه۳ه رطقالعط۸ 
جح توط وونعنلعباز ونط روت که ععذادن [ آعنط) جه باقلدی1 اد( 
مفصصن 1 که عم‌مزبم وصزآانه عطا عفعل و ما 60ععاعده علعععهاگه 


0 ها 31۰ ئام او عللک بور ,دنا آ مفوظ ,۸16 صهعدظ ات ع1 ۱ 
۱۱۷-۱۱۹ موظ 2 .علك بود 

ووبه مط فصه :]عم اعفله فعلت شا 9۶ ومو 0« داش عد عمط رالعنونه وز ع] ۲۶ 
عطا ۵۲ ج«وتصهرجم تجمصال۷۵ بخ قفه مطنه) م1 م(نعز) ومد ما عنه هه داکعل که ن4ق۵) 
1 1 که «مصهبمت) معط فحط مه اقحم 


۳ 
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دعوه) هط ۳4 تفه روتقطوو که علاعون عطا اه 7 وع وم 
ما عصاجی رو خصعصطک ععجوعم 6 علعق عصنه‌ططوعهه عووه 
-تممیی وتازاوه معط همه مهد للع ۵اعط مه صصنط 0عبجملزه ,عبک۳ 
۵۶ لزان عظا موزفوعجدمم یط میص ام طودچم‌نمق معط قمع روئطه 
ب6حازتا لتمتبجمج 2 عوعومععط سم تخود عطا ععهاز ,همین 
ص رت221۳ 16 ند بععفطط فک که مععنن عطا کم اومص 0معامعه 
تاد به ۲ ما 6و2 1۳6 همع که ولجعا عطا ما مونعنققد 
نا 8 وزج رتوبتسمط رصع نو عطا که کعنط عط ر مد 
86 همه ,عععام عامما ودننطوع :امعم حفنط فصه طودسم‌ناهظ آه 
خا عماج حععد همعط ,دمم بط فاعوط ر,حتنتقا کم جوم 
ود حجت وگ .طفعل مد تعنل اف یج دجم 0 ۲ ,ماو 
عاععصونط فقط مق ناه میم 0 ,هه بط )عق‌طوز۷ رصمه چ م1 
6 ععقظ 4ج اسف م۸ معط صعطب فصد رفص دنط ما عصوم 
۱ فص عط ملد عون 
که عونووع‌ععمو و[ ر‌0زه مه عط جه صداه لصو معط کم 
۱۷۲۵۵۵ تمحاننج عنم معط ۷ ,جع عنط الن) فعصمبمع عط معره ,تمه 
عم فعهصی‌ععل ,الط طفرنه تفای و ره فعننه موس تقن عم مه 
0 وا عط »زرم عط اه غعدم اهم‌نطم‌منومعع معط ما و۷ ون 
عولط زو وداج 1۳6۲۵ 20 را تشم( اون ۲ 29012 عطع 1اعط مبجط ما 
۵ او عمط بر طوطه 1-1 بط رزوی 2 اه فصمو وس عضا انوم 
0 ۵۲۵ اصوطاجط مطا ع۶ه صجم تج( ع(1 عصنا وعمطننم بیم و ام 
-صتحکصحمصه فط) صر منز وه فلع عط ۶ه عمط وز فعجون‌مع معط 
خنقص وم عطا بم] موب موم ۰ 0 جه فعدمی عطا ۲ ول‌جها 
جع 324 عبط رجعتجاه /ومازوط ۱ تمصطا رص‌صجدسطونط فصم مم‌طدمر 
قطن ععطاهاخ عط؛ برط ععصنا خصعمی: صا نعفته ما احوتمبط 
۵ 1275 ها 1۲0 ,168 16۲0 معط ۵۲ ععمووو موه ممطنوه ون * 
۶ حبرتا![ ۱56 4عصهه ت(حصحدل) فصصقط عبظ۴ عط عصوصه لعنزمنة 
م4 اتف عطا رمفززلهعما عطا رصه دی میگ 6 ررطوهمها [ 
ر64نونععه 4عط وصعاه عبم عمط هد ,(صه‌زلعفظ) صمزماعقظ عط تسد 
ب(ک۵ه1127۷) ححصسحز فمعودم لوط 6 رالوصتوه ردزدو عط 
2208 رعمعفصه‌عفو عطا ۶و درو عمط علامطهعمط مه معههزززب 
عقط عصنظ کدع6۳ عمط ۴ ومهم؟ طعنلن عطا ,تال( ود و 


و ع طنای فصد باه ندعم وز تم عط .216 ینعم فتاتیط میا و ده 
نو ۷55 ما چم دا ررمنداه و۱62 مد توح اتبط پراحااععو ۵۲ 7 رلات :تهج 
۰ 8 ,2۷ ,264 ما توعععماق وز وزوون 1۳6 عع5 ۰ ۱۷۲۱ رو اهاز دزی مزا از 
۱ قصععه: (عصنک 4عمنوممیم سود وا ۷۵0۲۵ وطا) عصسو ع دنه رعصسجدز 
6 *,0«56۵010ظ 2 »10 0جمبی عجعط منم فا غدط و امصونل د اه موم اعزیل عط؟* معاد 
فد 8و .وج) )دموا مک زادعب زرم ععط ا‌تلعظ1* بمط1 عمط عط ۶ عون مبماو 
مطفعا2- هه عمط و۷ ز ۲4اه ند 4مور وم 266 مه ابا امد تصصف و (وو 
ور «98 برع رتطتمچ ما جعاوتر عطا ممو عاههزمو اه وک سکتممه تمدقت‌دون/ فوو 
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رختعطمه مسا وه عاناد عتفه برع 14 که فعصن) مد دا رععطه 
عاصدل 065۵ عط 1 قبرجه ۷ آه حصمه 6ج ,فه۲صداظ 0صه 4مصصعط ۷ 
0زجمداه مطه ما و2 60آعصهناو ,۵6عا0 06 ۳۵6۵ ۲۲۵ 98عط) ۵ 
قصع حفبردظ رقوهد وج 16 0فط تمصصوطنا ‏ عطانت عطا ۵۶ کعنطه 
موه عانطت روتاععا دمللع صوو ده هوزجععت1 دتعوه ۵ 1 عا[2و 
صود حرط[ ۲و عطای عمط عصعععط مطد رخصعتل( 0علهء صمه 2 24 
عط رفن۸1 صععط فعط صدله عطا اه )عنط توب 18 فصقا 
طصوله ح رقع‌اداه ۲مطج چم رعط صه ز و۳ ۵۶ ععطامیه تعلژه 
معط رده‌صنا حبق (صعامک ع) ناه مه عصمت که عاصهت عنط 
و سمل عحمصهلد 260۵16 معط عصمصه همتقاه ۵ عطنجهمعع مهد 
6 ۲ط معقلنطنه؟ حععط سم معط حعنطه عبط ,فصهنا تصع‌وويم 6ط؟ 
(طلههقص تن وه‌طداظ عطا که م۴ طز تمعوعه‌عناه) "لاتسقط) ع‌طاه۸ 
,۹66۵660 12721 وه جعلآي معط 0حصصمطه ]1 ونط هم طتععل عطء مر 
مط صم متتعه مط رفهسصهآظ عاعصه عنط ترط طصعل مه غبامر قهسه اباط 
ما( .1(6۳۵(۱۳0 صز )لععصنط عصتطهن(طعاده ,مطنط عط ۵۶ متطفل‌ال 
12410۷۵ ه نج عطع مز تعاافه جموعط عطامته تعوهدهتر و مق ره 
مجح 0عطزععوع فه ,وعقا کومطاو‌تطا عصمتو‌به همان عصها واط که 
عبن 0صه) ۲0۵۶60 مطخئنلن و ح هک 0عطهنزطمععع: ناه 
106 «مطوج بیه معجزنه عفجل عط 2 هو همعط (0ع۱۱1 دنه 
20۷6۲۵ ۲۵080 وهوبو ون ور هط جع بلق له هه ردبزنوه۲1 
عطه طلز رصقاهن 0صه فهمهططماو1 رصهزه)و۳ رز که عججها 6 
,20 ۱-5۵۶ ما چم ماظ . عتتافات رهظ عمط ۶ه جععدان 
-ممحط یا صط عااعک ,ععجعم مص عط انم عتعطا قصاعنامه فط مموساعط 
جع 2 توبااه‌ه‌هم جر چصننا رز ععاله عبزاده آ دمد عنط 4مه 222 
عنط 08صه رقصه۷ حرط هط صمه فنط جح فععتصد( صطز قصهآ 
,۷۵۵ «مطانج یام مرا هه خط) که 8عصنف‌طاه ااتاع وصنطا اه عنهاه 
جوز وجها که هه عودزا حعقاحطعطگ عجندنعمع: عصبط م۲1 

قاط صنصی ه ودب صفل اعجحبفک فطع )۵ اعنطه عظ1. ,ععصهات۵ع 
اسف اع‌تماودوهععج هط صا ععصه صحطا همه لعصمتخصعه ور مدا رل 52 
مصطل 0عمعصعط 1۷ صنجاجی ج اه صود وا حهبه 928 فحاظ ابو قط اه 
اه دجهل:وعال عطا صا 0صه رحوتاا ۳2۹0 رعلجت ععزصهی عامهغ عط ر مهد ]۷ 
وب طازس صفستعف1 که صماعجعععون 0عصنهاناه عبرد لذیرداظ کععا عطه 
۹۹4 هط گن لوبتسد عط زا قلعط عط طصنم عنطا نام عاء‌تطونه 
مک که صنط 4عفعمودمم‌دنق چجما ععواعط مظن رفظ ما اسف 
ر24ع4 2۱782 تواخدمتهم‌ره قهن رعامعنه ممطاننه عیه معط رقکق5 کد۸ 
صطان) جرتا4ع۳ظ رصه‌تعم برآنده ونط ملد ر0عصده ممی ج 16 وصزع 
بصجاه جوا معط که اصوصصی: عمط ۵۲ گعاطه عصمععط مت (0 هو زحاش 
,۸۲۵۱۲۵۵۷ صنجی 2 صمعط فعط کمن ما رمطزعا اعد( عط) ک0* 

ط نام که رهوکاود۴ ۲ه عهنا عطا صز (نگه‌هوج ](عفصنط عصتافه روط 

م 
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نوا ته عصوهمنده عط رع۲توطه ۲260و صعقط عسقط تعطامصه ون 
متا عط ججما متمتعط ۶عوصصنط نما هبتاهوظ فمطا عصاهط عاصهبم 
دناد : معا عحصمعمعط سم 0ع عمط روونزاهد 1۳ عبه ۳ له تعاوع 
عصاصواه: عطا ۶ه تعطامعط رتنسقی مه رمیعطم‌نله) فط ما تقوم 
زوم فقط؛ چصتنط ما ع۲ فاص اصعو کهسه رصقادظ ملظ مد‌انه 
ادصندود ومع م۲۵ اوه عقط) عطنهحم رهرتلو۲ . هه ود ما 
,40ادعتظ واخظ له ام عطا که اععصنط تصاصه‌فهم رلعااتصطدو رصاط 
عط ۶ه تمصمتمع- اوعد مه وهی جوو‌نممن موب مره 
ععصه 10۲ موز ترجه( اولا اوه مق تمتحجمظ بقل عمهز۵0۲ن 
معاجعطاعای ۲۳۲ ,۲۵۷۵۵0 فط راصهل‌صممع0هر عط ۶0 عصناهعه ۲۵مص 
0مومزجعد مممرتامعطا رصقلویگ هه که تمه ۷۷ فطع ال۱1 هرز 
عمط رطهطفجدطکا 2زنا. ۵ علعجهن) عطه صبز عصمفتيم صنط چدنوله) رصنط 
۶ عاناومن عطا ما اجعء ععوس عط معط صعمرظ عونقی طونمد معط عط 
عنطا عمو رع‌ععاه فنط احججوه ما مصل صز چصنهحمعهه عبط ماو[ 
غعما عاط جه صفلعیض ماخ صعنلند عف‌حقط سم وق معصز 4امطو‌جمهو 
زمیج ما مه راومه مد عم 0ععصط موس متفه مه‌مو‌اغهم 
۷/9۵ 1219 ونظ رطغععه مع غب عصتعط معله قاطنامت عنم 
تم رقتقظ لوبتاه‌دطهاعه ون وه هژوس افعلنمو‌صه مه مه سوه ره 
جهء‌طاهاه + اه علنه عطا علصد خیم ووه روهظ کم طعمعل عطه 
فرع و تمطایع کم ۵۶ ممعم عط رصع هنک عاسم0 مان ۴ 
ونط حا احط؟ حل4ه 32191[ ادها عباها رلعاهصمه همه قه رجه‌طو 
2 تعهصبا وصانا میم عط ما عععس تناو اصقصفک عطا ۵۶ عصمو ره 
راحصصه‌طه ۱۷ صاععه 2 بعل‌هب مفله رصه‌صعقط صط یه 1 0عانمی کمن 
7 هداد موس موه معمطاه پ(عاقله۴) ۸121 صطا تععلظ نفاطظ ۵۶ مد 
۵۲ م3 ۶ه عدانی عنام معط تطلعدظ۱ سصطاآ و دز ممع * 

عطلا که صمف‌صعتو تطنط‌تمنلطز عم 0ع0صععوعل منم مهاصگ‌طوده 
0 ردایعط ۶ وطا! له‌اط هد فصه غصعته مد صه ,ص۲2 دام 
-حاناه ۵۲ رعل‌دداطمری؟ صععط عصهزنع‌بمله فعط باصعا عط ۲و وونل مر 
عطعا هط تفعتوصم دوع مط عفد عصعامهعقه عطا مه رفوصن 
-طونعد عنط صز فصه رع‌صه«ملوعص 174 اطع معط هز فملاامه وه 
میاه که عاتچ عفمط فص عصتجصمی فطع لا ر4عطنجصود 0ممورنوط 
هصه 421 صععسنعط عصهت) ع۵و رحصجهطی که تتصطم له وی رمت عوآلز 
عطا همنصط رطفه‌سهط طعغ1 اقعصوع عاظ (میها موجه موو) دوه 
جصافنی رحصعطا 0علامعت رحقطداعا که جونوع‌ددمم دز عطز )فصو 
, صع طححص میم ععقا هط مه طعیامی ملمونه مد عمط 
هط رعتوط ععصعفهعم تعط؟ ما عععزهاه ما «معفود همعط وهترظ م۲ 
رلنز 12۳۵ 4اه مهو باه‌تجموتان فص همم ممبول‌صدب جععم 


ویر خا ها عممام مما هجرد له مفق 1‏ .و یب رتاطاض تاصط معله معت ۶۱ 
-(197۲) ج6و 
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م«فضا عطا اعع ما 0عععصوه مد کعنطل ععقناصفطهط5 عطا ردیوفل۴2 ۵۲ 
97266۲ 2 صا دنا ععط دناد رصعط؟ 0هه ععجمح عنط مفصة عرتاعهناطک 
مععاج مهس مومع وا عه۲( ععط 0عخجعمگنتاد رطتعط‌امط فوع1 
ب(حقلطا5 تحعع) من صفطو۲ اه مانعم0 عط م) غطعجهعط فصد معصهدن۳م 
عط ۲0 0ععقهح وق فصه ,طتفعل عنط نع ومع عط عصم1 مدم)ع ۱۷۵۶۶۲۵ 
دون زا هط که منطو ءمعبه فطع هه فصو ردبو و۴ گه ۲ حعصص)ع هو 
واگ منطه که طافعل ع( ععقحج ففطا ملد عمط عنم 16 
ر۷61 و وجبه کاخ قاط ناهد متعطاهتط ونط ر6و1۵) قهه صز عاعمه۷ 
,عصعنانک وفزلعک عطا بط عاصحهد احصتهمه ,قمع ربهر جاعععد ومیل 
معمصقظ 0صد ص166 عط که معوه‌اذبنيم عط 0عس«ملاج همعط 
6 و (دوه1) 7قر صز طمعل دنط که عخدل عط لصا (مبمت/ مه 2۵ 7) 
۱ ,وس بزعاحقظ عناق له صولع۲ 
عط (7 88 م۲ 87 عامک) طاعججعا عصمو ند مزع تطلاهظ1-3 تمد 
داتصاعل طز۷ رصعصصوء‌طا مق حقطوطد عنط 8صه وله که تونم‌اعاط 
مج عط ما عمط مسج برااصم‌نجمجه اقطه موصنمة فد اصععععل تتعط زه 
معشاصوطوط۹ عضا اه حعط 16 ,عصدزدماعنط ععطاه آه کاحتهععع 6ظ] طر 
لها رفت؟ صا صعصولععط صععط والهدنوتمه فحط (عماند عط) عطنعا 
صا علمه قنو۳۵ معط که صمتاموتصموهعنل عتلووم‌تومتم عط) ال 
بل ,قصها عطا طا تعجوح ده عصمععط فعط علعمکا عط) روبرعت تعناه1 
عون عبعبه مداد عط رتمطاسنج عجه ما عصا0*0ععه مصعنا فقطا 
1212 عط) رتصعصق 1 هط ,1۲تقصع! عطا رتعجصده رعوطز) عمط عصمهده 
عط ۷۵۲6 19702111 فا ,عععط کم صقنحطه فطغ هد رامع عطا 
که خحط موه عحاتتا )صج۲ممصا دمص عط عحط رتصععععل طا ععق[ط20 
طمتط که (فععد عط رفح .1۲5 عط عه رتمفطفظ عم) تصفصفط عطه 
عطاج عنط هم بزتصونة عنطا عاتتعطصا ع11 ععنطه جع تهبرتافدظ 
صعطته ,نامر لیم دز فعط فص (طکررظ صطة صعفعل- امن له 
لد ۷۷ عط) رلنفگ طنطفک عط عقصه معنصعه ععلم رلتعطناصهه ۵ بزنده 
0 ۲19108 تصه تمهت کحعو د عونمومععط بق‌صنيم 0بودظ فا عطغ ۶ه 
عط جح علمجد ۷ حنط که فلع ع۲ ع۳3 صدذ رصنع عط) 0مفصصصی 
مد مععنيم 0تروظ حنطا اه طععك فصه ءصعصصهعآبمرها تمعن وه‌ودنرو 
,۵ب 0۶ وعصعد عطا ععبتع برلمه (6 مو ,ام نت۱۱ نهط؟ ععمه عبع وسکلات41ظ ۶ (* 
-20۷ 24 عطد عابوتطا عط که اعدا عط) متججهت ۸ نله 20 باه عطا چداط ناداه 
عتم کز 1-8۵" تبطل که جد ۳ کناگ رقععقاه عط1 عماام1 جد ععصهه نع جبنع تفه 
ععصتدمر فرظ نععا عط) 8صه رکزنطکگ خطگ کتمصتا تسه عالی 2 عط) مهم عط راطدانه 
طعنط۲ جع( کده صاطمه ناهد تفه اناملا-له 2 عط مر هه دز 
رطع و1 1-۴" یگ تتصضاه ععع9 وجمء ومندندوه: ۱۳۲۵ 16 معا (معجوساک) 
عطاق 4 ملق جعمد۱-13 ساق تساه رلاعها فد رسویعن؟ مصقظا کش شاه حعط؛ 
۲ جعبتع کج ۲تججها کش که ماود رتوعلظ کطاگ صجحيه انلهظ فرظ اعدا عط جعصده 
,([2ظ-۱۱ اط] 
هط صعبنع عدنال[ووره عط) عا عنطه 4مه رصتااله۲ مود عطا ومززرب نادمه کبطاگ م11 ۶۶ 
۱۳۸۰ تصطاز 
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هبره‌ساج ناخ مصفلط رفصعط ععطعه عط من 1624112 مدا قه ماهر 
اوه همه مطه وا جتطا 0صم رتهرصالقط فاگ عم قظ دمازس 
موه عط ۲ه عصاصمعو اهطتونده خطا 1( ی ۷4 مهبم عطا رز 
عسعط 6۵ هععد ۷۵۵۱۵ 1 مه کاز حعمع عناط رجمص‌اصنا توا م‌نمو‌ود 
قاع امد معمل راه‌ممداانهاصا روسهمص ۳ عط 1 ,عصصجممام‌نه ع صععط 
0 مصحتمافنط نونجه۳ م1 سفزاااقظ که تعطاوع معط مهس مه 
معط وه عط خقطا اصعصصه‌ناهاد فطل صا موه عمط ,رنطاصز تباصا 
معط عممعط م8صع رحاسع00 تن خطوظ گه جمد رعزععل0 حصق‌آده اه دوه 
معمملام) ب(مج4 .ج) مکی فط1 عسجق مگ ۶ صمع‌صهع-وع۳و 
وعاب عط) حقَر ام( ععباع برو 5‏ یه عظ رئا) هک بم0#مر صط برد 
مواج چا تمطانيم بماا ما عطع رطهال تمرن۱ فقه؟ مضه مان 1-3 و۲2 0۶ 
وم 1-11 حاصطا؟ . تهاسعل0 تاقوا هم ملع ۵نط) معط عصات0ه 
مح جعباع لصد ,هه بتعءمحوظ عفقط که صماصعصه وه فقعاهه رتهب 
هم 415 ۳0 0عصونع: عمصزیم فنط چهی حعتان‌مطاجه عطاه عم .حعاجل 
رادهاه 1 عصمو عظ ۱۶ عط طنمعل ونط 2 0صه ,(1048 ۶0 1924) موه 
لح صموه 04ع01 نود له فاد که عصهه عمط فعستع نتم بان وید ۵ 
کتاعصه ۷ دض 4عالقه رتعطامیط وقط بط 0ع0۵همع‌یه عصنعط تعطاج؛ ونط 
۶ وصتاک‌معصه مطا بط عل تمعن ماصز مشمبط) فده احعمصممنمع عمط 
وز 2 عط صذ مطیه راوید آمه‌تاناهم ۵ رهوتفد نک تعطاممم ونط 
قدص یلم دا هروه وضگ گم 116 عطا ععدصه و جع 
وثط ۵۶ کج وا م1 وصالتمععد همع عمط موه دم ومد 
ص260 صق رهظ 0عصهه معط 6ظ) از گر نطو عح 0اه رد1۷۵2 
-ا" تتصحا1 رتتانت عاعقصط که فد ع (جاتعدوری مهد قط) ط ,2۳۵۵۸۵ عطه 1۵ 
ز 1۳۵24940 ۵۶ وم عطع مه ممحطاا عصق ع عبنم هط رجوانبته ااعظ 
صرح ۷۷۵ دنطا کم تتاوجواظ۸ فاگ رتعطامص ونط بط 0معموتادوز فیط 
0 صصصمی معیمبه عصعععه صمتعقصی دنه جعه رطعفعة ما صمد عنط 
امبو فد بط عنفتی ج موجه تلهم ماد هط انمطونمروطع 


6ج صبجعنا 1 دوک رلت‌تتصوممع۲ عط ااعده تلا حدصجل 10وئظ مدا که عنام 2 عصابتع عهه 
دا حهُرما 1 دک 2-۵ و۵ و ومیدوانومض هه درجره یمس فا 2 برامسومز عصنهدعط 
بجححاصروظ) «هزنی-ک معضافهظ عط مز کهه (۲6+ .جر رعانهزهعوظ باحازی) عهگممتی عطا صذ مصنااهمو ۱06 
عجمصش مصعنمیع۳ دص معا هنعط حما»ماعنط ععمط) طاوط وق مه ره باق بل مطص‌تومط :1 
۶ عصوجه قط مصروط موله امعط (قجقض اه جنع) 202۳۷12 صصقعصعق ممومتم رفظ فنامزبهم 
عط تراطدداميم و عاناماابوه 4جمعمو مضا نز 7 طما عطا ال مصللله‌ره ونم فده اف کحم 
,2 19 ,1911 رگ مر هر 02«قمحصش 25۱ وط عنوج ع؛ وعاه و ,احرمقه 10جمطو ۱۷۵ عجه 
۵ ۵1۲ ۵ موه 0ت۲هطاصمجصمد عط ۳۱1 1 امنطعه 2 عطضا متصما ععطاه مه ون ۶ 
عمط صم؟ اصجمعمه اصعع۱18 ه مع۲نير رلغتناف! تاش حفتاک 134 که طامعه عظ) ند رصنجم 
یاه رصشیا هداج فتااقظ کداگ اهطا؛ قعاعيه ععط و1 1۴ موقاتتمطننه بعععا ففعطا مر فهنم1 
انح صهعععا» مد اه عط عمط فصه رهما 102 لد اه ومع ما دهد ملشاه 1۰۳ م۱1 60صهه 
جمء هه 021 سوکانوعه صمط‌متدا) لاه نطی)" ناگ عاجعقه اهلد وعاعمت وط قوب 11 
۶ 4معاعو] بجع‌صانن اخباظ اعدا عبظ صطا که اد مج مدب مد پرهجعل) تب خطادظ آه 
[ 298 .هر یهلا حعیام‌تهصق رنادها ععد بط برد2 صطگ جماتد عوهدیه م1 سک عناق 
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توصد !1-821 مود اه حمعندم 4۲ ر(۲104-17) 1 1 498-4 ,رتعطامنط 
۵۵ عظا م۵ عاموج عنط م1681 عط صوط مه متیر عط 
۳۵۰ لمماه عنعط دوز تعابد موطه عصعایه وئزاعه همعط ولابناظ عط) اه 
حتعط گه عجم‌سهجمی عط) مالدداو:ه ,حوعطدن۸ نع 8صمو 0 ۷۵۳۶ 
حز رعععط) که بجع عط جح رمع مندمبن عمتولاتده معط مهو ما روجهد 
جصمطانه تعلصها راع‌ها هط ک ۹ ع) وه رو۳۲2 
,۷ 24 ۵۱2160 «قجعراد فه ,1-32 مصط که معطه)0صعع مطا 
عطا طا ااباغ عه) ان« حل تناو جعنه ععطمی۸ هه عط 1 
عم توطاننج ناه مقه عصا( زازای ممته وط (وعاه‌تصمن ادیش 
قح رفع‌طنللادط افه‌نع رصد ونط 0۲) عبمصد وع۲ )اتسقط واط1 
0۳0۲ ۱۵ 5۵۲۱ع۲ صز 0ع0ععععه وهادع؟ موه تعه 8عط عظ تن 
وج مرک‌اصهطدطگ عط اه ۵۲ج هط عصنته ود صق؟ عمط 
رکه طمنلس۲ 0معمناکه منامتنو عطا عصنمه‌داناه 
طمع۲و(ع) زاجم عط ۲ موزمادنط امه‌دمع عط] که طمناجد فنط 1 
۲لععصنط 1-1321 تصط تفه مه فص وس رلع‌فزصعم عصنهط .2۸0 
-صونصمی ععمصاج عطا و«تعط مج ماطوواعب عبمه عط و طه‌نطه رقهاعا۲۵ 
ولزبرناظ عط؛ کم مها ۲۳6 فصن من وتتوطاینه عطه که بزرمتحنط زتهتهص 
فرظ (درمد 06) وه مق وز واصوزهعبهد هه برصة عوآنتعه و 
عط طا فصها امد عهن ۷60و مز مصحص عط حعل) عفزصناف‌اخظ ۶ه 
زا > هاگ زانط عط که 316 صبهو ۸1 طعتتعظ ‏ 
,عصصحح عنط گه جصنالعم؟ ۳۶۵۵۵ عط ما ۲جوهد ص سفزدناف؟ فط۸ 0۲ 
متطض۱* دصطا که عاعتصمعطه اجره عط و عقطا 0ععبهجعد عط ۸۵ وا ع 
#جزبمهک-<" 29 عطا کم ۸6 عط وا ملنطت کلف فد مج جوبنع وا 11 
ت«آنوعاه وز مصدد عط محر رز عوزجمعاز) «صیهدن لا طوتاتدظ عط 1 


«ااممممهمی عنم م۳ رکعه۲ها۸ مج عععط اه مهرد گه حصاعت عم م1 1 
110۷07۵[ باط ۱۵ 13901 جازم هه را ۲ ام موجه رتاش مق دا ۵۸1620 
۵۲ ع۱] وه رده چم وف صز صقط نوم ۵ قهه ر(6دز 6 موم دا 0عه الط تعطا که‌اهاد 
بصن صامجرجرد علاط رود هام1 جع عا جه ره توت ها صمعجا عبط امفه جنط 1 .(ووه۲) وه 
ب«احاهجاهدظ ونطا 0صد ر(#8وه) 2و4 و عع۳ دا جه صاهه: سک جصوجعصط 1-1314" معا ۵۲ 
عخط حنز ععصه ح«قط) عمصد صایردحمصد 1 نموججو ۲فطضل* مصطا .معا عنط ۵۲ تعقل عطا عه 
اصع 1 ون ماه عط ال هه خحط ر(دو) وق و (#8وهد) هچب ععمعر ۵ عم علمزصمتجه 
عط) تطشدطکطنه کهد ,ايند تمصمصایه رعاسعل هزم معللمی وذ 13 ,حلصع80؟ 
عط)) کل .هه صاعهاکص هک آن عطده ع(؛ جمل‌جه ما مات عز عط معط ز (هتمعطاوت 
,۲عط۳ .(۵89:) مه دا 440عهنا که (مظه) عادداوود لا معتلوظ عه۷ م۴ و( صهحعاعترژ 
حنط) «لطانععه اط مداد صاعهاتفصتط همجمج وا میوطا عصن مججهه وط ماه ه 
بصموتن 01112۳۵06 2 و 

قجه دز رها ج) عفزصنا 134 جونلزهوو عطا ۵۶ 1۳51۵06۵ ججعاه مب چلمه 4 جع 1 ۶ 
19 ۶ج جمنمو عطا و 0عاانصهه صععط برااهه )3320۷6۲ 2۷۵ موم( ب(؟ا .1 

اش توح وعازه بکتزطها آمعنعهآهدهءطه تمد اعم‌زجمممامد که وعنافادهمع ,و666 .۵0 ۶ 
6 (1157) 552 0عزه مناج ب(طفطیناملط او جمع) عهزنع5 م6 0 احعکط اه ااجمهر 
ووی طا ما عدت فد رطتوهانا۸ عطا که زوم د تا ما کسهعونزه ۰ عون ]۷ اعتاتظ 
مر بط رقعصهطصنه عه تن طز اعد تمعط ۵ مج هط 0صد رعتوم1 یه ومتام) م1 ,(و22) 
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«تمتعلط ع0) ۲۵ ره 87 ,امه رقصسحتء ععه ماه تمطنم هبتر و8 آو] 
6 4ص معطزت هتقامفطمنی معط اه تمنمععه صه وصننع رعدف و 
6۵۵ تفمحصلع اه عاتداعل له صمتتعبعد فنط هه رفل 1 
امه جع‌ههمموهم قصه عاعدا عممتعصعهه کا وه رعه‌صماحمح‌مو گم وز بوجماحزط 
ع۲ عط له فسملاما وحصصنه ق ‏ معا را ممجومد ,مور 
فنطا اه عصومو جع ,اه عط ۵۶و عصصنا معط مه عم و کم عمداممب 
راخصص1 ه ۵۶ مه رهنجه ومهتلة جه بتمطنده مد عم ماعفه مج ور وم 
,۵۵ همم( مصحط‌وتگ صم مام مج اوعد ۵۶ 
6 عصاطنهععل عمج ده 2 طاه حعدم .1۷5 19 ,هو (0) ,اعطق 
6ج اه 20۲ عط) فص رعت؟ که ععانه 4ارظ تععا عط که ورد 
تاو ونزاعد 

معبنع عط اازبه صمناهاعصم؛) عاعاموصی د ععهمم عدزسهلام) عط) رز » 
6 (ز 1 عنطا ما چدنوی معط عبط نع لم‌نطم‌مومعج مج اه 
06 اولح 0عععنبهد معط تمطابيه سای هط موه مه عون 
200 ,16 صجه عنط عطنکهمعيم راممنهعصها عامعیه مد ععومومه 
200 دعطا) طونع‌تننع؟ عظا که ممبزي عط عصحمععم فطه ولامت‌عوجه 9۵۲6 
6 ما عفد عاعط+ 6ممع ماد نج[ و 2 رمطه رتفا حقطمطک عطه اه 
هه عط1. .40عرطهقظ میهد معمتيمي وق مط کم انوم صعاومه 
(طامعع) طسیم عطا که عل‌ونم عط عحمطاه عمط 4صنجه مد قمع از 
ناه گ۶ه 11۳96 عط ع۵/0۲ه علقط ده فد وج ده تلهم رتم 
(82-وذو) 338-2 صم باسح نش تعل‌من رعلتبوقظ فط فده 
ماهر عط که لته عطه و : عفعصتمعع که تطونعط عط 2 حععط 20 
عطا عتماعط 0ععمدالم 0 موه فنطا عمط رصم نزسوز 
6 ۲ عصبه! عطا رععظ نطو عوئزله5 عط) که تعسوح جوصاوزه 
عط عتعط فه الم( فعط ر(و106) وقه حط طففعة عنط مه راعمصین ععم 
تال 62اه مق ریق بتعطامیط عفمطته ,مفاویق ون معطمعه 
سطع هو عطا ۶ن جمنعوم‌عدمم ها غننم صعوط رهظ ازنطود ۲ که عصوننه):[ عم 
95 عطٌ ماد حصطه عط رععی‌صامتن صعاعه۲ عطا که عصود که خرعصر 
سمل (1045) 3 1۳۵۶۱ ۲عط)مرط له علعصیا عنط جمل‌صره تقو ۵۶ هم 
۵ موه مفلند واگ (1072) وک صا طاحعل ونط اه عفدل ع] 1۵ 
6و۳ ,(1022-92) 465-85 رطقطونله1۷ ,صمو ونط بوط وکزاع5 خوعتی وه 
۲ عصمو 9۵ که تحوظ عاجصق وا نموه عطه ممه مامم ۳ 
رک301۷6۷ رصطهط ۵۲ ,عمط عطا مه عصی حموتقعمم‌ده صز یازا 2 
من هط طعوطا عقط عحعطا 4ص عتقط فن عمجم موجن منم 
ها ,(1104-جو10) و487 روسک‌توتاتعظ رتحهلله عط) ررتعجصمه معط 
۵ فده ۵۲۵0و ملع یم همجمج مطا ونم موودزس 
کنط رفعصصم ۷ م0 هی مففایه هه : فقظ چا اصم‌صنم ۸ 

مرگ۱۹( ۵ ان ف۵‌ههصا1 فا با ره 1۱ وک 1 

۰ 1 ,؟۷ .4-۵ لپ ۱۷ .ظ ‏ ۰ ۷-۱ 1 ,یدز ۵ 


۹1 دم 0 ۸۱۲8 [ 


م۶ خصوج صفعط 0عط مه رصلوهتهه 1 هزسهل ما جع‌داعاخ هط 
ربا نعاعهظ صه) لک وئزاهد عج آو عصحط عط) جر عونمم عقطا هو 
فطسه بلط او[ مصطا طفطی‌انند2 آه صمو عطا ر(د0( -هود1) 8و-487 
جدنمومءعه کصه رفس چرز تممبهع‌دالع ده عمط 0صدتو ونط 4عتصقم هرهع26 
معط اه ممننلصی تهه‌ناناهج فصة آهه‌آفنونا حطه از ما دومع -آ۵1ه 
۴عطنمعط عط برط موم زومنحو حصمی زا که عونمی عسل جر ققله یامه 
با لته و6 صعاامنق امه ,0داعک رفظ ۵۲ تمعجعهه و 200 
و۲ توب اصوفویم عطا عوهج‌نمی 1۵ ر(104-17 ۱ 498-111 ,32101820 
وج عاممط عط) عمصند عحط رجع۲او ور جمناعام‌صهی وغز ۵۲ عادل ۲مهنده 
6 2ج بعط) ۲۲ مصه ب1 51 ون لعنق مطا رصعطانگ دنا مه لعنعهعتلع 
الا 25 میم مر صز 0عصمتصعصه بلاجهوع۳ ور ااسخطت عه‌طداظ 
ون فد عسملم1 1۴ ,(1116) 510 نز 0عنل جوا مب مط رون 
اه علج2عع0 توبق 6ظ۲ عصنس 4فاعام مت ححه سح عیام متصمرن وت 
,جرد امه عطه وه اصهاوتناوه ,باتش جع ط<زد قطه) 
7 ,۵1 .101105 ۱1۳۵6۷ ۲ مادزوومی ا وج ۵۶ :2۲5 مهو عظ1 ۳ 
,۵ 2 01 ردهناهع4ع0 6 نزط 0« ول(ج؟ رمعصلهتم ببمطه 2 طازه حصاوعط 
نی رععمعتعص ترملي فنط برد سور ۲ه جنک صهاندد عط" ما 
مانام]2 له صمد هآ زک فطخ صفط هس قیاع سطاه زر 
,4صنصه ۷[- تصش ادهل) ان 6()ز) عط) و۲ اج وز مت مه رطقطه 
«مطبیج عط1 طحناق عط آه (اصع‌صجعوبمي عط) صن) عفعنهه‌وعش 16 
0۵۳ صنط 0عموزمونصدری عنعههه اعنبهتتة ونط سم حع‌اعلعء معط 
رمق صا ود طودمتط مععطا قهط [ بط چصنهعو ب۷۵ اصععهم 1۳96 
...13211 ه مناج ده هم لعلحععصع عههههنا زرط هداد 
صمز 6۵31 ۲۲6۵۵۲ معط دنه عنم وعج ااعس مهس 1 کقطا هماسمو 
0 واطعبه عا «ز مدلد لعجوه نله« هدتهط...حعفظ اه امعم عط) ۶ه 
دز «زعطا که ماد عط) داز 0ععصنهنوعه رآاعفعی ۸ موصاهنط عتعط 
توت و۱ وزط و عم طاتعصتا ره ۲ه درون عطا متم صهبه روعهاد: 220 
-متم عطا که صماوتتهوع توتدصناد ج مه ,3 0۱ صه حهط 3‏ عصله 
2۵0 ورف عوطح دصمتان1۳۵ گعنطه عط که سح] ع دنه ۳40 ,۷۱۳66 
ع( هو عصناً عده1 مط داز تهاه عس ,لمصصعطه ۸ تعطم۵:ظ 6 1۵ 
نز عمومله ,عصهم‌نوه صا ناج 5]0 7 ۱0۵۵ وعدنط محنعه؟ رام 
بح[ 60۵0 01 وه بط‌ها15 ۲و عوزد مط؟ 3صه دصمتصفع4ک 06 ۵۶ فد عمط 
,2۵60 فا ت۳۸ گه احعناو09ه طمیده عمط ه ماد فط نها رهب 
-عبوز وج وبما[10 م۲ علخ طونلمی عط که جونهه عظ) طلذ عصنهه 
5و ۲مسووهلافناژ ۲عنطه و04 عطا 0۶ ,626 (0) رهم26 کهناجه۲ 
ای‌نطاح‌متومعی هط 636 101 ,معط 0صد صتداً عع.: القطه هب ط‌ندات مه 
,جهزنمبه‌ص 1 عطا ده هصتکداه‌جهه عمط (جماعط 0ععهاحمد) او 


۱۱۷ س [ برظ 3 ۱۱۳۱۱ تن 1 رف ۳ ۶ 
۷۱۱4 1 ۱۱ ۳ 2 
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ماه عط لاب عنط مه تمه حنطه که دعاودطه اعه‌اطم‌جبوممع معط 
جعیاو احء‌نطج‌حتومعع عیفد‌تعاه مه معامط طنذ رصمتتهتفصعته ان چ بط 
مومع اتمه دوه افعنانمه ینم قز مه رطماا ناه تعصمته 
عط ۵۶ قتایمت عط مت حلفتعنعمه فنط 0ععععلای رصفتفیع۴ ها عصتاتس 
#قام‌دتومجومه جعنفه ۴ عنامزنون هم وحم رمعطام متومعع جوم تمه 
6 له عمطزومتج عاوصنه د عطانم‌ععل ما مج صعتازس مععط 4قط طع‌نطانه 
عوعط ۲و عصود که عاجها عط؛ خوط؛ هصدم؟ وز غز فص : عصتحرصیظ صعاوه ۷ 
۱۵۲۱۵026 حسبه حنط که معطبعجمه عصنه0د معط ,کطم‌عنومدههه 
هط ها جعلیه عطا اه ۶ومصهعو‌صمسمی دج مد عصمصاتمت ماه که 
خبامانع» عطع عم مب رحهتگه‌ناعهب عدمصاه 260جععصوا معط عظ رععلنع2 
۶ 4حطاعه فنطا که ععصمتعصا هممع خر 2۳2۵۶ عطا که صعاحوعه 
جعءجزبمتم عطا عمزطنمهععه عاجدت عط وز ءاممط سعه دج واه 
0عصعماتمده دج یط علاعا و طعن صز طمتطه رععفامهطوطه لصد وعق۴ 
ملق معتتناجی مسا مزا ها ۵ مس معط اه خوآم‌جمجه 
عوجر حطنععت ۱۲ حعازرظ فطل طعنطته ۵۶ 0صه بطعاا نهد اه مصونا مطه 
۰ 6اه مه وع‌وومو 
,۱۱16060۷ 6 ۲ 2 حد 404 نطا 6۶ تمطانیج عطا ۶و مهد ع]** 
اه عافد ع جح ماحعمجه ونط عقطا ععوگعم عنط طا وعتعتد عط عبط 
وا ۲۱6 عصعتجمهبجی 2 که موه زب )ص(اعظ- مصطا لصه رطعاا2ظ 
*عحفناطعاعه عهعاعط عط واتاصهلز عنط وه صتط ما عفعر و زونه 
سل تاو اه هصرع عط) عقط؛ ور یعهم‌چم ععط) الج :۱15 عطع همع 
لاهن قهت گرم و6 فصه 2 عله) رکه‌صمتصوهصه ممزس) تطماتدظ 
تعصنا 2و(ه) عقعیر فط) وداج سبقظ زه رجعبه؟ مطه وه اصمرنمععم 


یاج عم رنه (عتیمصع1 اطنت فا که ؟ رزا با۵ا پیمنجها رها ممتعیهظ عمط 1 
1۰ 1۳ (2 رال ۷۵) ممنواوجمه طعنتودظ عطا رع دود صز 0عطعنا 

تیگ متتخ) کعناتدمطامه عنط اموجمحید مبسفورس ما عمه‌نههر طهالنت‌هولز ۶ 
2(۰ ,۵6 م48 .ط 02:00 

اجع‌وونه ها ع۲0۷ظ تنحعع/۳:۵ 4هجننمه فحعط عقطا مهم که چرتلو ۵ ,عنام که روز :1 3 
عا چجه )۱.۳22 سح عمط (وو سس دهتجم ما 7 وفیویه مهب ممتمویتظ عذط دج 
ععمطت ,(وجه رفص 13۳0۵) تلع (ه لجع عطز فمصطش ید2 کح یز امعنجعلز 
۰ ۱۱6 ما آ) ماع طمل*ب0صمل1 زد همعنا جع۵‌بامه عط؛ که مه و افو( وممممري 
لا برد معله فهه طعالصعک بط تمطنانه عنم 4۵ ملاع فا فطمالم1-8" بنجدد عصعوه ع 
دهد گعنن عهملاه؟ عط فعق هه عبعط۱ ,(9685 ٩0‏ بههچ روز راعقعداظ .20 الط 

سین سس 4 ‌ 
فارس‌نامه لابن البدخی حان مستوفیا ببا فی زمن السلطان محمد 
ع مت لعبزبع فا مهد امد عذ از 4جد مصنط ان ماع عمط زا السلجوقی 
عط؛ 12 200 رفص 1 موممدو و1 ل رد تعهمتنممهه ممانه‌تانوم عط۱ 10 موم 
اعطیربظ ها ۶ه عهنا عطا هم صعاح اه برمعنط تعبعصعع د فعقسامها هماع لمدنوانه عتمطانه 
م6 همه عط؛ همه عمط فلمیج جنج چم عبط ز (لا0 که و۱۱ ۳ عمع) بمک صن عنط مه 
20 6 ۷ عه طمبه بنمعزطنده ما چم ۵۲۸ عنعبعمرمه 2 عانجرجمه ها مععنصهام عط برجم 
مب 4عاعام‌صمی عط تعطا ععصع4نه مد عذ عم1۳۵ ,جمتمم آمرمد وزط زط 

٩۸ (۰‏ .۱ ,۱9۸۵ .0 84و ما10 1 ,۳,1 .ص بو مگ ٩‏ 


[۱] ۳0۲07 


ما مها مقجص عتط عدو کطالح۱-3 تصط که هس2۸ 1۲5 
0عوناد دم 1912 دز مطه رعوصد5 ع۱ 6۰ 16۲ برد م6عذآهصه‌زین) مههمهتتاز 
عمط صن موی معط که جمتایمم آف‌نمممجومعع عا ۵۶ صمتاه(عمعت د 
ونط جع عصمد فط؛ م1 نراعهم عفنعظ تدبرمط عها ؟ه ۵1« 
اع( عطنءاممجوهمه هم 0متصعبهم ترحاعتعط مهب عط قهه مان عطوزه 
وطط 0 عبط رط‌نط۳ وج ۵0مب»عزوجم «قمعتند فمط فط حعنطت ممتاته 
,1350 و عصوله عصهه منط ععفهت 0ععموود فسقط قلبامبه رنهعاه 
وف ۵۲ تدم احعع 2 ادظ صوتاجعع1۳ قز چاه او ععته از رمه‌بهووط 
همع( عط) «لصنها تعء ۵ج (سملعط 4عمنعامیه عط اازه عم) صمتاه۳2۲ع۳م 
-حصوطه لا که عولعاجهج1 لدزمعمد مج عسفط 1 10۲ ز اتهصه علز ۶ عععطه 
طونط که ععوه حصد وا عوظ50 ع1 ۲ مانب رزطوومعع صعفعه 
وم[ موععاعصج دنط ما عمتاعنلمعاصا 14 .6610 عقطا ها عهصعصنصه 
عط ود ۲و 20 رعاهوط وال۱2 تصط] که عصنمعه عاطدتتصومج صه طم‌باه 
وق توصوی 1 تج ,قعمعهعوی هه مب )ه معط شمه رد2608 
صرح *وعمصامم1 سح 2 ععن0ه له شعمعط ز عطنععفحعط محطا تهااعط 
اجعتمجم 16 ۶ه مرتمتواط عط وه مومت عصمه بر غز هصناصه‌صهامم باه 
مج که دنم فد ازج نهعع0 طودمطط‌زطت ,فوصت حعاوبعط 
موصمتو ع1 ما برد ۲اه معتصهنا عط صنطزب تنج عمه 10 سماه‌ط 
نام معرق موب حطمهتهدتجم وصزمهماا10 عط) ججع طءنطه صا ر2تو1 ط1 
1190 
ججه‌ر عطا عم (راعزهو5 متعنوه لهرهط؟ عط آم) اهر عط) و1٩‏ 
ومد جنمبهط که صمنام‌تجهععل عطع که معبانع که زتعصصته 2 1902 
جع اهه‌نطم‌دتوهعع یل ۰ بع 2۳ عط ها صححة متصعهاهممجع ۷ 
240 ککماده ۲ طولز مدآ رها مه امه آههاطجدتوهصدهه 
عط صن) طعناطم ما عووظ 1 دز هد اه عججمی عط) ص1 *(1340) 
من جع وهتدع۳ عط) (رلصد۳ اوزبمصه( دطن6 ۷۷۰ .[ .۶ عطا ۵۶ عوزنهه 


هن 7 یلع ری جبروبو«نود۵ هبلغ گنه هجو جیگ دبا روما زه 1۱ 
وک پررپو زیر جوز قرط ها روخ لاله اج کم کگا بلق برصز 9۸۸516468 ررط.4 لز 0 ۵2ه 
باع 500 متماعش صا رلعام‌ددرعی معله 60فناانظ . .(و88-ج86 روقق1 ,138 ۳ و لو 
,1۷ ۷۵۱۰ بوطام دتوهجه1 

ج۳6 ,2116۳6 رموط حفط ده اعاصعت0 کم جدتااعدره عط) روازههکنند اه ۵6و و تم ۶ 
20۱04 مبوط 7 دامن دممیه)لعجمهتا آن عاعرة ما ده فصموع هه م) قه 50 29085545 
وت ریت۱ 

,کماوزدعاعد ۵۶ کنجهء‌صد بط جع دناعنق عبه موحععاگ 16[ 2۲۰ گه ععامه تمدنعانه ع1 ۶ 

دهد 16 ۲ اه بفطرهومته] م5 متامتعگ 6ظ1 هه رآمنه۲مدرهی مواه 0عتافزابظ > 
۱ تمد عتمفسااز ما ههد لخد مهم عنطا رجمورجممعه من فجعی 


۰ ۶, ۷, 17 27 1۸04 7 ۰ 
0107672742 7057885 


[-7904 رکه مهن 2۷ 20 رظ 67 427227 7] 
بکد۷ ۲2 02 .6 .رق 

)2۷ 4 مقس .6 

[ 292 رچ< ع هل 80 42502 2 27] 
وگل .6 .4 

002۷ ک 0۵ انا 2۷ .4 ,2 

وکنگ۵ 7 222۷750۵2۷ . 572 


+ و 2 و 2 رق 4 رل ود( 4 
7905۰ موه 62607۷ 067۲۲ .9 1۲ 77۸4 


527۰ 7 129 0۵ ه 3 


رکب ۲2۷ ک2 .۶ 1۳۰ 
تجگ ولگ و2 
مات رز زر 


.اج دز 2 202 70 و رد7 ]۳ 


و60۰ مه با ۶/2۸4 ک5 225 
هلاک عکبد2 2عا رف 
۰ 0۷ ۱۷2 


هررن ۵/2 7۶5 
مک ۶ زو 
بل ی جهمزدیط و م3 با و02 


< ه 0 6 1۲ .۳ .۰ 


چبو میت وجو 2۲ 16 09 #وونموق مس آجزمورس 24 ولا گزه وم 2۶ 
و رسجمپیدج67 و 6 45( 4۶۶ 2 بر مروت ده ۵ نگ و09 
چرمی ن 07 مب گزي مریگ 1 ۳6202:4014 


۷50۸۷ 072۷ ۲ هگ 


مه تزا یموق یلوبق یعدم موه م۵« ۶۵ 28 
باص م0 20 دهم 2۳2 زو وت دزاسب مج گزن م«منچتله/ گ#بره زک 
بلخهع زگ ۵9۱۵2۱۲۶( م2 مرج مهم حق اه رو ونم :10 ۸:3 

م09 00 4 وت ,702 «ک و 0 


لك ۲ ثارنا تدل* علیسا » فانظروا بعدنا لل آلا ثار 


بو 7:4 و موه مت عوعیلا روآجونه جهن عه 796 ۴ 
بووین #جوروم نی و باه 0 بان 400 


1912 اکن .60 و(اتع؟ عتطاحتش) ت0صنعا-اه ام غهْده 16162101-۷ 
.15 


,(عاتصلععه) رعا مزطه) تصتکصعقعه اه طقعصه-1 نک 


۰ و3 1 19 


جهعط 21-۵ .9 4اه فحد اراد .9 جنگ ۵۶ فصفسیظ. 


4 1914 (الزا .[ فعاتودان 9 رد تعصعتط فص قجه منحادیض) 
۰ (۵) عنحاجش) زخصجوعه عدل( فط۸ ۶ه تحصونا- 1 تاط 146 
5 1 ,1915 رط100160 ]2 

و و169۵ طفاز هو یه طتاای-1 تا تحطر2ت آظ . .2 و2 
بلوصفتا طفالعوصط و۵ زعق روتود مععصعتناة 16 .۵0 راکعا صعلعع۳ 
,5 1919 ,۹۳286 ع1 

هط حصم وامعه هرت تاه صفوطععل کم وف تا 1 تعوصعطه 
تصش ره وهآ 4ص صمتام‌تا3منص محصهه از و منطو‌ش 
5 ,1917 مدش ورزر 

۰ جاخصصن یج فجه سم .ظ آرودکم ود ۲ه وصوب ۳4 
[,صمتاعتهوعج صا واماصع‌تک ,۵0 ر(ادع؟ عتطصف) صکعلد 1 


کي ۲ ج ۸۷ 


۵6۵ 186 ,۵0 رجعا صفتفنوظ متطالفط: تما که وجخصو ۳۵ 
,04 ,1921 وط0[50ظ6( 0ص 

متفه _ وه (ووکزلمه اه ممنونیا) مشاه -و ت۳۵ 
(68:ظ فطل صت) نفطوا فمصص‌ج .60 رکنم صمتوبع۳ 

طوتاعدظ 0ععتطه رطفل ۳010 مینا-ن ماود ۶و مهب 
عم افصهت بط 0ع۲مناه) واکقطد معصصعطاد( بدا اعصفه 
٩۲ ۵.‏ 1246 مطا بط (قعصمیی فمتمع۳۳ صم) مصصهه-وتادورو] 
(۲20جمععم ص) تفا صتطم‌ق مهن ناه 

مس ت ها روز ولبو؟ فصد اه ردوعنوموم رصکسول جه۳۵2 
ب(متفعدومدم صن) جد6ظ طز2 رمصتحمط 

۰ ملعصفت صفصمت. طنه نما عننعتم بخطد شاه گم میور 
«(طمتوموعنج جن) تعهی .13 

ام صعنعتعط رتاک صاظا0یافند ۶ه اجحص 22 ز-]تحصوه 
هن ممحامحزاا .له ررتمتممهصی مه تفصم حفااعصظ باه 
۲2610(۰هجع ۲ 


۰ 


11 


کرو برع روط * 20۵ 6187 .17 7 


(,عمحصوولم۷ 4عطعنلطن 37 ,۷0۲ و )2‏ ک۲/( 5 (0 


1995۰ ,56۲۵426 .60 ر(عللتطلعع2؟ بقع ۳ دصوخصتباطفظ . 


وه رن من 


,قصه 0مو0اد طفوزل صع)ع1 مد ان حماو :1۵2 ۵۶ ماو . 


1201۳۳6 1965, 

بعمط له رد صحصصو ۷ گه واقهدبره نا 0۶ معط و1 
ز طعهه عز ر07-8و1 ر86لا00ع1 معصه[ 5۲ اه لعصعت 2 2 رازه۲ 
,0 ۱6۲ منحاعتقة م5 م4 ز ع5 ,1908 ,دوه عط) رد عصمعماه۳۳ م3 
,26 89 رودو8-2مو رلفعش 40عصصفوت ۷ 


هط وم طابتمتاه‌مج۷]2( ,ومع ,وکزوفط ۸ صه هرفن .. 


,که رتوو۲ رصفل 22 6 ۵۶ عتحاعت۸ 


,1905 ,6066 06 .64 راته مزراحسق رعووطات [ صط1 ۵۶ 12۵7۲8 . 


.06 1 
۸4 ۵) صموطر عصصجع1 ۵۶ .16 و۷۵0 .6 رو م3 ر2 و1 
و125 ,266 ز 29۵8-19۲3 ,طاباهنآ0ع 1۷27 ۰ ره 6(طوتنظ ,(10 7-4 
,([5۳60۷7۵ع۲ 156 354 105 

مطعیش) نطبوهج :و1 1۷ حرط ۵۶ جح 1-۲ فدانهزه 1 .6 ,و ,1 
5 ,1909-1917 رجوطاه 0صد معصعنگ ع1 .۵0 ر(عاتصتععع معا 
۰ 620 

,جات ۷ ها .له ر(جها صعتوععط) وصخط- صوّط تاد ]۳۷ 
:6 ,969 2 


همه ادا برد پ(صعتوتهظ فص طمصعع۳) دتگذهت0ظ و16۵ . 


.عو رومو1 ,۲6۲110 غتا1۳ 

رورد)-تعصعگ رط ررتمومت که درو جونهع۲ 010 صع روت ۷[ 
5 ,1909 ,24صحصووان 21 11۳24 له 

عممامصصه قصه .۵0 جه موتعنه۳ رد ز 1۷2912 تمطهنات م2 رد 
مود .فصو طعناعصظ بمه رعه: ,1912 بهفصصفطد ۷ من بط 
مک 7 ر1 192 ,10171۵ دا 8۵۲65 


باعدع۱0ظ وط ,6015 1۷08 وع0 عسزموز1۳ ۵ صون)1020۳000 . 


5۰ 10 19 
و۲11۲ 0 ر(غه عنطامتش) 11 ۰ حخععدلظ ۶ه ص۳9 
7۶ ,1916 ,14ع) 

و ز261اد]1۷ طفتحتصوجت آه دای --ط25 12 .2 ود 
ومزغداعصجا 0عو0ت۸0 ر2 .و1 م19۶1 ب6الصطنوج ,انا صماوره۳ 
05 ,1914 بطهعامطع: ۲( 4ج2 عصصمعظ ود وعع:1۳4 20 


201[ شوت( بط (حاطقظ ما که ما کفک ۱ ت2ووت اه . 


,26 ر5 191 ,300۲6 60 ر(اتعا صهادتهظ) 
صحتقصوط ره [ اه موقطویدع-صخطد لح 12 بو و2 رد1 
و2 :258 و1913 رولمیم0/ رد ز قحمصصمجای۲ مج .6۵ راما 

مصمتاقندوعن ها رقطتعدعدع۸ و3 165 1917 لفط 
,191 رطمعامطه احصعتط (عصتتعه1 6 حانازطد121-10فعک 
1 

تصوو اه دصق پ(فعطمنادادم معتعطانط آلم) 2 
1 فعصامجصه هه .60 رها . ححتدتهط) ‏ طفاا تاد دق 
15۶ 912 راوطه0اظ 


7 


۲ وه : ممتوه تون 
شلظ و۳۸ 2 .[ 
۳55 ۵۵۵1۳۲ 172۲1۷ حور چا 


1 ۳ ۳ ۸ 


013 
[1] 12۳۸] [7 ] 


۷ ناط [1]اظ 


٩1۳۵ ۵5‏ باب[ .ء) 
1( 
0180 ]۸14 ۸۰ .1 


۸۴5 2۳6۲1۷ ۲۲۷ ۲ موی 1۲۳5 ۷ظ باظ1 ۳1۲۸ 
۱۷08۸۲ ظظآ) ۷۷۰ .] جر ریز نزن و1۳75 ۲۲۲ ۲0۴ 
ودلان) ۱۵ فحففع( 8 ۲ ۲081/5۲ ۲آنه۸ 
۰ ((0 1.0۲ 5115۳1 ۲۸ 6۳:۵۲ ,46 


1931 


